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 راهنمای نویسندگان 

ُمقالهُُیکلُ ُهایُیژگی.ُو1ُ
 زیر  نویسندگان باشد و در سامانه مجله به آدرس /یقات نویسندهتحق یجۀنت یدبا مقاله -
 .  (kherad.ismc.ir-e-nasim) شود:رگذاری با
 فرستاده شود.   یگری به مجلۀ د   ید نبا   یز ن   ی داور پایان  و تا  د  باش ده  منتشر ش   یگری د   یۀ نشر   در   د ی با ن   مقاله   -
تخصصی    - دكتری  یا  حوزه  چهار  سطح  مدرک  دارای  باید  پژوهشی  مقاله  نویسنده  ابلاغی،  قوانین  برابر 
 (PH.D باشد. در غیر این صورت می ) نماید. ر  ش ت من   با مشاركت شخصی با شرایط یادشده، مقاله را   تواند 
به  آن را    یسندگان گرامی كه نو  تومان است  600.000  ییآرا و صفحه  یراستاری، ویراود  یها نهی هز  -

كرده  ز  ی وار«  علمیه  هایحوزه مدیریت  مركز  »  نام به(  IR680600520101105555551093)  شبایشماره  
   مجله ارسال نمایند. امهرایان و تصویر فیش واریزی را به 

 . شوندچاپ   یبعد یها ممكن است در شماره  و دد شنبازگردانده نخواه یتفیارد یهاالهقم -
 است.  یسندهمقاله بر عهدۀ نو یمطالب و محتوا تمسئولی -
 آزاد است.  مقاله یو فن یادب یرایشه در ومجل -
برا   ازیامت  نتریكم  - مجله  مقاله  چاپ    ی لازم  ارز  ازیامت  100)از    70در  ب مقالا.  است(  یابی برگه  ا  ت 
 .دید رسنبه چاپ خواه 70 ازیو پس از كسب امتشوند زگردانده میابف اصلاح به مؤل  یبرا  55 زایتام
 . كنندمی یابارزی  ناشناس داور دو كمتدسرا مقاله  هر -
 . باشد   ی نگارش مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارس   یین بر آ ی مبتن باید  مقالات  دستور خط    و   نگارش   یوۀ ش   -
 كلمه باشد.  7500تا  4000ل شام بایده مقال -
ُمقالهُیااجزُ.2ُ

 مقاله باشد.  یمحتوا یانگرو ب یامقاله كه گو ینام كلّ  :عنوانُ
 .یانامهرا ی و مرتبۀ علم یسنده، نو ینام و نام خانوادگ :یسندهنوُُمشخصات

  ف،هدمسئله،    یاناز ب  یكلّ   یری واژه( شامل تصو  250تا    200  یناز مقاله )ب  یشرح جامع  ُ:چكیده
 . ها یافته و یقحقوش تر

 هاست. واژه یراز سا یشها در مقاله بآن یتكه اهم یا هفت واژۀ تخصصج تپن :هایدواژهکل
 . )به اجمال( و اهداف مسئله  نهیشیضرورت، پ ن، ییتب :مقدمه
استنباط و استنتاج، نقد )در صورت    یل، بحث و تحل  ی، نظر  یمقاله، مبان  یمتن اصل  :یُاصلُُپیكرۀ

 . و...  ییواتحم ی هاندیبیمسقتنیاز(، 
 مقاله.  یدو مف یمنطق یجنتا :یجهنت
 . ی در پایین صفحاتضرور یحاتتوض  :انوشتُپ

 . منابع مقاله  فهرست :منابع



ُمتنُیمتنظشیوۀُ.3ُ
بA4صفحۀ    داخل  مقاله  - )  ه ،   wordپرداز  واژه  یطدر مح  1با فاصلۀ سطر    13( و اندازۀ  IRlotusقلم 

 نوشته شده باشد. 
 . شروع شود یتورفتگ  متریسانت  یمبا ن ، نهر عنوا یرز لین بند  او  زجهب بند، هر  ایابتد -
از متن اصل  سه از    یشب  یم  مستق  هایقول نقل  - بند مستقل  یسطر، جدا    متر یسانت  1با    ، و در یک 

 د.ن شو تنظیم 12 قلمو  چپاز  یتورفتگ
ز  های اصلیبخشعنوان    - آن  بلق  ود  ون شد(  )بول  هیاسگذاری و  شماره مقاله  های  یربخشو  ها  از 

 . شد اب دیسطر سف یک
 . شوندترجمه  نوشتدر پا یفارسریغ هایقول لو نق ات یروا  ات،ی آ -

ُارجاعشیوۀُ.4ُ
ُ.ُدرونُمتن1-4ُ

خانوادگی معروف  یا)مؤلف    نام  تار(نام  جلد/  یخ،  اثر:  )نمونه   ؛صفحات  یاصفحه    نشر    ،طباطبایی : 
 (.91: 1356)ملاصدرا،  ؛(1/15-20: 1385
، با  اندچاپ شدهسال  یکدر اید كه همه  ارجاع داده مؤلّف  یک اثر از یا چند ن به دوتم در گراه:ُنكت

 . (26: الف1389، بهشتی) :؛ مثالدشون  یز در كنار سال  چاپ، از هم متما و... »ب« ، نوشتن »الف«
ُمنابعُ.ُفهرست2-4ُ

ُکتابُُ-
با  ا پر  ندرو)  اثر  نشر  یخ، نام مؤلف، تار(نام معروف  یا)مؤلّف    نام خانوادگی  از  فاصله بعد  یکنتز 

نام    : جلد، محلّ نشرشمارۀ  مترجم،    یامصحّح    خانوادگی  ، نام و نامیرانیک( ا)  (، نام كتابیسندهم نونا
 :  مثال؛ ناشر )بدون ذكر واژۀ »انتشارات«(

 ، قم: صدرا. انسان در قرآن(، 1399) یمرتض ، یمطهر
)  ، یطبرس حسن  بن  ال(،  1372فضل  تصحرآنقلا  ریستف  یف  انیبمجمع    ی دز یالله  فضل  حی، 

 تهران: ناصرخسرو.  ، یو هاشم رسول ییطباطبا
ُمقالهُ-

خانوادگی تار  نام  مؤلف،  نام  با    یخمؤلف،  پرانتز  )درون  اثر  نو  یکنشر  نام  از  بعد  (،  یسندهفاصله 
  همجل   ایمه  نانشدا  یمترجم، عنوان اصل  یامصحّح    خانوادگی  (، نام و نام یومهمقاله )داخل گ  یعنوان اصل

 :  ؛ نمونهكه مقاله در آن آمده است یصفحات ۀ انتشار:رشما ه و...(، مجل ژۀ و بدون ذكر وا  یرانیک)ا
»رو 1397)  رضایعل  ، ییرزا یم اند  یانتقاد  كرد ی(،  نگاه  معراج«،    یاسلام  شمندانی به  درباره 
 .200-198: 40ش  ، ی نید یپژوهانسان

ابتدا  نین،  مچه  .شودی آن م  یگزینر جاثا  م ا ن،  شد نبا  لوم عم  فنام مؤل   اگربخش منابع    در:ُُیادآوریُ
   .شودی و... ذكر م یفرانسو یسی، و سپس منابع انگل آیدیم یو عرب یمنابع فارس
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 سرمقاله 

مان  جسمانیات  لطیف است و آن زمان جنیّان است و  : زدوم مرتبه  گوید: »سا میارپ  حمدخواجه م
ین زمان كار ا  ین زمان كوتاه است. هركه درا  هرچه در زمان جسمانیّات كثیف ]متراكم[ دراز است، در

به روزی به سالی در زمان جسما  ، كند،  یا  به ماهی  نتوان كردچندان كار كند كه  ن  یا  و  ...نیّات كثیف 
اما نوع دوم، كه زمان روحانیّات ارواح است؛ و این را نیز  ...  ستقبال استو اال  زمان را نیز ماضی و ح

ان دک. هزار  اقسام بسیار است. هرچه در زمان جنیّان درازست و بسیار، در زمان ملائكه كوتاه است و 
  ن یا  به یک نفس كند. و در  ارك  الهین زمان كار كند، هزار سا  س باشد. هركه درف  ین زمان یک ن  ا  سال در

آینده در با هزار سال  تواند شدا  زمان مضایقت و مزاحمت نیست. هزار سال گذشته  .  «ین زمان جمع 
 (.  136-362فصل الخطاب، فصل سوم، ص، پارسا محمد خواجه)

ند  ای بس بلن فرمود، نكتههای گوناگوجه محمد پارسا درباره نسبت زمان در عالمچه جناب خواآن 
از عالم بالا    «رد  ق  »برای نمونه پیاده شدن   ست.های معرفتی اقفلیش  گشایدی بسیار شریف برای  كل  و

پیش و  گذشته  رویدادهای  كشف  یا  پایین،  نگردد. در  گشوده  كلید  این  با  جز  آینده  رخدادهای  گویی 
اندما و  انبساط  این  عوالم،  در  سفر  با  الهی  اولیای  میبرخی  تجربه  را  زمانی  میخو  وند  كنج  یابند د 

یک   بههحظلچگونه  برتر،  عالم  در  پستشان  عالم  در  سال  چندین  استدرازای  آن.  تر  كه  جالب 
كوشند راهی برای بازگشت  دانان این روزگار نیز سخنانی درباره انبساط و اندماج زمان دارند و میفیزیک 

ل  حلیت تدقتا این سخنان را به  مت نیسمتخصص  فیزیک  دانش  در  ه  گرچ به گذشته یا رفتن به آینده بیابند.  
 . دارد درنگ عارفان، جای های شهودی ندی این سخنان با گزارشكنم، اما همان
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هایی  سبب تمركز در مسائل علمی، گاه الهام ام كه دانشمندان تجربی، بهها بسیار دیدهاز این نمونه
 ازی  بشاید خود دانشمندان تجر  .است ها دشوار  سیر تجربی آنكنند كه تفاز فراسوی تجربه دریافت می

. اما مادر مهربان جهان، روزی این فرزندان گریزپا را  های علمی گریزان باشندنامیدن الهام، بر این یافته
های گوناگون دارد كه هر مرتبه پایینی  هرروی گویا زمان، حقیقت مشككی در عالم د. به كنفراموش نمی

غرض اینكه  لاست.  ظاتی در مرتبه بالح   ین،ه سالیانی در مرتبه پایك  ایگونهبه  ؛شودپیچیده می  یدر بالای
بیاندیشند  كنم كه  را دعوت میفلسفه فیزیک،  ویژه در رشته  مند، به علاقهپژوهشگران   با  در این نكته  و 

ُد. های عرفانی، فلسفی و فیزیكی، زوایای بیشتر از این نكته را باز كننتطبیق داده

ُاللهُسوریُروح

ُ



 

 
 
 
 
 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپی/ پ دومره سال نهم / شما

   فرایند تحقق فهم و سطوح آن

 1اساس مبانی حکمت متعالیه   بر 

2ُلیعیُابرقوییاحمدُوُ
 3عبدالحمیدُواسطیُ

ُچكیدهُ
این نوشتار   مبانی  ی سعی مدر  براساس  م  شود  ب  تعالیه، حكمت  فهم  آن،  ی آ  دسته  چیستی   براساس  د و 

اسنادی و براساس  ـ  ی آن بررسی شود. این امر به روش تحلیلی  مالفهم و سطوح احت   حقق تچگونگی  
راساس  پذیرد. بفهم از مبانی موجود در حكمت متعالیه صورت می  شناسی هستی  ۀ حوزر  تولید نظریه د

از  ه روشن میفت گررت تحلیل صو ادرا شود كه فهم  با مورد  دننكکاتحاد وجودی موجود  )ه  متعلق  فهم 
  توان به آن اتكا كرد كه به نحو حداكثری فاعل دارد و می  راین آن فهمی صحتآید. بناب دست میه  ( بفهم

پدیده   از یک  آنجا كه فهم مطلوب  از  با محتوا متحد كند و  را  نیز نكفهمرفتار     ۀ حوزر  د  بایدشناسا  نده 
رو   اینق پیدا كند. از  تحقدی  در بستر مبادی فعل ارا   دیبا  گیری فهمیند شكلا فرپس  تغییر ایجاد كند؛  

برای فهم،    ه، شد  اوییر رفتار  اتحادی كه فرد با مورد فهم به دست آورده و موجب تغ  تناسبتوان به  می 
نظر    فهم خلاق در،  فهم استدلالی  ، بردیفهم كار،  حلیلیفهم ت،  فهم اولیه،  تصور اولیه  ۀگانسطوح شش

 گرفت. 
 . ت متعالیهفعل ارادی، حكم یمباد ور، ح فهم، اتحاد وجودی، حضوطس  :هاواژهکلید

 
 1402.06.09خ پذیرش: ؛ تاری1402.04.23تاریخ دریافت:  .1
.  ان اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایر ف  و معار كده الهیات  دانش  می،دكتری مدرسی معارف اسلا  تهآموخ انشدمسئول(    سندهی )نو  .2

ahmad.valiee1@gmail.com 
د   اری استاد  .3 فهم  منطق  دپژوهشك  ن،ی گروه  و  حكمت  اند  ،یپژوهنی ده  و  فرهنگ  ا   ،یماسلا  شهیپژوهشگاه  . ران ی قم، 

Hvaseti@yahoo.com 
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ُُبیانُمسئلهُُ.1
شوند، مبتنی  نیاز و رسیدن به یک فعل به كار گرفته می  كردن  هایی كه برای برطرف فرایندتمام  انسان،  در  

 ید فهم  ولت  از.رافع نی  تئوری رسیدن بهفع آن و همچنین دستیابی به  هم را مله فهم نیاز، ف اند، ازجبر فهم
مقدمی برای رفع نیاز دارد. در حكمت متعالیه تمام آنچه فرد    ۀجنبی است كه  فرایندی  ارا متناسب خود د

او  ا دریافت میشناس  فاعل  عنوانبه آن  كنند  محسوب می كند فهم    از  ؛ زیرا امندنمیآگاهی  یا    فهمرا  و 
. این  د دارود  در ذهن او وج  مفهوم   نام  هب  یادهی پد  ده استریافت كرآگاهی د   عنوانبه  نساننچه ام آمات

تعلق فهم،  اند كه فرد  كاوشگر را به حقیقت  مبخش و مولد مفاهیم، هنگامی حقیقیگاهیهای آفرایند
صحیح فهم،    ندایفربه  ند. از این رو،  گونه كه هست، برسان همان  ، كندیعنی آنچه فهم از آن گزارش می

این    ۀجینتشود و به  ق میاطلاتی  یافتن صحیح از حقایق هس  یگاهخود به معنای آح عامّ  به اصطلا   علم
فت خود از واقع و كشف صحیح  سازی دریاشود كه به معنای حقیقیها اصطلاحاً تحقیق گفته میفرایند

ان م هیا    یادگیریی به فهم صحیح  ستیاب آوردن مهارت د  ت دس  برای به آن است. نیز به تلاش  طالب  علم  
ز حقیقی كشف و به عمل ع یک نیازم برای رف لا  ح وآن، اطلاعات صحی  طیّ   كه  دوینگمی   متفهیم و تفهّ 

تاریخی  دانش فلسفه،    ۀسابقن است كه در  بنابراین روش  .(132:  1389واسطی،  رک.  شود )تبدیل می
لكن    ، استهیم بحث شده  معقولات و مفا  علم،   نی، مچون وجود ذهذیل مباحثی هاین موضوع  درباره  

استخراج  همچنین  مند، و  تیهس  ۀدی پدمثابه یک  به   آن  ۀنفسمستقل و بررسی فی   ت روصبهبحث از فهم  
ا مورد مداقّه    اسلامی  ۀ فلسفاز منظر    آن  ی هاهیلا نگرفته  امر  قرار  این نوشتار   ۀ نوآوران  ۀجنبست. همین 

 . است
مبا  بر این  ، میمتعالیهنی حكمت  اساس  آوتوان  به دست  را  بهبودن    رد كه صحیحتلقی   ی عنوفهم 

اعم از علم حصولی و حضوری( از ماورای سان )نا  ۀفاهمه  گری دستگاایتحك  گذاری بربر صحهبتنی  م
( فهم( یا    خارجخود  متعلق  )  همان  به  6/160:  م 1981شیرازی،  رک.  است  پرداختن  رو،  این  از   .)
صحفرایند درهای  واقع یح   ضرویافت  میرت  ،  نوشپیدا  این  در  میكند.  سعی  مبانی  ته  شود 

معرفت  انهاس ن شتیهس مبانیتیهس  ۀدی پدیک    عنوانبه  فهم  ۀشناسانو  براساس  متعالیه،  ح   مند  كمت 
دهد كه این پدیده از خود بروز می   ییهاهیلااز فهم، سطوح و    و در بستر این تحلیل فلسفی  شودواكاوی  

 ردد. شناسایی گ

ُمُهفُاسیشنهستی.2ُ
ادراک و    ندفرایمركزی  تحلیل    ۀهست  «ضورعنصر »حص حكمت صدرایی،  خصواسلامی، به  ۀفلسفدر  

از این رو، در تعریف  1/135:  1354  شیرازی، رک.  آن فهم است )علم و به تبع   علم    ۀشناسانیهست(؛ 
نزد واقعیت دیگر )گفته می  1375  ، زی شیرا عالم( است )شود كه علم همان حضور واقعیتی )معلوم( 
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معنا(.  70  ب: وقتی  می   حضور  كپیدا  م  كند  عال  مه  عاتحاد    وم لع و  نوعی  بلكه  وینیو  دات  شته  جودی 
باشد،  باشند.   از عالم  و خواه غیر  باشد  آن  از  یا شئونی  از عالم  این سخن،    ۀلازممعلوم، خواه جزئی 

حضور است؛   ۀیپا ت است و وحدت نیز مساوقت بین علم و وجود است؛ چراكه وجود، مساوق با وحد
ز  نیباشد، علم و فهم  ته  داشاست، و هرجا وجود معنا    دوجوهمان علم، و علم همان    از این رو، حضور

  (. 8/164:  م 1981یرازی،  )ش  «إنّ الوجود مطلقاً عین العلم والشعور مطلقاً »معنادار است و برعكس.  
.  1 حضور شروطی دارد:  نیست. یجه، به آن عالم لكن هر وجودی برای هر وجودی حاضر نیست و در نت

م  و مُدر ک؛ م  مُدر ک م(  تا   عینیت )اتحاد  وض است: فرم  نحووجودی كه به دو    ۀ رابط  داشتن انند علم  عال 
ب  به خود؛ و معلوم  مُدر ک؛ مانند علم علت  مُدر ک و  .  2؛  (109:  ب  1363)شیرازی،    ره یكدیگاتحاد 

 (. 1/26: م 1981، مُجرد بودن عالم و معلوم )شیرازی 
نگربراسا به وجودس  صدرا  تشكیكی  آن، عش  تبع  به  و  حضور  می مُ   زین  مل،  بنابرای شكک  ن  شود؛ 

كه  ادیم نیز  ضعیف  ، موجودندات  در  نیز    ۀمرتبترین  ولو  علم  و  حضور  از  نسبت  همان  به  وجود، 
تر نیز ضعیف  ور باشد، علمش به خود و علت خود. موجود مادی، هرقدر در مادیات غوطهدبرخوردارن 

  ود موجه آن  رتبه سلب شده، بم  نآدر  ادقّ فلسفی، علم    ره غیبه حدّی است كه در نگاضعف    . ایناست
 شود. نمیمادّی، عالم اطلاق 

غیر ذلک سار كالوجود فی جمیع   فثبت أن هذا المسمی بالإرادة أو المحبّة أو العشق ـ أو المیل أو
اء معناه صطلاح علی غیره أو لخف والا  عادةلسم لجریان اا الاا بهذالأشیاء لكن ربما لا یسمی فی بعضه

أن الصورة الجرمیة عندنا إحدی كما نه علیهم هناک  ة ملوب عدم ظهور الآثار المطو  أ هورالجمهناک عند 
الإدراک  و  العلم  بالعل   1مراتب  تسمی  لا  عنولكن  مجردة  صورة  إلا  والظلمات    م  ـ  الأعدام  ممازجة 

 (. 6/340 : م 1981غفلات )شیرازی، المقتضیة للجهالات ال
، چه بُعد  ها آندر  عد  بُ   لت وجود امتداد وبه عت  ایماده در  به دلیل آن است ك  این عدم اطلاق علم 

انق و  اسام مادی  و  علم  عین  بلكه  علم،  شرط  كه  حضور  زمانی،  بُعد  چه  و  شكل  پذیری  است،  دراک 
ادار نیست، وجود  معن  زمان  ـ  ساحتی كه مكان  گیرد، اما از منظری فرازمانی، امور مادی در اُفق ونمی

د واحد   جمعی  حقیقت  یک  و  برایهچرایكپارند  نتیجه،  در  خاردامج  اند.  كه  بُعدتی  از  و   لی  مكانی 
می مانیز معنادار  مادیات  به  علم  نیز  مانعی  اند  رو،  این  از  در    ۀاحاطبرای  شود.  و  مادیات  به  وجودی 

 
أن نص منه عل. هذا  1 الوه یر ی  العلم مساوقا لمطلق  تنده حقیقة مفهو عجود  ی  الجرمیة لا  شمشككة  الصور  أن  الجمیع غیر  می تسل 

ا  ره ر صوجود قبال العدم المطلق أو نصیب من الحضور بحضو ب من مطلق الحضور بمعنی الظهور والو یكان لها نص باسم العلم وإن  
 (. ی سین طباطبایمحمدححوم مر) یساوق الوجود المجرد لعلمإن ااضع أخری ة وبهذا یفسر قوله قدس سره فی موالمجرد
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در مجردات  برای  مادیات  حضور   ا  نتیجه،  فرازمانی  )مادیات(»  شود.نمییجاد  ساحت  لها  جهة   أنّ 
ولما یدركه علی  د فی نفسه  الوجه موجوهو بهذا  ه فالیهة الوحدة الإتصوهی جة  ی رقدا هة الماُخری غیر ج

 صدرا(. ۀقیتعل، 1/283: 1388)سهروردی،  «هذا الوجه ویقوّمه ویحصله
مادیا از  برای دریافت علمی  آن، روش دیگری  بر  آن  ت وجود دارد كه بعلاوه  علم حصولی گفته ه 

ای  موعهبودن به مج  مجهزبب  ه سن ب ، انساالم ی معلوم و ع نگاگ دو  علم، به علت  ازاین نوع  شود. در  می 
ادراكی گفته میمن آن دستگاه  به  ابزارهای كشفی، كه  از  با سجم  از خود متصل، مرتبط و    شود،  خارج 
حقایق    این آگاهی، به  ۀجینتزد. در  رداپمی ز خارج از خود  شود و به دریافت آگاهی انوعی متحد می به

ستگاه  ی بر حكایتگری دگذارحاصل  صحه  لی، حصولم  از این رو، ع  كند.می ا  دیت پ خود، دس  خارج از
(. پس در دل  علم 6/160:  م 1981شیرازی،    رک.دریافتی انسان )ذهن( از ماورای خود )خارج( است )

نمایی تی و واقعاند: دستگاه دریافن دخیللاك  ۀلفمؤحقایق( نیز دو  كشف صحیح سایر    فرایندحصولی )
دس  حقیقتین  نچمهو  انسان   ماورای  اتگاكه  و اصطلاح درا ه  گفته می كی است  منظور،  اً خارج  و  شود 

 دهد. را در خود بازتاب میحكایتگری است كه حكایتگر آن  ۀمؤلفخارج از 
ی معلوم حقیقی انسان است  نوع هبا نفس انسان، ب  اصل این حكایتگری نیز به علت اتحاد و عینیت

د و   وجود  حضوری  علم  آن  حا  .ارد به  عین  از در  نوع  این  گ   ل،  خصوصیت    هااهیآ علت  و  به  مرآتی 
ابراین ما در این روش  كسب  علم،  كنند؛ بنبخشی نیز می ای كه دارند، از ماورای خود آگاهیی حكایتگر 

 (. 6/151: م1981، رازی یش) معلوم بالعرض  دو نوع معلوم داریم: معلوم بالذات و
حو است  مسئله به این ن نایین تبیار است. ر باشد، برقر ضوح  كه كان مناط فهم،ش نیز كمادر این رو

به شدت و ضعف  كه علم ح بسته  نزد عالم،  معلوم  یعنی حضور وجود  به ضوری،  مقول  این حضور، 
نسبت   به  دیگر،  بیان  به  است.  عال  ۀاحاطتشكیک  معلوم وجودی  بر  اتح  م  بیو  همچنین،    هاآن ن  اد  و 

معل میزحضور  عالم،  نزد  در  معلوم،    ۀطاحاان  وم  به  عالم  می و    شدتعلمی   حاضعف  این   ل، پذیرد. 
ت  ۀاحاط عینیت  همانند  است؛  ابزار  و  وسایل  از  استفاده  بدون  گاه  این  عالم،  در  كه  معلوم،  و  عالم  ام 

لوم اتحاد بین عالم و مع و نوعی  است    یل و وسائطبا وساه نیز  صورت، حضور تام و علم تمام است. گا
ایدی آی مپدید   در  و    هرقدر  ت، لان ح.  ب  یل  وساقدرت وسائط  باشد، اتحاد  و    یشتر  بیشتر   ۀاحاطحضور 

... بأحد أنحاء ثلاثة إما بالعینیة كما    ء العالمإن حضور الصورة العلمیة للشی»  تر است.علمی نیز كامل
أو    . ..  تهاا فی علم النفس بصفاعی از اتحاد است[ كمنیز نو  ]این  ا أو بالحلول فیهفی علم النفس بذاته

 (.3/480: م 1981، )شیرازی «بالمعلولیة
ابنابرای نفس  با  ن  مادی،    ۀاضافنسان  امور  به  كرده  ها آناشراقی،  حاضر  خود  برای    ۀ واسطبهو    را 

گام  ر هنس دنف  ،نحدت بین نفس و بددستگاه ادراكی خویش همچون لامسه و باصره و بنا بر قبول و
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اط  ن رو، منشود؛ از ایمیحد  موجودات مادی مت  س باساا   اینو بر  استادراكی، حاضر    ارتباط ابزارهای
 فرایندبایست در  یاین مبنابر  ابرجاست.تحقق علم كه همان اتحاد و به تبع آن حضور است، كماكان پ

كه   فهم،  واقع همان  تولید  اتحقق علم    فراینددر  این  نقشاست،  باشد.  محور  صل  داشته  رو ی  این  از 
یم تولید فهم را تنظاشاره شد، روند    هاآنبه  روطی كه در بالا  اس شاسربست  باییتحقق این اصل م  ایبر

 كرد. 
می اصل،  این  شرایط  براساس  با  یادگیرند  ۀمواجهبایست  فهمه  نحو    متعلق  به  را  وجودی(  )اتحاد 

تن به  تا  داد  افزایش  اتحاد وجودی  حداكثری  ارتفهیم و كیف  فراینداین دو،  میان  اسب  نیز  آن  پیت  یدا  تقا 
یادگیرنده با آن محتوا فراهم    ۀمواجهشرایط    بیشترین  بایستا میحتوع م بیان، براساس نو  دیگره  ب  ند.ك

از محتوا  اگر  مثال،  برای  می  آید؛  رانندگی،  آموزش  مانند  باشد،  مهارتی  براسنخ  حالتی  ی  بایست 
فراهم  یادگیرن كه  ده  تا    بیشترشود  شود  مُواجه  اتومبیل  فخود  با  در شرایط  ح راگیررا  ببرت ضای  به  ر  یند. 

دی مناس رو   گر، عبارت  فهم  صحیحش  و  و  ب  استحضار  میزان  براساس  محتوا   ۀمُواجه،  با  یادگیرنده 
می رو مشخص  هر  بتوان  شود.  آن،  در  كه  )شی  كرمحتوا  یادگیرنده حاضرتر  نزد  را  بالعرض(  د،  معلوم 

 كند. ا اولویت پیدا می ه روش نسبت به سایر 
ز  زان حضوری كه است، بسته به میها آنز  ی انمونه متن نیز یك رای  ب  هكیم  ی تفهاستا، ابزارهاین ردر ا

فرا  یادگیرنده  برای  دارد،  كه  سنخی  براساس  آموزشی،  میمحتوای  خواهد هم  بیشتری  اصالت  كند، 
 داشت. 
تأثیر خواهد   ضور یادگیرنده نزد یاددهندهزان حز، این اصل در میآموزی نیآموزش و علم  فراینددر  

چرا تداش صورت ی  تح  كه؛  مفاهیمفهم  و  حض  ولیحص  ها  علم  به  بدون  بازمیوری  نیز  یعنی  گردد؛ 
ل منجر خواهد شد؛  ی ادراک شوند، این به تسلساگر خود  مفاهیم نیز حصول  زیرا شوند؛  واسطه درک می

آن  نابراین باید گفت  اهیم چگونه حاصل شده است؟ بآن مفر است كه علم به  زیرا باز همان سؤال برقرا 
ما هستند؛لوم  مع  ماهیمف آناولًا علم  نی  یع  بالذات  به  بهما  عنوان یک موجود  ان علم حضوری است و 

از آن مفا  ذهنی در ما حاضرند و از خود پی میسپس  به خارج  به مفاهیم ذهنی، یک هیم،  بریم. پس 
استقلالی سنمی  نظر  از  كه  علمشود  كهحضوری  خ  آلی  نظر  یک  و  موجودات  اند  از  خار  مرآت  ج 

 (. 3/28 :م 1981ی، هند )شیرازدیل م لم حصولی را تشكیو ع نداذهن
به فیزیكی و رودررو  از حضور اشراقی، حضور  انوبعد  به سایر  اع حضور، همچون حضور  مراتب 

و  مكتوب  و  مجازی  یا  اولویت    صوتی  تفاهم  برای  بالاتر...  حتی  در  آنكه   دارد.  صدرا  نگاه  براساس   ،
و    حركت اتس  ابآن  مستقیم    ۀرابطحُبّی  حُبّ ( هرقدر ا170:  1387،  ی زرا شی)  حاد وجودیعه و  ی  رتباط 

تر  بود و به تبع آن، اصل حضور نیز پررنگیادگیرنده و یاددهنده بیشتر باشد، اتحاد آن دو بیشتر خواهد  
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 كند. ی ا مپیدحداكثری تحقق گشته، تحصیل فهم نیز به نحو 
.  است لم  بودن ع  ث مجرد شد، بح  كرذ  علمه، حصول  حضور و در نتیجشرط دیگری كه در تحقق  

گیری،  ادی   فرایندبایست در  ادگیری پیگیری كنیم، میاب این شرط را در امر آموزش و یاگر بخواهیم بازت 
مادی صورت  )در  مادی  امور  از  محتوا  حداكثری  تجرید  بر  ورز  دنبو   ابتدا  تأكید  چآن(  در ید؛  راكه 

هرقدر   ران  بتویادگیری،  ساحیادگیرنده  به  تا  محتوادی  رج ت  )ی    فمتعلآموزش  كرد،  نزدیک  م( هق  تر 
كردن یادگیرنده   ترکید زنتواند براساس  می   امراین    .شودتر می در عین حال دقیق تر و  افت علم آساندری 

و    ۀ ینظربراساس    هادهی پدبه حقایق   و    ۀی نظرچون  هم  ییهارقیقت و نظریهحمل حقیقت  تطابق عوالم 
بالادستی  كش مراتب  نظ  ۀینظرساس  را ب   اه دهی پدف  و  و  علیّ ام  تشكیک  براساست  خوانش    همچنین 

در نتیجه، هرقدر معلوم از امور    و  سنخ علم مُجرد است  زیرا   1. روح معنا تحقق پیدا كند  ۀینظرفلسفی از  
م(تر باشد، با بُعد تجردی نمادی منفک تفهیم را   ندایفردارد و این امر    ت بیشتری سنخی  فس انسان )عال 

ی معنادار خواهد بود كه معقول  هنگامقول به محسوس  مع  بیهبحث در رابطه با تش  پس  .دكنتسهیل می 
یا برای  هو  به  بما  ع  ییهاعلتدگیرنده  نباشد   یهاقدرت دم وجود  همچون  دریافت  قابل  او  در    ،عقلی 

.  ..   قت و حمل حقیقت و رقیمباحثی همچون تطابق عوالم،  شدن   ه احتمال رعایت نوگرنه در این تنزل ب
وج  ی هایرهزن  انك ما دخواود  فراوان  بنابراین  هد  میاشت.  برا توصیه  محتوا،  از  ادراكات  ساس  شود 

 ذیرد. بیشترین قرابت ممكن با آن انجام پ 
در فهم  ، بررسی  شدمشخص  كه  چنان تقسیم  هاشاخه  بررسی  و   است ذار  گثراانواع علم    ات هر و 

علم حصولی    ه كا چر؛  باشد  مؤثرنیز    ها آن  ققتح  هایفرایندف فهم صحیح و  تواند در كشمینوع از علم  
ت به  منیز  تقسیم  ادراكات و شناختی كه  یصور و تصدیق  بیان كه  این  به  از میک مفه  با شود؛    ی اوراوم 

می خبر  تصوری  خود  ادراك   است دهد،  مابین   و  نسبت   كه  میاتی  شكل  را  تصدیقی    ، دهدتصورات 
ین  مطرح باشد و از ا  هانآم  ارتباط و اتحاد یا عد   ،روتص  صورت كه بین دو یا چند  خواهند بود. به این

ایشان قابل فرض باشد    ربردار باشند. به بیان دیگر، قابلیت صادق یا كاذب بودن بجهت صدق و كذب
  صورتبهپذیرند كه  ی می سیمات(. تصورات نیز تق219:  الف  1375؛ شیرازی،  1/17:  1391سینا،  )ابن
 . می دازپرمی هاآنبه شرح الی اجم

 
ها )بنابر نظریۀ  یدهالأمری پدت وجود ارتباط عینی و نفسلود كه به عند این چنین مطرح شواتاین نظریه در خوانش فلسفی خود می.   1

كند. طبق  امان پیدا میت، سقولاغیرمحسوس همچون معنا میان مصادیق محسوس و  شتراک مع ا   یک(،تطابق و همچنین نظریۀ تشك
حقیقت مشتركی میان   دارد. مثلاً معقول شدت بیشتری    نیگونه مصداق موجود است، اما در معا  دودر هر  عنای مشترک  لیل من تحای

حقی  و  محسوس  مینور  نامیده  نور  آن  كه  الهی  اقتی  نور  )الله  الأروا لسماشود  و  م.  ضت  اما  دارد،  وجود  غیبی ..(  و  معقول   عنای 
 (. 491 :1360ری،سبزوا  .رکتر است كه نور نام گیرد ) ستهشای
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دهد و تا حواس با خارج ارتباط  ارج رخ میبا خد مستقیم حواس  خوربر  الف( تصور حسی: هنگام
 یک مكان خاص؛  ۀمنظرنند دیدن ، این تصورات بقا دارند؛ مادارند

اجهه با خارج در ذهن  از موعد از مفارقت حس  : پس از تصور جزئی حسی و ب ب( تصور خیالی
:  م 1981یرازی، عد از رفتن از آنجا )شص بخا ۀمنظرخیال  همان  ندنا م؛ ددبنو در حافظه نقش میانسان 

 (؛3/361
نامت را  مفهومات خود  و  عقلی: عقل تصورات  تعمیم  ناهی میج( تصورات  هر مصداقی  به  و  كند 

ومی  مصداق  دهد  را  تصورات  می پذیهمان  این  ر  كه  ركند  بهامر  كلیا  مع  اصطلاح،  و  بودن    قول بودن 
می شگرف   تیح  ند.ناممفهوم  این  ااز  انعكاس   استین  تر  از  غیر  عقل  دلش  كه  در  نیز  را  معلوماتی   ،

س،  بلكه از دل آن انعكا  ، دهدر مصداق توسعه میدتنها انعكاس خودش را  كند؛ یعنی نهاستخراج می
شوند، ولی از كنكاش  نگاه بدوی در خارج یافت نمیه در  كند كاستخراج می معلومات و مفاهیمی نیز  

و منطق به  كند. تمام  این مفاهیم در فلسفه  ا می ی انسان مُهیرا برا رج  خا  تری بهعمیق   ۀتوسعو    اهگن  ن، ذه
 (:131 :1391شوند )مطهری، دسته تقسیم میمعقولات مشهورند و به دو 

ون تصویر برج  بندد؛ همچا در ذهن، نقش می ر اشیمانند آینه، تصوی معقولات اولی: مفاهیمی كه    ـ
 تند. ی نیسیم اشیای خارجستقس مولات ثانوی كه انعكاقمع فخلابرآزادی؛ 

 اند:معقولات ثانوی كه خود دو دسته ـ
پس    الف( منطقی:  ثانوی  در  معقولات  اولیه  معقولات  حصول  ماز  این  خود   دارای  ذهن،  فاهیم، 
  ی تصیاشدنشان خصو ه دلیل ذهنیاند، بون وجودات  ذهنی شدهبته چشوند. الصفات میای از مجموعه

كنند. این مفاهیم  ی از این دست را بر خود متصف می ز مفاهیم ثانوای اوعهمجماین دلیل،    ارند و بهد
،  نبود  ، استدلالبودن  نهادبودن، گزاره بودن،    اند. قضیهپذیری مل و مصداقحهن قابلفقط در فضای ذ

مبودن  نتیجه كلیبودن  هقدم،  جزئیبودن  ،  نوعبودن  جنس  ، بودن  ،  ابودن  ،  ا،  اند ولات عقم  ن یز 
 (. 2/62: 1398)مطهری، 

ث  ب( فلسفیمعقولات  دست انوی  به  حواس  از طریق  مستقیماً  اینكه  با  مفاهیم  از  مجموعه  این   :  
من نمی ثانوی  معقولات  مانند  قابلآیند،  خارج  در  كه  نیستند  نیز  ماننتططقی  نباشند؛  ضروبیق  رت،  د 

و امتناع،  امكان،  كثرت،  علیت،  وحدت،  عدم،  حجود،  و  تكرو  اوصاف  حقیقت،  در  به   ند.جودكه 
دیگر،  ذهنیوق  عبارت  نظر  از  اولی  معقولات  میتی  تحلیل  مجموعهبودنشان  مفاهیمشوند،  از  به    ای 

بودنشان    خارج  از لحاظ گزارش ازنامند، اما اگر  ت ثانوی منطقی میرا معقولا  ها آنآیند كه  دست می
مجموع به دست  هتحلیل شوند،  مفاهیم  از  قابلنی آمیای  كه  خارجد  بر  وانصدق  معقولات   هاآن به    د 

شود. به بیان ل یافت میپذیری، با تحلیگویند. البته باید توجه داشت كه این مصداقفی می ثانوی فلس
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از ا  ر  هاآنستند و ذهن فعالانه  ات( هلی )ماهیقولات اوهمان مع  ۀافتیتوسعهمعقولات ثانوی  دیگر، این  
می استخراج  مح ه  ن   ند.كخارج  از  جدا  چیزی  ب مع  یّ ك آنكه  باشند،  اولی  همانقولات  مصداقاً  ها  لكه 

اید د. پس برای تحلیل معقولات ثانوی نبشون هستند، اما این دست مفاهیم با تحلیل عقلی كشف می
ن شمرد یا حتی  ار ذهساخت  وذهن و جز  ۀزاد را    اهآننت  مثل كا  دانست یا  را اوهام   هاآنگرا شد و  مادّی

 (. 3/36 ؛2/84: 1398مطهری، ) ددی را عیناً در خارج هاآن لهگ مثل
بر هم حمل می نیز  ثانوی  ب  ۀجنب  وشوند  این معقولات  مفاهیم  را شكل میتصدیقی  هند؛ ددیهی 

آ در  دقت  و  موضوع  تحلیل  از  بدیهی،  تصدیقات  میزیرا  دست  به  بر  آیندن  می   و  حكم  در آن  شوند. 
بر موضوع،   صدق  ری  وضو حدرونی    ۀتجربباید گفت    حقیقت،  اباعحكم  بدیهی یجاد تصدث    یقات 

اوصاف وجودی   حمول آنچراكه موضوع و م شوند؛گونه مفاهیم نیز از خطا مصون میشود و لذا اینمی 
به   با علم حضوری  ما  بنابراین  ما حاضرند.  نزد  معلومدر  این  نیمُتعلق  این  ات  با وجود  و  داریم  ز علم 

 د. هی، بدون خطا خواهد بویدبای علم، تصدیق به این قضای 
)نظری  غیربدیهی  بایقضایای  منطق  حكم  به  نیز  شو(  داده  بازگشت  بدیهی  تصدیقات  به  تا د  ند 

ذ  هاآنصحّت   بر  حاكم  قوانین  براساس  بازگشت  این  اگر  قضایایی  چنین  در  شود.  رعایت مقبول  هن 
ایاز خطا مصون می م  ه  اهآنشود،   منمانند.  نیز رسالت علم  امر  :  م1981شیرازی،  رک.  )ت  سا  طقن 

 (. 9، فصل 11مرحله   :1388به بعد؛ طباطبایی،  1/443
ت كه هرقدر بتوان خط  سیر ر بدیهیات این اس ابتنای نظریات ب  ۀ شناسانیهستاین اساس تحلیل    بر

ی در درون دیقتص  ۀدی پدحقیقت، شناخت آن  ر  د  ، ردرون انسان شفاف كاتصال این تصدیقات را در د
ن  از اتصال وجودی با معلوم نشاباید گفت چون هر علمی    ن،یاواهد شد. به دیگر بخ  رتوفانسان مكش

گزاره  در  اتدارد،  این  ردگیری  نیز  نظری  هرقدر  های  است.  لازم  انسان    فرایندصال  برای  اتصال  این 
وشفاف كشف  شود،  شفافتر  صورت اقع  ادبیاگمی   تر  براساس  نگرش  این  معرفتی،  یرد.  و  منطقی  ت 
 است.  یاتدیههای نظری بر بی گزاره ا نتاب همان

توان  می  ، گردد ه تمام انواع علوم، به علم حضوری برمیپیشین گفته شد كنچه در سطور  با توجه به آ
ت، مُشعر به  زی اسآموكه منشأ علم  تری ارائه كرد. به این نحو كه هر نوع اتصال وجودیتحلیل عمیق

وجو اتحاد  است.  نوعی  عالم  و  معلوم  عا  ۀتوسعامر  این    ۀزملادی  زیرا است  مل  وجودی  هر   ؛  در  فرد 
یابد؛ از این رو،  را می ، به علت اتحاد وجودی با معلوم، خویشتن  خویشادراكی فرایندو  دریافت علمی

با    با  كه  ستعرفت  خویشتن  اونوعی اولًا و بالذات مهتمام معارف انسانی ب با پیدا كردن  معلوم،  اتحاد 
ا پیدا كرده  متفرع علی علمه  »  ت.سبسط  أن علمته  بذاكل ذلک  بین  أول ا  فظاهر  ذاته  و  بنفسه  لإنسان 

 (. 3/470 م:1981)شیرازی،  «بداً لوم و أقدمها وهو حاضر دائماً غیر منفک عنه أالع
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از بحث یكی  بیان،  این  مهم  با  و    ۀ ردرباهای  فهم  مورداستف بطیفمحتوای  مفاهیم  ن  اده روش ندی 
شود. به این صورت  ینیز مشخص مب محتوا زتابا ارزش مفاهیم دربع آن ت ه بو  عملكرد  ۀنحود و شومی 

محض و   ۀنی آنند نظر مادّیون فقط ذهن را یک  ه نیست كه ماگون دست نیستند و اینكه تمام مفاهیم، یک
ای  ولی، بر رغ از معقولات اای از مفاهیم را، فامجموعهكانت  بدانیم یا مانند  مفاهیم را جزء اوهام    ۀیبق
ای از اگر دقت كنیم هر مفهوم گزارش ویژه كه  بل  ، كانت(  ۀ گاندوازدهت  مقولا)  م یریبگض  فرپیش ن  هذ

( میخارج  ارائه  فهم(  میدهمتعلق  بنابراین  بد.  دستهبایست  شناخت   نوع   راساس  و  مفاهیم  بندی 
 یده شود.د، مفاهیم برای یادگیرنده چئه شوكه قرار است ارا  محتوایی

توان به آن اتكا كرد كه یا  ی صحت دارد و میهمن فه آشود كمیته شد، روشن گف هآنچهمچنین بنابر 
كن متحد  با محتوا  را  یادگیرنده  بمستقیماً  یا  این  د  با  انجام دهد كه محتوا كما هو  را  كار  این  ا وسائطی 

یادگیری   دلم احیاین رو، در طراز  كند. پیدا  تر اتحاد وجودیر دقیق تعبی یرنده اتصال و به وسائط با یادگ
اتحاد یادگیرنده با )نمایی  می و آموزشی استفاده كرد كه در واقعها و ابزارهای علش رو  آن  بایست ازمی 

 رای بهترین كاركردند. محتوا( دا
اید  تفهیم را ب  بنابراین ،اوست  یشتن  بالذات معرفت  خونوعی اولًا و تمام معارف انسانی به از آنجا كه

كه منشأ تمام ادراكات،    ت دیگر، از آنجاباره ع. بآغاز كرد   خویشتن خود  ختانو ش  ون یادگیرندهاز در
خویش طراحی  شناخت  در  است،  یادگیرنده  نفه  فرایندتن   می م  چگونگی یز  لحاظ  با  را  محتوا  بایست 

 می و شخصی كرد. ده بونی، برای یادگیرنبرگردان آن به فضای نفس انسا

ُفهمُُاسیشنمعرفت.3ُ
ز این رو تحقق علم مُشعر به هند. ا درا شكل می   علم یت  به تبع آن حضور، هو و  د  ا ح ات  اصل   گفته شد كه 

شود. به بیان دیگر، وم پیش نیاید، علمی حاصل نمی معل و    صالی بین عالموجود تطابق است؛ زیرا اگر ات 
 علم هم حاصل خواهد شد.  نتیجه، به محض تطابق، تحقق   ن. در و تطابق نیز هما حصول اتحاد همانا 

ح س ا بر علم  در  تحلیل،  این  عی،  ضوراس  معلوم  خود   میینچون  حاضر  عالم  برای  هیچ  اً  و  شود 
شناختواسطه برای  ادرا   ای  ندارد،  )حقیقت( حض  كاتوجود  واقع  با  مطابقت  و  خطا  بحث  از  وری 
م  مان مطابقت با واقع مطرح مییا ه است كه بحث حقیقتاند. در علم حصولی خارج شود؛ چراكه عال 
هنی از خارج است. در این موطن است های ذ حاصل صورت او  لم  و عبا معلوم ارتباط ندارد    یماً مستق

لقی كه از   شودمیكه بحث از حقیقت و خطا در فهم مطرح   و باید راهی یافت تا بر صورت ذهنی و متع 
  ،رذرهگدست پیدا كرد و از این نوعی، به علم حضوری ت و بهف داشند، احاطه و اشراكآن حكایت می

مطابقت عدم  یا  حقیقینتی در  و    مطابقت  خطایی  بودن  جه،  جایگاه  بودن  یا  در  را  حصولی  های  علم 
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 یی نیز چون مبتنی بر علم حضوری است، مصون از خطاست. اساشن  مختلف شناسایی كرد. این نوع

ن  ای  زح ابه نحو روشن و واض  هان آما وجود دارد، دو گونه از  ذهن    در  و قضایایی كه  در بین مفاهیم
برخوردارن  كه  اول د؛  خاصیت  وجدانی  قضایای  حصولی  ۀلجماز،  متعلق   علوم  طرفی  از  اما  اند، 

هویت  شک، ترس، درد و غیره كه در درون ما حاضرند و چون از    صل  د امانن  هاآنهای ادراكی   صورت 
حاضرند. به   اد مما عینیت دارند و در نزروحی و عاطفی ما هستند، با  نی و  ات و احساسات درووجدانی

كنیم؛ زیرا هم  ترسم« شک نمی»من شک دارم« »یا من می  ۀجملوقت در  هیچما  كه  ست  همین دلیل ا
 .(261: الف 1363شیرازی، )  در نزد ما حاضرند و خطا معنا ندارد قش تعلصورت ذهنی و هم م

بهقضا  دوم، ثانی  منطقی كه احكامیمعقو  یای مربوط  . در نداهنیهای ذنفس  صورت   ۀدربار  لات 
شود »انسان  اند؛ مانند اینكه گفته میهای ذهنیصورت   یق این مفاهیم، همانادمص  د گفتحقیقت، بای

وم كلی با بررسی مفهومی و مصداقی خودش كه در ذهن حاضر است، حاصل  مفهكلی است« كه این  
 شود. دیق میو تص

ه  د كهستن  ای از مفاهیم عهموج مد.  انر، كمی پیچیدهاز غی  نظر حكایتگری خود  مفاهیم از  سایراما  
یل  از تحل  كه  تصدیقات بدیهی  همچونبودنشان احتیاج به معیار ندارند.  ول حقیقی اند و برای قببدیهی
و    درونی  ۀتجربباید گفت    شوند. در حقیقت، آیند و بر آن حكم میع و دقت در آن به دست میموضو
نیز از    یمفاهونه مگشود و لذا اینیم  یهیایجاد تصدیقات بدباعث    ری صدق حكم بر موضوع،حضو

ین ما  برا شوند؛ چراكه موضوع و محمول آن، یعنی اوصاف وجودی، نزد ما حاضرند. بناخطا مصون می
ا وجود  با  و  داریم  علم  نیز  معلومات  این  متعلق  به  علم حضوری،  به با  قضایای  این    ین علم، تصدیق 

 .هد بودبدیهی، بدون خطا خوا

شت داده شوند تا صحت  مبانی بدیهی بازگ  ه د ببایمنطق،    (، به حكم علم ری ظ نی )قضایای غیربدیه
برا   هاآن  بازگشت  این  اگر  قضایایی  چنین  در  شود.  انجام  قبول  مفاهیم  چیدمان  در  حاكم  قواعد  ساس 

 1/443:  م 1981  شیرازی، رک.  علم منطق است )  ر كارمانند و این امینیز از خطا مصون م  هاآنشود،  
 (. 9صل ، ف11مرحله  :1388ی، ایب ططبا ؛به بعد

وم  اصل اتصال با معلبر  چه آنكه    ؛گرددخطا و دلیل بروز آن نیز روشن می   ۀدی پدبنابر این تحلیل،  
ت،  ی وارد نیساخدشهعلم،    بودن  ضوری و در علم حصولی، به دلیل هویت حضوریخود، در علم ح

از   یكییت  ، در واقع كشف محدودرجاخ  با  هاآنبه تطبیق    تصورات  تصدیق    ۀطیحكه هویت خطا در  بل
ابزارها مكشوف می   بای است كه  شناختابزارهای   ی نیز  شود. به دیگر بیان، در همان تصور خطایسایر 

ملاحظه    ا عدم قع است، امبا وا   مطابق  شده كاملاً های ابزار شناخت، ادراک  حاصلبراساس محدودیت
احساس خطا    بروزعث  با  خود دارند، در اتصال    كیاراد  كه ابزارهایهایی  دودیتاتصال و مح  ۀنحودر  
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اگر  می  رو،  این  از  به  ۀژیكاروشود.  شناختی  ابزارهای  از  بهریک  شود،  كشف  بر  خوبی  وجه  هیچ  ه 
 شود.میاشته نحّه گذاصل تطابق، ص بودن ناكارآمدی ابزار شناخت و مخدوش 

ماهیت ل،  عق  ۀ قو یند و سپس  ب می ا  ر   آتش بودن    حس ابتدا دوّار   ۀ قو ان، اگر دقت شود،  آتشگرد   ثال م   در 
با   را  می   ۀ ر ی دا آتشگردان  مقایسه  دوّار آتش  بین   بعد،  و  نقطه   كند  و  متن   بودن   ای بودن   نماییاقض آتش، 

برای او اثبات می دریافت می  بنابراین  شود كه خطایی رخ داد كند و سپس  كشف خطا   ند ایفر در  ه است. 
به قل  شود و ع ثبات می ، ا عقلابزارهای كشفی همچون    زا   یگر ای د كه خطا توسط لایه   شودمشاهده می 

رجوع به   قل بعد ازد؛ زیرا ع ده كند و پوشش می های حسی را كشف می آید و محدودیت كمک حس می 
به   ۀ رابط   ۀ دربار معلوماتش   چشم،  تصویربرداری  و  می   سرعت  پی  نكته  ك این  دوّار برد  دلیل   ه  به  دیدن، 

و   سرعت نه  د اقعی آتشگردان است  نتی  بودن   ایره ی ا ت  این  به لزو جه  آن.  نی   ماً  ست كه حس خطا این معنی 
دیگر، حس  تعبیر  به  متن   ۀ ژ ی كارو براساس    دارد.  و  با مح خود  را ش می های دودیت اسب  آتشگردان  بایست 

 د تخطی كرده است.ی  خو ، از عملكرد واقع دوار نشان دهد و اگر دوار نشان ندهد 

كصدت  ۀطیحدر   اصل  نیز،  نظری  وجنشانه  ا، طخشف  یقات  از  است  فهم  ازس  دوای  برای  وكاری 
ن شناخت  نسبت میزا بع آن به های شناختی انسان. از این رو، براساس رشد عقلانی فرد و به تدیتمحدو

ادراكی خویش و خودآگاهمحدودیت قیوداتهای  این  تطبیقی كاسته  اهای  ادراكی، ضریب خط  سازی 
نتمی  در  قرارد شود.  پایه  براساس  پایه ودب  ادنیجه،  مناس  یهیات عقلی، كه  برهان  عقلی،  طقی و  اس هر 

به  فلسفی حضوری  علم  وجود  سبب  به  و  میهاآناند  سا،  گزاره بایست  نظری، یر  این    ۀواسطبا    های 
 .ن دهندساما  های نظری را یافتهای بدیهی، به حاق واقع متصل شوند و درگزاره 

ی ادراكی پوشش  طا خضریب    كردن  ا در كمر ریگدك ی یدراكه انواع ابزارهای اانعكاس این نتیجه ك
حداكثری،    ورت صبه بایست تمام ابزارهای ادراكی و آموزشی  فهم این است كه می  ۀ حوزند، در  دهمی 
تا به همان نسبت از خطاهای اد  فراینددر   با  مر نیز میاین اراكی كاسته شود.  فهم درگیر شوند  بایست 

قش را در  است كه بیشترین ن  جخاراز    انسان  ادراكین ابزار  یرتوی عقل شكل بگیرد؛ چراكه قمحوریت  
گونه كه ادراک را از خطا  یمی همانهای ادراكی و ابزارآلات تفهكردن تمام لایه  ف خطا دارد. درگیركش

می و  مدل تفاهارزش آن برد و به همین سبب ر میرا نیز بالات  فهم فرایندكند، ضریب اطمینان مصون می
 توا تنظیم شود.سنخ هر مح ۀملاحظ بایست با می  نیزمر . این اكندش پیدا می ایزفز اادراكی نی

تدلالاتی كه ذكر شده است، تفهیم و تفاهم قوام بندی مفاهیم و نوع اسهمچنین باید براساس دسته
  . شوداشاره شد، شروع    هاآن   تر بهم عام و پایه، كه پیش مفاهییست روند فهم از  باگیرد؛ از این رو، می 

استدلالا  ۀنقط روند  چت  شروع  مسائل  و  باییدمان  بدیهیا هم  از  ذهن  د  در  فهم  تا  شود  طراحی  ت 
 درستی تثبیت شود.یادگیرنده به
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  ثر ؤمنصر  ز و توجه كه یک عتوان این تطبیق را نیز انجام داد كه تمركصدرایی، می  ۀفلسف مبانی    ساسبرا 
انش  ن خوهمادی  اتحاد وجو  است و این  اصخ  لقیجودی با متعشدت اتحاد و، به معنای  استدر فهم  

بحث   توجفلسفی  و  از  تمركز  هریک  در  بیان،  دیگر  به  است.  یادگیرندهفرایند ه  تفهیمی،  درصدد    های 
است    دتردی ش  یوجوداد اتحاد  نوعی توجه خاص است كه خوانش فلسفی آن، همان ایجآوردن   دستبه
 .ندكمی یدا  متعلق فهم، تنوع پبراساس ابعاد وجودی   كه

ُدهُفهمُوُاراُُۀرابط.4ُ
ای  فهم،  از  باساساً هدف  متناسب نسبت  آن  جاد كنش  پدیده می   استه  از یک  در  و فهم    ۀحوزبایست 

ود ی شیرهگبایست فهمی ر ینظر است؛ بنابراین م  ۀحوزرفتار منبعث از    زیراغییر ایجاد كند؛  نیز ت   رفتار
 ارادی ز مراحل  فعل  ک اهریاز این رو تمركز در    د.یانم  جادادی، تغییر رفتار ایر بستر مبادی فعل اركه د

نوع  اتحاد وجودی لازم    پسارد.  آن بُعد  خاص از متعلق فهم دنوعی نشان از وجود  توحّد بیشتر با  نیز، به
ارادی ایجاد فعل  در  از مراحل،  اب   ، شده  ادهد  یص، توسط عقل تشخدر هریک  زار  براساس نوع محتوا، 

مراحل ایجاد اراده وحدت  از    براین، در هریکبناد.  شووجودی استخدام می  ادحتا  ن یلازم برای تسهیل ا
رسیدن به اهداف در هریک از مراحل فعل    ۀنحو،  اینبنابر كند.  ایجادشده با متعلق فهم، تفصیل پیدا می 

ب دل پیشنهادی به ترتیهای روشی  مد و گام شوی میراحط  نیقلی و روش برها ارادی با استدلالات ع
 یابد:مین مااسیل ذ

ایجاد  1 بین یوجواد  اتح .  یادگیری )محتوایدی )توجه(  مُتعلق     ادگیرنده و محتوای  یادگیری همان 
  ا به ی باشد، بناز هر سنخ  فهم  مُتعلق  ادگیرنده متناسب با آن تغییر كند.(ایست رفتار یباست كه می  فهم

بیص  شخت و  ابزهریک    ۀژیكاروراساس  عقل  انساز  ادراكی  متناسبزا  ان، ارهای  ادراكی  با  ار  ال  فعّ آن  ب 
آن  می  اگر  در  شود.  مثلًا  انسا  ۀ حوزرفتار،  باطنی  قوای  و  حواس  باشد،  انسان  درونی  فعال  رفتارهای  ن 
از امور بیرونیمی  ابتدا حوا  شود و اگر متعلق آن رفتار،  شود. بدیهی ی گیر مس ظاهری انسان درباشد، 

اولو نوع   در  یتاست  اتحابندی  هچگونگی  ابزک  یرد  این  منوط  از  بهآن    سنخبه  ارها  بنا  و    متعلق 
خو كه  است  عقل  محدودیتتشخیص  و  كارویژه  براساس  اند  ادراكی  ابزارآلات  در  های  سان 

حاضر   « عقلوحدتها كل القوی  در تمام این اتحادهای وجودی بنابر »النفس فی   شناسی است.معرفت
دریافت و  راهبری  ۀژیو های  است  و  دارد  را  قوا  .ندكمی  خود  تمام  اینكه  نیاد  هایكما  دیگر  ز  راكی  

های مُحتمل در كنش  در این اتحاد وجودی به انواع    خود را خواهند داشت.  ۀژیكاروو هر كدام    ندرحاض
 د. شومی یرسازی تصوتوجه شده و  فهم  مُتعلق تعامل  با

 اتحاد وجودی تعلق فعل  مُ   اه ببعد از آنك .  علا آثار فگیرنده بدی )تمركز( بین یادد وجو. ایجاد اتحا2
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ا  ر شد، قرا بر براساس  آثار و  عقل  به  اتحاد،  بر  ین  با استدلال عقلانی  برده،  پی  نیز  آن متعلق    ۀ یاپلوازم 
التزام به انجام برهان، می مُتعلقبایست  با آن  لوازم را تصدیق   ثار وو مفیدبودن آن آ  دادن رفتار متناسب 

ت  كند. براساس رمیصدیق  این  و عقلی صو اس  یوندبایست  پتدلالی    ۀ ژیكارو تصدیق    چون؛  د ذیررت 
از  در این مرحله، نفس  فایده  عقل است. ف  ۀرابطمندی آن رفتار، فارغ  با  دادن و   عات انجام اعل و تبآن 

 شود. صدیق میاستدلال و برهان ت ۀیپاندادن آن، بر  انجام 

  این در  مل مُسانخت دارد. ا عب  هكده گیرنل با خلأ وجودی یادجودی )تمركز( آن فعاتحاد و ایجاد. 3
براساس شناخت    خویش و دریافت  دقیق خلأهای خود اهمیت دارد.   ۀ باردرگیرنده  مرحله، شناخت  یاد
وجودی   بر  خلأهای  یادگیرنده  فعل،  و  یادگیرنده  وجودی  اتحاد  براساس  بره   ۀیپاو  و  ان،  استدلال 

را    بودن این  مندبایست فایدهی م این دری   ندك  دیق برای خویشتن تصفعل  از    انجام  شوقكه  چه است  و 
 شود.رنده حاصل میدر یادگی دادن آن فعل

بایست ابتدا  در این مرحله می.  و عدم  مُضاف آن  . ایجاد اتحاد وجودی )تمركز( با حقیقت رفتار4
عمیک مدّنظر  كنش  از  بار  تا  شود  رلیاتی  كنشاین  آن  با  بیشتری  وحدت  سپس    هگذر  شود.  حاصل 

ا بر    م نجا تبعات  فعل  آن  یادگیرن  یدونر  ۀی پاندادن  برای  مكشوف  عقلانی  رهگذر،  ده  این  از  تا  شود 
انجام  ان  ضرورت  از لطمات  اجتناب  برای  آن،    جام دادن  تبع  به  تثبیت شود و  آن فعل  تغییر    ۀارادندادن 

آن    ۀبلمطابستر     وجود یادگیرنده، شده، از سویدای    فعل درونی  ست كهد. بر این اساس ارفتار تشدید شو
دادن و   انجام   ۀاراد  تغییر در یادگیرنده پایدار بماند.و رفتار،  عل  یازمندی به آن فم ننگا شود تا هفراهم می

 های پسینی است. نیز از ضرورت برای تحقق رفتار حركت نفس 

آنچه گفته شد رو تفاهم  براساس  تفهیم و  و  پیشنه ش  تفكرمحور است  كاملًا  و   ۀ ی پابر  ادی  استدلال 
برای خردورزی در نظر گرفت: خردورزی   توان دو مسیرو، می ن ر ای   رد. از گی ورزی شكل می رد خ   ن و برها 

كند؛ گام منطبق بر روندی عقلانی طی می به شده را گام حل گفته مرا   فردی كه یادگیرنده خودآموز است و
 كند.ی م   ل ا فع   را در یادگیرنده ردورزی ادگیری یا همان یاددهنده، خ راح یبیرونی، همچون ط  یک عامل 

ها یا  فرایند اگر اختلال و مشكلی در هریک از این  .  فتار مدّنظرز( تام با ری )تمركجودد و. ایجاد اتحا5
ی  انتهای  و  در  آید  پیش  ازادگیری  مثلًا    بین  باعث  مدّنظر شود؛  رفتار  پایداری  برطر بردن  كاملًا  ف  نیاز 

انجام نشو چگونگی  یا  فعلد  واختلال  دادن  باشد  داشته  برأسه    ، ...   ی  خود  مشكل  آن  را  یندفرا رفع  ی 
و  با هدفی دیگر خواهد بود و می  ای پسینیكه مسئله  كندمطالبه می یادگیری  او را    ۀ ادرابایست مبادی 

ر گرفت قبل در نظ  گیری یاد  فرایندمكمل    ی مستقل و در عین حال، فرایندتوان آن را می   پس  .طراحی كرد 
انجا  با  پایداری كنش  دادن    م تا  امیضترا  آن  بدیهی  پیشن كرد.  مسانی  بیست  این  به  كنترل و حل  ئل، 

 های رفتار نیاز دارد. وجودی تام بر ابعاد و ویژگی ۀاحاط
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ُمراحلُایجادُارادهُباُروشُتحصیلُفهمُۀرابط.5ُ
 شود:ص میشده مشخهای روشی  تبیینام بر گ  تطبیق اهداف خُرداین دو مُتغیر نیز براساس  ۀرابط

رسیدن یادگیرنده به تصور    ← یادگیری  محتوای    ه ورندلیه، بین یادگیودی اووج  دتحاایجاد االف(  
 فهم اولیه  ←  صحیح از رفتارهای مُتوقع نسبت به متعلق فهم 

مندی  ر فایدهدیق بگیرنده به تصن یادرسید  ←ب( ایجاد اتحاد وجودی بین یادگیرنده با آثار افعال  
 فهم تحلیلیتولید  ←  بخیک رفتار مُنت 

دستیابی   ←ه كه با آن فعل مُسانخت دارد ندخلأ وجودی یادگیربا عل  یجاد اتحاد وجودی بین فا ج(
 فهم كاربردی لید  تو ←  فتاردادن آن ر یادگیرنده به شوق انجام 

رفتا مُضاف  عدم   با  وجودی  اتحاد  ایجاد  منتخب  د(  ا  دستیابی  ←ر  یا  به  شوق  همان شتداد 
 لیتولید فهم استدلا ←  هندریادگدادن فعل در ی ی  انجام ضرورتمند

برقراری انواع اتحادها یا  ۀ حوز دستیابی به چگونگی حل مشكلات در   ←ی تام ( ایجاد اتحاد وجود ه 
 .خلاقتولید فهم    ←   مد. دادن كنش  مدّنظر پیش خواهد آ پیشینی در انجام   صورت به ل مشكلاتی كه  ح 

ل  این مراح  از  ریک شود. ه ستیاب می هان د بر   و ل  استدلا   ۀ ی پا ک عقلی و بر تمام این اهداف براساس سلو 
 كند. عدی را تنظیم می هدف در واقع، چگونگی سیر  گام ب یافتن به هر    اند. بنابراین دست هم مُترتب نیز بر  

ابزار ادترین و متقن از آنجا كه عقل قوی آن عمل    ذیلسایر ابزارها    و  استراكی  نفس انسانی  ترین 
از شناخت  كنند، حی م نظری  تو  ینظرركت  توسط عقل هایتولید گزاره   باو    شودشروع میسط عقل  ی 

ابزارها نیز خادم و تحت فرمان شود. سایر  ای عملی سوق داده می هنظری، عقل عملی به سمت گزاره 
  نیت عقلا  . بدیهی است هرقدر قدرت دهندخویش را انجام می  ۀژیكارواند و در خدمت این ابزار،  قلع

رود بالاتر  فرد  ردر  اد  نو،  نوع  و  انتزاعی  دهاتحااستدلالات  پیچنیز  و  تر خواهد شد. یک محتوا، یده تر 
بود. در كودک، به  كور  بالغ، بسیار متفاوت خواهد  ستی«، برای كودک و برای انسان فهمچون فهم »چی

ت  شود و به علرائه می ر اتای حسیكمتر و در لفّافه  چیدگیلات از پی، استدلاعقلانی  ۀقوعلت ضعف  
 شوند. ون حس و خیال، بیشتر درگیر میرآلات مادون عقل، همچا زاب، بیشتر با امور جزئیس ناُ 

ُ.ُنتیجه6ُ
ه  كننده با مورد فهم بد كه فهم از اتحاد وجودی موجود ادراک شوشن می گرفته روبراساس تحلیل صورت 

وا  محتیادگیرنده را با    اً میستقن اتكا كرد كه یا مبه آوان  تن فهمی صحت دارد و میاین آآید. بنابردست می
با  متحد كند یا با وسائطی با یادگیرنده اتصال    این كار را انجام دهد كه محتوا كما هو  و به این وسائط 
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رفتار نیز تغییر    ۀ حوز  بایست درپدیده می پیدا كند. به دلیل اینكه فهم از یک    تر اتحاد وجودیتعبیر دقیق 
كند  مباایجاد  بستر  در  فهم  باید  ا  لعفدی  ،  رفتار  تغییر  ن یجاارادی،  رود  این  از  میزان  می  ماید.  به  توان 

فهم مورد  با  فرد  كه  رفت  اتحادی  تغییر  موجب  و  آورده  دست  میبه  فرد  در  سطوح    ، شودار  فهم،  برای 
 :  كندی یدا مذیل تعمیق پ یهاهی لاای در نظر گرفت كه به گانهشش

 ند. كیه من فعل را مُطالبیی ایرا چ ه(، م اولیبه تصور صحیح )فهرسیدن یادگیرنده  -

طالبه دادن فعل را مُ   تحلیلی(، چرایی انجام مندی آن فعل )فهم  فایده   نده به تصدیقرسیدن یادگیر  -
 . كندمی 

دادن فعل    ت انجام ضرور  م كاربردی(، چراییدادن آن رفتار )فه  دستیابی یادگیرنده به شوق انجام   -
 كند. می را مطالبه

ب  - آخر،  در  مُ شدیا طو  و  مرای  از   ترتب هریکن صحیح  مُتلازم،  ن  رفتار )هدف    ۀاراداحل   تغییر 
 گیرد. یكلان( شكل م

 یابد: ان میادراک و فهم به ترتیب ذیل سامهای پیشین، سطوح براساس گفته

 مركز(وجودی )توع اتحاد  شاخصه و ن سطح ادراک و فهم 

 م متعلق فها ب لیهوجودی  اوتصال و اتحاد برقراری اصل ا تصور اولیه

 فهم اولیه 
بحاات )تمركز  با  وجودی  پید  و  فهم  متعلق  آثار  به  ر(  كنشبردن  های  انواع 

 ممكن با آن

 د وجودی با )تمركز بر( فواید نوعی  هر كنش حاات فهم تحلیلی 

 دهدگیرنها با نیازهای یافواید كنش نسبت  ركز بر(  دی با )تماتحاد وجو فهم كاربردی 

 وجودی آن  خلأر( كنش منتخب و ی بعینوجودی عملی با )تمركز   دااتح فهم استدلالی 

 فهم خلاق 
ماتحاد   رفع  و  ابعاد كنش  تمام  به  نسبت  )تمركز(  شكلاتی كه حین وجودی 

 آیند.تعامل یا پس از آن پیش می 
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 یاسلام هفلسف یپژوهش یعلم نامهدوفصل
 1402ستان مزـ  ییزاپ/  17 یاپی/ پ دوم سال نهم / شماره

 از  «ادیانی ال متعوحدت »  هینظر

 1شناختی و دینی منظر عرفانی، معرفت 

2ُنگارستانیُعلیُ
3ُحسنُپناهیُآزادُ

ُدهُیچك
از  حس   سید  تب   است   گراییجریان سنت   یها چهره   نی تر برجسته ین نصر  و  بیان  این   ی ها دگاه ی د یین  كه در 

است داشته  بسزایی  نقش  ح دیدگاه    ن ی ترمهم   . جریان  پ   ی ها بحث كه    صرن  سین سید  ن آ   مون یرا بسیاری 
حكمت متعالیه و وام گرفتن از مبانی  . او در این دیدگاه با  است وحدت متعالیه ادیان  ، نظریۀ  شكل گرفته 

نظری همچن  عرفان  نتیجه    ین  این  دار   رسیده به  ادیان  تمامی  واحد كه  حقیقتی  و  ن ای  ادیان   ی ها تفاوت د 
ام  به  بیرونی مربوط  ا   ور  جامه   ، هدیدگا ین  ادر    . ادیان   قت ی ق ح ه  ن   ، ستادیان  دیدگاه   اینصر  به  جدید 

سیحیت و عبدالكریم سروش در كه افرادی همچون جان هیک در جهان م پوشانده است دینی  گرایی كثرت 
را  لام  جهان اس بع ـ  توصیفی    ورت ص به این مقاله    كنند. می تبلیغ  آن  نویسنده  و  از انتقادی نگاشته شده  د 

دیدگاه  اس خ پردا   آن  لات كاشابه  نصر    تبیین  به  بی همچون  الاتی  اشك ت؛  ته  خاتمیتتوجهی   ، بحث 
 .د ن دان ی م را انحصار یک دین    ادیان كه سعادت با نصوص قطعی    آن تضاد  و    ، دینی  یها آموزه انگاری  نسبیت 

ُُکلیدواژه ادُها: متعالیهُ نصرُُ،یانوحدتُ حسینُ عرفانُُُُُ،یانحصارگرایُُ،دینیُُگراییکثرتُُ،سیدُ
ُ.نظری
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ُهمقدمُ.1
ن  ه آدر مغرب زمین ب  یاگسترده  صورت به ت كه در چند قرن اخیر  سی اائلی از مسك یدین  بشر به  ز  این

 .شده است  مسئلهپیرامون این    هادگاه یداز   یاگستردهطیف    ث به وجود آمدنو این بحث باع  اندپرداخته
د آمدن  وجبه وباعث    رام  نیا  و  ندنكتبیین  را    هارت ثكاین    اندكوشیده ی با پذیرش نیاز انسان به دین  رخ ب

بخش بودن كه قائل به حق بودن و نجات  گراییدیدگاه انحصار  ه است:ی در این باب شدفكر   هنحلسه  
سایر ادیان نیز    انرواما پی  ، یک دین حق مطلق است  آن  براساسكه    گرایی دیدگاه شمول   ؛استدین    یک

 رسندیم  ادتسع   ادیان به  مامیروان تیپ  تسا د  تقمع  كه  گراییگاه كثرت به سعادت برسند؛ دید  توانندی م
 .(216: 1390، محمدرضایی) ندو همه دارای حقیقتی واحد

برای مثال جان هیک به نظریه نومن و فونمن    ؛وجود دارد   گراییكثرت   دیدگاه  ازمختلفی    یهان ییتب
ادیان روی  كانت بر  آق  ، آورد ی مای تمایز حقیقت و كثرت  له  جم ز  ا  گری دی  یاهاستدلال  ای سروش اما 

و همگی پیرامون   شودینمافت  یدر اصل بحث اختلافی    . با این حال، سازد یمح  مطر را  به قرآن    تناد اس
اصل   بیان    یهادگاهیدیک  را  سنت.  كنندی مخود  جریان  سوی  از  اخیر  سده  شخص    گرا در  جمله  از 

ر  د  و  ی استنید  یگرایكثرت   مسئلهیدی از  مطرح شد كه تبیین جددیدگاهی  ین نصر  شوآن و سید حس
نظر  چنین  آن    نواعناز  ا  دتاب گویی  میبه  كه  جدیدی  رسد  دیدگاه   ، استدیدگاه  همان  باطن  در  اما 

دارد    .ت اس  گراییكثرت  افزودن مفاهیم فلسفی و عرفانی سعی  با  ی و  عرفان  یاصبغهسید حسین نصر 
ره اشا  به آن  هما اد  در  كهاننچ  اام،  كندبیشتری برخوردار    و آن را از مقبولیت  بدهدسفی به دیدگاه خود  فل

را  این  در  شد  ندارد   هخواهد  اهداف.  توفیقی  از  پژوهش    یكی  متعالی  حاضرمهم  وحدت  دیدگاه  ه نقد 
 به اثبات برسد. آنن و عرفانی است تا نادرست بود شناختیدینی، معرفتدرون یهاجنبهادیان از 

ُشناسیُمفهومُ.2ُ
این  .  است  دهكره جان هیک ابداع  ت كاس  یاهیرنظی  سم دینیالرولپ  یا نی  دی  گراییكثرت   :یندُُگراییکثرتُ

ی بودن ادیان و مذاهب در  به مساو  اجتماعی  ،شناختیتمعرف   ، با كمک مبانی كلامی  خواهدمیدیدگاه  
دگاه دو دی این دیدگاه  در برابر    .(199  :1397  خسروپناه، )  حكم كندمندی از رستگاری و سعادت  ه بهر

  كه   گرایی، و شمول داندیمدر دین خاصی    ا ت رنجاگاری و  تسر  ، قكه صد   ، یی ا رگرانحصا:  دن قرار دار
بسیاری از پیروان ادیان   بهاما دامنه نجات را    ، داندی مرستگاری را در دین خاصی    گراییمانند انحصار
 . دهدیمدیگر گسترش 

مطابقت:ئت مع  وریُ حقیقت  آن  پایه  بر  كه  است  و  رّ دیدگاهی  یقینی  امری    . است ر  یذناپتردیدف 
د  اساس بر حقیقت  اه  یدگاین  شناخت  در  ذهن  كه  معرفتی  ایدئالیسم  دیدگاه  و  رثابرخلاف  است  گذار 

دریچه ذهن   از  قابل شناخت است، ذهن هیچ  واقعیت  و حقایق أتهر شخص  ندارد  در حقیقت  ثیری 
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 رو واقع ن  یااز    ؛دانكشیمست به تصویر  و ذهن حقیقت خارجی را آنگونه كه ه  هستندنما  واقع  ی هانهی آ
 .(86: 1396، زادهحسین) نه امری دیگر ، ن و عینذه تابقمط  است از ترعبا

ُگراییُسنت.3ُ
در قرن بیستم است كه برخی از مدافعان آن مسلمان شدند    گرا فكری معنویت  یهاانیجراز    گراییسنت

كه    دووی بنن فرانسوگ  رنهتفكر  این    گر آغاز  .كرد   رخی كشورهای اسلامی طرفدارانی پیدا آرای آنان در بو  
ه و خود بیشتر ب  دینامیم  گرا را سنت  ندد زیمدم    آنكه بدون شناخت حقیقی سنت از  را  فرادی  ادا  ابتدر  

:  1396، هومن) امگذاری كردندرا به همین عنوان ن اواما بعدها گونن و طرفداران  ، بند بودسنت ازلی پای
انتقاد از غرب    ،یاناد  عالیتمت  حدو  ،دهالخ  ت محك   ملهج  ازبودند؛  ی اصولی  این جریان دارا   .(706
 .(217: 1394، پناه خسرو)مدرن و شناخت كافی از آن و همچنین اعتقاد به علم و هنر قدسی  یو دنیا

ُادیانُاصولُوُمبانیُوحدتُمتعالیُ.4ُ
 نیرتممهاز  ست كه  ی و اصولی ادارای مبان  یاهینظر مانند هر    در اندیشه دكتر نصروحدت متعالی ادیان  

بحث وحدت درونی ادیان و    ، بحث مطلق حقیقی و نسبی  ، روری وحیضوع  تن  به بحث  ناتویم  هاآن 
ظاهری  كثرت  و  باطنی  وحدت  كرد  ادیان  بحث  دقیق    ، اشاره  نگاه  یک  با  كل    توانی ماما  كه  دریافت 

 جلیات آن دارد.طن و ظاهر یا ذات حق و تیدگاه بازگشت به نظریه بامبانی این د
وحیانی هم مطلق دین است و هم یک دین خاص.    دینهر  »است    عتقدع وحی منوت  ورد درم  رنص

از آن جهت كه حقیقت مطلق و وسایط د ستیابی به آن را در درون خویش دارد. یک مطلق دین است 
آن    ت بشری خاصی كه برایبا نیازهای روحی و روانی جماعخاص است از آن حیث كه متناسب  دین  

مخ  و  شده  آمقدر  داطب  از  جنبه بر    ، ستا  نین  تنب  جوا  خاصی    ،اكبریان ).«  ورزد یمكید  أحقیقت 
نصر    لبّ   گرددیم ملاحظه    كهچنان  .(42:  1387 دكتر  وحی  كلام  باب  و    تأكیددر  ظاهری  جنبه  به 

 باطن و ظاهر است. ر باب همان نظر  تمام اصول آن ب اساساً است و  باطنی دین
یكی از مبانی   كه   است ادیان    ی ل متعا دت  ه وح ری ظ نهم  صول م ا   و حقیقی از دیگر اصل اطلاق نسبی  

دیدگاه  معرفت  این  امر   . استشناسانه  دین  هر  در  مطلق  دیدگاه،  این  مبنای  و  بر  است  نسبی  در   صرفاً ی 
ن چراكه آ   ؛نیست ارند  قی كه سایر ادیان به آن باور د و این امر در تضاد با امر مطل  اند محدوده خود مطلق 

 :سدینو ی م وی در كتاب دین و نظام طبیعت    ن. ز آ ر ا نه فرات  ، استین  ان د هم   هدود در مح از مطلق    پنداشت
دینی به معنای متعارف   نباشد دیگر آن دین  اگر مقدر بود كه ادراک مطلق در دین خاصی میسر

 ــ ویژه بهر نسبت آنان دارد؛ ت ادیان خود دلالت ببا این همه نفس كثر ...آن نبود  نســان بــه ر ااگ
 ــاد دتقانیز اع  دوین خز دیر اغ  رگدی   ادیانحقیقت   ن پرســش شته باشــد. البتــه ممكــن اســت ای
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را  هــاطلقمكثــرت  تــوانیمونــه مطرح شود كه اگر هر دینی ادعــای حقانیــت مطلــق دارد چگ
واحــد  ضــرورتاً ]چراكه[ مطلق  ... باطل استپذیرفت؟ امری كه از نظر مابعدالطبیعه پرسشی 

د در محــدوده هــر دیــن خوی لجاشكال ت تماماز  تریلاع مت ی آنمطلق در مفهوم اعلا ...  است
 .(60 :1393، خاص است )نصر

و آن    كرده   بازتعریف  را مطلق    گرایینسبیبرای فرار از  نصر در اینجا  ، دكتر  شودیمملاحظه    كهچنان
و ح نسبی  به مطلق  نسبر  ه  یها آموزه كه    ی اگونهبه  ؛نموده است  تقسیمقیقی  را  را مطلق    ی فرضدین 

ز دیدگاه وی هر دینی نحوه خاصی از تجلی خداوند است مطلق را  ا  كه  تجلیات   ثحاز برج  و خاه  دونم
 حقیقی فرض نموده است. صورت به

ادیان   متعالی  وحدت  بحث  محوری  مبانی  دیگر  از  ادیان  درونی  داست وحدت  كه  تبیی،  این  ر  ن 
 :دی گویما مبن ینا ضیحدر تو وی .یاد شده است دیدگاه از جانب دكتر نصر بسیار از آن

ی ادیان هم متعالی است و هم درونی؛ به این معنا كه ما معتقــدیم كــه ادیــان الهــی  ال تع م وحدت  
و هم درون آن صور ظاهری اســت؛ نــه   ها آن دارند كه هم متعالی از صور ظاهری وحدت درونی 

ی  اهر ور ظ ص  ه ك یم معتقد  ما  ...  شته باشند ا هم اشتراک دا ینكه در شكل برونی و به نحو صوری ب ا 
 . ( 107 : 1393 ، زارع ... )  از جانب حق نازل شده است  ها آن محتوای درونی  د  نن ا ن نیز م ا ی اد 

ادیان  كدكه    گرددیمملاحظه   آن  را صور  ادیان  ادیان عامل كثرت  باطن  و  تفكیک ظاهر  با  تر نصر 
دارای    داندی م خود  باطن  در  ادیان  تمامی  است  معتقد  ای  ند.اتحادو  بحثمشابه    ایی گر كثرت   رد  را   ن 
بین گوهر یعنی همان باطن دین و صدف كه همان ظاهر دین   گرایی ن به كثرت ا معتقد  یم.بینمی  نی نیزید

تما قائل  است  و    یا گونهبه  ؛اندشدهیز  به خدا  قرب  مبانی همچون  راخلا  ی هاآموزه كه  دین  قی  ا گوهر 
تفاوتی بین   رواز این    ؛انددانسته  ین د  صدف  وجز  دین را  یهاگزاره   و مباحثی همچون تفسیر  اندپنداشته

معتقد كثرت ا دیدگاه  به  نصر    گرایی ن  دكتر  ادیان  درونی  وحدت  مبنای    خسروپناه، )  یافت  توانینمو 
1397: 199). 

متعالیه وحدت  نظریه  اركان  از  ركن  دو  بیان  از  تبیین    بعد  نوبت  حال  مبنایمهمادیان  این    ترین 
یعنی دیدگاه باطنی   ،  كث   وحدت  ادیانا ظرت  و  حس  . تاس  ، هری  كتاب    نصرین  سید  نظام  در  و  دین 

 : سدی نویمدر این باب  طبیعت
؛ حقیقت كــل در كیهــان شودینمورت متجلی ذات مطلق احدیت در ادیان مختلف به یک ص

؛ كنــدیمیكتاپرستی مجرد تجلــی    صورتبهو زمانی    یااسطورهادیان مختلف زمانی به شكل  
و زمــانی دیگــر  بخشــدیملــی تج ان قدسیبزیک  كالو اش ت اواص را بهاسماء و صفاتش اه  گ
 .كندیمتجلی  اندیاله كه مظهر نیروهای ارباب انواع مقدسی  صورتبه

و در باطن    انداعظم  تجلیات كلمه  صورتبهدكتر نصر تمامی ادیان آسمانی  به اعتقاد    بینیم كه می 
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ار سعی دارد یسب  وی.  بود  رمتصو  توان ینم  نآنابرای  ز این جهت تفاوتی  همه نیل به سوی حق دارند و ا
دهد عرفانی  بویی  و  رنگ  خود  دیدگاه  انب.  به  تمامی  كه  است  این  دیدگاه  این  مرتبه  لازمه  یک  در  یا 

كه یكی از مباحث مهم    باحث خاتمیتاز این رو مه باشند؛  نداشتبرتری  و بر یكدیگر    باشندوجودی  
 . اشتاهد دمحلی از اعراب نخوعرفان نظری است 

ُدینیُُگراییدگاهُوحدتُمتعالیُادیانُوُکثرتدینُُیتمایزُبُوابهُوجهُتش.5ُ
شباهت   كلی  طور  ادیان  به  متعالی  وحدت  كثرت د  بادیدگاه  در    گرایییدگاه    ی هاجنبهدینی 

خلاصه    شناختیمعرفت هر  گرددی مآن  دی.  در    اهآن  یهاتفاوت و  رسند  می   گرایی نسبیت به  دگاه  دو 
اما   ، رسند یمدیان، تنها ادیان الهی به سعادت ی اعالوحدت مت هیدگادر د  .تاس ندیاندی ابحث سعادتم

 بزرگاناز    جان هیک  و. دكتر نصر  شوندمیهایت سعادتمند  حتی ادیان غیرالهی نیز در ن  گراییدر كثرت 
ه  كند كاذعان می  مصاحبه   در ضمن  نصر دكتر  ای حضور داشتند و  در مصاحبه  دینی  گراییدیدگاه كثرت 

 : رسندبه نتایج یكسانی میان  ادیلی متعا تحدو  و گراییت رثك
كه هر دین نكه حس مطلقیتی  داستانم و آن ایحقیقت با شما ]هیک[ در یک نكته هماما در    ...

ده است كــه مــدتی دینی را به این سوق داكه از نظر تاریخی هر   كندیمدر درون خود احساس  
ه و شما از نظرگاه دیگر رگانظ از یک  من كه  یاآموزهو  ت رر پاید دا دین برحق است؛ بباشد كه تنه 

 ــ  ؛جرح و تعدیل شود  ،دیاكردهبیان   ، عــدنان) ... ق اســتیعنی اینكه ذات مطلــق همیشــه مطل
1376 :71). 

بای نصر  دیدگاه  این  تبیین  جال  ددر  تشابه  شناخته  ی هااستدلالب  به  افراد  با  جریان  وی  شده 
بین قائلین وجیه نسبیت فهم در  تای  بر   د. سروشومره نسروش اشا  می لكرعبدا   دینی همچون  گراییكثرت 

ناموجه كند  میارد و به این لحاظ سعی  ره داشا  هاانساندر عذاب بودن اكثریت    ادیان به ناممكن بودن  
دنبال بیهنبودن  دچونروی  آوچرا  هر  را  ر  او  یین  كند.  كتاب  توجیه  استدلال    قیم مست  یهاصراطدر  در 

 :دی گویمود خ هگانده یهاللاداستم از شش
  انسان فقط اقلیت شیعه سعادتمند باشند و سایرین كــافر  اردها ی ل ی م چگونه ممكن است كه در بین 

 ــآ   ...   نباشــند   شد و سایرین این گونه باشند یا بنا به اعتقاد یهود فقط یهود هدایت شده با  درآمــدن    ا ی
یت  دا ز ه ــو ا برگیرنــد  ثلیث ن ت آیی  و  ه د ک ش ی مشر جمع عظیم  ن بود كه برای ای  فقط  ع( ... )   ی س ی ع 

 (. 33: 1387،  )سروش   پیامش بلافاصله تحریف گردد؟   به دور شوند؟ و كتاب و كلام و 
در   كهچنانت  همین مطلب را با طرز بیانی متفاوت در گفتار سید حسین نصر قابل مشاهده اس  ناً یع

 :دی گویماین بار 
 ــ  اً ف صر[  عیسی )ع(  ترحض  مورد رددیدگاه مسیحیان  ]مطلب  ین  ا  اگر  ... تبــاس ال  ط ویــک خل
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كه یكــی از  دهدیمكران خود اجازه رغم حكمت و عدالت بیبوده است؛ چگونه خداوند علی
بــه   انــدكرده  وجونفر از مردم رستگاری خویش را در آن جست  هاونیلیمجهان كه  ادیان عمده  

 ــ  لــبطماین  آیا    بوده باشند؟!مدت دو هزار سال در گمراهی و ضلالت    ــتو الخلــط    فاً رص اس ب
 .(73: 1376، عدنان! )است؟

وه بر اینكه در كتاب  لاع  ؛است  ناپذیرو تشابه این دو دیدگاه انكار  ینزدیك   شودیمملاحظه    كهچنان
عرفان نظری   ی هاآموزه خود به  یها استدلالبه  نیز دكتر سروش برای اعتبار بخشیدن مستقیم ی هاصراط

واز   هادی  اسم  امولاز    ریاعاش   مچنینه  جمله  دو   و  كندیمناد  تسوی  این  نزدیكی  نیز  جهت  این  از 
 . آشكار است دیدگاه نیز 

متعالی ادیان تنها    در نظریه وحدت  است.یان الهی و غیرالهی  دو دیدگاه سعادتمندی اد  اختلاف این
 و  تاییبود  ، م و مسیحیتله اسلااز جم  شوندیمبندی دكتر نصر الهی شمرده  در تقسیم ادیان الهی كه  

سعا كثرت   ماا  ، شوندمی  ددتمن...  نظریه  دست  گراییدر  ادیان  حتی  سعادتمند دینی  نیز  بشر  ساز 
نظر متعالی ادیان فقط ادیان آسمانی مدّ است كه در نگاه وحدت    بیان داشته  در آثار خود. نصر  شوندمی 

  ن یبا ا  .(105  :1393    ، زارعاز تفكر ندارند )  ادیان ساخته دست بشر هیچ جایگاهی در این نوعست و  ا
 شد گونه كه اشاره  هماناند؛ زیرا  ادیان ابراهیمی  نصربه این معنا نیست كه ادیان حق از دیدگاه  ین  ، امهه

مله آیین بودا و هندو و  ج  از  ندساز بشرنصر، ادیانی كه به نظر دستسید حسین    فكری دكتردر منظومه  
آسمانی و یی را  دابو  كه آییننیای اوی بر  .(31  :1386،  ر نص)  ندی آی ماب  حس  به  آسمانیكنفسیسوس نیز  

آیین بودا از  »اتفاقاً  : شمارد یمرا بین اسلام و عرفان اسلامی با آیین بودا بر ییهاشباهتمعرفی كند   الهی
 . (32: همان) منتها بدون خصوصیات آن حقیقت« ، یک جهت خیلی شبیه به اسلام و عرفان ماست 

یارُ.6ُ ُوُدینیُُشناختیرفتانی،ُمعُفُرُظرُعمنُنُازیادُالیُمتعاُابیُدیدگاهُحكمتُز
  شناختی نظری، معرفت  فانعر  یها آموزه   از منظردیدگاه  این  بعد از تبیین دیدگاه نصر، نوبت به ارزیابی  

 رسد.می دینی و درون

ُیُازُمنظرُعرفان.6-1ُ
بر خود    دییتأای  نصر  جنبهدیدگاه  بحث    دهزی ور  تأكیدعرفانی    یهابر  شاخصه  رو  بخود  ای نمب  را 

نطبق  مدیدگاه نصر    اب  زیادیاما مبانی عرفان نظری تا حدود    ،ر ساخته استاستوی افان نظررعمین  مضا
قیقت كه معتقد است ادیان آسمانی همگی باطنی دارند كه به حدلیل ادعای نصر است    نیستند و این به

بیان    گرددیممطلق ختم   این  با  تمامی  جه گنتی  توانیم و  امرتبک  ی  در  انبیارفت كه    ب وجودی تا ز مره 
عرفان   یاهآموزه ی در تضاد با  به كل  دی آیمكه از آن به دست    یاجهینتارند! این بیان دكتر نصر و  دار  قر
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در  استنظری   بالاترین مرتبه عالم  یهاآموزه ؛ چراكه  نبی مكرم   عرفان نظری،  را فقط  در قوس صعود 
 كه چنان ایشان قرار دارند؛  ز  ا  رتنیی پا  یوجود  مرتبه  در  ورت  آن حضو  سایر انبیا پیر  م پیموده است واسلا

در  ابن باره    فصوص عربی  این  ا»:  سدی نویم در  اولیا  از  را  و هیچ یک  از مشكات ولی    نندیبینمو  مگر 
كه ولی   رسولان از آن حیثی پس ...  الاولیاست ز مشكات خاتمخاتم؛ حتی اگر رسولان حق او را ببینند ا

 . (62 :م 1946، عربیابن) ...« دننیبینما یلو الااتمات خشكم از را جزهستند حق 
اقدام   خاتماز طریق نبی  باید ای سعادت و رسیدن به حق همه حتی انبیا بر  كنید كهمیملاحظه 

ادت  دكتر نصر مبنی بر سع  سخناهد بود و این دیدگاه با  نمایند در غیر این صورت سعادتی در كار نخو
س ادیان  ب  ؛تسنی  ازگارتمامی  وجچراكه  نسخ  بینلااخاتم  دوا  ادیان  سایر  جایگاه  اندشدها  برای    یو 
 مترتب شد. توانینمسعادت در آنان 
  خاتمیت،بر مبنای  .ز مباحث مهم در عرفان نظری بحث خاتمیت استمطلب، یكی ا علاوه بر این

اول   عیینه تو ب  دهنارس  سلوک   آخرین نقطه سیر و  با دستیابی به فتح مطلق، خود را به   پیامبر اكرم 
ارسید اكرم و  ست  ه  پیامبر  این ختم و وصول است كه  تمام    برتری وجودی  با  بر  را    ها انسانخود 

اینكه همه    مورد با توجه به این مباحث دیدگاه دكتر نصر در  .(146  :1390  فضلی، )  شته استابلاغ دا
 اشد. درست ب دتوانینم ، كنندیمادیان ما را به سوی حق هدایت 

ُشناختیتُمعرفازُمنظرُُ.6-2
ندكت دیدگاه  ر  آسمانی  ادیان  قید  افزودن  با  دارد  سعی  از صر  متمایز  دیدگاهی  را  ادیان  متعالی    وحدت 

از جمله بودیسم ه ادیانی  نخست آنك   :اما به چند دلیل در این امر ناموفق است  ، معرفی كند   گراییكثرت 
هندوییسم كه    و  توجرا  آبا  به  آمی  یهابراادیان    با   ن اآنض  ناقمت  یهاموزه ه  بودن  نسمادر  شک    هاآنی 

جز و    واست،  پنداشته  آسمانی  توحید  هاآنباطن  ادیان  ادیان  مانند  ك  یرا  اسفرض  یک    ، ت رده  با  اما 
برای مثال دین هندو    ؛ن حكم كرد از این ادیانبودن برخی    و آسمانی  یتوحیدبه    توانیمتدبر    و  تحقیق
الله  سلاا  یهاآموزه   با  اهآموزه   نیایت  سنخ  وخدایان بسیار است  دارای   دارد تأكید  م كه بر واحد بودن 
را یكی بداند و التزام به این  ادیان توحیدی  باطن  دارد!؛ دوم آنكه ایشان تلاش بسیار دارد كه    سؤالجای  

 هر   ه استاشاره شد  به آنیز  در منابع عرفانی ن  كهچناندر حالی كه    ؛داندیمد  امر را تنها از طریق شهو
شهودشك و  حجف  و    تی  این  ارسیبنیست  بر  و  است  شیطان  خواطر  زاییده  عرفانی  مكاشفات  از  ی 

بایستی شهود خو قرآن و عقل  اساس است كه عارفان  به  با منفصل  میان كشف متصل  تمییز  برای  را  د 
ه  یطی كلذا شهود با شرا   ؛(230:  1394،  خسروپناه )  ورت هماهنگی آن را بپذیرندعرضه كنند تا در ص

نكه اگر پذیرفتیم كه شهود از سنخ علم حضوری است محدوده  ایر  گ است و دی  حجت   راید داش  ركذ
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نیاز است كه با    قطعاً جت است و برای ارائه یک نظریه كلی  حجیت آن فقط برای شخص شهودكننده ح
 قتیقظ حز لحاا  مان گزاره توحید زاره تثلیث را ه شود و بر این اساس امكان ندارد گ  عقل و نقل سنجیده

 نست. اددین نی باط
باعث گرفتاری سنتدیه  تنك  به محذور نسبیت شده است    الخصوص دكتر نصر علی  یانا گرگر كه 

 به مطلق و اینكه بگوییم مسیحیت برای مسیحیان مطلق و   دن؛ چراكه حیثیت بخشیبحث مطلق است
است   یرأ  نسبی  دیگر  نسبی  ، ادیان  واقع  خوددر  اس  سازی  دی  . تمطلق    ا ب  یی گرا كثرت   دننمادگاه  این 

  فلسفه مدرن در غرب است؛  یهامشخصهو این از    دارد یمبرگام  باطن در راه نسبیت    از  اهرتفكیک ظ
 د: میزن هگونه دست به توجیالبته نصر برای دوری از این محذور این .(125: 1390 ، مهدوی)

 ــ  ار  لــقمط  هــایكثرت  تــوانیم  اگر هر دینی ادعای حقانیت مطلق دارد چگونــه  ... فت؟! رذیپ
كثرت همان گونه كــه از تعریــف آن  چراكهرسشی باطل است؛ الطبیعه پعدمابظر امر از ن  این[]

علمای ماواراءالطبیعه طی قرون   كهچنانواحد و    ضرورتاً ت. مطلق  متضمن نسبت اس   دیآیمبر
 .(27: 1393، یگانه واحد است )نصر اندكردهار تكر راً مكرو عصار 

عقل است و   وسیله بهما از مابعدالطبیعه  اخت شن  زیرا  ؛دنكینمبرطرف  را قفو محذوراما این پاسخ 
و    میبری مواحد  به نفی شریک از خداوند یا قاعده ال  عقل و یقینیات و بدیهیات است كه پی  وسیله بهما  

هس عالم  شناخت  آن  ممكن  بدون  و  نیستتی  یقینیات  از  پرسش  نصر  دكتر  اینكه  در   و  بدیهیات 
 به نسبیت در شناخت است.  ین وذعاواقع ا رد ، نددایما خط ا ه ر طبیعءماورا 

معرفت جنبه  از  كه  دیگری  ن  توانیمشناسانه  نقد  دكتر  دیدگاه  این  بر  نمود  وارد  كهصر  وی    است 
دیدگاه ه اشاره شد  كحكمت متعالیه تبیین نماید، اما چنان  یهاآموزه د را بر مبنای  تلاش دارد دیدگاه خو

صدرا دیدگاه برگزیده وی    ملادر آثار    وجوجست  اه بی كدر حال  ، تاس ق  منطب  ییرا گبیتنس  اب  قاً یدقوی  
نسبی با  معرفت  باب  است  گراییدر  تضاد  در   ملا  چراكه   ؛در  برگزیده  تئوری  را  مطابقت  تئوری  صدرا 

اقع است كه با و  كی حقادرا   ، این دیدگاه  براساس  .(89/  1  :1368  ، لهینلمتأصدرا داند )ی مبحث صدق  
 صدرالمتألهیناز این رو در نظام معرفتی    ؛فاقد اعتبار استت  صورین  در غیر ا  وشد  داشته با   تقابطم

متفاوت    ی هاتیواقعكه دیدگاه وحدت متعالیه ادیان بخشی از آن است،    یگرایمانند ایدئالیسم و نسبی
 نه غیر از آن.  ، ستبلكه واقعیت یک چیز است و حق هم همان یک چیز ا  ، منداری 

 دینیُُمنظرُزاُ.6-3ُ

قطعی ادیان از جمله دین اسلام    ی هاگزاره دیدگاه با آن مواجه است تعارض آن با    این كه  دیگری    رومحذ
و همچنیداین  .  است نعمت  اتمام  و  دین  اكمال  بر  مبنی  قرآن  و نص  اسلام  مبانی  با  با  یدگاه    مسئله ن 
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 .است  مخات  نبیدین  ت  یعجامذیرش  مستلزم په خاتمیت  اعتقاد ب  چراكه  ؛خاتمیت سازگاری ندارد 
قرآن همه    اً افضم در  قرار    هاانساناینكه خداوند سبحان  آیه    ، دهدیمرا مخاطب خود  سوره   33مانند 

ذ  
ال ّ الْهُد    یانعام: »هُو   ب  هُ 

سُول  ر  ل   رْس  د    یأ  ل  یو   ّ
ق 

الْح  ل  یُ ن   هُ ع  ر  وْ  كُ ن   ی الد ّ   یظْه  ل  ه  و 
ّ
ه  ك  ل  با  حال    .«ون  كُ شْر  الْمُ   ر 

شده شرقی و غربی اعتراف كرد؟! به حقانیت ادیان تحریف  توانیمنه  گوه چشابو آیات م  آیه  اینبه    جهوت
  رویكرد  نیز با  گراییبلكه نظریه سنت  ، قرآن ناسازگار است   ی هاآموزه با    گرایی كثرت تنها  هر این اساس نب

بایپیش  را  یها تفاوت تمام    د گفته  خدا   اجتماعی  د  بداند  تجلیات  اكه  جز چیزورت  ص  نیر    ی 
در این صورت بایستی   چراكه  ؛(236:  1394،  وامع به ارمغان نخواهد آورد )خسروپناهجگی  ماندعقب

اما    ، نادرستی همچون تحریف در جهالت بماند  ۀ آموزدر    هاقرندینی همچون مسیحیت    روا باشد كه
مردود   ا رآن  صراحت به لقو نعقل   امری كه ؛نمودراض اعت  به آنچون از تجلیات خداوند است نبایستی 

دارد،  اسلام دلالت بر انحصار اسلام در سعادتمندی    یهاآموزه دینی كه در    یها گزاره بر    علاوه  .داندی م
برای مثال در دیدگاه مسیحیت،   ؛ دید  توان ی مدر سایر ادیان از جمله مسیحیت نیز    هاگزاره از این سنخ  

نجات ) سادهنده  عیسی  برای  ید  هر  پس  .(247:  1390هیک، ت  قائل  حصار  نای  رستگار  ردخود  نی 
 .ددهیمگاه وحدت متعالیه ادیان را نشان ددی دیخوبی ناكارآمبه هاگزاره است و این 

ُنتیجهُ.7ُ
  گرایی بحث سنتكوشیده  ن نظری  در حكمت متعالیه و عرفا  خود  سید حسین نصر با توجه به مطالعات

تبیین كند،  ا  خصاً شماما    را  ادعدر هیچ یک  برهانخو  یاهاز  قاد  او  و    كندی منبیان    عط ی    صرفاً دیدگاه 
تمامی اشكالات معرفتی كه  با مقداری تفاوت در شیوه نگرش است و    گرایی قرائتی دیگر از بحث كثرت 

دی  ناً یع  ،دینی مطرح است  گرایی ت در نظریه كثر  نیز مطرح استدگاه ودر  ادیان  با    ؛حدت متعالی  لذا 
ا  توانی مدید دقیق  یک   پر هاه بدگیدین  گفت  اسا یایچ  استوارتعرفس مه و  ترویج    ی  تنها  نشده است و 

اس   استانگاری معرفتی  نسبی امروز غرب رایج  فلسفه  در  این    مضافاً   .تكه  اشاره شد،  اینكه چنانچه 
  ه با دیدگاكاملًا    آنمعرفتی    یهاانیبنم معرفتی صدرایی نیز ندارد و  دیدگاه هیچ گونه سازگاری با رئالیس 

  است عرفان نظری    یهاآموزه دیدگاه دكتر نصر در تعارض با    ، آن  بر  علاوه  .تساد ادر تض  نهیلألمتصدرا 
تطا  ی هاآموزه با  و   ندارد عرفان هیچ  به  .  بقی  معرفت  دیدگاه عدم  این  به  اعتقاد  مهم  پیامدهای  از  یكی 

این صورت، هیچ    حقیقت در  قابل    ۀ گزاریقینی است كه  بوارزیابی نخودینی    دتوانیمر  ما  ینا  ود  اهد 
 در دنیای معرفت به وجود آورد. را ری ت بسیالاك مش
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ُدهُیچك
نام  به  تی  و دارای آلا   است  مادی  ن دب  و  درروح مج عد  دو بُ یان  م  سطنفس آدمی حد وانظری    عرفان در  
توصیفی قوای    -  بر روش تحلیلیعرفان نظری و با ابتنا    النفسمعرفةجو در  وجستمقاله با    . ایناستقو

به این نتیجه رسیده است كه و    را بررسی كردهفس و قوا  و چگونگی ارتباط بین ن  هاآننفس، كاركردهای  
به   در    نیتریاساسنظر  وجود است،  هك  ی رظن  نعرفامبنا  وحدت  ذیل    نفس  دتوح  وحدت شخصیه 

از    و  الهیه است، ترسیم شده  ۀیقیحق   ۀحقكه ظلّ وحدت    هیظلّ   ۀحق  ی نفس با عنوانقوابر این اساس 
 ، با وحدت نفس ندارد   یتنها منافاتد قوا نهتعدّ   رو  نیااز    ؛دشوی منفس یاد    و تعینات  اتیمظاهر و تجل

با قوا   یی، كتاینفس با حفظ وحدت و    كه  ن این امر استمبیّ   و  آن  یدوجو  ت و قو  تیجامع  انگریب  كهبل
مراتقوا  و   دارد   تینیع در جمیع  نیز  نفس  نفسی  تقیثیبه ح  ب  بنابرا   هیشأن  هی دییت  وجود ن  یموجودند. 

 . ءیش رطبش قوامظاهر  و در است  نات خود لابشرطیتعو ت به مراتب ذات نسب  در مقام  یانسان نفس
وحدت  حقیقیه،    ۀحقوحدت  ه،  یشأن  هی دییتق   تیثیری، نفس، قوای نفس، حظ ن  ناف عرُُ:هاهکلیدواژُ

 . هیظل ۀحق
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ُمقدمه.1ُ
  وران شهی نداغلب ا  ۀنیرید  قی ، از علاآنآشكار و پنهان    یهایی نفس انسان و توانا  ۀ بارردمطالعه  بحث و  

بحث    ۀعمد  روحم  ند چ هر  ؛اندت گماشتههمّ ع  موضو  نیا  یبه بررس  مسلمان نیز   عارفان  .بوده است   بشر
یری و پیگ  طرح   النفسعلمبرهانی در مباحث فلسفی مربوط به    ـ  استدلالی  یاصبغهبا  ن،  نفس و قوای آ

 .رسدی منیز  ترشیپ( و بلكه دونیرساله فا) آن تا آثار افلاطون ۀسابقو  شده
 ین یبت  هب  ، ودداد از كشف و شهتماسنظری خاص خود و با    و اصول   یمباد  ۀیپابر  نظری  علم عرفان  

قوای   و حقیقت  نفس   ها آن  ۀرابطو    نفسچیستی  بررس  عمده  است. پرداخته    با  عرفا    یمشكلات  نگاه 
  ث له مبحاز جم  مسائلا دیگر  ببه آن  مباحث مربوط    دی شد  یختگیدرآم  ، النفسمعرفةسائل  به م  نسبت

  ی اهه زومآت  ست عرفا موجب شده اماكلدر    یمباحثچنین    تی محور  ست.ها آن در آثار    «انسان كامل»
،  یو عرفان  یسلوك   یهاالنفس، صرف نظر از ارزشدر راستای معرفة  ایشاندی  شهوـ    یعلم  مهم  اریبس

 یاالنفس سخن تازه فةعرم ۀنیزمعرفا در    اندكرده  تصوربرخی  حتی  كه    یا گونهبه  ؛رد یالشعاع قرار گتحت
با   نهیزم   نیدر اعرفا    اتینظر  یبررس  ، نیا برابن  ؛اندپرداخته   قیقتحبه    نهیزم  نیندارند و تنها فلاسفه در ا

وجود شناخت نفس    وص خصه درك  یمهممباحث    دیگر  از  .دینمایم ی  دقت و نگاه موشكافانه ضرور
 . استس نف یتعدد قوا کمبنا و ملابحث وحدت یا تكثر نفس،  دارد، 

متفق  و فلاسفه  عرفا  دارا اند  القول جمیع  انسانی  نفس  ام   ی ن اس ن ا  و نباتی، حیوانی  ای  قو ی  كه  ا است، 
سلامی از منظر عرفان ا  ، ست كه كثرتی كه در قوای نفس تصور شده ا   شود اینپرداخته  آن  به  آنچه بایستی  

معی قابل جمع تحت امر جا مطرح است،  وحدت«    ۀ ل ئمس مبنای عرفانی یعنی »   ن ی تر ی اصل در  نظیر آنچه  
ز ر ا لی كه این قوا وجودی غی ا ح   ر د   د ری گ ی م به خدمت    را   وا ق   است یا نه و آیا نفس موجودی است كه این

 نفس است.كه همان   ند واحد   مختلف یک امر یا شئون  ها همه مراتب این فس دارند یا خیر  ن 
 ارد اشاره كرد:  مو اینبه  توانیمرتبط با عنوان پژوهش م یها در باب مقالات و پژوهش

  ، یمیحسن ابراه،  یزی زع  نی مرا   «، یزنوز  یآقا علو  ا  درملا ص  دگاهیرابطه نفس و قوا از د»  :مقاله  -
شماره  1397تابستان    ، ی فلسف  ی هاشوهپژ ابن  یبررس»؛  23،  منظر  از  قوا  و  نفس    د یس  «، نایسرابطه 

نفس از    یتعدد قوا  اریمع»؛  22ماره  ، ش1397بهار و تابستان    ، یفلسفه اسلام  یاهآموزه   ، یبزرگ  نی عابد
ابن و    خیش  نا، یسمنظر  خسر ،  ی اردكان  یكرد   ناسحا  ، ی زدانینجف    «، صدرا   ملااشراق   ن ییآ  ،یوزهرا 
 . (42، شماره 1398زمستان  ازدهم، ی سال   ، حکمت

،  1393  ، ی محمد  یهاد  ، یافلاطون و سهرورد   دگاهید  زنفس ا  قتیحق  نییو تب  یبررس  :نامه  انیپا  -
ق نحو   قتیحق؛  مدانشگاه  و  سهرورد   ۀنفس  نظر  از  بدن  با  آن  را   یارتباط  فخر    ، یعباس  هیسم  ،یزو 

اخوانو    نفس  ؛جانیآذربا  یمدن  دیشه  هاگشندا  ، 1392 و  از نظر ارسطو  با بدن  آن    نب ی ز  ، الصفارابطه 
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  ،نا یسو ابن  ی فاراب  دگاهیرابطه نفس و بدن از د  ؛جانیآذربا  یدنم  دیشه  دانشگاه،  1393  ، یآرانچ  یدریح
 ت قیقح  اب بملا صدرا در    هینظر  نییتب  ؛یگرگان  یلامع  ی، مؤسسه آموزش عال1394  ا، ینی نیام  نیحس

  ی ، دانشگاه معارف اسلام1393  ، ی جواد استادمحمد  ، ات یروا   و  اتی منظر آ زان  آ  ل یو تحل  یروح انسان 
 .قم(

  ۀ رابط یونگنفس و چگ یو اقسام قوا تینفس، ماه قتیحق یستیچ قیدق یبه بررس روش  یش پوهپژ
 . پرداخته است ی عرفان نظر  تی ها با محورآن 

ُنفسُتُیقُحقچیستیُ.2ُ
  كه   طورهمان  ؛اندمحقق  اتیماد  از  پیش  وجودی،   ۀرتبذات و    لحاظبه    ت، جردام  ی ر ظنن  ااز منظر عرف

  ص ینقا و  حدود و البته  اندتایمادط بر  یواقع محاز این رو به .تحقق دارند زین ها آن از بعد اعتبار تنزّل،  به
نبودارند  تحقق   بالاتر  عوالم  در  ، اندیعدم  یامور  هك  مادی  موجودات نقایص  د.    عوالم،  یخ رب  در   این 

 بدن  با متحد است. نفس مزبور عوالم  در موجودات یوجود ی انحا یبرتر از كیحا و  است سلب   سلب  
 مافوق خود  یتجرد  ی وجودها  ۀاحاط   در  داشته  الهی  خزائن  در  وجودی  كه   است   حقایقی  جمله  از  نیز
 . است یقدس عوالم در خود خزائن و برتر عوالم در

  از  قبل نفوس  (401 :م 2010  ، یرفناناری در این خصوص )ف قق حمت اطالب گذشته و بیان م به نظر 
 وجودی عقول ۀرتبحسب موطن و عقلانی به  و عی مج واحد وجود مفارقات  با یک عالم   در بدن به تعلق

ی  عن ی  نفوس پیش از خلقت ابدان،   وجود  مقام  تقدم   از این.  اندشده  خلق  جزئی(  و  كثیر  وجودهای  با  )نه
كه »روح«  یر  تعب  ،دارند  تجردی  و   لیق ع  یتن نویك  نفوس،   جایی  كینونت،  شودیم به  این  بر  مضاف   .

نی كینونت  از  دیگری  نوع  انسانی  دارحقیقت  تنزّل   د ز  با  كه  است  تعلقی  آن   كه  واجد  پایین  عوالم  به 
كینگردد ی م از  در  ی  تعلق  ونت.  انسان  ناطقه«    وجود  به »نفس  و تعبیر  عالم خلق  به  رن  آ  شده  ا حادث 

 . اندتهنساد ینماسحدوث ج
 نفس   وجود  تصویر كرد: توانی م  چنین ن نظری، سیر نزولی حقیقت انسانی را  رفات عنظریا  براساس

تعینات حقی؛  حضرت   علم  عالم  در در  قا  در   نفس   وجود  حق  در  تعینات خلقی  و   ی ه  بما  لبعوالم 
 . «ینامسج نماده یا همان »بد هیا مثال یا همان »نفس« و بم یه یا همان »روح« و بما عقل

كه داشت  توجه  بیان    فانعر  بایستی  در   دارد یمنظری  »روح«  همان  یا  عقلیه  صورت  كه  آنجا  از 
  ،است   و از تعلق به بدن مستغنی  استذات مجرد از ماده و مقدار جسمانی    حسببهنی،  اصطلاح عرفا

تغپس   از    ریعروض  انفعال  مادی و جسمانیو  آن محال  امور  تبیین  س ا   در  برای  لذا  با  ح  ور  ۀطبا رت؛ 
دیگری بود كه از روح متأثر شده و در جسم و بدن   یاطهواس   به دنبال حقیقتتی  ایسعالم ماده و جسم ب



 38  1402ستان زمـ  پاییز / 17/ پیاپی  ومدشماره  /نهمسال 

  ه ی جسمانادث  ل حوح مكه    نامدیمرا »نفس«    ی اواسطهبگذارد. عرفان نظری این حقیقت    اثرجسمانی  
در واقع مربوط به  ی  قلع ت  یتوه  رو   نیا. از  است  قتقیهمین ح  نئوش   از  مادی  رات یّ با متغتقارن  و  شدن  

  ،صورت  یافته و حادث به حدوث بدن است و به سبب همین ارتباطتعلق به بدن است كه  نفسقت حقی
: ق1423  ؛ جندی، 1/162  :1388  ی، جینائ)  گرددی م  یجنس  وانیو مبدأ تحصّل ح  جسمانی  بدنمقوّم  

89). 
انسان  حقیقت  تجرّد  لق تع   ی ابتدا   از   ی بنابراین  بدن،  حصول   از   پس   ه كبل   ،ت س ا   تهش ندا  ی به 

بر   ین ا وی ح  صورت ا  است   ی ال ی خ   ی تجرّد  ه دارای ك   ی انسان   صورت  موطن،  استعداد   اثر   و  آن   فاضهبه 
به   و   شده  را  عمل   و   علم   اهتمام  حقیقت  این  شریعت  مقتضای  رفته   د ه د ی م ن  ما سا   بر  اثر تا  بر  رفته 

جوهری گفته سد بر   ی عقلان   تجرّد  مقام  به   استكمالات  رو  همین  از  نفس    دو ش یم   .   به   حادث» كه 
؛ 399  : م2010،ی فنار ؛  116  : 1381،  یصر ی ق )  « بدن   حدوث  مع   حادث »  نه   است   « ند ب   حدوث

 .( 126/ 1:  1388  ی،ج ی نائ 

ُملاکُتعددُقوایُنفسُ.3ُ
نفس    یقوا  ی درخصوص ، بحث و بررسخورد ی مفس به چشم  كه در شناخت ن  یمسائل  نیاز اول   یك ی

داست جرجانی  تعریبار  .  اصطلاحی »ب  ح  است.  هد روآ  «واقف  سخت    یكارها  ام نجا  ربرا    وانیقوه 
 ۀقو  ی نفس انسان  یقواو    هینفسان  ۀقو  هیوانینفس ح  یقوای،  عیطب  ۀقو  ینفس نبات  ۀقو  پس،  سازدیمقادر  

 .(77 :1370ی، جرجان) شودیم دهینام هیعقل
  رو  نیا  زا  و  دوشیممل خود نفس هم  اش  هك  ی، طوررودیمار  كه  بنیز    ی ترعام   یمعناه  »قوه« ب  ۀكلم

 یودیق  نیترمهمی« از جمله  آل»  دی قعلاوه  . بهشودیم»قوه« گفته    نفس  از افعال  ی فعلشأ  به هر مبدأ و من
 فیدر تعر  ی آل  دی از ق  را صد  ملا  ری تفس  نظر به  است.  شدهبیان    اهل نظرنفس توسط    فیدر تعر  است كه

از    شودیم  مشخص  ، نفس   وا ق  قیاز طر  كه  افعال نفس  و  را بزا آلات و  و نه    است  فسن  یقوا  ی، آلمراد 
 (.37 :1379، یسجاد؛ 406 :1375 ، یانكارد  ینیحس) رندیگیم صورت 

نویسنده ا  مراد  در  قوا  افعال    یکمبدأ و منشأ صدور هر    ین مقالهاز    ی ابزار  ه مانندك  استنفس  از 
 . دهدیم ام نجرا اگوناگون افعال  ها آن ۀلیوسهو نفس ب اندنفس یبرا 

نظ نفوس ه  ب  ل وق  ی ر عرفان  جاند  تعدد  یک  را واحار  در  و  د  از   رد  صادرشده  آثار  اختلاف  منشأ 
تبع  نفس  كه    دارد یمیان  ب  و  داندیم  «نفس  یقوا»را  موجودات   مختلف به  و   مراتب  حیوانی  نباتی، 

 . ندخود را دار ۀژی و یقواهریک از این مراتب،  متعدد نیز هست و یقوادارای  انسانی، 
دارد   نفس  یانواع و قوادر  ن  یاز تبا  حكایت  س، فن  حاصله از مراتبآثار    زا  هبرت مهر    در   نیتبا  وجود
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از آنجاای اد قوملاک تعدّ   انگریبو همین امر     ،دارای مراتب مختلف استنفس  كه    نسانی است؛ پس 
و   یوانینفس ح  ، رد را دا  خاص خود  یقوا  ینفس نبات  كه  طورهمانمتعدد نیز هست و    یاوقتبع دارای  به

 ابد ییمكه هر انسانی    گرددی متأیید این بیانات چنین استدلال  ای  بر  . خود را دارند  ۀژیو  یاوق  زین  ینانسا
با    ها آنو در صدور    است كه مختص همان مرتبه    شودیمصادر  متنوعی  نفس افعال    به ازرت م  از هركه  

نیست.  ۀ مرتبفعل   شریک  منفعل    ازه  یغضب  ۀقونه  نمونه    یبرا   دیگری  از  ی هوش   ۀوق  هن،  شودیملذت  ه 
وی مؤذ از  كدرم  ۀقو  نه   ات  این  كدام چیهه  با  از  خود  عملكرد  در  قوا  این  تمامی  و  ق  ۀقوها،  بول  دیگری 

 . ت ندارندشراك
و   یوانیو ح  تمامی مراتب نباتیدر  را  و رشد    هیتغذمختلف نظیر    دو فعلگفت    توانیمبرای مثال  

م  یانسان از  كه    میاب ییما  ام  ، كنیم یمشاهده  با هم    شدهدا  از هم ج  اثراتشان  زمان،   ندش  ری پس پس  و 
استمرار   و  اابندیینمدوام  دارد امر    نی.  واقعیت  این  از  ده  ك  حكایت  این  منشأ  و  از همفعل  غیر  قوه    و 

 . در باب قوای حیوانی نیز چنین استاست. 
گرفتهصوی  ادراك  هرچند  وانیحنوع  در  كه    م یابییمو    مینیبیمعلاوه  به بهول   ،رت    ل ع ف  نآ  ع تبی 

افتاده  انیشهو  کیتحر  وانیدر حع  بعضی مواق  در  یا   ی صادر نشده است. ك یتحر  اشیپدر    اما   ، اتفاق 
  ر یمحركه غ ۀقوكه  گرددیمواضح   رو نیااز  .)در انسان نیز این امر متصور است( ستین یرت فنیا  غضب

است  ۀقواز   صادرمدركه  افعال  بین  اینكه  بر  مضاف  ت  ازه  .  آن  مراتب  و  این    دوجو  دانعنفس  بر  دارد. 
 . شودیمخاص صادر  یاقوه از  یهر فعل كه شودیمبت اساس ثا

قوا باز بین همان    ، تعاند وجود دارد   نفس  متعدد  یافعال قوا  نیب  م ینیبیماز طرفی در عین حالی كه  
  . دن وشیممتأثر  از آن    هوی شهقوای غضبیه و  و    شودیمحاصل    یكدر  برای مثال  .نیز جریان دارد   یارتباط

.  واحد باشد  بایستی  و البتهند  كرابطه برقرار    هاآن ن  یقوا موجود باشد تا ب  ازر  یغ  امرین لازم است  یرا ابنب
چیا واحد  رابط  ن  ی زین  نفس  پس  ستیجز  افعال.  صدور  نفس    منشأ    : 1370، یانیتآش)  استمتعدد 

 . است  نآ یاقو تفاوت بین كاركرد  و وا( و ملاک تعدد قوای نفس اختلاف آثار صادره از ق432
اگر    طهرابیت  كلی كیف  صورت به یا حیوانی نفس  نباتی  قوا چنین است كه مراتب    لا   بشرطنفس و 

د، اما اگر همین دو  »نفس حیوانی« خواهند بویا   »نفس نباتی«نفس انسانی  مرتبۀ نسبت به  ، ر شونداعتبا
  در   بنابراینخواهند بود.    «ه وق»  شدابود كه نفس انسانی  خد  بع  ۀمرتببه لابشرط اعتبار شوند نسبت به  مرت 

محسوب  ب  با قوه  آن  به  نسبت  كه  نفس  حیوانی  و  نباتی  مراتب  گفبای  شوندیمارتباط  نفس »ت:  د 
 . (1/436: 1388ی، جینائ) «استو قوه لابشرط  لابشرط

نیدرخصوص قو تقسیم مز،  ای نفس  قوای خادمه  قوای اصلی و  به  نباتی  قوای شویقوای نفس  ند. 
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بقای نوع  عملكردشان ناظر به  د كه  ن شوره تقسیم می مصوو    مولده  ، ومغذیه و منمیه  ۀ تسدو  داصلی بر  
  مه هاض،  ماسكه ، جاذبه ۀقو. اندمه قرار دارند كه در خدمت قوای اصلیقوای خاد این قوا،  برابر. در است

قوایند.  ا  دافعه  و این  انواع  ح  یقواز  اصل  زین  یوان ینفس  تقسخاو    یبه  ه  میدمه  و   یامسقا  م ا دك  رشده 
و    )باصره، سامعه، شامه، ذائقه  ی علامه را به حواس ظاهر   اند.علامه و عمّالهمل  شا  یاصل  ی. قوادارند

و    هی )شهو  هیشوق را به    ( و عمالهلهیواهمه، حافظه و متخ  ال، ی)حس مشترک، خ  یلامسه( و حواس باطن
نفس   یمه، در خدمت قواداخ  و  یلصاعم از ا  ، ینفس نبات  یقوا  ۀهماند.  كرده  میعامله تقس  و(  هیغضب

 و  شودله تقسیم میبه عالمه و عام  اصلیقوای    .و خادمه دارد   اصلی  . نفس انسانی نیز قوایاندی ناویح
 . كدام مراتبی دارند هر

هیولانی،    عقل  از:  اندعبارت . مراتب عقل نظری  است   عملی  عقل نظری و عقل  شامل  عالمه  یقوا
تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا.    از:  اندعبارت مراتب عقل عملی    .دافتمس  بالفعل، عقل  عقل ه، ك مل بال  عقل

  ی قواذاتی.    توحید  یا  صفاتی، محق  توحید  یا  افعالی، طمس  توحید  یا   فنا نیز مراتبی دارد از جمله: محو
، 1060  /2  ، 1/261  :1388ی،  جینائ)  گیرندرمی ب قوای حیوانی و نباتی را در   ۀهمنیز    ینفس انسان  ۀدمخا
/  2:  ق1329،  یعربابن؛  273  :1383  ، ی سبزوار  ؛1/259  :1375،  مصباح یزدی   ؛5/3198  ، 4/2242

؛  115:  ق1416  ، یغزال؛  905،  867،  528  :1370  ، یانیآشت؛  95  ،54،  21  :1356،  یسهرورد؛  99
لاهیجی،2/324  :1374  آملی،  شی3/565:  ق1426  ؛  همو، 240  :1382  ، ی راز؛    ؛ 512  :1363  ؛ 
همو،8/65  : ق1423  ، یتهران؛  589  :1379  ، یمرزاخو  ؛261  :1354  همو،   ؛ 338:  ق1417  ؛ 

 (.225 :1384 ، تركهابن
از مغز انسان حلول   ییهادر قسمتی ادراكی باطنی نفس قوا اندبوده قدمعت و متكلمین ماك عموم ح

به خود    اند ویجسمانپس    ؛اندردهك فعل مختص  ایجاد  جسمبرای  ابزار  ن  نظیر  یمادو    یانبه    از یمغز 
بهدن راد جسمان  یشبخ   در  اختلال   ایجاد  تبع.  ابزار  در  ، ی مادو    یاز  اختلال  آن  ۀقو  به  در    بخش   حالّ 

ایشان    . ددگریممنجر   منظر  از  بر  پس  حخود  علاوه  قوایوانینفوس  نفوس   كیادرا   ی،  مادین  این    ی ز 
  ؛ 252:  1375  ، انیسابن)  داندی م  یا مادر  الیو خ  ک حس مشتر   ، لهیّ متخ   یقوا  نایسابنبرای مثال  است.  

 . (2/335 :ق1410، یراز
و زبان و غیره را    گوش   ومانند چشم    یحس  یهاوجود اندام   ملا صدرا هرچند   مزبور،   باور  مقابلدر  

از حیث معدّ و معین بودن برای    ی باطنحواس    ی برا   رامغز    مختلف  ی هاو بخش  یحواس ظاهر  یبرا 
است و    شدهئل نتحقق عمل ادراک قا  رد  یللاق ما برایشان نقش استا،  ردهلازم شمحصول ادراک نفس  

كرده   اثبات  حال  عین  ح  كیادرا   یقواكه  در  اعمّ یوانینفس  ظاه  ،  حواس  و  ند  مجرد   یباطن  و  یراز 
قائل شده    و تجرد برزخیتجرد تام    از قبیل  یمراتبتجرّد  برای  او  البته    .مادی ندارند  یهامحلحلولی در  
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 . (5/2981، 1045 /2  ، 1/194 :1388 ، یجیائن ؛191 /9  ،8/205 :م 1981 ،یرازیش) است

ی مثال ایشان برای  است، برا ن نزدیک  امتكلم بیان عرفا نیز تا حدود زیادی با بیان مذكور حكما و  
انتهابرای  آن و  ره در وسط  ك مفبرای    ، مغز   یدر جلو  مكانی  لهیمتخ .  اندگرفته، در نظر  آن  یحافظه در 

ایشان تنظین   بزرگان  قونوی  غ  و   هلق اع  ۀقوها  ر  در  موجوده  نفسیصور    و   دانسته   مجرد   ماده  از  را   ب 
متصور    در  ژه یو  گاهییجا برایش  قواسای  برای  اما  ، اندنشده مغز    در  ، کادرا   بر   نیمع  و  هكمدر  از  اعمّ   ر 

 ؛ 5/3320،  2242  /4،  2/1050  :1388ی،  جینائ)  اندشدهقائل    یاژه یو  محل   ابزار جسمانی نظیر مغز 
 . (530: 1370، یانیآشت

است، تمامی قوای باطنی را مجرد دانسته و    الحکمفصوص   نامبهن  ار سو قیصری كه از شارحگید  زا
 .(114 :1375)قیصری، و برزخی قائل شده است جرد تام  انواع ت شانیبرا 

ی  طنباو  غیبی    یتمامی قوا  كه  رسدیمچنین به نظر    عرفان نظری در این بابنظر به برآیند بیانات  
از تجرد قوای باطنی نفس رسیده    ییهانشانهبزرگانی به    ندهرچ و    اندماده جرد از  م  هلقاع  ۀقونفس، مانند  

ه  كهینی بوده  اثبات تجرد قوا و تنقیح بیانات در گرو ارائه قواعد و نیز تدقیق در برا   ، دانكردهاشاره    به آنو  
در سفر    صدرالمتألهین  تیاهن  روفیق یابند و در دت  نداهنتوانست  هاآنمی در نیل به  ك ن عرفانی و حامحقق

 جامع ذكر كرده است.  صورت بهقواعد براهین مذكور را  فارساس نف

ُنفسُُُیقواُیکارکردها.4ُ
ادراک،   برای نفس سه كاركرد  منابع عرفانی  ب  ترسیم شده است  خلق و صدوردر  ادامه  در  ه تشریح كه 

 . شودیمهریک پرداخته 
ت كه  اس  كات ود دارای طیفی از مدرخ  دتمم  ودجو  حسببهقت انسان  قیح  در عرف عرفان نظری 

عقلان  ینفس  ،یعیطب  ۀمرتب سه  از    اند عبارت  خلحقای  براساس   واقع  درو    یو  سه  قیق  عوالم  گانه  در 
  ۀ رابطرا    گری همدبا    خلقی  ۀگانعوالم سه    ۀرابط  . عرفان نظری اندافتهی   مثال و مجردات شكل  عت، یطب

یقت  عقل باطن و حق  الم و عو حقیقت عالم مادّه    طن اب   لامث  عالم كه  شته  یان داب  و   ترسیم كرده طولی  
ن و باطن باطن  و نه خارج از آن، بلكه باط  اندمادهعالم مثال است؛ عالم مثال و عقل نه داخل در عالم  

هستند باب آن  در  تعبیر  این  انسان  .  مراتب  و  است؛ قوا  جاری  نیز  خیال    ی  مثال  انسانلذا  سنخ    و   از 
ل و عقل انسان، نه  علاست. قوّه خیات ا لكوعالم عقول و جبروت و م  خنس  زا  وای و عقل  لكوت سفلم

 . ندابلكه باطن آنداخل بدن مادّی هستند نه خارج از آن، 
نظری   منظر عرفان  مرا ك  ادراک  ۀگانسهمراحل  از  مطابق  در  عوالم  ۀگانسه  بته  پ  خلقی  اده یانسان 

 ، انی بودهانسیه  ه و مختص به حقیقت قلبدش  هدیامن  ادراکُقلبیه  كدارد  ز  نی  یچهارم  ۀمرتبشده است،  
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است كادرا  این    ۀمرتبسه    جامع    ی  از  عرفانی  كتب  در  كلی،    ی هانام با    مرتبهمذكور.  ،  ی نفسانادراک 
چهار    توانی مادراكی انسان را    معناست. پس مراتب  یک  به  نیز یاد شده است كه همه  ی و سرّ   یروحان
:  1388  ی، جینائ؛  274:  1379  ، یخوارزم؛  884،  559  :1370  ، یانیآشت)  دانست  دهرشتصوی مرتبه  

،  تركه ابن؛  631:  1375  قیصری،؛  275  /1  :ق1329  ،یعربابن؛  5/3321،  1060،  2/1410،  1/40
 (.688: 1379 ، یفرغان ؛184: 1378 ، یآمل زادهحسن ؛1/366: 1360

  د فعل ادراكی دارن ه  ك  ییاوق  نا یش ا؛ زیرا به نظر  اندهستندان  ییجدا   قسمرا  ادراک جمعی    البته حكما
، با  ال و حافظهیخ  ند ازاه عبارت ك گر  ید  یقوا  هستند، و از آنجا كه  و عاقله  ک ، حسّ مشتری ظاهر س  ح

در سایر    تصرف   ۀواسطبهز  یمتصرفه ن  ۀقوو    ندصورو    ین بر حفظ و خزانه معانیمع  توجه به عملكردشان، 
  توانیم، و  یكادرا   یقواند، نه  اکادرا   ن بر یمع  اوق  نیاپس    ؛استه  كمدر  یقواه  ب  مدركات، كارش امداد

 .(2/1046: 1388 ،یجینائ) ستیش نیاز سه مرتبه ب کادرا  ، ک به لحاظ مدرگفت 

ُنفسُُخلقُوُصدورکارکردُ.5ُ
از   ی اه ئ ش ن هر    ی ازا ، ب  ندوجود متعدد   عوالم  و ت  نشآ   كه عرفان نظری از آنجا    ۀ هندس در  بیان شد كه    تر ش ی پ 

این وجود .  ابد یی م   تحقق،  در نفس  آن   به  مختص   صورت   یا مرتبه و متناظر با هر    یا ه ب ت مر  وجود،   نشئات 
تجرد   ۀ مرتب   به   نفس كه  است. هنگامی    نفسُُُیُانشاُفعل و همان    و خیالی   ی س ح   ادراكات   یافتن در مراتب 

ب است  آن   لواحقو    مادهاز    تامّ تجرد     ۀمرتب   كه  ی عقلان  فاعل   ت ی ق لّا خ   تواناییرسد،  ،   رو ص   هب   تیت نسب و 
ه نسبت حالّ ب   توان ی نم د. البته نسبت صور ادراكی به قوای ادراكی را  گرد می را  دا   نیز  را   و معقولات   یعقل 

خالق تعبیر كرد. از همین  انست، بلكه این نسبت را بایستی نسبت معلول به علت و مخلوق به محلّ خود د 
 « را  نفس  عرفانی  تعابیر  در  كه  العقل   ق خلا روست  ال ی للصور  و  عقل ها صورت   نندۀیآفر )   « ة یل ا یخ ة  و ی   ی 

را مخلوق   هاآن كرده و    ویر تص   ی و نه حلول   ی ام صدور ی ام صور ادراكی به نفس را، ق یو ق   اند انسته د یالی(  خ 
: 1370، یان ی آشت )   علمی استوجود این صور ادراكی    معنا كه نفس مصدر اصل  به این   ؛ اند برشمرده نفس  
برای  ر  صو   پس نسبت  . ( 531 ن متصوره  به نفسمشا قیا و    شان استبه موضوعات  ضا ر ع ا  بتسنفس   از  ن 

 .(291  / 1  : م 1981  شیرازی، )   موجود به فاعل خود است  ی اشیا   سنخ قیام 
 است:  كردهعلت این فاعلیت را چنین بیان  ملا صدرا 

 ــة بحیّ ق النّفس الإنسانخل  قد  یانّ اللّه تعال  ــث  ی  ــیك اء یش ــجــاد صــور الأیا  یون لهــا اقتــدار عل
ر و یلقــدرة و الفعــل. و المــانع مــن التــأثم اعــالوت و كمن سنخ المل  اه نلأ  ة،ی المجردة و الماد

ات القــوّة و العــدم، لصــحبة یّ ثیان و الفقر و حكت الإمام التجسّم و جهاكالإفادة، مصادفة اح
 ــه أحیلّ صورة صدرت عن الفاعل الغالب، علك المادة و لواحقها. و   و ام الوجــوب و التجــرّد  ك

 هاحصــولنهــا  ینفســها هــو بع   یفها  صول الفاعل، بل ح  ک لذل  یق لّ ع تل  وون لها حصیكغناء،  ال
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 1.(218: 1378 ن )شیرازی،ییّ له عرف الإ یض لوجودها، و هو الفاعل فیلفاعلها المف 
صدرا بیان   ا  ملا  فلسفی  قرائت  خصوص،  این  ادر  كه  است  عرفانی  مطلب  این    ی مدع   سوکیز  ز 

  از  یانمونه  و  ودهملكوت بعالم معنا و  ر  د  لصا  در  صورت است، عالم    در  هك  هرچه  ۀنمون مثال و  است  
  ن یااز    مطلق برای انسان محال است،   ، و از سویی دیگر طلب مجهول وجود دارد نیز  آن در عالم انسانی  

ظهور  و  و پس از طی مقدمات    ، اجمالبه  اما  ، اندمعلوم اضر و  نزد نفس ح  از ابتدا   ها مجهول ی  تمام  رو
بهرب  ، دوش ی ممحقق    تدریجبه  كه  اتمعدّ  نفس  تفصیلای   ، یآمل  زادهحسن )  شوندیمار  آشكی  طور 

 .شودیم« عرفانی یاد شاف نفسنظریه انك از این بیان تحت عنوان » .(1/85 :1378
بیانات  و  فوق  بیان  به  ناظر  مبانی عرفانی  مبانی است، واضح    ملا صدرا  طبق  از همین  برگرفته  كه 

دارای قدرت  و در واقع    یكادرا ذهنی و  لّاق صور  خ  و   لع اف  ،مصدر  در حقیقت،   نسااننفس  كه    گردد ی م
وجود و  خداگونگی    ۀنشان  و همین امر  الهی است  خالقیتكه بر وزن    است   یصور  تصویرگری   وانشا  

 ی آفرینشیت و  قخلاقدرت  حق تعالی  مانند  ،  ی همین قدرت او بر مبنا  چراكه؛  ستوادر  خلافت الهی  
( ادراكی   ودیوج  ۀسع  حسببه  كه(  338  :1381  ، ی صریق   ؛135  /1:  ق1429  ، ینیلكدارد  مراتب  و 

مؤثر و  چنان    اشارادهكه    تا جایی پیش رود  كه  رد لذا این قابلیت را دا  ؛ابداع است  و   از نوع ایجادانسان،  
 .(798: 1370 ، یانیآشت) بیارایدوجود  ، با خلعته اراده كردهرا ك چیزی هر كهواقع شود نافذ 

ُسُفنُاُباُوُچگونگیُارتباطُق.6ُ
 نوع  یک  ترق ی دقیا به تعبیر    دارند،   وجود نفس  از  ازمتم  خاص و  وجودی  ای نفسوق  اادامه باید دید آی در  

 در  كه  كثراتی  و  رد اد  دیگری   شكل  قوا  و  نفس  ۀرابط  خیر  یا  است  جریان  در   قوا   و  نفس  میان  دوگانگی
است  نفس  قوای قوا  تسا  جامعی  امر  تحت  جمع  قابل  متحقق  این  امر    یک  فلتخم  تبا مر  همه  و 
  یو ظاهر  یبیغ  یقوادر دو موطن با    ینفس ناطقه انسان  ،عرفان نظری در    . است  سفن  نهما  كه  ندواحد

دارد: اتحاد  غ  خود  موطن  در  مند  ، بییالف(  نحو  به  قوا  تمامی  دارای  خود  و  وجود  است  به    ها آنمج 
جمع موطن    یوجود  این  اط  اندمحققدر  و  وحدت  نفق  لاو  این  حقیقت  در  و وشپ  ، هبرت مس  اننده 

 یاان در مواطن قویو سر  یب( به اعتبار ظهور و تجل؛  ب كثرات و شئونات قواستتمرا بر  افكنده  سایه
 .(817: 1370، یانی)آشت  استو باطنی حضور دارد و در آن مواطن عین حقیقت قو  ی ظاهر

 
را  .  1 انسان  ا   دهی آفر   یا هون گبهخداوند نفس  اش  جادی كه قدرت  ماد  یایصور  و  د  یمجرد  و  را ی ز  ارد؛را  ملكوت  از سنخ  عالم  از    نفس 

دم  قوه و ع  اتی ثیح  ز ی ت امكان و فقر و نام جسم و جهآن با احكا  یهمراه   د،شویو افاده نفس م  ر ی ه مانع از تأثنچ است. آقدرت و فعل  
ا را دارد و  و غنجرد  حكام وجوب و تا   شود،یاز فاعل غالب صادر م كه    یورت ص  و هرو لواحق آن است    مادهنفس مصاحب     رای است؛ ز

تعلق آنب  یحصول  داشت  فاعل  ه  بلكهخواهد  ف  توانیم  ،  آن صورت  حصول  برا حصول صور  نیع  واقع در  نفسه،یگفت    ل  فاع   یت 
 اوست.  یفاعل واقع ونیود و در اصل در عرف اله كننده وجود آن صورت خواهد ب افاضه
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تبیین    ثیتیح  .تاثییبرویم با عنوان ح  ری یگنفس در این دو موطن باید سراغ مبحث د  ۀرابطبرای 
و حیثیتیقلااط  تعلیلیه، حیثیت اقسام   ه  از  مبین    به  موضوع  اتصاف  حیثیات  تقییدیه  و  ی انحامحمول 

انحای مطرح   ند.ادر هستیا  یاش  قتحق میان  مورد    ، شدهاز  بیان مطلب  در  ما مدخلیت قسمی كه  نظر 
كه به    ی استدیوق  و  ت اهج سته از  مثبت آن د   كه ت  در این نكته اس  است و اهمیتش  هی دییت تقیثیح  دارد 

و   عنوان،  موضوع فاقد شخصیت  هاآناعتبار    با عدم   است ودخیل  وعیت موضوع قضایا  ض وم  درنحوی  
در ،  ندیافزا ی مرا  قیودی    عر ذات موضوب  همواره   حیثیات  هگون نیا  به دلیل اینكه  خواهد بود.موضوعیت  

 ضوعچیزی بر عنوان مو ۀكنندهفاضا  عواق درند داشت، اما اهخوعنوان موضوعیت قضیه دخالت مستقیم 
و امرند   صرفاً   نیستند  این  از  مقید    حاكی  و  قید  مجموع  موضوع  عنوان  ت  ی»ماه  ۀ گزارمانند    ؛استكه 

 .انسان موجود است«
نفادی دییتق   تیثیح  :نددار  یاقسامخود    یدیی تق  اتیثیح حیه    تیثیح  ، هیاندماج  هی دیی تق  ت یثی، 

ه بمتصف به آن،    اتیثیحو    اوصاف  ست كهآن قسمی ا  و  تسا  یرخمحل بحث ما قسم ا  .هینشأ  هی دییتق
مفهوم وجوده  ب  و  ئندیش  ریمغا  یلحاظ  آن  ، موصوفو    ءیش  نیع  یجهت  با  متحد   ، یانی)آشت  اندو 

 .(11 :1377 ان، یمیرح ؛167: 1389 پناه، زدان؛ ی400، 166، 140: 1370
 :ندادانستهه یشأن هی دییتق تیثیحنفس و قوا را از قسم  رابطۀ

 ماننــد  قــوا  مراتــب  و  مواطن  تمام  كه  بوده  و منبسط  ردهگست  حقیقت  یک   نفس  وجودی  تق یق ح
 هــر در و  دارد   حضــور  هاآن  تمام  متن  در  دربرگرفته،  را  حسی  قوای  و  خیال  قوه   عقل،  قوه   موطن
 خیال همان لایخ ۀمرتب در و است عقل همان عقل ۀمرتب در یعنی ؛است مرتبه همان عین  مرتبه

 منحصــر قــوا و مراتــب ایــن از كــدام هیچ به لحا عین بوده، در  حواس  عین  ساوح  ۀبت مر  در  و
و   گســتردگی  این حقیقت نظــر بــه داشــتن همــین  .دارد   قاطلا  هاآن  تمام  به  نسبت  و  شودینم

 عــین  در  و  دهــد  جــای  خود  در  را  مختلفه كثرات  مراتب  و  مواطن  در  تواندیم  انبساط  واطلاق  
 .(167: 1389 پناه،زدان)ی بدارد  ظ وف حم ار دخو اساسی وحدت ملاً اك  حال

برای نفس و بلكه   هیشخصدت وح نظر به این بیان در باب نفس و قوا و مراتبش، در عین اینكه نوعی
اثبات   و  تبیین  انسانی  قواگرددی محقیقت  برای  ت  ؛  به   شودمیترسیم    ی الامرنفس  ازیامت  و  ثرك نیز  كه 

آن ه   حالت   نفس  ، ترقیدقیان  ب  به  شوند.  هم   ن یع  ه ك  ی اهون گهب  د،د گریبازنم  یگرید  به  یکچیموجب 
  و  نیّ مقام تع در شدن  نیمتع و  ذات مقام از تنزّل زا پس و ستین قوا از یکچیه  به منحصر  و  دارد  یاطلاق

 . دهدیم سامان ی گرید از پس یكی را  قوا شأن قوا، 
رتبه،    حسببه،  ندهدی مل  یشخص واحدی را تشك  وا ق  بر این اساس در عین اینكه مجموع نفس و

 هرچند   مهم در این خصوص این است كه   ۀنكتبر افعال نفس تقدم دارند.    هاآن  خود و  وایر قنفس ب
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نفس و    درمورد ،  رسدیمبعد    ۀبمرت فیض وجود در یک حقیقت ذومراتب، اول به یک مرتبه و در ادامه به  
  یگر ید  ۀمرتب،  مرتبهاین  و بعد    دوش   علجذات نفس    ۀمرتباول    ض، با سریان فیكه    ستین  چنین  آن   یقوا

 ند. واحد ضیشخص و ف،  وجود کی مراتب، تمامی این بلكه  ، كندجعل   را  به نام قوا
اشد از آن جهت كه  كه اگر بنا باشد نفس هم فاعل ب   گرفته شوداین مطلب اشكال    هممكن است ب

از آن جهت كه    مؤثر در قواست فاعل و منفعل    دی آی م  م ز لاس  پ؛  رد یپذی ماثر    واق  ازو هم منفعل باشد 
كه مقوم    یاهتبمردر    ءیشفس و محال است؛ زیرا  این امر مستلزم تقدم شیء بر ن  ود باشند ولوجحدا مت

اتحاد وجودی فاعل و منفعل سازگار    ن بیان بالاجرم ای  .تقدم دارد   رد یگیمكه اثر    یامرتبهاثر است، بر  
 .( 4/2256: 1388 ی، جینائ) نیست

  . است ، وستا خود از هك ی امر  اعتبار خودش، به در مؤثر د گفت وجود نفسایب قوف الكدر رفع اش
و   مرتبه  است در  مؤثر  خود  ظهور  متأثر  هك  است  با متأثر همین اندازه   رؤثم  رت یمغامقدار    بنابراین تنها

  خود   تی احد  بر  نیع  كهی  در همان حال  پس  ؛به آن است  ریغ  ۀافادلحاظ مفید    همین  ، وی دیگروجه
 . (5/3288: 1388 ی، جیائ)ن ددرگیم جادیاختلاف نیز ا هندام یقبا

صاحب ش  دقوای خو   حسببه كه    است  بسیط   ۀواحد قت  ی حق   یک نفس در عرفان نظری    رو  نی ا از  
واحد است و  كه   وجود بما هو وجود  ی شده، نظیر مختلف  ی اسام  متصف به  مراتب  حسب به ره، و ی ث كمراتب 

 .( 141  : 1386 ، یوار سبز)  گرددی م متصف    مختلف   ی م ا سا   به  ، ش دو ظهورات خو  تب را م  حسب به 
قابل استخراج است و در تشریح   مطلب مهم دیگری كه در باب قوای نفس از بیانات اهل حكمت

نه آلات آن. خواجه    اندنفس ی نفس از وسایط وجود  است این است كه قواكنه بیانات عرفانی راهگش 
ف یتعر طه و آلت، در  واسان  یدر بیان فرق م  اتارشا   لوا  طشرح فصل نوزدهم نمر  د  ینصیرالدین طوس

فیما    یالآلة ه»آورده است:    واسطه   یقیقح الفاعل  القر فعلمن  یؤثر  الواسطة هیه  و  بتوسطه،  منه    ی ب 
تص هیمعلول  لغ  یر  ح یعلة  من  الاقیث  یره  الطرف یطرف   یس  فأحد  بعی ه  علة  الآخر  و  معلول  و  ین  دة 

 1. (75 :1383، ی روزهرش  ؛187 :ق1412 ، یحلّ ؛ 2/121 :5137، یطوس) «بةیقرة علالواسطة 
ه منجر به تنزّل حقیقت ك  قوای نفس است  ی گر واسطهكه    شودیم مشخص    از سخن خواجه نصیر

  یقوادر هر واسطه )  نفس  قتیت حقیو صورت و واقع  شودی مقوا    ۀنازل مون ذات به مراحل  كآن از مقام  
نباتی  نفس از  انحی،  اعم  و  بوانی  و    یاضتقا  هسانی(،  واس  ۀمرتبعالم  همین ابدییمق  تحقطه  همان   .

 
  كه علت است    یمعلول اسطه  و و  كندیبه فاعل است اثر م  کینزدكه    ورد وقوع فعلشاو درم  ۀواسط است كه فاعل به  یز یآن چت  آل .  1
 ک ی علت نزد گر ی طرف آلت معلول است و از طرف د  کی طرف؛ پس ازبه دو  شودیم یسنج تكه نسب  یبه نحو  شودیخود م ر ی غ یرا ب

 )آلت( و علت دور )فاعل(. 
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مرتبه    همان  واسطه و قوای  حسببهبه  ، در هر مرت صعود  به گاه عروج و  نفس  قتیت حقیصورت و واقع
از   ی اما واسطه شأن  ،است   ة ت ذوالآلی آلت خارج از هورا  ، به خلاف آلت؛ زی ابدییمتحقق و تحصل  

ر به  یمسامحه و تعببهدر واقع    هاآن  نفس و محالّ   یقوا  رب  تلآق  اطلابر این اساس    .ست ا  شئون فاعل
را از وسائط آن    نفس  ید قواینفس است، با  ۀنازل  ۀمرتبدن  ه بك نیعلاوه با توجه به اتوسع خواهد بود. به 

 .(40 :1365 ، یآمل زادهنحسدانست نه آلات )
واضح   نظری،  عرفان  بستر  در  هم   یقواه  ك  گرددیمپس  ناطقه  مراتب    وستهیپمههب  هنفس    یک و 

دارایاحو  تقیحق ه)   هیّ ظل  ۀحقّ وحدت    دند كه  اللَّ وحدت  است  (ظلّ  تعاله، شأن  یقیحق  ۀحقّ .    ی حق 
 نفس  وجود. پس  استنفس    ه است از آن  یه الهیقیحق  ۀحقن وحدت  یه ظلّ اك  یاحقّهاست و وحدت  

تجل  یقتیحق و  شئون  و  است  آن  ه  ك  دارد   یاتیواحد  وقوای  ثبوتی    اشیاطلاق  تدحو  وا  یورا   است 
عین همان قوه    قوه هر    ۀمرتبدر    یعن ی  ؛است  حیوانی  گانهده  یقوا  دارای  خود  ۀنازل  مراتب نفس در    .ندندار

قوا در    یاست.  اگرچه  نیز  ن  ۀمرتببدنی  نفس  و  ه  كبل  نیستند،   نفساز    جدا  ، ستند یذات  بالجمله شئون 
بنابرایاندنفس  اشراقات   را   موطن  آن  ام ك اح  ، شده  آن  با  متحد   و  نطو م  آن  نیع  یموطن  هر  در  سنفن  . 

  : 1365  ؛ همو، 5/323  :1381  ، یآمل   زادهحسن؛  403،  141،  1/25  :1374  ، یسبزوار)   كندیم  سبك
 . (3/613: 1373 ، یدیشه؛ 294

ُنتیجهُ.7ُ
دارد كه نفس اشاره    لبقت نفس از منظر عرفان نظری، بیان اهل معرفت به این مطچیستی حقیدر تبیین  

 كند و درمی  در دو قوس نزول و صعود سپری   را   مختلفی  دیوجو  نشئات   مراتب و  دور خوطت  ریسر  د
ن  این  از  هریک در  .  دارد   را   خود  ۀژیو  آثار  و  احكام   با  خاص  وجودی  فسمراحل،    علت   ۀمرتبنفس 

و از   استجرده  م  ول است كه معادل عق  عقلانی  جمعی  وجود  یک  واجد  مفارقات  عالم  در  خود  وجودی
  . یابدمی  جسمانی  ، حدوث و تعلق به بدن  عتیطب  نزول به  ۀلمرح . روح در  شودیمتعبیر    «حور»ه  بآن  

مترج  و  میانجی  مجرد وجودی  بُعد  این  میان  بُ   م  آن  و  كه  )روح(  است  امری  )بدن(  مادی  به عد  آن  از 
 سنف  رد ك  دا یپ  نسبت  بدن  هب  یوقت  و  است  نفس  ریتدب   درروح    نیّ تع  ظهور  . پسشودی متعبیر  نفس«  »
د واسطه شدن قوا و تعدد قوا را در افعال نفس  یی مدعی است كه با ظر ن ن عرفا  نیهمچن.  شودی م  دلوتم

كاركرد قوای   ملاک تعدد قوای نفس اختلاف آثار صادره از قوا و تفاوت بینكه    دارد ی م یان  رفت و بیپذ
نفس و قوای آن را   ۀطبا ر  پس  ؛اندنفسن  یند، عانآ  نفس در افعال  ۀواسطه  كو قوا در همان حال    استآن  
 راكی و تحریكی نفس اعم از ادگوناگون    یقواو در پاسخ به این سؤال كه    داندمی  شأنیذشأن و    ۀطراب

ارتباط دارند  یچه  نفس  از  را    ها آن  ۀهم  اساساً  ؛با  حق  یاهیساو    نفسبرخاسته    نفس   وجودیقت  یاز 
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را در   یریك انفعالات ادراكی و تح و    ل عف  یعمجخود،    تمام هویت  بهس  نف  كه  كندیمتصریح    ،برشمرده
 .م بر همه قواستك لذا حا و ابدیی ممواطن قوا  

، اما به اعتبار ظهور و  استاز احكام مراتب وجود  تش، بسیط، مجرد، معرا  نفس به اعتبار باطن ذا 
قواییسر در  حس  الیخ  عقل،   ۀمرتبسه    حسببه   خود  ان  مربو  و  ادراكات  از  بهط  و  كدام    ،ها آن  هر 

نتیجه نفس  ره است. در  یمتجدده و انفعالات متغحالات  رات و  ییتغام قیودات و موضع  ك ه اح ب  فصتم
تجرّ  عین  از  در  در    مراتبد  خویش  و    هاآنمادون  دارد  سریان  و  هویت   هاآنظهور  و  وجود  اصل    در 

حقیقت   مظاهر  لاندنفسخویش،  مبد  عنوانبهنفس  ذا  ؛  اصلی،  آتمأ  حقیقت  و  افعال  وام   یودجثار 
 . رد یگی مصورت وا ق ق طرین است و فاعلیت آن از اسنا
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 یاسلام ۀفلسف یپژوهش یعلم هدوفصلنام
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یپای/ پ دومسال نهم / شماره 

 « بالله الله  تفسیر روایات »معرفة 
 1علامه مجلسی   صدوق و شیخ    ، ینی در نگاه کل 

2ُسجادُضیائی
3ُمحمدُرضاپور

ُدهُیچك
طر  نی ید  ونمت بیان  مضمن  »  اوند، خدخت  شنا  دد عتق  مضمون  با  باللهمعرفةراهی  روی  الله  پیش   »

دادهانسان قرار  از    اند.ها  نمونه  شده  )ع(    نیرالمؤمنیامبرای  الله  نقل  ب  الله   فُوا  اعْر  كلینی،    ...است:   .
و مجلسی    صدوق  تفسیرهمچنین  روایت    در  نوشاین  نظر    اندتهمطالبی  به    یی هاچالش  اب  درسیمكه 

داردتر  د  .است  اجهمو وجود  احتمال  دو  روایت،  این  از  كلینی  و    :فسیر  تنزیهی  و  سلبی  تفسیر  یكی 
توحید افعالی و نظام    براساسوق درصدد است تفسیری  تشبیه در عین تنزیه. صد  براساسدیگری تفسیر  

مج ط دهد.  ارائه  عالم  دولی  متعددی  وجوه  نیز  بلسی  روایت  این  شرح  مر    ا هنآمیان  از    و   دنكییان 
ادله جون  ریتبه بیان  را  می ه  حاصل  ای  معرفت  آن  به سبب  كه  دیدگاه شودیم داند  این  از  برخی  به  .  ها 

مح اشكاللحاظ  دچار  وتوایی  باشند،   اند  روایات  این  تفسیر  اینكه  از  فارغ  دیگر  مطلبی    برخی  بیانگر 
ش در صدد وهژپن  ای  . د روب آایات به حساو ر  اینبرای  را تفسیری    هاآن   توان، اما نمیاندصحیح و دقیق

با ر تحلیلی  است  بررسیـ  وش  و  تحلیل  باب  این  در  را  بزرگ  این سه محدث  دیدگاه  كند.    توصیفی، 
ادی و معارفی كه در از این جهت حائز اهمیت است كه روشن شود مباحث اعتقبررسی این موضوع  

در  ممكن است    زنیگ  رزب  ندثیست و حتی محا  یدیشانرف ه و ژند تفقّ نیازممتون دینی شیعه بیان شده  
 این زمینه دچار خطا شوند. 

 . ، مجلسی، كلینی، صدوق الله بالله معرفةشناخت خدا، :  هاکلیدواژه
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ُمقدمهُ.1
از   یكی  تردید  اثب  یهادغدغهبدون  بشر  و همیشگی  اوصاف  همگانی  و سپس  خدا  وجود  اوست.  ات 

خد شناخت  دوجوددی  متع   ی هاراهاوند  برای  برخ   كه د  راد  ابه  می  هاآنین  ترمهم   زی  .  1  :شوداشاره 
نیمه و  غیراكتسابی  نحو  به  كه  فطری  انسانیخداشناسی  هر  درون  در  خداشناسی  2  ؛هست  آگاهانه   .

خاصی از    ۀ عده مخصوص  سی شهودی ك. خداشنا3  ؛رد یگیمنقلی صورت    یهاداده  براساس نقلی كه  
استلكما  ی هاانسان عخداشناس.  4  ؛یافته  انلاق ی  كه  طی  .  شودیمحاصل    لیعق   لالدتاس  ریق ز 

ت؛  ری اسعلم حضو  براساس اما خداشناسی فطری و شهودی    اند، خداشناسی نقلی و عقلانی حصولی
هم در اصل وجود خدا و هم    هاراهبا این تفاوت كه خداشناسی شهودی اكتسابی و آگاهانه است. این  

 ل طرح است.  در اوصاف خدا قاب
روی  « پیش  معرفة الله باللهمون »راهی با مض  د، اونخد  ت خانشدد  طرق متعن  یاب  ضمنی،  دین  متون

قرار  امحقق از  انددادهن  نمونه  برای  الله  »نقل شده است:    )ع(  نینرالمؤمیام؛  ب  الله   فُوا  كلینی،  «...  اعْر   .
و همچن بهین علامه مجلسی هر كدصدوق  متفاوت  رویكردی  با  پ  ام  روایت  این  این    .اندرداختهشرح 

ین سه محدث بزرگ را در این باب تحلیل و بررسی كند. اما قبل از ذكر ه ادگادی  تسا  درصدپژوهش د
 1: شوداین باب اشاره می در ، به برخی از روایات ها ی آنایشان و بررس هایدیدگاه
ب  ُُ-

أ  نْ  بْ یع  الع  م    )ع(له   د 
أ  ال   ق  ال   ن  رُ یق  فُ )ع(  ن  یالْمُؤْم  اعْر  الله  :  الرَّ لاب    وا  ا  ل  وسُ له  و   أُول  س  لر  ب  ة  و  

مْر     یال 
 
الْأ

ان   حْس  دْل  و  الْإ  عْرُوف  و  الْع  الْم  مْر  ب 
 
الْأ  . (1/85: ق1407 ی، )كلین ب 

لُُ- م    سُئ 
ن  رُ یأ  بَّ )ع(  نیالْمُؤْم  فْت  ر  ر  م  ع  ن  ک  : ب 

ف  رَّ ا ع  م  : ب 
ال  هُ. ق    ی؟ ق  فْس  رَّ یْ ك  : و   ل  ی ن  ال   هُ س  فْ ن    ک  ف  ف  ع    لا  ؟ ق 

هُ شْ یُ  ةٌ و  لا   صُ   هُ ب  و  لا   یُ ور  اس   و  الْح  ب   
سُّ ر  یُ ح 

ق  اس   النَّ ب  اسُ  ف  ی ق  ع    یبٌ  ب  ه   ف  یبُعْد  وْق     یدٌ  ف  ه   و  لا     ء  یْ ش  ل   كُ قُرْب 
الُ  یُ  هُ أ    ءٌ یْ ش  ق  وْق  ام   ف  هُ أ  یُ و  لا     ء  یْ ش  ل   كُ م  الُ ل  لٌ  ق  اخ  امٌ د     یف  م 

 
ش  لا     ء  ای  شْ الْأ ن     ء  یْ ش    یف  ل   اخ  د    ء  یْ ك  جٌ م  ار  و  خ 

شْ 
 
ش  اء  لا  ی  الْأ نْ  ء  یْ ك  ج  م  ار  ان  م    - ء  یْ ش  خ  ا و  لا  ه  ك  نْ هُو  ه  سُبْح  ا غ  ك  ذ  أٌ  ء  یْ ش  ل  كُ رُهُ و  ل  یْ ذ  د   . جا(همان) مُبْت 

ق  ُُ- م   از  بْن  ح  نْصُور   م  نْ   ع 
 

قُلْتُ لأ   : بْ یب  ال   إ    )ع(له   لاد  ع 
رْ ا ن    ی ن  لُهُ  ق    تُ ظ  لا  لَّ ج  الله  ج  نَّ  إ  هُمْ  ل  قُلْتُ  ف  وْماً 

زُّ و  أ   ع  لُّ و  أ  ج  نْ أ  كْ أ  مُ م  ادُ یُ نْ ر  ب  ل  الْع 
ه  ب  لْق  خ   ب 

ف  ال  ر  یُ عْر  ق  الله  ف   ب 
فُون  م  عْر   . (86: همان)  اللهُ ک  ح 

-  
 
الْأ بْد  نْ ع  ب   یعْل  ع 

نْ أ  بْد  یع  ال   )ع( ه  لالع  ع   نْ م   . .: .ق  هُ   م  ز  نَّ هُو   ی  أ  ال  ف  ث  م  وْ ب 
ة  أ  صُور  وْ ب 

اب  أ  ج  ح   ب 
فُ الله  عْر 

نَّ کٌ مُشْر  
 

هُ    لأ  اب  ج  هُ غ  ح  ت  هُ و  صُور  ال  ث  دٌ یْ  و  م  اح  ا هُو  و  م  نَّ دٌ ف    رُهُ و  إ  ح  و  ع  یُ ف   یْ ك  مُت  نْ ز  دُهُ م  ح  ف  و  ر  هُ ع  نَّ غ  م  أ    و  ه  ر  یْ هُ ب 
نَّ  اإ  نْ ه   الل   ف  ر  ع    م  هُ   م  ف  ر  الله    ع  مْ    ب  نْ ل  م  ل  ی  ف  ه  ف  فْهُ ب  ا  ی  س   یْ عْر  م  نَّ فُهُ إ  فُ ی  عْر  هُ ل  یْ غ    عْر  خْلُوق   یْ س  ب  یْ ر  ق  و  الْم  ال 

ن  الْخ 

 
نقل رو 1 اینجا مقصود صرفاً  در  ا ای.  دلیل  به  و  است  این روایات    هر   سبراساینكه  ات  ترجمه میای  گونهبهدیدگاهی  از  خاص  شود، 

 . اما در ادامه معنای این روایات روشن خواهد  ،ستری شده ادا خود ترجمه



لسی شیخ صدوق و علامه مج   ، « در نگاه کلینی الله بالله معرفة تفسیر روایات »      53 

شْ و  اللهُ خ    ءٌ یْ ش  
 
قُ الْأ نْ  ی  ال  مَّ یُ    اللهُ ان  و  ك    ء  یْ ش  اء  لا  م  سْ   یس  أ  اب  اءُ غ  ئ  ام  سْ أ    رُ یْ غ  هُو     و    ه  ئ  م  سْم 

 
:  همان )   رُهُ یْ ه  و  الْأ

113). 
كه در    كندیمنقل    )ع(صادق  از امام    اپرمحتوروایتی طولانی و    العقول تحفشعبه حرانی در  ابن  -

ه  ب  نهاا تاینجدر    .اندپرداختهجایگاه آنان در نزد خداوند  الله و مراتب و  لبه توصیف محبان آ  )ع(امام  آن  
ف  یق     ...:  شودمیه  شارع اوض مو  با   ش مرتبطبخ هُ  ل  ب  یْ ك  ل  

وْح  یف  س  ال   د   ی لُ التَّ حْث  مُمْ   )ع(ق  ابُ الْب    و    نٌ ك  ب 
نَّ  وْجُودٌ إ  ج  م 

خْر  بُ الْم  ل  ة  ع  ط  ف  عْر  د  ق  یْ م  اه  ه  و   ن  الشَّ ت 
ف  ائ  بْل  ص 

ة  الْغ 
ف  ة  ص  ف  عْر  بْل  ع  م  عْ ف   یْ ك    و    ل  یق  ه   ن  یْ ب  ق  فن    ر 

ه   شَّ ال  ن  یْ ع   ت 
ف  بْل  ص  ق  د   ال   اه  فْس    )ع( ق  ن  فُ  عْر  ت  و   هُ  م  ل  ع  مُ  عْل  ت  و   فُهُ  عْر  ه  ک  ت  ب  و     فْس    ن  فُ  عْر  ت  فْس  ک  لا   ن  ب  م  ک    نْ   

فْس   نَّ  ک  ن  مُ أ  عْل  ا ف   و  ت  ه   یم   ب 
هُ و  الُوا  ك  ه  ل  ا ق  نَّ   ف  وسُ یُ ل  م   ک  إ 

ا  ق  فُ سُ ویُ نْت    لأ   خ    هذاو     فُ سُ ویُ ال  أن 
یوسف/ )  یأ 

مْ  90 ه  و  ل  فُوهُ ب  ر  ع  غ  ی  ( ف  فُوهُ ب  نْ  یْ عْر  تُوهُ م  ثْب  ه  و  لا  أ  م   ر  هُّ و  ت  مْ ب  ه  نْفُس  ر  أ  ا ت  نْ كُ ل  ان   كما    قُولُ ی  الله     ی الْقُلُوب  أ م  مْ أ 
تُوا   ها )تُنْب  ر  ج  بُونْ ت  نْ  مْ أ  كُ س  ل  یْ قُولُ ل  ی  (  60نمل/  ش  اا إ  ص  نْ ب  ق    نْ م    اً مم  و  كُ فُس  ل  أ  ه  قّاً ب  هُ مُح  ون  مُّ نْفُس    یمْ تُس  مْ و   كُ أ 

ت  
اد  ر  حشعبابن)  ...  مْ كُ إ  كلینی،   ۀملاحظبرای  ؛  329ق:  1404رانی،  ه  بنگرید  دیگر  :  ق1407  روایات 

 . (143ق: 1398صدوق،  ؛253ق: 1413مفید،  ؛1/149

ُکلینیُشیخُدیدگاهُ.2ُ
همین روال را ادامه دهد،    كندی متمام این كتاب سعی  و در    رد ندا را    ثیدااح  شرح   بنای   فیاكدر  كلینی  

نگاشته است. از جمله جاهایی   هادرباره آن   یافشردهح  ییث، توض برخی از احاداهمیت    سبببه    گاهاما  
  او ( است.  1/85ق:  1407ی،  )كلین  رف الا به«اولین روایت از باب »انه لا یع  ندیبیمتوضیح  كه لازم به  

كه  ر  اینكر  ذ  از  پس اینجاست  جالب  و  دارد  كوتاه  صدرا وایت، شرحی  از    ملا  جزئی  را  مؤلف  شرح 
ُ.(3/104:  1385صدرالدین شیرازی، ) داده است توضیحرا آن روایت پنداشته و 

عْ و   »:  ددانیمپذیر  مكانبا تنزیه او از صفات مخلوقات ا   صرفاً خدا را    كلینی در حقیقت معرفت  ی ن  م 
ه   وْل 

فُ اعْ   ()ع  ق  الله    الله   وار  ر  و     ی عْن  ی  ب  اه  و  ار  و  الْج  نْو 
 
اص  و  الْأ شْخ 

 
ق  الْأ ل  نَّ الله  خ  عْ أ 

 
عْ ی  الْأ

 
الْأ انُ و   ی  ان  ف  بْد 

 
انُ الْأ

احُ   رْو 
 
رُ الْأ اه  و  زَّ لا  الْج  لَّ و  ع  سْماً یُ و  هُو  ج  هُ ج    س  یْ  ل  و  و  لا  رُوحاً  شْب 

 
ا  وح  رُّ ل اق  لْ خ   ید  ف  ح  لأ  رَّ اس  الدَّ سَّ   ک  الْح 

اح  و   رْو 
 
لْق  الْأ خ  دُ ب  ر  ف  بٌ هُو  الْمُت  ب  مْرٌ و  لا  س  ف    أ  ا ن  ذ  إ 

ام  ف  جْس 
 
ه    یالْأ ب  نْهُ الشَّ ان  و  یْ ع  بْد 

 
ه  الْأ ب  ق  ن  ش  اح  ف  رْو 

 
ه  الْأ ب  دْ   ش 

 ب  
ف  الله  ر  ا  ع  ذ  ه  الله  و  إ  بَّ وح  الب  هُ ش  ن  ب  لْ او  أ   رُّ

مْ و   أ  د  ل  ور  ف  الله  ی   النُّ  ب 
ف  الله   . (85/ 1ق: 1407كلینی، )  « عْر 

  ؛ دی را آفریده است و همه مخلوق او هستند ند تمام ارواح و ابدان ماتوضیح اینكه از طرفی خداو
 یرا رسد؛ زیمنلق  ز به خارد معرفتی او نیكه از جهت هستی دون خالق خود است، بُ   گونه انمهمخلوق  

هیچ جسم و    ت و او محدود. از طرف دیگر خالق هیچ شباهتی به مخلوق ندارد واسود  محدان  قلخا
نیست.   او  شبیه  از روحی  او  تنزیه  راه  از  تنها  بشناسد،  را  خویش  خالق  بخواهد  مخلوق  اگر    بنابراین 
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ام میسر  صفات  امر  این  خدا  شودی مكانی  یعنی  ارو؛  شبیه  اسنه  نه  اح  و  ااب  هشبیت  ادان،   تهجین  ز 
معرفة الله  . پس اگر شباهت به ارواح و ابدان از خداوند متعال نفی شود، »رد یپذینمدام را  ك  هیچكم  ح
 ده است. ناخته نشحتی نور تشبیه شود، خدا به خدا شیا  شود و اگر به بدن یا روح« حاصل میلهبال

 : كند یهتوج نهوگیناا وایت رر نیی ااب كلینشده است جن موجب  اساسی ۀ نكتدو  رسدیمبه نظر 
به  نام   - باب  این  به»گذاری  الا  یعرف  لا  می این    «انه  متبادر  ذهن  به  به    كندرا  »باء«  معنای  كه 

فُوا  او كه    شودیممعلوم    كلینیگرفته شده، اما با توجه به توضیح    استعانت « را باء   الله   باء در »إعْر  الله  ب 
»ما  ال یعنی  هو«  ه ب  ءیالشف  عر یصاق  هو  این    . (1/564:  1385،  یا)كمره   د ریگیم  ر نظ  در  بأنه  در 

به عبارت    .(1/296ق:  1404،  مجلسی)  بشناس  اش ییخدا خدا را به    كه  شودیم  این صورت معنایش  
ری د بشا او برتر از آن است كه به چنگ عقول محدوبه دنبال شناخت اثباتی خداوند نباش؛ زیر  ، دیگر

معنای »و الرسول بالرسالة و اولی  ت؛ زیرا  اسار  ازگس  زینیت  روا بعدی    اترقا فمذكور ب  ی معنا  رآید.د
بال بالامر  این میالامر  الهی رمعروف«  و  شود كه رسول  مقام رسالت  به همان  و    اشی امبریپا  بشناس 

ب و  از جهت نس  صرفاً   بشناس نه   ها آنم ولایت و حق امر و نهی داشتن  همچنین اولوا الامر را به مقا 
 دیگر.  ری هار ظامو

را    ینا  نایشا  اً رظاه   - كرده    )ع(  نیرالمؤمن یامبیان    ازمعنی  برداشت  باب  از همین  دوم  روایت  در 
روایت این  در  از    است.  شناختی؟    پرسدی م  )ع(  نیرالمؤمنیامشخصی  را  خود  پرودگار  چگونه  كه 

ن    :دهدیمپاسخ    حضرت 
ف  رَّ ا ع  م  هُ« ی  ی»ب  فْس  ص  خ ش  .دسانبه من شنا  ا ر  شودود او خگونه كه خعنی آن ن 

ةٌ و  لا  یُ »لا    :دیفرمایمكه چگونه خودش را به تو شناساند؟ امام    كندیمسؤال    ره وباد هُهُ صُور  سُّ  یُ   شْب  ح 
لا    و   اس   و  الْح  اس  یُ ب  النَّ ب  اسُ  خ  . ...«  ق  اینكه  ندا خلاصه  شبیه  و  داوند  حو  یاگونهبهرد  به  كه  اس  نیست 

درآید   ادو  آدمی  به  ب   راکقابل  آاشدحواس  اد  ه چن.  روایتا  بتدر  این  كه    رسدیمبه ذهن    از  این است 
كه خودش خودش را در كتابش به   است  گونهبفرماید شناخت من نسبت به خدا آن   خواهدیمحضرت  

دیگر نیز   یانهگوبهه، معرفی كرده است. البته روایت دوم را  صفاتی، اعم از صفات ثبوتیه و صفات سلبی
 . (3/64: 1385ن شیرازی، صدرالدی  .)رک  دطلبیم ی رگیل داد كه مجاد حی توض  توانی م

ُبررسیُدیدگاهُشیخُکلینیُ.3ُ
برای شناخت خدا، راهی جز    (وجه اول:  كرد  توان تحلیلیی، به دو وجه میكلام كلینی را در نگاه ابتدا 

انفی   از  ندارد؛  وجود  مخلوقات  شناخصفات  هر  جهت  این  از  غیر  به    ، دشو  لحاصشناخت    ینتی 
بنابر  شایایدخ  به  خدا شناخت   است.  نشده  تحلیل  حاصل  خداوند   ، این  برای  ثبوتی  وصف  دیگر 

از تفاسیر  شود. این بیان نزدیمعنی میبی صدرالدین    .رک)  ذیل این روایت  ملا صدراک است به یكی 
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ت  وس ا  هی تنزخت خدا  شناوید تنها راه  خواهد بگنمی  كلینی  (وجه دوم ؛  (104،  3/64:  1385شیرازی،  
خواهی وصفی را به خداوند نسبت دهی، آن وصف باید از  گوید اگر میمیكه  بل   ، ت اق ولخ مات  از صف

منزمحدودیت مخلوقات  داده  های  نسبت  او  به  مخلوقات  صفات  اصل  اینكه  عین  در  یعنی  باشد؛  ه 
د ز آن یاا  ه«ی زتن  در عین  با عنوان »تشبیه  شود و این همان است كهاز او سلب می  هاآنص  یشود، نقامی 

  . ان نزدیک است به یكی از دو تفسیری كه میرداماد ذیل این حدیث بیان كرده است )رک بین  یا  .دوشی م
 .(331: 1374همو،  ؛203ق: 1403میرداماد، 

ُ:اتی در آن وجود دارد ملاحظ  باشد، وجهُاولاگر مقصود كلینی از این بیان، 
پذیر نیست. برای  كانام  آن  اق ب فامات دیگر هایوربه  ن توجه  ر یک روایت بدوسیتف:  اول  ۀملاحظ  -

ابعاد آن توجه  تا بتوان به تما  بررسی كردروایات را    یادسته  صورت بهتبیین یک حدیث باید   ؛  داشتم 
ت و حتی با توجه به سطح و ظرفیت مخاطبین فاو مت  ی هر یک از این بیانات را در شرایط  تیبزیرا اهل

. كار بزرگ و مهم  شودیم  ترروشن، مقصود  دنریگیم  را رقكه  در كنار هم    اه نند و ایاه ود بیان فرمودخ
تفسیر   در  طباطبایی  تفسیر  المیزان علامه  به  معروف  است،   كه  قرآن  به  و    قرآن  روایات    خصوصاً در 

با نیز  معرفتی  و  عقیدتی  توجه  انجید  روایات  با  باید  هم  روایات  شرح  یعنی  شود؛  دیگر  ام  روایات  به 
پذیص تفسیر   هب  رآنقر  یستف  كه  گونهانم ه  رد.ورت  خداست،  كتاب  تفسیر  در  شیوه  استوارترین  قرآن 

به هم  ۀ لیوساحادیث  و هماحادیث  حكیمانه  ها آن  ۀدخانواسیاق  و  استوارترین  فهم  نیز  برای  ترین شیوه 
فقهی    1است.   تیبسنت اهل و اصول  فقهی  فق كه در رو  ی ادهترگسبه عبارت دیگر همان كار   هیایات 

» رمعاات  ی وا ر  در  ، رد یگیم  رت وص احادیث  انجام شود.  باید  نیز  باللهفی  الله  نكته  معرفة  این  از  نیز   »
باید روایات دیگر نیز ملاحظه شود. حال وقتی به روایات دیگر    هانآ گشایی  مستثنی نیستند و برای رمز

  ب اجن   نچهست با آا  وت افمت  كه  شودی منظر انسان باز  ، معنای وسیعی از این عنوان در مشودیمراجعه  م
: خدمت امام  دی گویم. برای مثال در روایت سوم از همین باب، منصور بن حازم  كندیم  طرح م  ینیكل

جلاله والاتر و    راستی خدای جلّ گفتم: به  هاآنای بحث كردم و به  من با عده  كه  عرض كردم   ()عصادق  
و   است  تریگرامعزیزتر  آن  خلق  از  به  ش  كه  شخود  بندگلكب   ود، ناخته  .  شوندیمه  اختنش  وابه  ان  ه 

ک  اللهُ   حضرت م  ح  شناخت   در این روایت شریف، علاوه بر اینكه   .(1/86ق:  1407كلینی،  )  فرمود: ر 
. بخش دوم این  شودیمرح  ، شناخت مخلوقات در پرتو شناخت خدا مطشودیمغیر نفی    ۀواسط خدا به

ا بخش  از  مقصود  روشن  كلام،  نیز  را  شناخته    طۀواس به  تاق ومخل:  دیفرمایم  ا رزی ؛  كندیمول  او 
نباید  می  و  است  حق  به  نسبت  كردن  پیدا  معرفت  كیفیت  سر  بر  بحث  است  معلوم  پس  خلق  شوند. 

 
 یگرش انجام داده است. و كتب د بحار  ۀیحاش  ،یزانالم را به احسن وجه در   علامه این كار . خود مرحوم1
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باشد   ۀواسط  اثباتی  این وساطت  باشد. حال خواه  ای  ، شناخت حق  با مراجخواه سلبی.  به  ن مطلب  عه 
و1/113:  ق1407  كلینی، )  یالأعل  عبدحدیث   ق:  1404  نی، ا حر  هشعبابن)  ری سد  ثی حد  چنینهم  ( 

 شود.تر می( كه قبلًا ذكر شد روشن329
ا:  دوم  ۀملاحظ  - الهیات سلبی  دیدگاه  نظیر  بیان  كه  این  را ابنست  آن  تشبیه،  از  فرار  برای  میمون 

 خدا   ورد درمهای اثباتی  ه این قول این است كه تمام گزار  ۀلازم  .(136:  اتبیمیمون،  ابن)  كندمطرح می
وعمبی باشند  است.    اینزم  لوا  به  راگ  نی  الهی  معرفت  از  عقول  تعطیل  معنایش  باشیم،  پایبند  حرف 

و   تشبیه  بین  منزلت  باید  و  بالاخره  است  ضعیف  بشر  معرفتی  بُرد  كه  است  درست  شود.  حفظ  تنزیه 
 :)ع(  نی وحدالمولی  نیست. به تعبیر ماما راه شناخت حق بسته    ، ه ذات الهی را ندارد توانایی شناخت كن

مْ ... » ل   الْعُقُول   ع  ل  طْ یُ  ل  حْد   یع  مْ ی ت  ه  و  ل  ت 
ف  ب  ی  د  ص  اج  نْ و  ا ع  هحْجُبْه  ت 

ف  عْر   . (49خطبه البلاغه، )نهج« ... م 
است؛:  سوم  ۀملاحظ  - عقلی  قطعی  ضوابط  مخالف  تفسیر  خود   این  عقلی،  براهین  و  ادله  زیرا 

اثبامستقل  صورت به كما،  صفات  وجودت  بلی  تعای  ا ری  به    مثلاً   ؛دنكیم  لیحق  مخلوقات  علم  از 
به إنّی  میطریق  رسید.راحتی  خداوند  بودن  عالم  به  ما طریق    1توان  اگر  كنیم البته  مطرح  را  ،  صدیقین 

 د شد. نهبدون استفاده از مخلوقات، تمام اوصاف الهی ثابت خوا
ی مالكف  اصاو   تیبز اهلا  رومأث  ۀیادع  و همچنین  روایات   آیات و  در بسیاری از :  چهارم   ۀ ملاحظ  -

شده است. حال این اوصاف یا   هاآنای حق تعالی شمرده شده و در موارد متعددی هم امر به شناخت رب
فهم نباشند، در این صورت اساساً قابل فهم نیستند. اگر قابل  یا    م استرای مخاطبین دین الهی قابل فهب

 . بودهد اوخ یعالحكمت حق تا ب افیبین، منبرای مخاط اپذیرناوصاف فهمبیان این 
ی  اما حتی اگر این معن  ، ایشان »باء« را در این روایت به معنای الصاق گرفته است:  پنجم   ۀملاحظ  -

  تعالی از صفات ممكنات و بلكه اعم از تنزیه حق    ،معنای روایت تنزیه صرف نیست  را بپذیریم، باز هم 
« شناخت خدا به  لهبال له  لا  ةف معرتی معنای » قو  یرا است؛ ز  وجودیه  ۀ یكمالات  ن او به صفمتصف دانست
  ؛ شودیممل  شد، این شأن هم صفات ثبوتی و هم صفات سلبی را شا  اشییخدا   ۀستیشاشأن و مقام  

امور محدود امكانی، مناسب  ز  ا  هاآن هرچند صفات ثبوتی، از جهت محدودیت ذاتی صفت و نیز اخذ  
 .ستا زیهتن زمندنیا  حتماً و  نیستحق  كرانیبقامت 
معرفت    اً اسسا :  مش ش  ۀ ملاحظ  - امری  به  انسان  تا  و  است  اثباتی  معرفت  بر  فرع  تقدیس،  و  تنزیه 

 ت. آن امر را تنزیه كند؛ زیرا تنزیه و تقدیس امر مجهول، معقول نیس تواندینمعملًا  ، اثباتی نداشته باشد 
آیات:  هفتم  ۀملاحظ  - از  اعم  دینی،  متون  ادعی  در  و  روایات  و  و    ،ی هلا  ی اولیا  یاه جاتمناه 

 
 د. ش ه معتبر بافی حد نفس  ینإ   رهانب  . البته اگر 1
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... وجود    نند وصال به خدا، لقاء الله، زیارت خدا، رؤیت خدا، حضور خدا، تقرب به خدا وامی  بیراتع
كه این    دارد  معرفةبا  از  كلینی  جناب  معرفت    تفسیر  راه  ما  اگر  است.  ناسازگار  تنها  الله  را  خدا  به 

این آیات و    ۀهم  می وشیم  بورو مج  شودیم  یمعن... بیالله و رؤیت و    ء سلبی بدانیم دیگر لقا  صورت به
 كه این خلاف حكمت است.  كنیمروایات را تأویل  

 :دارد و این تفاوت در دو جهت بیان شده استوت وجود  بین معرفت و علم تفا:  هشتم   ۀملاحظ  -
جهت  ست، بنابراین از  اما معرفت مخصوص امور جزئی و شخصی ا  ، یات است اولًا علم مربوط به كل

از آن غفلت است   ۀسابقدر معرفت،    نیاً ثا  . دنتست هفاو هم مت  با  قلَّ متع   ،فراموشی مأخوذ است و قبل 
و قبل از آن    شودیمقبلی برای انسان حاصل    ۀسابقو بدون    ئاً بتدا ولی در علم چنین نیست، یعنی علم ا

پیدا  كه به براهین فلسفی عل »عالم بالله« یعنی كسی  جهل است.   الله«  ب  رفاعا » ام  ، كندی مم به حق 
البته ممكن است در    .(621:  1382خمینی،    . رک )  حضوریه حق را بشناسد  ۀ اهدشمه  ه بك  ت ساسی  ك

ار  كان به  یشناخت بدون سابقه نس  یا معرفت برایات،  یجزئ  یعلم برا   ییوا ر  و  یقرآن  یاربردهاك  یبرخ 
با رف  خداوته  وجود  اصل  اینكه  به  توجه  با  اما  بدشد،  امری  متعال  است ند  علوب  و  1یهی  جزء  م  لكه 
شود كه در اینجا مقصود از معرفت همان شناخت شخصی  شود، معلوم میب میومحسما    یروضح

براین ظاهر روایت این است كه شناخت خدا برای انسان حاصل است و در مسبوق به نسیان است. بنا
 نیز ارفع غفلت ا  دیبا  این جهتاقع شده است. از  به دنیا و امور غیرالهی، مورد غفلت و  های ستگدلباثر  

مرحوم  رصو  رفتعم بیان  معنی،  این  به  توجه  با  شود.  حاصل  باید  »بالله«  غفلت  رفع  این  و  گیرد  ت 
 خواهد بود.ناسازگار ر روایت كلینی با ظاه

به لحاظ محتوایی  دومُُُوجهُ اول،  بیان  برخلاف  بای ،  آن  اما دو سؤال در  ندارد،  د اشكالی  پاسخ  اده د 
ینی نسبت داد؟ و دیگر اینكه در صورت صحیح بودن ل م ك كلا  ه ب  ا ح ر ان این توضی و ت ی م كه آیا یكی این : شود 

آیا می  ااین نسبت  برای  ین دسته از روایات به حساب آورد یا نه؟ بر فرض كه توان آن را شرحی مناسب 
رد است. ا و ز یبیان ن  ین بیان اول بر ا اول و هشتم در  ۀ ملاحظ اب كلینی نسبت داد، اما بتوان آن را به كلام جن

كند كه در فرازی از آن عبدالاعلی نقل می   ایشان در باب حدوث الاسماء روایتی از  ود ه خ ك این  صاً خصو 
غ  یُ ف   یْ ك  ف    فرماید: »... ی م   )ع( صادق  امام   هُ ب 

ف  ر  هُ ع  نَّ م  أ  ع  نْ ز  دُهُ م  ح  ف  الله   یْ و  ر  ا ع  م  نَّ ه  و  إ  نْ ر  هُ   م  ف  ر  الله    ع  نْ   ب  م   ف 
مْ  ه  ف  فْ ر  عْ ی  ل  ا فُ ر  عْ ی   س  یْ ل  هُ ب  م  نَّ فُ غ  ی  هُ إ  هُ یْ عْر  له معرفة ال  )ع( امام در این روایت    . ( 113/ 1: ق 1407كلینی،  ) ...«   ر 

 دانسته است.شرک  را    واسطه به غیر قرار داده و معرفت   واسطۀ به را در مقابل معرفت    بالله 

 
  ، 6/14:  1368  صدرالدین شیرازی،  ؛95/ 15  ،12/25  ،1/395:  ق 1417ا بنگرید به طباطبایی،  . برای مطالعه در بداهت وجود خد1
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ه« باشد.  للبا  للها  اوف إعرت »ی روای را ب  اسبشرحی منتواند  حتمال نمییک از این دو ابنابراین هیچ
  ی نیلك ر الیفس»أما ت  گوید:ه با بیان كلینی میههم باشد كه فیض كاشانی در مواج  دلیلشاید به همین  

فف ه  اللَّ لا  یرحمه  هو  و  إبهام  و  إجمال  حق  یه  المطلوب  )فیض  ضاحیالإوضح  ق: 1406كاشانی،  « 
1/338). 

ُصدوقُهُشیخدیدگا.4ُ
بباب   التوحید  باكتر  دوق دشیخ ص نُه روایت ه  أن»ان  وعن  ای  عزوجل لا یعرف إلا به« باز كرده و در آن 

او    .(285ق:  1398صدوق،    .رک )  است  به اختصار شرح داده«  ذكر كرده و نیز روایت »إعرفوا الله بالله
  معرفة ،  ه لال  ء معرفة گاه او تمام انحا؛ از این جهت در نیاهیتوص تی توصیفی دارد نه  از این روایت برداش

معنی كه هر نوع شناختی از    به ایننظام طولی عالم است؛    براساسبود. تفسیر صدوق  هد  خوا  للهاه بالل
هر   برای  كه  خخدا  خود  به  عالم  طولی  نظام  در  شود،  حاصل  برمیشخصی  متعال  پس  دای  گردد؛ 

جود خدا وت  خ اشن  كه برایت، بلكه هر راهی  « یک راه خاص برای شناخت خدا نیسله باللهة المعرف »
 . « استمعرفة الله باللهحضوری و خواه حصولی » اهخو شد، اه بتداش

نا إن عرفناه بعقولنا فهــو عــز و جــل لله بالله لأقال عرفنا ایهذا الباب هو أن    یالقول الصواب ف
و عز و جــل بــاعثهم   السلام( فهوعلیهمحججه )ائه و رسله و  یل بأنبواهبها و إن عرفناه عز و ج

: )همــان سنا فهــو عــز و جــل محــدثها فبــه عرفنــاهنف بأ ناهف رع نو إخذهم حججا تم  م ومرسله 
290). 

ب  خداوند، از هر راهی كه باشد باز هم از جان   ظاهر عبارت این است كه شناخت انسان نسبت به 
ت برای خود را از آن جهت كه مخلوق هستند، امكان ایجاد معرف   خود خداست و مخلوقات خودشان، 

زند هوخم  یرا ارند؛  بما  این    و  ثرایچ  ه  قو لمخ  لوق  اوست.  خالق  به  مستند  آنكه  جز  ندارد  خاصیتی 
. توضیح اینكه در نگاه  شناساندیمو    كندمیمعرفی    شهود خود را یا    خداست كه از طریق وحی یا عقل

  ی و اولیامعرفی انبیا   .2  ؛. استدلال و براهین عقلی1  :است  ممكنسه راه    شیخ صدوق، شناخت خدا از
ا. براهی3  ؛یهلا زیرا    ؛گرددیبرموری. هر سه طریق در نهایت به خود حق تعالی  حض  علمیا    یسفنن 

  ی هافرستادهشد نیز همگی  خداست و اگر از طریق انبیا و اولیا بااگر شناخت عقلی باشد، واهب عقل  
هستند.   خدا  او  هم  انفسی  واسطۀ بهاگر  حضویا    براهین  شعلم  باری  شود  محناخته  هم    و دث  ز 

شناخت حق حاصل شود، در نهایت به   یاواسطهق است. بنابراین با هر  د حخو  ترف عم  ینا  بخشالهام 
می  منتهی  خدا  صدشود.  خود  روایت  وقشیخ  به  خود  بیان  تأیید  ازبرای  )ع(    ی  صادق  استشهاد  امام 

ند  خداو  به  زنی  ج الهیجحبخشی  معرفتی  عنی  «؛لله ما عرفناه و لولا نحن ما عرف الله الولا»:  كندی م
 . دگرد یمرب
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بیان  تفن  یا با  را  اینكه    توانیمنیز    ی ترقیدقسیر صدوق  آن  و  داد  ذات  ماسوی  ۀهمتوضیح  در  الله 
ن احتیاج و فقر  و موجودی كه ذاتش احتیاج است، صفات و افعالش نیز عی  اندعین فقر و احتیاجخود  

یز منتهی ن لش اافع ف و ااوصدر  شودیم یلاتعه واجب ش منتهی بدر ذات خواهد بود. پس علاوه بر اینكه
آثار است كه منشأ آن هرچه باشد متكی به خبه واجب از  داست؛  الوجود است. معرفت حق نیز یكی 

 شناساند. به انسان می ات در تمام جهاتش فقیر است. بنابراین اوست كه خود را زیرا فقیر بالذ
باه شیخ  دیدگا  درمورد مهم    ۀنكت كه  را   نهوگنیاعث شده  صدوق  كه    اینند  ك  ریستف  حدیث  است 

« در  »باء«  بالله ایشان  الله  را معرفة  سببیت  نوع  این  البته  است.  گرفته  سببیت  »باء«  را  به   «  توجه  با 
 :دی آیملحاظ محتوایی به دو صورت    سببیت تقدیری نامید. توضیح اینكه سببیت به   توانیمن  محتوای آ

كه    الف( سببیت ایتقدیری  ب( سببیت    ؛شودیمر  ذكشر  مبا  بسب  جایبهمباشر  یرغ  سبب ن معنی  در 
د سبب حقیقی و مباشر  غیرتقدیری كه در این معنی دیگر هیچ تقدیر وساطتی وجود ندارد و مستقیم خو

 خدا را به سبب عقلی كه او به تو   كه  شودیمر  وط. بنابراین معنای كلام شیخ صدوق ایندی آیمدر كلام  
سبب  یا    داده فرس  وا  كه   پیامبریبه  كه    سبببه    یا  هتادبرایت  است،  الهامی  كرده  القا  تو  قلب  به  او 

صدوق،  یشناسی م بیان  اگر  البته  افعالی    براساس.  شودتوحید  داده  سببیت    وانتیم،  توضیح  با  را  آن 
 همان معنای اول است.  اوت كه مقصود ر این اساما ظاه  ، غیرتقدیری هم توجیه كرد 

روایاتی را به این باب  ه است  ورد آ  افیر كد  ینیكل  یاتی كهوا ر  ربوه  علا وق  دصلب این است كه  اج
مانند روایتی كه از   سازگاری داشته باشد؛  افزوده است كه به نحوی با این تفسیرش از »إعرفو الله بالله«

:  همانكند )یم  نقل  )ع(  نیرالمؤمنیاممراهانش از  یق مسیحی و هسؤالات جاثل  درمورد سلمان فارسی  
 كند یممعرفت خود را نسبت به حق تعالی فسخ عزائم معرفی  یل  دل  ()ع  م اماكه در آن    یتیروا یا    (286

 . جا(همان)

 بررسیُدیدگاهُشیخُصدوق.5ُ

در نظر بگیریم درست ظ محتوایی و فارغ از اینكه آن را شرحی بر این روایت  سیر شیخ صدوق به لحافت
  گردد ی برم افعالی به او    حیدتو  ساسا ربن  ال انسافعا  م ا تم  لكهه، بالل  معرفة  نهاتنهو قابل تأمل است؛ زیرا  

ن را  د ندارد. اما وقتی آوخهیچ موجودی نه در ذات و نه در صفات و افعال، هیچ استقلالی از    حتیو  
رش  با آن نیز وجود دارد كه باعث عدم پذی  هرابطر  ، ملاحظاتی دمیریگیمشرحی بر این روایت در نظر  

 :دوشیم ه رااش  هاآن از خیرببه كه  شودی ماین تفسیر 
این تفسیر با مضمون »إعرفوا الله بالله« ناسازگار است؛ توضیح اینكه ظاهر حدیث  : اول ۀ ملاحظ -

نكه اولًا طرق دیگری  گر این باب از جمله حدیث عبدالاعلی دلالت دارد بر ایمورد بحث و احادیث دی
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دار وجود  خدا  شناخت  دربرای  كه  با  اخشن  هلك ب   ، دریگینمرت  صو   دا خ  به   خدا   اخت شن  هاآن  د  ت 
معرفة  »  راه همین  نیترمحكمشناخت خدا بهترین راه و    یهاراه از بین    اً یثانق حاصل شود.  وساطت خل

بالله از «  الله  روایت  این  در  این است كه  نیز  مسئله  این  استفاده شده    است. شاهد  »إعرفوا«  امر  فعل 
اشت و  صورت معنی ند  ینه ان بآ   به   امروجود داشت    یلاتعاخت حق  ه برای شن ا یک را است و اگر تنه

الله باللهنه »  شدیمالله«    باید امر به »معرفة  تاً ینها یان شیخ  ب  براساسه  حالی است ك«. این در  معرفة 
منتهی    به او  هاراه  ۀهمچون    ، بدانیممنحصر  «  ه باللهمعرفة الل»  بهصدوق، باید طریق شناخت خدا را  

شود كه اشكال اول به وجه اول از بیان لوم میعما  ینج ااز    .(1/338ق:  1406  ، انیفیض كاش )  شوندمی 
 كلینی به تفسیر صدوق نیز وارد است.

 صورتبه  زیرا ظاهر این است كه  ؛ دیگر این روایت ناسازگار است   این تفسیر با فقرات : دوم  ۀ ملاحظ  -
الامر با ولی ة اعرف مو   ل و رس ال و معرفة   ه لال   ی معرفةو محتوا  كند ی م ت  جداگانه امر به شناختن هریک از فقرا 

نیز به همان معنی در حالی كه طبق شرحی كه ایشان ارائه داده است، باید دو تای اخیر    . هم متفاوت است
هر گونه انسان  روایت این شد كه  معنای  وقتی    . (299/ 1ق:  1404مجلسی،  )   ی، یعنی »بالله« باشند اول 

ب ر  د   ، ند پیدا ك  ی نسبت به حق تعال شناختی   پس دو فراز دیگر نیز در   ، گرددی مبر ان  حسب   یا خد ه  نهایت 
 ....«  بالله »إعرفوا الرسول    : اشدگونه ب بیان روایت این   مثلاً نظام طولی باید به خدا بازگردد و  

حدیث:  سوم   ۀملاحظ  - این  از  ایشان  در  برداشت  است  توصیفی  برداشتی  در ،  ظهور  كه  حالی 
این  مح  نبود  یاهیص تویه دارد. شاهد  توص  به  رب  وهعلا  مه  تیروا توای  امر  آن، روایات  فعل  در  كاررفته 

 ست. شده ا اشاره  هاآنبه برخی از قبلًا دیگر با این مضمون است كه 
مجلسی به بیان صدوق،    ۀ ارشا ، ضمن  الانوار  بحار  ۀیاشحعلامه طباطبایی، در  :  هارمچ   ۀملاحظ  -

الله و   یعرفة مستندة إلالمأن  نه  م  ام عه زره رحمه اللكذما  و أمّا  »:  شیخ صدوق دارد نقد دیگری بر بیان  
بمیل الروا ك ست  مراد  عن  فبمعزل  این كلا   ظاهر.  (273/ 3ق:  1403)مجلسی،    ة«یتسبة  صدوق  م 

ست؛ یعنی تمركز روایت روی انتساب  الله منسوب به خدای متعال است و اكتسابی نی  ه معرفةاست ك
. در صورتی كه  شودی م  اصلن حا سان  رایكه ب  عرفتم  زااص  نوعی خ  خداوند است، نهه  ب  این معرفت

از   معرفت  از  نوعی  بیان  روایت،  مراد  نیست؛ چون  روایت سازگار  مراد  با  به    1جانب عارفاین  نسبت 
اكتسابیخ امری  تعالی است كه  به عبارت دیگر » است  دای  ب.  در  بودن،  به  بالله«  یان صدوق، مستند 

 . انسان است 2تسابی اكفت معر هب دستنین است كه ما ایتظاهر رودر حالی كه  ، استخداوند 

 
 آن. لاح عرفانی طه اص ا به معنای لغوی است، ن . عارف در اینج1

 .عم از حضوری و حصولی. ا 2
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ُدیدگاهُعلامهُمجلسیُ.6ُ
در   در    الانوار  بحارعلامه مجلسی  العو همچنین  پرداخته  رح روایت »إعبه ش  قول مرآة  بالله«  الله  رفوا 

كتاب    او  است. العقدر  مطرح ول مرآة  را  احتمال  سه  روایت،  این  توضیح  برای  سپس    ،  و  كرده 
 : كندی م  یعرف وم ممال سحتا را  الوجوه اقرب 
اولحاُ أن    ُ:تمالُ ما  یك »الأوّل،  به  بالمعرف  المراد  هو«  ءیالشعرف  یون  هو  بأنه  )مجلسی،    به 

ف و بیان   این    براساس.  (1/296  ق:1404 هو هویت خود احتمال تأكید و تمركز روایت روی خود معرَّ
الله  ا  رفو»إع   تروصین  باشد. در ا  قاص المعنای    »باء« به  است كه   شیء است. این تفسیر مبتنی بر این

 : به سه صورت معنی كرد  توانیمبالله« را 
ا بشناسید؛  الف(  هست  كه  حقیقتی  با  را  اینو  خدای  به  او  كه  استصورت  آنچه    ی  جمیع  كه 

به   می  هاآنمخلوقات  اعم  شناخته  ازشود،  اعراض،  و  جواهر  می  از  سلب  هیچاو  با  و  مخلوقی    شود 
كه رسول را به اینكه    شودیممعنی    چنینروایت  گر  دی  هایبخش  نی، ن معبه ایه  جوا تارد. ب دنمشابهت  

این شریعت و كتاب فرستاده شده است بشناس به  اولیاو  ب  الامرید و  به  را  و عامل  آمر  این عنوان كه  ه 
 ر كلینی است. است. این معنی مشابه تفسی 2و اهل احسان 1لت دا ع  ۀكنندمعروف و اقامه

اسید و چیزی كه با الوهیت و خدایی خداوند متعال بشن ست  وت ایهلوا  ۀستیشا  چهنآبه  دا را  خب(  
ممكنات  تناسب   صفات  از  او  تقدیس  و  تنزیه  ادارد،  و  رسول  همچنین  با  ولیاست.  آنچه  به  را  الامر 

 عصمت و علم و كمالات انسانی بشناسید.  یعنی دارد، مناسبت رسالت و ولایت 
زیاد غور نكنید؛ زیرا ممكن است در    مر، الالیوا  و  ول سدا و رخ  تف معرخود در    ۀناقصا عقول  ب  (ج

  ها آننباشد، به  مناسب  رسالت و امامت  های ناروایی كه با الوهیت حق و  اثر اتكا به عقل خود، نسبت
 و شوید.  الامر دچار غلرسول و اولی درمورد  خصوصاً و  بدهید

روایت   معنای  صورت  بنابراین  سه  به  را   دنتوانیم  نهاتصه  قنا  عقول   .1:  رد ك  نیاب  توانیمرا  خدا 
و    عنوانبه را  لااخالق  رسول  و  اولی   ۀفرستاد  عنوانبه ه  و  را  خداوند  و  معر  ۀكننده اقام  نوانعبهالامر  وف 

 ، صفات حجج الهی شود  تفصیلی صفات حق ود؛ پس عقل نباید وارد شناخت  نعدل و احسان بشناس
خدا را به آنچه در كتاب الهی یا .  2؛  كرد   فااكتده  ش  نایی بدینمتون    در  هآنچاید به  ه تنها بباراین  بلكه در

و امام را نیز به   كندیم  ش از رسالتش برای شماوارد شده و رسول را به توصیفی كه خود)ص(    ینبلسان  
ب  .3؛  سیدبه این اوصاف متصف است بشنا ان و اینكه چگونه  آنچه از معروف و عدل و احس  ه  خدا را 

 
 . ر امریه  اعتدال در. 1

 . ه خلق الله و رفع ظلم از آنانبتفضل نسبت شفقت و . 2
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رسشنب  اشییخدا  و  الوهیت   رملاایلوا  وول  اسید  حد  به  و  نكنید  خارج  امامت  و  رسالت  مقام  از  را 
 نرسانید.

پ اول،  احتمال  دل  از  دستبنابراین  به  معنایی  وجه  محتوای  می  نج  كه  است   هاآن  ۀهمآید    سلبی 
 . (جاهمان)

دومُتمُاح أن  ی »الثان  ُ:الُ بما  یك ،  المراد  معرف  یون  باستع یا  به  منعرف  العاق   یوق  انته    و لة  النفس 
این تفسیر بر این اساس است كه »باء« به  .  (297:  )همان  «مقامهاقوم  یون بمنزلتها، و  یك   ما  ة وكدرملا

یا قوای اقله باشد  د روایت بیان ابزار شناخت است؛ خواه این ابزار نفس ع مرا  »استعانت« باشد.  معنای
نوری    واسطۀبهرا  ا  خد  عنیی  «هلبالله  فوا العرإ»ین  بنابرا   .است هنیاجانشین  مدركه یا هر امر دیگری كه  

هایی  دیتی كه دارند، به تن، بشناسید. عقول در اثر محدوشودیمكه از جانب خود او بر قلوب شما تابانده 
منور به  سانی تا  را كما هو حقه بشناسند، بلكه عقل ان  دركی از انوار فیض الهی داشته و خدا   توانندینم

الهی  نور هدای اثرو    دنشوت  اب   ستنب جرقت  وسل  تو  در  انوار  پذیرش  قابلیت  تعالی  پیدا ه حق  را  لهی 
 . جا(همان) شتنكند، امكان دستیابی به این معرفت را نخواهد دا

هایی توان درک حقیقت رسالت را نتنیز به همین صورت است؛ زیرا عقل به معرفت به رسول    درمورد 
این   .ندارد  با  از  این معجهت  با  ید  تكمسار  خودرفت  دنعی   ؛شودیل  لت  ای  آنچه    ثرر  به  نسبت  تسلیم 

  این ارتباط معنوی،  ۀزاندا ، آنگاه به  شوداست بین عارف و رسول ارتباطی معنوی حاصل    رسول آورده
ین است؛ زیرا باطن ولایت  امت نیز چن. حقیقت امشودیمرسول و رسالت حاصل    معرفت به حقیقت

)همو،    »و باطنه غیب لا یدرک«  :ت اس  هآمد  ایته در روكاننچ  ، تراک نیسسی قابل فهم و ادبرای هر ك
از این انوار   ت باید با تبعیتین جهاز ا  و  یی ندارد ا تنهایی كاردر اینجا نیز عقل به  .(25/171ق:  1403

با  مقدسه در معروف و عدل و احسان و ارتبا تا  هاآنط معنوی  توفیق درک ، به استكمال عقل پرداخت 
تای   . مؤیدودش  ساننصیب انولایت   كه    كندیمنقل    التوحیداست كه شیخ صدوق در  ی  ایترو  ، ریسفن 

»بتوفیقه و ارشاده و    در پاسخ گفت:   و او ؟«  ت ربکشخصی از محمد بن نعمان احول پرسید: »بما عرف 
 تعریفه و هدایته«. 
سومُ أن    ُ:احتمالُ ما  یك »الثّالث،  المراد  الأی ون  من  بها  الحجج«عرف  و    : ق1404سی،  جل)م   دلة 

ادله واین ریا  زا  ادمر.  (1/297 و »باء« هم به    شودیمای است كه به سبب آن معرفت حاصل  ت، بیان 
است.   سببیت  »إعرف   ین ا  براساسمعنای  معنای  و تفسیر  توفیق  با  را  خدا  كه  است  این  بالله«  الله  وا 

و  رسالت    یقرط  ازید، نه  او بشناس  و حكمت  ری خود او و از طریق تفكر در آثار صنع و قدرت هدایتگ
الهی  رسوكه    اتیزجمع باید  آورد یمل  ابتدا  یعنی  است؛  بر شناخت خداوند  فرع  زیرا شناخت رسول  ؛ 

هدف    اصلاً از آن رسالت و معجزات معنی پیدا كند و    تعالی حاصل شود و پس  شناختی نسبت به حق
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است  معجزات  از حق  با  رسول  ارتباط  ت  .(298:  همان)  اثبات  این  رمؤید  در    یتوایفسیر،  كه  است 
در زمان خلافت ابوبكر، جاثلیق مسیحی به مدینه آمد تا پاسخ سؤالات خود را از    :سته اآمد  دیحوالت

خصی او را  گویی یافت و برگشت. در راه بازگشت شناتوان از پاسخ   ما ابوبكر را بگیرد، امسلمین    ۀفیخل
این    هاآن  زا  ییك   ی پرسید كهددع مت   سؤالات  لیق از حضرت اث. ج كرد هدایت    )ع(  نیرالمؤمنیام  سویبه

رْن   خْب 
زَّ و    یبود: »أ  الله  ع  داً ب 

مَّ فْت  مُح  ر  مْ ع  د  أ  مَّ مُح   ب 
فْت  الله  ر  ؟«  ع  لَّ سخ به او فرمودند:  حضرت در پا   . ج 

به   را  خدا  ب )ص(  محمد  من  رنشناختم،  محمد  اولكه  زیرا  شناختم؛  عزّوجلّ  خدای  به  و  را    ا  آفریده 
ری است و  ست. پس، دریافتم كه  ا  ردهآو  دی پد  او  رض و طول درع  بیلدی از قحدو او ساخته دست مدب 

 .(286ق: 1398)صدوق،   ... خدا بود این دریافت من، به راهنمایی و الهام و خواست
بالر  براساس الرسول  »اعرفوا  تفسیر،  بهاین  را  رسول  یعنی  دلا  ۀلیوس سالة«  و    وتنبل  یمعجزات 
انطباقش    سببشریعت، به  را بشناس؛ زیرا متن  و  ت ااس  هد روآكه  خود شریعتی    قطرینكه از  بشناس یا ای

رای اثبات حقانیت یک بهترین دلیل ب  تواندی مبر قانون عدل، حكمت، فطرت، عقل و وجدان اخلاقی  
  ها آنعلم    ۀاهدمشق  الامر را از طریالامر؛ یعنی اولیبت به اولیرسول باشد. همچنین است معرفت نس

 به مقتضای این علم بشناسید.  هاآنن عمل نیمچهو   نحسااو  عدل ۀاقامو  فعروبه م
فسیر این روایت  را بهترین وجه برای تمرحوم مجلسی پس از توضیح این احتمالات، احتمال سوم  

 .(1/297ق: 1404مجلسی، ) «الوجوه  گوید: »و هذا أقرب و می كندیممعرفی 

ُعلامهُمجلسیُُاهدگُدیبررسیُُ.7ُ
  صورت بهید  كه هریک با  رد ای وجود دا گانهتمالات سهحا  لسیمج  هم لاعم  ذشت در كلاگ  هكر  وطهمان

 شود.جداگانه بررسی  
اول احتمالُ اول خود سه وجه حا  :بررسیُ دوم    ؛داشت  تمال  اول و  و تنزیه صرف   براساسوجه    اند 

  ه الل  رفةمع قلی در ع  روع غم كه منآید. وجه سوز میكلام كلینی بیان شد در این دو وجه نی  نچه ذیلتمام آ
عدم نی،  تاس مقصود  اگر  شود؛  معنی  باید  خدا  معرفت  در  عقلی  غور  است.  جداگانه  نقدی  ازمند 

ز ا  ضوعاً هی باشد، این مطلب درست است، لیكن این بحث مورای شناخت كنه ذات التوانایی عقل ب
متعدد قرائن  زیرا  است؛  خارج  حدیث  این  امطلوب  كه  دارد  وجود  حدیثی  بیانقام  در  ین  عی  نو  م 

كلام نیز  خداوند است. اگر مقصود نهی از غور در مطلق معرفت خدا باشد كه ظاهر  ت  ناخز شا  صاخ
 :  است ت متعددی به آن وارد همین است، اشكالا

با آیات و روایات ا  - ر   در آیات قرآن و روایات، روش عقلی دیرا اولاً است؛ ز  ین دیدگاه، مخالف 
كلینی،  )  حجت باطنی معرفی شده است  نانوع هب  لق عكه  بل   شده و  ته خاشن  ه رسمیتدریافت معارف ب
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عقل حتی اگر    كرد. در منزلت  مراجعهكافی    عقل و جهل به كتاب    توانیمبرای نمونه    .(1/13ق:  1407
ب و  طولانی  روایت  مگر  نباشد  روایتی  امام  هیچ  از  هشام  كه  پرمحتوایی  كند  یم  نقل   )ع(صادق  سیار 

عقلی برای    ی هااستدلالدر خود آیات و روایات از    اً ینثا  .كندیم  كفایتصاف  ان   لاه  برای   (، جاهمان)
ا استفاده شده  اقناع مخاطبین  و همچنین  این خود دلالت  آموزش  برای  ست كه  دارد؛  راه  این  تأیید  بر 

ةدیفرمایم نبیاء ا ۀ سورمثال خدای تعالی در  ه  ما آل  و كان  فیه  س   : »ل  ف  تا«إلا اللهُ ل    ۀروسدر یا  (22 ء/ایب)ان د 
ولد ودیفرمای م   نونمؤم من  الله  اتخذ  ما  لعلی    : »و  و  بما خلق  إله  لذهب كل  إذا  إله  من  معه  كان  ما 

بعض«بعضه علی  حق 91  )مؤمنون/  م  توحید  بر  است  استدلالی  این  و  :  1386مطهری،    .رک )  ( 
ا  ت رایارو زا یاره آورده و پا نآقر حید در وتی آملی در كتاب الله جوادبخشی از این آیات را آیت .(5/46

اب را  و جلد دوم این كت  گرد آورده  قواعد عقلی در قلمرو روایاتالاسلام جواد خرمیان در كتاب  حجت
 خدا، توحید، علم و قدرت الهی اختصاص داده است. ود به اثبات وج

وا قرر  د  - الهیات  در  زیادی  آسمانی  خبرهای  سنت  و  حال  آن  است.  شده  ایرد  اسؤال  ه  ك   تسن 
خیا  شرگزا از  هدف   القاا  برهن  هدف  آیا  است؟  بوده  سلسله  یچه  و    ها درس  یک  تفكر  و  تدبر  برای 

اندیشهالهام  تا  است  بهگیری  وادار  و  تحریک  را  بیا  دریای  در  اینكه  ه شناوری  یا  نماید،  معارف  كران 
حلهد مطالب  سلسله  یک  بیان  هضمف  و  وادار  رناپذیناشدنی  منظور  تسلی  اه هشی دناكردن    به  و به    م 
 ار خواهد بود.گومی باشد با حكمت الهی ناسازاگر این د .جا()همان ل كوركورانه است؟قبوو   ت وسك 

اپذی  ۀزملا  - تعطیلرش  دیدگاه،  و    ین  آیات  حقانیت  پذیرش  زیرا  است؛  حق  معرفت  از  عقول 
اسرو به خداوند  معرفت  از  بعد  مرحله  بنابایات، چندین  ود طریق خاز  ت  ف رمع  این  شودینمراین  ت؛ 
حدین  نوتم شواصی  عقل  ل  اگر  حال  باید   مطلقاً د.  باشد،  نداشته  را  حق  به  كردن  پیدا  معرفت  توان 

ینی. ممكن عقلی منافات دارد و هم با متون د  ۀادلاین هم با    وت  الله مسدود اس  معرفة  بپذیریم كه راه
ا در  بگوید عقل  كهاست كسی  قدم  ا   ولین  حق  كااثبات  داا رست  ادامه  لیو  ، رد یی  ر ان ك  را   نآ  دیبا  در 

محدود هم  بیان  این  كردن    گذاشت!  محدود  نوع  این  برای  دلیلی  یعنی  است؛  دلیل  بدون  عقل  كردن 
ُد ندارد.وجو

این جهت برای توضیح چهار    احتمال دوم در بیان ایشان اندكی مبهم است؛ از:ُُلُدومُبررسیُاحتما
 : د ذكر كر توانیموجه 

اول  - معق   اس اس بر:  وجه  عفل ر  ونل  و  اوضیت  ؛ ینرفاسفی  بسیار  كه  ینح  ماده  عالم  از  برتر  عوالم 
نیست. شناخت خداوند    تنهایی كافیعقلی به  تیزهوشی و قوت   هاآنو برای راه بردن به اسرار    اندده یچیپ

است   نامحدود  و  محض  هستی  كه  تفك نیز  و  تعقل  صرف  با  ندارد،  مانندی  و  مثل  هیچ  حاصل  و  ر 
كه برای عارف حاصل شود تا بتواند دریافتی  ست  ا وریحض و یونمع ارتباطیه ب دنازمنی كهبل ، شودینم
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توحید ذات،    ۀچهارگانمعارف    در تفسیر آیةالكرسی،   ملا صدرا از معرفت خداوند داشته باشد. به تعبیر  
و    ادنیرک  ون تند و اساساً بداعلوم   نیتردهیچیپترین و  و علم معاد از دقیق  توحید صفات، توحید افعال

از این   .(4/60: 1366صدرالدین شیرازی، ) دست یافت هاآنبه  توانینم لوتر خ د تضاری  تغال به اش
خدا  شناخت  برای  انسان  مبادیجهت  بلكه  و  تعالی  الهی    ۀیعال  ی  نور  به  منور  عقل  نیازمند  هستی، 

یعن تنها  است؛  عقول    واسطۀبهی  به  الهی  انوار  است اشراقات  انسان  قلوب  این  و  حاصل  ت  ف رمع  كه 
با نور    عقلح  لا اصط  .دوشی م از آن عقلی است كه  منور اصطلاحی فلسفی و عرفانی است و مقصود 

ه،  پنایزدان)  ی را درک كندیماورا   ۀد یچیپق  ییاری از حقابس  تواندی ماین نور    كشف نورانی شده و در پرتو
معرفة  .(244:  1399 وادی  از ج  در  تا  والله،    ی یاجبه  ره  آدمی    ششوكد،  وری نرسن  انب خدا جذبه 

با توجه به مبانی مجلسی، بعید است كه مرادش از عقل منور، همین معنی باشد؛ زیرا  با این حال،    د. نبر
رای عقاید  اصول  حتی  نقلشان  و  اخباری  رویكرد  با  هم  توضیح  ا  در  دهدیممحور  تفسیر  تحلی  و  و  ل 

 . ت نیسی قائل شهود عرفانی شأن  معارف، برای عقل دقیق فلسفی و
دوم   - در    راییگانایم   اسس ا بر  :وجه  حقیقی  فهم  است  معتقد  آگوستین  ایمان   ۀیساآگوستینی؛ 

ایمان بیاور تا    دی گویم  رو؛ از این  رسدیم  عقل به نتایج نادرست  و اساساً بدون ایمان،   شودیمحاصل  
 . (81: 1384ندرهیل، ا) بفهمی

تا مگر ش  با  شتهاد  ناایمكه  شی، بلبا  هاشتایمان دس مكوش بفهمی تا  »فهم، پاداش ایمان است؛ پ
نمایی« واقع،    .(43/ 1:  1385)فرانكلین،    فهم  كشف  در  عقل    صورت بهبنابراین  به   توانینممستقل 
این  .  (10:  1371اتین ژیلسون،  )  نآ  ۀ یپاكه فهم، ثمره و پاداش ایمان است، نه زیربنا و  بل   ،اعتماد كرد

اش  حتمال اول گذشت، لازمها  از  سوم   هوج  در  كه  كالاتیاش   ره بو علاو  الات متعددی دارد بیان نیز اشك 
 وجود خداوند نیز قابل اثبات با عقل نباشد.  این است كه حتی

بیان شیخ صدوق است كافعتوحید    براساس:  وم وجه س  - بیان نظیر  این  ه خود  الی و نظام طولی؛ 
می نقد  را  آن  مجلسی  ب علامه  ااینك   علاوههكند  از  برخی  نیل  اماحتشكالات  ه  آب  زاول  ار ا و  نر    . ستد 

برای   و  است  كشف  فاقد  معنای  به  آیا  شود؛  روشن  عقل  نقص  معنای  باید  مجلسی،  بیان  در  بنابراین 
ی معر نیست  كافی  حضوری  مثل  فت  اینكه  یا  است  ایمان  به  مشروط  بموق   هادهی پد  ۀهما  عنایت  وف  ه 

 ی ندارد. رزگاسا ناش یانی مباهم با ن آ كه یرش استوجه اول قابل پذ  الهی است؟ از میان این وجوه تنها
سومُ احتمالُ ُُبررسیُ اقرب : وجه   اینكه  از  نیست، فارغ  روشن  احتمال  این  بودن  آ  الوجوه  دودر    ن 

 :  د ملاحظه وجود دار
هر این روایت بیان طریقی خاص از معرفةالله  این تفسیر با ظاهر روایت سازگار نیست؛ زیرا ظا  -

جلسی اگرچه وساطت رسول و  م  انیب  ق بط  ه كلی  . در حاشودیمصل  امری حاكه بدون وساطت    تاس
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 . خلق پذیرفته شده است وساطت خلق و تفكر در ، شودی مالامر برای شناخت خدا نفی كتاب و اولی
اگر  - را    حتی  تفسیر  بالله»  درمورد این  الله  اولی  درمورد   ، بپذیریم   «معرفة  و  رسول  به    الامر معرفت 

راهی جز معجزات و شریعت او وجود  ل،  رسو  ختان ش  یبرا تفسیر  ین  ا  قبا طزیر  ؛ودمعنی خواهد ببی
اواولی  درمورد ندارد و همچنین است   برای شناخت  نیز راهی جزلیالامر؛ زیرا  از طرف    الامر  معرفی 

این است  ه ظاهر روایت بیانگر  ه وجود ندارد. در حالی كعلم و عمل آن ذوات مقدس  ۀمشاهدرسول و  
ا این طكه غیر  اولی  ول رس  تاخن ش  ی ا بر  هم  دیگری   اهر  رق،ز  الرسول  و  آن »معرفة  دارد و  الامر وجود 

 . ست...« ا  الامر بالمعروف وبالرسالة و معرفة اولی

ُ.ُنتیجه8ُ
ده است كه در باب شناخت خداوند وارد ش « از جمله روایات پرمحتوا و عمیقی  معرفة الله بالله » روایات  

صورت اول تنزیه صرف   :توضیح داد   ن وا ت ی م   ت ر و و ص را به دت  ای و ر ین  از ا نی  ای كلی توصیه   سیر تف  . است
جمله اینكه با   توایی متعددی دارد از است كه علاوه بر اینكه با ظاهر روایت سازگار نیست، اشكالات مح 

بیان   ن ی ا   . صفات خداوند است  درمورد یه  ر تشبیه در عین تنز ست. صورت دوم بیانگ سو هم هیات سلبی  ال 
توصیفی صدوق نیز به   ر ی تفس   « باشد. »إعرفو الله بالله   ای بر   رحی ش   د نا تو ت، اما نمی سا   تین بیانی م گرچه  

یت سازگار نیست. روا   های بخش سایر    اما با ظاهر و   ، ی است لحاظ محتوایی بیانی براساس توحید افعال 
 اتی ا رو شرح این توان  كه ذكر شد، اشكالاتی  مشتمل بر وجوه متعددی است، به دلیل بیان مجلسی هم كه 

ند »   ملتأ   لاب ق  ۀ ت ك ن.  ارد را  فوق،  تفسیر  سه  از  یک  هر  در  كه  است  بالله این  الله  علم   براساس«  معرفة 
است ند راهی برای تحقیق بیشتر در این زمینه باز كند این  توا اما سؤالی كه می   حصولی تفسیر شده است، 
 له، مقا ین ا  از  هدف خیر؟ هرچند    ا د یفسیر كرتوان ت ری می حضو  علم  براساس كه آیا این دسته از روایات را 

بزر  محدث  سه  این  دیدگاه  بررسی  و  ب   گ تحلیل  مختار،  دیدگاه  نه  می است،  نظر  شریف ه  روایت  رسد 
ی است؛ یعنی راهی كه در های خداشناس رصدد بیان طریقی خاص و برتر از سایر راه د   «إعرفوا الله بالله » 

برای شناخت خداوند و، مخلوق آن  الهی  نی ات  معرف   د ن ست اسطه  بلكه  ا و  می   را لق  الخ ب  ه ل ل ة  از  داند. شرک 
ی انسان حاصل ت و شناخت شخصی و جزئی برا ی اس ای كه باشد، كلّ طرفی علم حصولی در هر مرتبه 

است كه در جای خود باید توضیح د نكته لازم  ، توجه به چن معرفة الله بالله. بنابراین برای توضیح  كندنمی 
این طریق، برتر از ؛  های خداشناسی است راه   ایر ل س ب امق   در   ی مستقل و یق ر ط  له لله بال معرفة ا ند:  ده شو دا 

معرفتی   فة الله بالله معر  ؛شود خلق حاصل می این معرفت، بدون وساطت    ؛ ت های خداشناسی اسسایر راه 
 .ری استظر بر علم حضو این طریق، نا  ؛ جزئی و شخصی است 
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 هداالع امور خارق علمی تبیین 

 1فخر رازی  ی ویباطبامه ط لاع راز نظ
2ُیُعبدالرئوفُافضلُدیس

ُدهُیكچ
كه    شیپرساما    ، را نشنیده باشد  اه نآ  ازای  نمونهاشد یا  ا نبنآش  العادهخارقكسی است كه با امور    تركم

رار است؟  چه قاز    هااست كه علت این امور چیست و تبیین علمی آن  این  شودیممطرح  برای بسیاری  
یا یک امر فراطبیعی؟ در این پژوهش   آورد یمشناخته این امور را به وجود ه یا نا ناختش  یعامر طبی آیا یک

ت شیوه  به  سامان    -  لیلیحكه  پر  میكنیمتلاش    ، ه فتیاتوصیفی  این  آرا   تكیهبا  سش  به   مه علا  یبر 
  هم   كه هر دون اسلام در عین حال  پاسخ دهیم. این دو دانشمند بلندآوازه جها  فخر رازی طباطبایی و  

. علامه با  اندكردهمتفاوتی ارائه    یها پاسخدرخصوص این مسئله    ، ند، هم فیلسوف و هم مفسراممتكل
مبانیت به  و  وجه  امر  كه  یفلسف  كلامی  است  كرده  معرفی  یعیطب  اختیار  تبیی  كندیم  را علت  یک  ن  و 

از امر فراطبیعی   ودخ  ی ربانی اشعبا عنایت به م  زیرا   فخراما    ، كندیمارائه    العادهخارق علمی از امور  
 .داندیمو تبیین علمی را ناممكن  دینمایمعلت یاد  مثابهبه

 . زیرا  فخرطباطبایی، علامه   ت، ما ر ك ه،، معجزالعادهخارق ورماها:ُکلیدواژه
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ُمقدمهُ.1
؛ ستی چندان قابل درک نیاین جهان گاهی چیزهایی اتفاق می افتد كه با تحلیل ظاهرنیم كه در  ادمی 
)اعراف،    رونیب  دمانن كوه  دل  از  ناقه  حضرت  282  :1430راوندی،    ؛73آمدن  بر  آتش  شدن  (، سرد 

ان شمچ  یافتن  (، شفا260  ره، چهارگانه برای وی )بق  یاهغ رم  (، زنده شدن69-68اء،  ی)انب  )ع(ابراهیم
نبی پیراهن یوسف  )ع(یعقوب  تبدیل شدن عصای  93)یوسف،    )ع(با  اژدها، تسخی(،  به  باد،  موسی  ر 

(، زنده كردن مردگان )آل 97  :م 1988بیومی،    ؛80-79ء،  و انبیا  11-10ان پرندگان )سباء،  ن زب تسناد
گهواره  49  عمران،  در  تكلم  بی(30  ، مری)م(،  از  آب  شدن  جاری  ا،  )صنگشن  پیامبر  )بخاری،  (  تان 
گفتن  3/310  :ق1407 تسبیح  )  هادانهسنگ(،  وی  دستان  ك133  :تایبكثیر،  ابندر  اهده  (    ف ا با 

و   دنوندیپیمبه وقوع    انهبدخواه  های انگیزه   ااموری مانند سحر و جادو كه بدهند یا  رخ می  انهخواهیرخ
 .  استشده اشاره  هاآنه ب (102بقره، جمله   از) مریك نرآق در آیات متعددی از

ی تمدقنیست و    یاتازه وضوع چیز  ل ماص  نامند.می«  العادهخارقاین قبیل امور را »امور    اصطلاحاً 
دارد   اندازه   به امور    ، ادیان  آیا  كه  این بحث  یا خیر    العادهخارقاما  دارد  است.  ید  دج  نسبتاً تبیین علمی 

امور فاقد    عنوانبهرا    العادهخارقمور  ی هستند و ان علمییتب  منكر   نوعاً كر تجربی  فت  ه ب  یت نابا ع  هایغرب
علت دارند و    ها آنعتقدند كه  ن ما لمسشمندان ماما اندی   ، (Hawking, 2010: 67)   كنندیمعلت رد  

قانون علیت نیست. ناقض  امور  دانش  1این  از منظر  امور  این   شرسپ  ندان مسلمان علت دارد محال كه 

 
لت غیر  بدون دخا  دتوانینمماهیت كه نسبت به وجود و عدم مساوی است  ن مسلمان قانون علیت یعنی اینكه یک  انظر فیلسوفاز م  .1

  « رهیوجد عن غیوجد فهو إنما  ی  أن لاد و  وج ینفسه أن    یه فجوز ل یل ما  كاء، و هو أن  یالأش  یم فعاة الی و هذا هو قانون العل»  :محقق شود 
و   دگردیماكات اولیه عقل است و بدون آن زندگی مختل  قانون علیت از ادر   ،فیلسوفان مسلمان  به گمان  (.7/294  :1390بایی،  اط)طب

ا ی  مطلقاً   یل ره تعای ر عن غی التأث  یو نف»  :زدی ریمدین فروبنیان   ال ة  ی لعلستلزم إبطال قانون  ال ة العایعلولم و  ع أدلة  یجم  ین ف ك و الر ه  یذم 
  (. 10/295 همان:)  «ة یالعقل و الخروج عن الفطرة الإنسانهة  یار بدكه إنیر ففی مطلق التأث ی نف  ... و أما  دیان التوح یهدم بن  هی د، و فیالتوح 

الوجود، و    یة العام فی علن القانوومة  كسلم حیقرآن  فال »  .دینمایمبر پایه آن استدلال    و  ن نیز این اصل را با تمام فروعاتش قبول داردقرآ
ع متنیجب وجوده و بدونها  یة أو مجموع علل بها  ائنة علكل حادث من الحوادث ال كا و ل هدة و عوارض اء الموجویمن الأش  ءیش ل  كأن ل 
فان  یلسواه فست. از نظرگ ض نیققابل نصل علیت یک اصل فراگیر است و  ا  بنابراین،  (.7/294همان:  )«  ...   هیب فیا لا رمم  ه هذا ودوج

د در اثر  یندارد با  یها و آنچه از خود هستدهید پدی گویم  ت فقطیل علاص  چراكهست؛  ی ت نیلع  رفتن معجزه ناقض اصلیمسلمان پذ
.  كثیر  اشد یاواحد ب  ،ید مجرد باشد یا مادیباكه آن عامل دیگر  ساكت است  این مسئله    دربارۀاما    ،دیایود ببه وج  ی گر ی عامل د  ر یتأث

ن  و تعداد آن چقدر است از حوصله قانو  تآن علت چیس اما اینكه    ،ه باشدشترساند كه یک معلول باید علت دا می  ن را ت ای قانون علی
اقتضا است. به گفته برخی  ك   ینا   علیتی اصل  علیت بیرون  بایز دی چ  یکه  است  در ورا یگر  باشد    ید  او    تاامور ممكن  با  ارتباط  با 

پ  امك دا  یتحقق  آن  نند  اثر    یلكش   ؛ چهاست ز چه  یچا  دكند یماست؛ چگونه  اصلی ؛  علق   گر  اثیانون  را  آن  قانون    دكنینم بات  ت   ...
است  مقدم  یقانون عقل  یکت  یعل تجربه  از  و مستقل  تجربه  تجرب   ی امر خاص    یهاتعلن  اما شناخت  ،بر  آزمایشیاست  با  .  كننده 

د.  نمطرح باش ت  عل  عنوانبهد  نتوانه چه عواملی میهد ك دمیغیرها نشان  دن مت یاد كر در محیط آزمایشگاهی و كم و ز  یشانجام آزما
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یک امر طبیعی است یا یک امر فراطبیعی؟ در    ا هآنچیست؟ آیا علت    هاآناین است كه علت    یصلا
توجه شده است و بررسی این موضوع از    ادهعلاخارق مور  یین عقلی و فلسفی ابجهان اسلام بیشتر به ت

ر و با  ظمن  نیا  از  میكنیمنوشتار سعی    نورد عنایت نبوده است. ما در ایمنظر علمی و تجربی خیلی م
 . به موضوع نگاه كنیم فخر رازیطباطبایی و    مهعلا گاهعنایت به دید

ُاهُعلامهدیدگُ.2ُ
منظر علامه علت   امواننهم   العادهخارقامور  از  است.  یبط  رد  قبیل علت طبیعی  از  كه    گونههمانعی 

دارای علت    ز ین  (زه عا و معج ی )استجابت دعظاهر غیرطبیامور به  اند، امور طبیعی دارای علت طبیعی
؛  كندینمما معرفی    بهدث طبیعی و غیرطبیعی را  ایم علت طبیعی حور علامه قرآن كرمنظاز  .  اندطبیعی

بیعی یک علت طبیعی در طور كلی برای هر پدیده طهاما ب  ، نیست  ی هلبرنامه ااین كار در حوزه    كهچرا 
آن    از  كه   یک مجرای طبیعی دارد   عییبط ه  یدقرآنی هر پد  ی هاوزه مآ. به سخن دیگر، بر پایه  ردیگیمنظر  

 .رسدی مهی به آن پدیده الطریق فیض 
 ــت   ی ت آل رة  ی خ ة الأ ی ع ی ة الطب ه العل شخص هذ ی م فإنه و إن لم  یر ك و أما القرآن ال   ــل جم عل ع الحــوادث  ی

 ــف كی ص اســمه و ی ما نحسبه( بتشخ  ی الخارقة للعادة )عل ة و  ی ة العاد ی الماد  وجــه عــن  لخر  ره ی ة تــأث ی
  ی ، و بعبــارة أخــر ی تعــال اللــه    ا بإذن ی سببا ماد   ی د ما   ل حادث ك ثبت ل ی  ک ع ذل م ه ن أ  لا إ  غرضه العام 

  قــاً یو طر   اً ی ماد  ی ر ج م  ( ل مستند ك الله سبحانه )و ال  ی وجوده إل  ی مستند ف  ی ل حادث ماد ك ثبت ل ی 
 (. 76  / 7 : ق 1390ه )طباطبایی،  ی إل  ی ض الوجود منه تعال ی ف   ی جر ی به   اً ی ع ی طب 

پاین    هعلام را كه هر  از    ییعبط  دهدی مطلب  دارد  قانون عزم  لواعلت طبیعی  .  داندیمت  لیپذیرش 
دیده طبیعی  پ  ره كه    كندیمنیز اذعان    ن مطلببه ای  طبعاً   كندیموقتی قرآن كریم قانون علیت را امضا  

 علت طبیعی دارد. 
 ــادمن الموجــودات الیما ب  یة العام فیصدق قانون العلیما عرفت  ك و القرآن   نــتج أن نظــام یة،  ی

م یصراط مســتق  یارقة لها علة أو خالعاد  یجر  یانت علك اء  ة سوی الموجودات الماد  یف  دجولوا
 ــل حادث فك د استنا یرة واحدة فیر متخلف و وتیغ  ــی  ــدق تلــة الملع ا یه إل  ــعلة م ه الموجبــة لــه ی

 (.78 /1 :)همان

 
  ، ی نیستامر عقل  یکست،  اما اینكه آن علت چی  ،است نیاز به علت دارد  مكانیای به حكم آنكه یک پدیده ا یدهدگوید هر پعقل می

ا با همان عقلی كه اصل لزوم عل  م. ما دیگر نیاز به تجربه نداشتی والّا  ل علت خاص را نیز تشخیص ن عق هما  كردیم بامیدراک  ت را 
، داریم. بنابرایننیاز  خاص به آزمایش و تجربه  های  برای تشخیص و تعیین علت یا علت  ن نیست. ماحالی كه واقعیت ای  دردادیم؛  می
از    فقط  بلكه  ، نیست  پذیر امكان  های خاص از این طریقت یا علتعلاما تعیین    ، علت از طریق عقل قابل تشخیص استنیاز به  ل  اص

 (. http://mesbahyazdi.ir/node/143 :16درس  :قرآنف مصباح، معار) استطریق تجربه میسر 

http://mesbahyazdi.ir/node/143
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ول  لع م  دهندرخ می  انهخیرخواه  ف ا با اهدتنها اموری مانند استجابت دعا و معجزه را كه  علامه نه
طبیعی   سحر    یامور  هك بل؛  داندیمعلت  كمانند  را  جادو  انجام    انهبدخواه  هایانگیزه   اب  معمولاً ه  و 

 خارق چه و باشند یعاد چه امور،  همه  اوبه گمان    .دنكی ممداد  ول علت طبیعی قل معل  نیز  دنریگی م

 مانند شر،  یرسم در هو چ كرامت،  و معجزه  دنمان باشد،  خیر مسیر در چه هم عادت خارق و،  عادت 

 و دارند،  بستگی پروردگار اراده و اذن به حال،  عین در و ، نداطبیعی علل معلول  نت، كها و سحر
 .(39 :1362 )همو،  ندابیینم تحقق هرگز نبدون آ

 در   ؟مانند امور عادی از قبیل علت طبیعی است  العادهخارق گفت كه علت امور    توان ی ماما چگونه  
 م. یبیان كنمه مقدمطلب را در ضمن چند  ینا منیكمیسطور زیر تلاش 

ُدوساحتیُیموجودُمثابهبهُانسانُُ.2-1
مسلمان از جمله علامه انسان    وفانسلیفاز منظر    ، دانندیمساحتی  تکگرایان كه انسان را  برخلاف مادی

  ث حین  ارای بدن است و از ایدسو مانند دیگر موجودات مادی  دوساحتی است. انسان از یک  یموجود
ارای نفس است و همین امر سبب امتیاز او از  دیگر د  از سوی  و  م نیستجسار اتفاوتی بین او و دیگ  یچه

 . گرددی مدیگر موجودات 
من علاماز  رظر  این  موجود  كه  د كر یوه  مسلمان   یانسان  فیلسوفان  به  اختصاص  است  دوساحتی 

س  نف  اریانسان موجودی د  ، قرآن  ز ا دناشمچاست. از    كردهتأیید    بلكه قرآن كریم نیز این اصل را   ، ندارد 
و   مزیت شعور نفس دارای چراكه خوردار است؛  ر این میان نفس او از اهمیت بیشتری برست و دو بدن ا

به اراده   و  دلیهم  است  موضون  انسان  قرار  یل  الهی  تكالیف  و شقاوت    ردیگیمع  سعادت  آن  تبع  به  و 
 . ردیگیمشكل 

 یدو البدن المــا  یمانسجالل  یكس هو هذا اله یل  نسان لإا  أنشرب القرآن  علوم من ممثم من ال
 یه من الشئون هیإل  رجعیما  یف  ب ]مركب[ من نفس و بدن و العمدةك فحسب بل هو موجود تر

قوم الثواب و العقاب و الراحــة و یو بها    یتوجه الأمر و النه یها  یو الإرادة و إل  شعورلا  انفسه فله 
و   مــانینســب الإیهــا  یإلو    صالح الأعمال و طالحهــا،  رصدیا  عادة و الشقاء، و عنه سالألم و ال

 ــاالآلة ك ان البدن ك فر و إن كال  ــی یلت  /11 :ق1390هــا )همــو، مقاصــدها و مآرب یتوســل بهــا ف
309.) 

ُتصرفُدرُبدنُُأمبدُمثابهبهُنفسُُ.2-2
  م ه ا  ب   چشمگیری كه  یهاتفاوت   رغم ه انسان دارای دو ساحت نفس و بدن است. نفس و بدن بكه  گفتیم  

و بدن روی نفس. به گمان بوعلی اگرچه نفس    گذارد یم  راثنفس روی بدن    ند.دارند با هم تعامل نیز  ردا
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چیز   دو  بدن  می   مینیبمی حال  عین  در    اند، متفاوت و  متأثر  نفس  از  مواقع  از  برخی  در  بدن  شود.  كه 
می فی  شرمندگی  احساس  انسان  وقتی  چهره المثل  میكند  قرمز  وقاش  یا  او  تس  اسحا  تیشود  به  رس 

یا وقتی كسی كه از روی شاخه درخت یا طناب    شودرزش میل  دچار ارتعاش ونش  بد  دهددست می
هایی است از اینكه نفس  نمونه  هانیاكند.  وط می گ سقن ردط كند بیرود توهم سقوراه می معلق در هوا  

 ثرگذار باشد. او اتواند بر رغم تفاوتی كه با بدن دارد میهب
 ــیة لأنّ النّفس النّاطق   ک ل  نابد  ق  سیأل مــن   نطبــاع، بــل ضــرباً دن علاقــة است علاقتها مــع الب

نتهــا یمــع مبا هابدن یإل یدّ أتی  ، قدتبعهیلعقد منها، و ما  ا  ئةین هكّ أخر. و علمت أنّ تم  العلائق
فعلــه یقه ما لا زلا إ یف  فعلیجذع معروض فوق فضاء    یعل  یأنّ وهم الماش   یلها بالجوهر. حتّ 

مزاج مدرّجا أو دفعة، و ابتــداء أمــراض ر یّ أوهام النّاس تغ ع تبیقرار. و  یالجذع عل  و،  هلثم  همو  
 (.657 /2 :1375 ،نایس ابنأو إفراق منها )

تومه  علا بالعنایه  ف  حیض در  وقوع    شودیادآور می اعل  فعل سبب  تصور  فاعل صرف  نوع  این  در  كه 
 . گرددیماو وط باعث سقتصور سقوط و  رد اد ارقراخه بلند نی كه روی شامانند انس ، گرددیمفعل 

ء لصــدور الفعــل له علم سابق علی الفعل زائد علی ذاته نفس الصوره العلمیه منشا  لذیو هو ا
 سان الواقع علی جذع عال فانه بمجرد توهم السقوط یسقط علی الارضالان ك   دئر داع زامن غی

 .(173 :تایب... )طباطبایی، 
است و  ار  رگذاثت جسمی او  ضعی ر وضعیت نفسانی انسان بوه  ك   تاس ص  در این نوع فاعل مشخ

ن نشا  رام  كند. اینسقوط از بلندی سقوط  رگذاری نبود معنا نداشت كه انسان با صرف تصور  اثاگر این  
را   گری ید تواندیم ها آنكه چقدر بین نفس و بدن رابطه تنگاتنگی وجود دارد و وضعیت یكی از   دهدی م

 . ددهر تحت تأثیر قرا 

ُنندُهماورُهمانندیُاحكامُامُ.2-3
لایجوز واحد«.    یجوز و فیما  ست تحت عنوان »حكم الامثال فیماهقاعده معروفی    ، یلاماس  در فلسفه

ملا  )  اندجسته و در ابواب مختلف به آن تمسک    اندانگاشتهاین قاعده را مسلم    وماً مع  نافان مسلمفیلسو
ول به این نیز به دیده قب  مه علا  (.401  /1  :م 1981،  صدرا   لام  ؛449  / 1  :1380نراقی،    ؛29  :تایب،  صدرا 

نگاه   به  كردهقاعده  بو  بهره  ابواب مختلف  در  آن  از  )طباطبایی،  وفور  ،  2/55  ، 1/86  :1390رده است 
د این ناش ب(. مبنای این قاعده آن است كه اگر امور همانند احكام همانندی نداشته  هاو مانند آن   5/277

به منجر  ح  دی آیمزم  لا  چراكه؛  شودیم  ض قنات  امر  عین  در  ماهیت  حكم  یک  یک  واجد  كه  است  ال 
 واجد آن حكم نباشد. 

 ــلعالدلاله و ذلک لانه اذا دلت ان حكم الشیء حكم مثله  التعــین الــذی بــه الامتیــاز غیــر  نای
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 محكوما علیها بحكم فــی داخل فی المناط فحینئذ لم یبق الا الماهیه فلو صارت تلک الماهیه
، فخــر رازیع النفــی و الاثبــات )مــاع آخر لزم اجتواضی ملب منها ذلک الحكم فسی  و  عوض م

 (.2/323 :ق1313

ُیرامونُتصرفُدرُامورُپُأمبدُمثابهبهُنفسُُ.2-4
در   قطعاً بگذارد )مقدمه دوم(    اثردر بدن خود كه به لحاظ ماهوی با او تفاوت دارد    تواندی مفس  ن  تیقو
ثل بدن از مقوله  مونی نیز مامور پیرا   چراكهد؛  ده  این اثرگذاری را انجام   دنتوایمامون خود نیز  ور پیرما

او را    كند و  تصرف   یناجوهر جسممصداق از مقوله    یک  در  تواندی مجوهر جسمانی است. وقتی نفس  
قرار دهد   تأثیر خود  نجام دهیم كه همان  ارا بدون هر گونه دورانگاری    ی ریگجهینتاین    می توانی م تحت 

ر نیز تصرف كند و او را تحت  ز همان جوهیق دیگری امصاد  در  كه  و ظرفیت آن را دارد   دانوتی مس  نف
دهد؛   قرار  خود  مایج  چراكه تأثیر  فی  الامثال  فیمحكم  و  این  واح  یجوزلا  اوز  سوم(.  )مقدمه  است  د 

  د نكیم  ه مقدمات پیشین كفایت ب یک امر واضح است و نیاز به اثبات ندارد. صرف عنایت    ی ریگجهینت
از  سیمنتیجه براین  به  كه ما   ب   روست  ن یا.  بُ   اندكردهز بزرگان تصریح  رخی اكه  ندارد كه  كه هیچ  عدی 

تواند در بدن  كه انسان می  گونههمانخن دیگر،  به س  . دیتصرف نمار محیط پیرامون خود  نفس بتواند د
 ند. كتواند در موجودات دیگر تصرف خود تصرف كند می
أنّها نفس مــا ك لقوّتها    نوكبدنها، و ترها  یثتأ  یتعدّ یة  كض النّفوس ملع بلون  یكأن    تستبعدنّ فلا  

 ــنفــوس أ یقو یالخاصّة إلواها عن ق  یرنّ أن تتعدّ ك... و لا تستن  للعالم . لا هــایفتفعــل  یرخ
مــن  أو خوفــاً  لها، فتقهر شهوة أو غضــباً   یة الّتیّ تها بقهر قواها البدنكمل  شحذتانت  ك ما إذا  یّ س 
 (.657 :1375، انیس نابرها )یغ

صدر ع   یزن  ا ملا  خود  سلف  امورمانند  به  نسبت  نفس  را    لیت  امر    رد یپذیمپیرامونی  یک  را  آن  و 
ی نفس قادر است بر مملكت بدن خود حكومت كند این  قتو  زین  مان وی. به گكندیمقلمداد  طبیعی  

  تر از مملكت بزرگ  یبسه  ك  مالع  های خود بر مملكتایینامكان نیز وجود دارد كه بتواند با افزایش توا
دن  بد كند.  حكومت  نفساست  حكومت  كه  صورتی  گردد   ر  مستقر  عالم  مملكت  اجزای    ، بر  تمام 

  گونه هماننفس  كرد.  بدن از او تبعیت می  یكه اجزا   گونه انمه  د د كرنواهخ  عالم از او تبعیت  مملكت
نند آن را  ماو  تی مانند گرما، سرماولاحت ودخ تواند با ارادهود میشكه با اراده موجب تغییراتی در بدن می

 د. م ماده به وجود بیاوردر عال
 ــ بدنها ریرها لغ یرها و تدب یستوعب سلطان تسخیف  ...  ــرلأام العــال ر جملــةیبل تص بــدنها ك  یض

عــة للنفــوس یانــت مطك مــا ك عهــا یطیو الفســاد ف الكونعالم  یول یه  ینفوذ سلطنتها إل  یتعدیف
 (.343 :1360همو،  ؛468 :1363 ،ملا صدرا... ) ةیعاللا
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ُالعادهخارقُامورُُأدمبُمثابهبهُنفسُُ.2-5
وقتی   چراكه ؛ هست  زنی لعادهاقخارت امور كه نفس علمدعی شد  توانیمگفته با تكیه بر مقدمات پیش

ن را دارد كه  فیت آركم ظیا دست   تواندیم  ، باشد و در عین حال در بدن تصرف كندمتفاوت  نفس با بدن  
باشد؛  رپی  روامت  عل نیز  خود  ن  كه چرا امون  پیرامونی  محل  هامور  كه  بدن  با  است  اتنها  نفس  ثرگذاری 

همانند  ، ندارد تفاوتی   مصاد  بلكه  از  جوهربدن  حك   تساجسمانی    یق  وو  نیز  الامثال  است.  م  احد 
ز  ا   یكی.  پیرامون را نیز دارد   طبنابراین، نفسی كه قابلیت تصرف در بدن را دارد قابلیت تصرف در محی

 شود. این امور از آن جهتشناخته می  العادهخارقامور    است كه تحت عنوان  ییهاده ی پدمور پیرامونی  ا
همگی در ظرف طبیعت    چراكه وتی با امور دیگر ندارد؛  افت  چهی  افتدیمتفاق  پیرامون ما اكه در محیط  

را  ندینمای مرخ   بودن  قابلیت علت  داب. وقتی نفس  پیرامونی  امور  برای   اً عقط  رد رای  بودن    قابلیت علت 
م  چراكهدارد؛  نیز  را    العادهخارق ور  ام در  كه  است  چیزهایی  از  نیز  امور  پیرامون  این  بستر حیط  در  و 
دارد مبد   این  زا  .دینمایمیعت رخ  طب از دیدگاه علامه نفس در كنار دیگر كاركردهایی كه    أروست كه 

 د هرموارد مانن  بیلن قكاركرد نفس در ای  هرچند  ؛تهسز  كرامت و معجزه نی  نندام  یاالعادهخارق امور  
 یوست. قوع نخواهد پاتفاقی به و  بدون اجازه اوامر دیگر منوط به اجازه حضرت حق است و 

 ــیالمعجزة من الأنب  اتیلآاان  یإت  نأ نفوســهم  یاء و صدورها عنهم إنما هو لمبدإ مؤثر موجــود ف
 1(.1/79 :9031 ی،ایالإذن )طباطب یره علیثتأ یفة متوقف فی الشر

  العاده خارقكه سببیت نفس نسبت به امور    كند یادآوری میوضوح  هاز موارد نیز ب  ی اره اپعلامه در  
مانند  صاص  اخت اموری  و  به  ندما رك معجزه  نیز    و  اردت  جادو  و  كهانت  سحر،  مانند  اموری  شامل 

  یز ی نامكانه دی پدیک  عنوانهب هادلعاخارقر دارد علت امو امكانی علت دهی پد. بنابراین، اگر هر گردد ی م
 این قبیل امور است. در  نفس افراد درگیر

 ــت الأولمااركك   ک ر ذل یغأو    معجزة أو سحراً   تیع الأمور الخارقة للعادة سواء سمی... جم اء و ی
 ــ  عهــایجماضات و المجاهــدات  یتسبة بالارتكسائر الخصال الم  وة  یمبــاد نفســان  یمســتندة إل

 (.80 :نما)ه...  ةی ات إرادیتضمق 

 
از جمله در  دیگر  جاهای  اما در    ،م« استفاده كرده استسهموجود فی نفو  مؤثر جای »نفس« از تعبیر »مبدء  بارت به  ع  این  علامه در  .1

  هایردازپ عبارتاین تفاوت در    رح شود كه سرّ طاین پرسش مت  در اینجا ممكن اس.  دی از »مبدء نفسانی« بهره برده استت بع عبار
این عبارات مستبطن نوع   آیا  این دو عبارت به  یادآور شددر پاسخ باید    است؟  ییوگناقضتچیست؟  با هم اختلاف  حكه  سب ظاهر 

نایت به بحث اتحاد  عو نیز با    توجه به مقصود كلی  باولی    ،امر موجود در نفس  یکبه    ییگر و د  داردنفس اشاره    ه خودیكی ب  د وندار
ه  ارگفت هر دو عبارت به یک معنا اش توانیم لذا   س نیست ونف در  گفت تفاوت چندانی بین نفس و امور موجود  توانیمعاقل و معقول 

 ست. ا  یپرداز رتعبار تفنن د صرفاً   هاآند و تفاوت ندار
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است  علی به  باور    بگویند شاید   ممكن  نفس  افعالی  ت  توحید  تضاد  با  پایه  در  بر   یبرخباشد. 
است و این مطلب كه    مله افعال انسان از ج   ز ی چ الق همه  متعال خ عالی خداوند  از توحید اف   ها قرائت 

رت دق   ت ح ت ز  چی . از منظر علامه همه  داست با این باور سازگاری ندار   العادهخارقنفس علت امور  
ا   ی نتها م ی ب  دا ی و ه ست  الهی  از  نیست   هر ی چ چیزی  بیرون  او  افراد   ، قدرت  نفس  پذیرفت كه  باید  اما 

رگذاری و علیت آن در اث   ، ولی نیز دارای تأثیر است   ه د ا ع ل ا خارق ور  و كرامت یا سایر ام   دارنده معجزه
با   ا   ه اك ر چ و علیت حضرت حق نیست؛    اثرگذاری اصطكاک  ت  ل فاعلی و ط   ر د  اد فر فاعلیت نفس این 

(. آری، اگر فاعلیت نفس در عرض فاعلیت 32  : 1362آن )همو،    و نه در عرض  ردی گ یم ر  خداوند قرا 
این اشكال مطرح گردد كه علیت نفس در تضاد  كه    ت ش ا د صورت جا  در این    گرفت ی مرار  خداوند ق 

د دیگر ر دا  ر اقر ن  در طول آ   و   الهی نیست   اما وقتی علیت نفس در عرض علیت   ،با علیت الهی است 
 یاز ی نی ب نكه علیت نفس در طول علیت الهی قرار دارد به معنای  ای نیست. البته    طرحبل  این اشكال قا 

ا  اذن  نفس  در خارج است )همان   الهی  ن ذا هر حال    نیست. در الهی  ز  فعلی  تحقق هر گونه   : شرط 
و بدون آن   ت اس   ی هال ن  ذتی از نفس منوط به ا ف كه صدور هر كار شگ   كند یم (. علامه نیز تصریح  35

نیس  همه به  ت.  عملی  دیگر،  كارها   ی ارها ك   سخن  كرامت،  سحر،  معجزه،  همچون  عادت    ی خارق 
غیر   و  م   ها ن آ مرتاضان  به  همگی  مبدأ  ربوط  آن   اند نی ا س ف ن یک  اثر  خداست   ها كه  اذن  به  ..  .   منوط 

 (.35  : )همان 

ُهُالعادخارقعلتُطبیعیُداشتنُامورُُ.2-6
است. اما    العادهخارقر  موباطبایی علت اه طلامشد كه نفس از منظر ع   بتاث  تهگفبر پایه مقدمات پیش  

  العاده خارقكه امور    داد  م ا جن را هم ا  یریگجهینتاین    توانیماز آنجا كه نفس یكی از امور طبیعی است  
از   و  دارد  طبیعی  علت  عادی  امور  امور    وستر  نیهممثل  علامه  گمان  به  مانند    العادهرقاخكه 

امور عادی علاوه بر احتیاج    همانند  هالعادخارق ؛ اگرچه امور  نداطبیعی دارای علت طبیعی  یاهده ی پد
 د.ن داریاز ن زین الهی نبب باطنی یا همان اذداشتن به علت طبیعی به س

 ــیتالاح   یة فی سائر الأمور الخارقة للعادة لا تفارق الأسباب ]الامور[ العادك أن المعجزة    یاج إل
 (.1/82 :ق1390 مو،ة )هیع أسبابا باطنیملجا عم أنو  یع یسبب طب

سش این پر  اند، ی یكساندر نیاز به علت طبیعی و سبب باطنی با امور عاد  العادهخارق مور  ی اوقت
بین    ددرگیم  مطرح  امور    هاآن كه پس فرق  از دیدگاه علامه  قرار است؟  امور   العادهخارق از چه  مانند 

نی و سبب اعادی  به علت طبیعی  میاد  ن ردا  یناطب  ز  این حیث  از  نیستن  نشاو  این    هانآا  ام  ،فرقی  از 
و   عادی  طبیعی  علت  دارای  طبیعی  امور  كه  دارند  فرق  خدجهت  )اراده  حقیقی  غالبیسبب    یا   ا( 
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علت طبیعی غیرعادی و سبب حقیقی )اراده خدا( است. بنابراین،    العادهخارقامور  علت    و  اندیاغلب
»غالب« یا »اغلب«    قیدبا  در امور عادی  ا  ام  دارند، سبب حقیقی  هر دو    هدعاالامور خارقعادی و    ورما

  العاده خارق مور  در ا  اما  ، داریم  علت طبیعیطبیعی فقط  ؛ در امور  كندیمعلت طبیعی فرق    اند وهمراه
لت  طبیعی ع  ردر امو  ، اماسبب علت طبیعی غیرعادی است؛ یعنی علت در هر دو مورد طبیعی است

 است.  ادییرعدر امور غیرطبیعی علت غ و ستا فقط طبیعی

ة یع یة الطبیق یالحق الأسباب  تصاحبهاة ی ة ملازمة لأسباب ظاهری نها أن الأمور العادیق بو أن الفر
ة إرادة الله و أمره، و الأمور الخارقة للعادة مــن یق یالأسباب الحق   ک الأغلب و مع تل  مع  أو  لباً اغ

 ــیق للســبب الح  رنــةمقاة مفارقة للعادة  یع یطب  باأسب  یهانة مستندة إلكو ال  رالسحك الشرور    یق
 .... )همان(. ک استجابة الدعاء و نحو ذل ك بالإذن و الإرادة 

مانند امور عادی طبیعی باشد در این صورت    ادهالعقراخلت امور  شود كه اگر ع ت گفته  ممكن اس
آ  چراكه  ؛نخواهد داشت  تمایزی   العادهخارقامور    بامعجزه   با  كه    تواند یمباشد    اشن آ  تعل ن  هر كس 
به  گفت امتیاز آن نسبی است؛ یعنی معجزه نسبت    توانیمبزند یا حداقل    العادهخارقرهای  كابه  دست  

آشنا شد    هاآناما وقتی با علت    ، آشنایی نداشته باشند  هاآنبت به علت  سن  هكاست    ادهالعخارقیی  هاآن 
تند بودن  كه مسست ر ااز این قرا  دهدیمش سپر نیا به اسخی كه علامه بود. پ نخواهد العادهخارقدیگر 

مجهم یا  غیرعادی  علت طبیعی  به  مقوّ عجزه  آن  بودن  تا  ول  نیست  معجزه  گم  مطرح  فوق  .  ردداشكال 
م به  ریناپذشكست  ه زجعمقوم  با  بودن سبب  آنجا كه علت معجزه در مقایسه  از  آن است.  وجودآورنده 
عا با  رامت و استجابت د ك  ه ومعجز  ، ناشدنی است لوب مغ   و  ریپذناشكست  العادهخارق  یها ده ی پددیگر  
 . كندیمدیگر فرق  العادهخارق امور 

المعجزة معجزة من  یفل إلیحست  إنها مستندة  أنها معجزة من جهم   یعیسبب طب  یث  و لا   ... ول 
  ر یغ  دةأمر مفارق للعا  یة إلدمستنث إنها  یمعجزة من ح  یسبب مفارق للعادة، بل ه  یث استنادها إلیح
 (. 82 :ة )همانلبتة الوب السبب قاهرة العلمغ

ُدیدگاهُفخرُرازیُ.3ُ
بلكه خداوند   ، تسیانسان ن  كرامت، نفس  معجزه و  از جمله  العادهخارقعلت امور    فخر رازیاز منظر  

در   را  خداوند  مستقیم  دخالت  زمینه  دعا  مانند  اموری  انجام  با  انسان  است.  فراهم  ماده    عالم متعال 
با تو  لبطم  یلدل.  سازد ی م از پ  قانون علیت هربه  جه  هم این است كه  دیده امكانی نیاز به علت دارد. 

. تبیین استهده ی پدن قبیل  یا  تلال خود عخداوند متع   ، الی استدر ذات حق تع  آنجا كه علت منحصر
 .است ذیلمشروح این دیدگاه به قرار 
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ُیُبدونُعلتُنعدمُامكانُتحققُپدیدهُامكاُ.3-1
پیدا كنن دخالت یک عامل  دوب  دنتوانینمامكانی    ی هاهدی پد  كهاین مطلب   امور نخارجی تحقق  از  د 

أن    ...»  :كندینمیدا  پ  ققن علت تحكه وجود ممكن بدو  دنكی ممسلم و ضروری است. بوعلی تصریح  
 (. 3/19 :1375، نایسابن) «ره یتغاوجد إلا لعلة ین لا ك المم

به گمان    نیست.  لیتل عجز پذیرش اص  یاچاره   كه  دنادهكریح  مسلمان نیز تصر  ندیگر اندیشمندا 
  تحتّم و   یاحادثهه هر  ك نیو اگر  ی دیك حوادث با    یو قطع  یوند ضروریو پ   یعموم  تیعلّ این افراد اصل  

از امر  یات وجودیّ ن تقدّر و خصوص یت خود را و همچنیّ عقط مقدّم بر خود گرفته    یرا اموی  ی خود را 
 (. 1/382 :1368)مطهری،  ریپذانراك است مسلّم و ان  یمرااست، 
كه هیچ   رد یپذی مدانان و فیلسوفان  نیست. او نیز مانند دیگر الهی میان استثنا  نیز در این    رازیر  فخ

از    به همین دلیلعامل خارجی امكان تحقق ندارد.  الت  خد  نكانی بدوپدیده ام در رد یا ابطال برخی 
ت  هادگاهید استحاله  استربه  بلامرحج  ممكن  دینمایمدلال  جح  وی  منظر  از  اگر  بدون   توانستیم. 

  ... »نداشت.  یی  تمسک به اصل استحاله ترحج بلامرجح معنا  ، حقق پیدا كندعامل خارجی تدخالت  
 (. 2/292 :ق1420، فخر رازی ) «ن لا عن مرجح و هو محالك بترجح المم لاً هذا قو نكویف

بر نوشت  افزون  در  تأمل  استحال  اهتنهنكه    دهدی منشان    او  یهاه این،  اصل  یا  علیت  تاصل   حقق ه 
به اصل علم پیدا كردن    بلكه به لوازم آن نیز التزام دارد. یكی از لوازم این   ، رد یپذیمرا  ممكن بدون علت  

دیگر تقدم علت بر معلول است    نكتهبه این مطلب اذعان دارد.    و اوعلم به علت است    طریق  از  معلول 
لول، و  للعلم بالمع  علم بالعلة علة لن ات أو قد ثب» :رد یپذیم ار نآ و رد ن مطلب نیز التفات دایكه وی به ا

 (.12/483 :)همان «المعلول  یالعلة متقدمة عل

ُخداوندُانحصارُعلیتُدرُُ.3-2
  تواند ی نمیت انحصار در خداوند دارد و كسی جز او  همانند دیگر اشعریان معتقد است علّ   ازیرر  خف

موج قردعلت  چیزی  گیرد ه  اعتقدوا    فإنهم  ابن احصأ  ماأ »  : ار  اللّهموجد    لا  أنه...    : )همان  «...  إلا 
به  3/529 نسبت  خداوند  علیت  منا  هادهی پد(.  محل  همگچندان  و  نیست  علقشه  خداونان    ار  د یت 

  یت خداوند نسبت به افعال برخی فواعل ؛ آنچه محل مناقشه است علّ دنریپذی م ر  ت به این قبیل امونسب
یا نه    ندمخلوق خداوند  مثل دیگر كارها،   دهدیمیی كه انسان انجام  اره اك  یا آ  مثل فاعل انسانی است. 

 قبیل موارد هم خداونداین    در  ت شود كهابعلیت دارد؟ اگر ث  و در اینجا انسان  دارنداین قبیل كارها فرق  
دی جز او  ست و موجواخداوند    بهكه علیت منحصر  گرفت  تیجه  نتوان  میدر این صورت    ، علیت دارد 

امور    د.را دن  یتعل قبیل  این  اشعر  س ااسبردر  فكری  نظریه  دستگاه  دو  براساس    ترشیبی  ندارد.  وجود 
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أما  »  :را فعل بشر تلقی كرد  هاآن   توانیم  نظر دیگرداوند است و براساس  یک نظر این قبیل امور فعل خ
ا أنه لا موجد إلا  وقدتع. ا..  . أما أصحابنا فإنهم.ون العبد موجداً لأفعاله ..كعتقدوا  ... ا  المعتزلة فإنهم

در همه  ه  ك  شودیمثابت    ، استاثبات شود كه افعال عباد مخلوق خد  براین، هرگاه)همان(. بنا  «...  هللّ ا
ی خداوند خالق افعال فاعل انسانی باشد به طریق اولی خالق افعال  ن وقت؛ چود رادند علیت  موارد خداو

ل یا خالق افعا  اعلن فن معتقد است كه انسااریعشار  یگمانند د  فخر رازیود.  بفاعل طبیعی نیز خواهد  
 ق ونسان مخلاینكه افعال ابات  اثی  او برا و معدّ آفرینش الهی است.    سازنهیزم  صرفاً خود نیست؛ بلكه  

 :كندیم دلایل متعددی ارائه اوند است دخ
 عالمُنبودنُانسانُبهُجزئیاتُافعالشُ-

فخر   نظر  خوان  راگرازی  از  افعال  خالق  عال  یبا  دشباد  سان  اد  تفاصیل  به  خفعام  نیز  ل  ا  ام  ، باشدود 
نسان  ا  هلماز ج  كندیم  ین مطلب را ثابتوجود دارد كه ا  ییهانمونه.  افتدینمكه این امر اتفاق    میدانی م

كُند فاعل  یا  از  حركتنائم  برخی  گاهی  هم  خواب  در  انسان  انجام    هاحركت.  را  افعال   ما ا  دهدیمو 
یا    هامكثحركت  ضمن  در    كندیمحركت    تیوق  كُندحركتفاعل    نی همچن.  د را ندی  علم  هاآننسبت به  

نیز دارد  یهاتوقف  به    ، كوتاه  اگ   لمع  هاآناما نسبت  ندارد؛  اال فح  نیرچه در عتفصیلی  افعال  اعل  ین 
كه    شودیمو ثابت    ددرگیم. بنابراین، با بطلان تالی مقدم نیز باطل  وستهست و این افعال منتسب به ا

نسان خالق افعال خود نباشد خداوند خالق  ا  بیعی است وقتی. طیستو موجد افعال خود ن  قالخ  نساان
گزینه خدا ورود   رودیمگزینه انسان كنار    یتق. واستخدائر بین انسان و  ر دام  چراكهخواهد بود؛    هاآن 
 . كندی م

 ــنه غكلها، لیبتفاص ان عالماكان موجدا لأفعال نفسه، لك أنه لو    ...  ــفاتب لمعــار ی لها امــا أولا یص
 ــكئة قد فعل السیة البطك فلأن الفاعل للحر  اً یثاننائم، و أما  لاق  ح  یفف   ــبعــض الاح  یون ف از، و ی
 (.457 :ق1421ون ...)همو، كبالس هل ره لا شعوبعضها مع إن یة فك حرال

 بقره247ُُآیهُُ-

رازی در  كندیمخاطرنشان    فخر  جایی  در  خداوند  و    كه  علم  در  توسعه  نسبت    به   ا رم  جس قرآن  خود 
ا  دهدی م نشان  مین  و  حاصل  ه  ك  دهدمیطلب  ما  برای  كه  مخلوق   شودیم علمی  ما(  جسم  )مانند 

به این دلیل است كه خداوند   دهدیمبه خداوند نسبت  ا  ر   ناعلم انس  اینكه این آیه  ویندگب. اگر  استخد
 سان یل كه اصل علم در انلد  نیاه  ب  نه  ، ان قرار داده استساسباب علم مانند ذهن و عقل را در اختیار ان

دیگر  ف   سخپا  ست؛ لوق خدا مخ و  رازی  اثب   ایناو    شانیكهمخر  اضافه  و  نسبت  در  اصل  كه  ات  است 
نه سب به  مباشرت است  ثابت  دیگر  ن خسبیت.  را  این  آیه  افعال    كندیم، ظاهر  كه خداوند خود خالق 
 . وستانسان از جمله علم ا
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ةً هول ق ب العممسألة خلق الأ یبنا فااحتج أصح سْط  هُ ب  لْم  و   ی ف  : و  زاد   ــیو هذا  سْم  ج  الْ الْع   یدل عل
 ــ، و قادهجــایو إ یاللّه تعال قیأن العلوم الحاصلة للخلق، إنما حصلت بتخل عتزلــة هــذه لما تل

 ــ یعطی یهو الذ یانت لأنه تعالك الإضافة إنما   ن أالعقل و نصب الدلائل، و أجاب الأصحاب ب
 (.6/505 :ق1420ن التسبب )همو،  ود ة رش بالمالإضافة ا یالأصل ف

ُبقرهُسوره128ُُُآیهُُ-
آیه   اسم   128در  و  )ابراهیم  پیامبران  از  تن  دو  بقره  خداوند  )ع(اعیلسوره  از  را    هاآن  هك  دخواهنی م( 

قیاد(. در هر  نمسلمان قرار دهد. منظور از مسلمان بودن یا اسلام نظری )اعتقاد( است یا اسلام عملی )ا
این صفت    ا هآنكه خداوند    ندهخوایم  اه نآ  دو صورت  به  این   ها آن. متصف شدن  كندف  متص را  به 

این صفات توسط خدا  به معنای خلق  بناهاستآن وند در  صفت  ابراین.  به  ی آ  نی،  كه    رساندیمنیكی  ه 
  ا هآن د است و ما موجد  نافعال ما از جمله اسلام ما چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل مخلوق خداو

 م.یتنیس
لْنا مُسْ   لق الأعمال بقوله:خلة  مسأ  یاحتج أصحابنا ف نا و  اجْع  بَّ م  ر  ک  ن   یْ ل  فــإن الإســلام إمــا أن   ل 

 ــتســلام و الانق الاس   وأ  ،دعتقــاالا  ن ویلمراد منه الدا  ونیك  ــاد، و  ی  ــك ــف  كی أن   یان فقــد رغبــا ف
 ــ  یمعن  جعلهما بهذه الصفة: و جعلهما بهذه الصفة لای  ــ  ،همــایف  ک له إلا خلــق ذل إن الجعــل ف

 (.4/52 :... )همان لقعبارة عن الخ
 بقرهُسوره269ُُُآیهُُ-

جمله   از  اشاعره  گمان  رازی به  این   فخر  پایه  حك   توان ی م آیه    بر  اعطا گفت  خ د ه   و   مت  داوند  یه 
حكمت یا    چراكه كه افعال ما مخلوق خداوند است؛    رساند ی م است. موشكافی در معنای حكمت  

واست ندارد(  ت و نیاز به درخ اس   اصل علوم بدیهی برای همه ح   ه ك چرا )   نظری است   معنای علوم  ه ب 
هر   در  افعال ظاهری.  معنای  به  آی یا  این  م دو صورت لازمه  افعال  كه  است  آن  مخلوق  ه  ند  و ا د خ ا 

 . باشد 
رهم، و یة ثابتاً من غیة و الأفعال الحسی ون حصول العلوم النظریكلزم أن  ین فی ریالتقد  یو عل  ...

أن فعــل العبــد خلــق  یل علبالاتفاق، فد یلتعاه س إلا اللّ یر لیالغ   ک ذل   و  م،هریر مقدر غیبتقد
 (.7/59 :)همان یللّه تعال

ُلعادهُاُقخارعلتُامورُُثابهمبهُخداوندُُُ.3-3
ثتوق پیدا  ی  تحقق  علت  بدون  امكانی  پدیده  هیچ  كه  شد  رخ    كندینمابت  امكان  عالم  در  هرچه  و 
 جز او  یموجودیچ  و هست  خداوند ا  بهت منحصر  یعل  و  ل(اوعلت است )مقدمه  ل یک  ومعل  دهدی م

ه  به  ج این نتی  طور طبیعیهب  ، دوم(  قرار گیرد )مقدمه  ها ده ی پددر جایگاه علت نسبت به دیگر    تواندینم



 80  1402ستان زمـ  پاییز / 17/ پیاپی  ومدشماره  /نهمسال 

  كه   دكنیمنیز تصریح    فخر رازی است. از این رو خود    العادهخارقخداوند علت امور  كه    دی آیمست  د
وجودآوخداو به  علت  به  العادهخارق  ور ما  هدرن ند  دسخ  است.  اذعان    ، ریگن  وقتی   كندیمفخر  كه 

:   نیز خواهد بود  هداالعخارقامور    پدیدآورندهو    خالق   قطعاً همه چیز باشد    پدیدآورندهخداوند خالق و  
تعال» اللّه  إلا  موجد  أنه لا  اعتقدوا  لما  فإنهم  أصحابنا  أن    یأما  جزموا  جرم  الأفعال ا لا  لهذه    لمحدث 
 (. 3/523همان: ) «یادات هو اللّه تعالعلل  ةق ارلخا

گ صورتی    یاالعادهخارقامور    رازی مان  به  در  تنها  معجزه  ر   دنتوانیممانند  نبوت  مدعی  ا  ادعای 
را فعل الهی    از جمله معجزه   العادهخارقاما اگر افعال    ، ما این امور را فعل الهی بدانیم  كه  دننثابت ك

  چراكه ابت كند؛  مدعی نبوت را ث  عایاد  تواندینمصورت معجزه  ن  یادر    ، ندبگوییم فعل بشر  و  میندان
كه    كندیمم  مته  را   معتزله  لاو به همین دلی.  كندینمدر این صورت خدا در ایجاد آن نقش مستقیم ایفا  

قرار دهند؛    توانندینم نبی  اثبات مدعای  بر  دلیلی  را  را   هاآن  چراكهمعجزه  به  انسان  وجودآورنده علت 
در این   ، زندبخودش باشد و معجزه از او سر  ال افعوجودآورنده به علت. وقتی انسان دانندیم دوخل عااف

ا دلیل  معجزه  آن  مصورت  با  او  ارتباط  نخوثبات  خداوند   بود.  دهااورا  كه  اشاعره  افعال    اما  موجد  را 
ب  توانندیمراحتی  به  دانندی م كس  ه از ظهور معجزه  است  یدست  داشتاین  را  ماور  دنشبا ه  نباط  به  او    اكه 

 . تاس وصل
 ــمی فلا ک ذلك ان ك و إذا   ــك ه تعــال ک نهم القطــع بــأن ذل  ــ یمــن فعــل اللــّ هم أبــواب یفتنســد عل
لا جرم جزمــوا  یموجد إلا اللّه تعال ما اعتقدوا أنه لاهم لنفإ  أصحابنا  ت، أماجزات و النبواالمع 

ه تعــالدأن المحدث لهذه الأفعال الخارقة للعــا  ــیات هــو اللــّ  ــ  لا، ف  ــأم  م رج نهم الاســتدلال ك
 ونه صادقاً )همان(.ك   یعل یدل المدعی یعلها بظهور

ُهالعادخارقُعلتُامورُُمثابهبهُامرُفراطبیعیُُ.3-4
  العاده خارقكه علت امور  می شو یمبه این نتیجه رهنمون  ها آنو تحلیل  نیشقدمات پیبا درنگ در م

است.    هادالعخارقاوند علت امور  دخ  هك  شدت  در مقدمات پیشین ثاب  هچراكیک امر فراطبیعی است؛  
یا  م ماده است جسم  در طبیعت و عال  آنچه  چراكهكه خداوند یک امر فراطبیعی است؛    میدانی ماما ما  

باشد    العادهخارقخداوند بری از این امور است. بنابراین، وقتی خداوند علت امور    ماا  ، تسمانی اسج
فراطبی  شودی ماین  نتیجه   امر  یک  است  نای  تلع  عیكه  فراطرد  درمواما    ، امور  امر  این  یا اینكه  بیعی 

باید    دهدیمط انجام  وسای  كار را از طریقیا اینكه این    د كنیمعمل    دون واسطه و مباشرتاً همان خدا ب
و   است  درست  نخست  گزینه  حرارت    صرفاً گفت  ایجاد  هنگام  كه  جاری شده  این  بر  خداوند  عادت 

 . (8/146 :ق1325د )ایجی، ر دا ن یقشن  آتشباید باشد والّا  شآت
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ُنتیجهُ.4ُ
این   كدر  امور  جستار  علت  مسئله  آرا   العادهخارق وتاه  بر  تكیه  با  و  طباطب  علامه  یرا  رازایی    ی فخر 
یک امر طبیعی    هاآنتبیین علمی دارد و علت    العادهخارقاز منظر علامه طباطبایی امور  م.  یدركبررسی  

اگ امر طراست؛  این  كنار  در  نظان  ذا  عیبیچه  چارچوب  در  كه  طبیعیو سام  لهی  ا  نت  نیز الهی  ست 
دوساحت مانند  اموری  باید  نتیجه  این  به  رسیدن  برای  است.  نفس  شرط  انسان،  بودن    أدبم  مثابه هبی 

 .تصرف در امور پیرامونی را پذیرفت  أ مبد  مثابهبهتصرف در بدن، همانندی احكام امور همانند و نفس  
ر امر دیگری خداوند یا  ند همان  ها آند و علت  ن دارتبیین علمی ن  العادهرقاخ  ورام  فخر رازیاز دیدگاه  

صار  بدون علت، انحمكن  م  ققامكان تحانند عدم  ید اموری مترتیب، با  به اینیک امر فراطبیعی است.  
نتیجه رسید كه علت    علیت در خداوند و عدم علیت انسان نسبت به افعال خودش را پذیرفت تا به این

 ست. ی ایک امر فراطبیع العادهق رخا ورام
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 یاسلام ۀفلسف یپژوهش یعلم امهدوفصلن
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپی/ پ دومسال نهم / شماره 

 ی غیر اخترام مرگ 
 1ین ه ل متأ هور و صدرال نگاه مش در  

 2تبارُلویاُعسین
 3اسدیانُینسحمدمح

ُدهُیچك
طبیعی    غیراخترامیمرگ   مرگ  مقابل    استهمان  در  دارد  ناگهانی    یهامرگ و  حوادث  قرار  اثر  بر  كه 

ایجاد  مت دشوندیمعدد  مرگ  .  چرایی  م  غیراخترامیرمورد  قول  دارد:  وجود  قول  كه دو  است  آن  شهور 
ل است.  قاب تیلببدن و قاعف ب ضتدبیر بدن به سبس در نف یوانفساد مزاج و نات رامیاختغیرعلت مرگ  

این  صدرالمتألهیناز  قول دوم     ست كه مرگ به سبب حركت جوهری نفس و رسیدن نفس به ا  است و 
ص  یامرتبه تكامل  مردیگیمورت  از  در  نفس  یعنی  استق؛  به  خود  سیر  از  رسیدهراتبی  وجودی    ،لال 

به   تدبیتعلقش  و  آنبدن  به  نسبت  هنگام    شودی م  عقط  رش  این  در  نگاه   رد  .دشویمصل  حا  مرگو 
افتادن قوه غاذیه است مشهور علت فساد مزاج و ه غاذیه  اما در علت ازكارافتادگی قو  ، مرگ بدن از كار 

ن داور است كه علت مرگ طبیعی بكردن همه این اقوال بر این ببا رد  صدرالمتألهین ست. ا اختلاف نظر 
ه تحلیل و بررسی دو  ی بللیحت - صیفیتو روش پژوهش حاضر با  ان دردگن رنگاصرفاً كمال نفس است. 

مذكور   ارائه  اندپرداختهقول  اولًا  حاضر  پژوهش  امتیاز  جام  ینقدها .  و  نظر   درباره ع  جدید 
 . است بحث قضا و قدر الهی برتكیه  اب غیراخترامیایی مرگ چر و ثانیاً تبیین ألهینصدرالمت

 . ی مرگرای، چهینصدرالمتألبیعی، ، مرگ طیمترا غیراخمرگ  ُ:هاکلیدواژه
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ُ.ُمقدمه1
كه  مسئلهمرگ   است  بشر  ای  آنهمواره  اذهان  مت  نددرگیر  با  و  اندیشمندان  تا  عادی  مردم  از  فكران  و 

به   ها آن یهاپاسخو برای یافتن  د بندی كر دسته توانیمرا  سؤالاتاین  آن دارند. رمورد داساسی  سؤالات
و   چیست الاؤس  ؛تخاپرد   وجوجست تحقیق  قبیل  از  چگونگیمرگتی  ی  چرگمر  ،  مرگ،  حالات ایی   ،

 ... .  مرگ و
،  اندتهبیشتر به آن پرداخ  چهآنكه  د  وشمیمرگ روشن    مسئله  درمورد تحقیق    ۀنیشیپدر    وجوجستبا  

رگ خلط شده و  بین حكمت و علت م  البته گاه.  های مرگ استحالات مرگ، چگونگی مرگ و حكمت
به آن پرداخته شده چرایی مرگ    تركمه  ك  یامسئله.  ندادهكری مرگ قلمداد  چرای  و  تلا عمرگ ر  حكمت

از بدن    ؛است   . شود یمو مرگ چرا محقق    استبه این معنا كه چه چیزی علت حقیقی مفارقت روح 
ننگاشته  ی هاپژوهش نیز  مرگ  چرایی  درباره  نظر  شده  نهایی    عنوانهبرا    صدرالمتألهینوعاً  نظر 

 .دناتهرف یپذ
این قرار است:  ه زوحاین  لات  مقا  نیترمهماز  نمونه  چند   ا»  از  آن  ز دیدگاه  ضرورت مرگ و غایت 

پیرامون مرگ به اخترامی    را ملا صدبندی  تقسیمسی  برر»نوشته ناصر محمدی؛    « شیرازی  صدرالمتألهین
و   طبیعی  سی  «آن  قرآنی  یهاشهی رو  و  دنوشته  حسینی  سعیدی  رضا   قییبتط  بررسی»مهر؛  محمد 

و   ملا صدرا »نوشته قاسم كاكایی و محبوبه جباره؛    « صدرا لامو    تین قدیسگوسه آاندیشی از دیدگامرگ
  نوشته علیرضا اسعدی. «مرگ مسئله

مقاله    در  دگاننگارن  به  براین  جامع  و  شفاف  پاسخ  بیان  مرگای  اقسام    چرایی  مرگ  سهابتدا  گانه 
ا   و  انده ادد  ضیحو اختیاری( را تو  میخترا غیرا )اخترامی،   گ  چرایی مر  د رودرموجود  ل مقواسپس با ذكر 
 .انددادهو در پایان قول مختار را ارائه  اندكرده ، اشكالات هر یک از اقوال را روشنغیراخترامی

ُچیستیُمرگمعناُوُ.2ُ
آثار مطلوب    عدم ترتبمعنای »   به است و در اصطلاح  مرگ در لغت معادل موت و از بین رفتن حیات  

امور از  ظاتند  )طباطبای ر  شی«  به    .ستا  (10/51  :1384ی،  هر  انسان  مرگ  رفتن   یمعنامثلًا  بین  از 
كه   است  بدن  ارادی  فعالیت  و  حركت  نیروی  و  آثسبب    بهحیات  بدنآن  از  مطلوب  پیدا   ار  تحقق 

ب  لو طمار از بین رفتن آث یمعنا به ه و مرگ گیاه امكان رشد گیااز بین رفتن  یمعنا . مرگ زمین به كندینم
 . است یه رشد و نمو، تغذ مثل

تع عدمی    فوق  فیرطبق  معنایی  دارای  ملكه    استمرگ  عدم  و  ملكه  تقابل  حیات،  با  تقابلش  و 
در   حیات  عدم  یعنی  حیااست؛  صلاحیت  كه  می موجودی  نامیده  مرگ  دارد،  را  ذكر ت  به  لازم  شود. 
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نه  مقدر كردن است    یمعناه  ب  قخل،  (32  /ملک)ت و الحیاة«  »الذی خلق المو  ۀفیشر  ۀی آر  است كه د
آید كه موت امری وجودی باشد؛ زیرا معنا  ایجاد باشد، لازم می  یمعنا چراكه اگر به    ؛داج ای  یمعنابه  

به عالم برزخ و   گیرد. البته اگر مراد از مرگ انتقال روح از این دنیابه امری عدمی تعلق ب  ندارد كه ایجاد
این    و در  هتشوجودی دایی  عنانفس باشد، مرگ مبرای  ی  خزبر  تحقق ثوب و بدن جدیدیا    عالم قیامت

 خلق را به معنای ایجاد گرفت.  توانیمصورت 
روح   این  و  اوست  نفس  و  روح  انسان همان  بحقیقت  رفتن  بین  از  از  نرفتهبعد  بین  از  مادی    ،دن 

قرآن   است.  انسنی اوط به بدن مادصرفاً مرب  مرگ واقعی  روماند؛ از این  تمام و كمال باقی می  صورت به
ی نفس زمانی  ااست و توفّ  كرده از واژه »توفّی« استفاده  است ان آورده ه میب  گرسخن از ماه  هرگكریم نیز 

  . (6/129  ق:1404فارس،  ابن)و چیزی باقی نماند  حقیقت انسان اخذ شود  شود كه تمام  استفاده می
زخ بر  المقت انسان وارد عحقیم  ما ت  عنی، ی(42  زمر/)  «ی الأنفسالله یتوفّ »گوید:  می ی قرآن  پس وقت

 ماند. می یقاب ، شده
را سه قسم  افلاسفه و متكلم این  .كنندیمن مرگ  ادامه  را    در  عامل  و سپس    كنیمبررسی میاقسام 

 می دهیم. ا توضیح گ در هر قسم رمر

ُاقسامُمرگ.3ُ
 (. طبیعی) امیغیراختر ، )ناگهانی(  رامیاخت ، اختیاری )ارادی(است:  ها سه گونهمرگ انسان

 رادیُ()اُُاریمرگُاختیُ.3-1

میادرا  گمر محقق  افراد  از  معدودی  در  صرفاً  خود ی  وجودی  سعه  با  نفس  كه  صورت  این  به  شود؛ 
از بدن جدا كردهتواند خود رمی  به بدن برگردد )د  ،ا    به مرگ   .(255  :1381،  صدرالدین شیرازیوباره 

؛ 400  :1375،  ی ورد سهرشود )فته می « گدنب  خ نسلا»ا  الجلباب« و در عرفان  ارادی در فلسفه »نضو
 (.233/ 6 :ب 1366، رالدین شیرازیدص

مل از  ر خواب نفس به طور كاخروج موقتی نفس از بدن مانند خواب است با این تفاوت كه اولًا د
 و اختیاری نیست. ثانیاً خروج در خواب ارادی و شودبدن خارج نمی 

ُاخترامیُ)ناگهانی(ُمرگُ.3-2
...    ها وآسمانی مانند سیل، زلزله، تصادف  هایبلا   ، ها قتل  ها، نگر حوادثی چون جثا  بر  میا راختمرگ  

می  معلق    گیرد.صورت  اجل  سنخ  از  اخترامی  متعبا  و    استمرگ  شرایط  و  به  اسباب  به  یا    ریتأخ دد 
است    ینوبیرفتادن بدن بر اثر عوامل  های اخترامی از كار ارگت معل  ،گرید  عبارتافتد. به  تعجیل می
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 و نفس از بدن جدا شود. بدهدرا از دست  نفس اب د لیت اتحاقابدن شود به باعث میك
فاقیه و حوادث  به سبب عروض اسباب اتگوید مرگ اخترامی  در تبیین مرگ اخترامی می  ملا صدرا 

 ن ی الدصدر)فاقیه«  الاسباب الات تحصل بعروض    یلتالاخترامیه  »... و هو غیر الاجال ا:  رد یگیمورت  ص
 . (8/95: ق5142، ازییرش

 ُ(طبیعی)میُاُرُتخاُغیرُمرگُُ.3-3

اد  علت مرگ طبیعی فس  این است كه  قول مشهور  درباره علت مرگ طبیعی دو قول اصلی مطرح است:
د وكه بدن ضعیف ش  مانیسبب ضعف بدن و قابلیت قابل است. ز  بهس در تدبیر بدن  نف  مزاج و ناتوانی

كه به    یاهینقلوسیله  نند  ام  ؛شودا می جد  او  ار گیرد، نفس ازفس قرن  را ابزنفس منفعل شود و  اند از  و نتو
 د. از آن استفاده نكنو دیگر  برودفرسودگی و خرابی، راكب از آن بیرون  سبب

ابتدا باید توضیحاتی درباره قوای اصلی نفس انسانی  برای فهم نظر مشهو نفس انسان   داده شود.ر 
  انی.انسای قو ، قوای حیوانیاتی، نب یقوای است: سه دسته قوای اصلدارای 
قوه غاذیه خود از    شود.میبندی اصلی به قوه غاذیه، نامیه و مولّده تقسیم  میتقسدر یک    تیبانُُیاُقوُ
دهد؛ ب( قوه می ف( قوه جاذبه كه كار جذب غذای مناسب با بدن را انجام شود: القوه تشكیل میچهار 

كار  كه    همضاج( قوه هد؛  دهشده را انجام می سب جذبانم  یار حفظ و نگهداری از غذاماسكه كه ك
كند؛ د(  را به غذاهای بالفعل تبدیل می دهد و غذاهای بالقوه شده را انجام میضم غذای مناسب حفظه

و    دهدمیه نامیه بدن انسان را رشد  وق  دهد.را انجام می  ناشدنیكار دفع مواد زائد و جذب  قوه دافعه كه
 .د روآجود میه ون برا در بدن انسا ر نسلثیك تار ده ابزقوه مولّ 

 ۀقو باطنی.یا  ی یا ظاهری استادراك ۀقو شود.به دو قسم ادراكی و تحریكی تقسیم می قوایُحیوانی
و    اكی ظاهری همان قوه درا ی نیز خود پنج  ی باطنادراك  ۀقوباصره، سامعه، شامه، ذائقه و لامسه است 

خیال:   ۀقو(  2  ؛دن شوقل می منتآن  حواس ظاهری به    كاتدرم  هكلی  مح   ( قوه حس مشترک:1رد:  قسم دا
عانی جزئی مثل ای كه كار ادراک مه واهمه: قوه ( قو3عهده دارد؛    ای كه كار حفظ صور جزئی را برقوه 

  ا بر ای كه كار حفظ معانی جزئی ر( قوه حافظه: قوه 4كند؛  خصی خاص به خود را ادراک می محبت ش 
  ها و معانی را بر تجزیه صورت یا    بیكرتكه كار    ایقوه ان قوه متخیله.  یا همه  ف رمتص( قوه  5عهده دارد؛  
به جذب منافع    ای كه كار شوقه ه: قو شهوی   ۀقوقوه تحریكی حیوانی نیز دو قسم دارد: الف(    عهده دارد. 

 عهده دارد.  را بربه دفع ضررها ی كه كار شوق اغضبیه: قوه  ۀقودهد؛ ب( را انجام می

اُ دو  یننساقوایُ ا  نیز  الف(  قسم  نظری؛  عق  قوه ست:  عق  ( بل  عملی. وه  كار    قل  نظری  عقل  قوه 
ه صرفاً قوه و  ( قوه عقل هیولانی ك1دهد. این قوه مراتب مختلفی دارد:  كلی را انجام می ادراک معقولات  
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عل  فلبا  ( قوه عقل3دهد؛  نجام میكه كار ادراک بدیهیات را ا  ( قوه عقل بالملكه2استعداد تعقل است؛  
( قوه 4دهد؛  مه ادراک نظریات قرار میو بدیهیات را مقددهد  می  را انجام ی  لعق   ریاتار ادراک نظكه ك 

انجام افعال مخصوص    دهد.انجام می   ظری و بدیهی را با هم عقل بالمستفاد كه ادراک همه معقولات ن
افعانسان بها یعنی  به تعقل است  قوالی كه مشروط  ذی را م  خوده عملی است كه  ر عهده  را دارد: حل   ل 
ای  تخلیه )مرتبه،  جبات شرعی(انجام وا   واسطه بهیعنی آراستن ظاهر انسانی    م،ا ك ح ا)مرتبه    یهلتج  الف(

باطن ای كه مربوط به آراستن  تحلیه )مرتبه،  و ناپسند است(های بد  نفس از اخلاقكه مربوط به پیراستن  
و   فضائل  به  تعالی  الله  یرغ  نیدند)فنا  ،  (وستنیك   یهاقاخلاانسانی  و    :ق1404  ، سینا نبا)  (تبارک 

 .(207 :ق1422، همو؛ 78 ، 8/53 :ق1425، صدرالدین شیرازی؛ 2/32

مرگ بدن از نگاه مشهور همان از بین  كنیم كه علت  آوری میاز توضیح اجمالی قوای انسان یاد  پس
و فاسد و    نیست  مه حیات ادا  هدون آن بدن انسان قادر بمخصوصاً قوه غاذیه است كه برفتن قوای نباتی  

سینا  برخی همچون ابنلت از بین رفتن و به تعبیری از كار افتادن قوه غاذیه،  در ع  اما  شود.میحل  مضم
:  م2005سینا،  ابنبدن« سبب از كار افتادن قوه غاذیه است )ن رفتن »حرارت غریزی  معتقدند كه از بی

  ؛ نفس است  ضهفاات غریزی بدن با  ارحر  اتیحو    حدوث »گوید:  ول میاین ق  در رد   ملا صدرا .  (1/32
 . (90 :1395، الدین شیرازیصدر) «شودنفس بخواهد مانع از بین رفتن حرارت غریزی میاگر  پس

م دیگر  ر»عتقدند  برخی  بین  از  آن علت  محدودیت  غاذیه  قوای  سااستهفتن  مانند  غاذیه  قوه  یر  . 
مت  قوای جسمانی،  و  است ومحدود  این    ناهی  از كیک  ر  د  ه ر لاخ با  رواز  . «افتدمیار  زمان مشخصی 

ردّ   صدرالمتألهین.  (8/104  :ق1425،  شیرازی  لدینا ردص) می   در  نیز  قول  غاذیه  »گوید:  این  قوه 
ناهی قوای د و فعالیتشان نامتناهی باشد. یعنی تومفارق تقویت ش  ط موجود مجرد و انوارتواند توسمی 

یا    د رجمک موجود  كم  اب  اما اگر این قوا  شند، با   تحیاعلت    ییتنهابهح است كه  جسمانی زمانی صحی
باشند،  علت  سماوی  می   اجرام  نیز  باشدتوافعالیتشان  نامتناهی  شیرازی)  « ند    : ق1425،  صدرالدین 

8/106). 

ه  زمان قادر ب  مرورغاذیه به  ۀقورفتن قوه غاذیه نیست، بلكه  نیبعلت مرگ از » دند: برخی دیگر معتق
ولی این    ، كندد كافی تولید می اوم  وقوت  ذیهغا ۀقویعنی گرچه  ؛یستزم نلا و فیتغذایی باكی تولید مواد

را   گذشته  مواد  كیفیت  جدید  بدن    ندارد مواد  میبهو  كار  از    : ق1425  ، صدرالدین شیرازی )تد  افمرور 
  ی عنی   ؛تیلی بر این مدعا نیسمعتقد است اولًا دل  او یرد.  پذاین قول را نیز نمی  صدرالمتألهین.  (8/109
ا  یقوا كه كسی آن را   خواهدی مدلیل  غاذیه از مواد بعدی  قوه    طس ولیدشده توت  لیبقشرف بودن مواد  و 

شده  بالتبع باید مزاج حاصل  ، هتر باشندتر و بدر ابتدا كاملاثبات نكرده است. ثانیاً اگر مواد تولیدشده  
ابتدای در  كتكوّ   نیز  و  باشد  بهتر  انسان  همان  ن  در  نفسانی  شودانس   یرا ب  ا تداب مالات  افاضه    لی و  ،ان 
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 . (8/109 :ق1425، صدرالدین شیرازی)ه نیست گون نای بینیم كهمی 

آن  ملا صدرا   یطوركلبه   یعنی از    ؛ است  و مرگ علت مفارقت نفس  از نگاه مشهور    چهمعتقد است 
 ، رومشهدر اندیشه    ، ه بیان دیگرنه علت آن. ب  فارقت نفس استحقیقت معلول م  غاذیه، در  ۀقو بین رفتن  

ن اصلبدن  تحقققش  در  رمر  ی  ایفا  گ  اندیشه    طورهمانولی    ، د نكیما  در  آمد  خواهد  ادامه  در  كه 
بب حركت جوهری نفس و س  بهمرگ  به نظر او    .نفس، نقش محوری در تحقق مرگ دارد   صدرالمتألهین

مرتبه به  نفس  تكاملرسیدن  از  می   ای  در   ؛گیرد صورت  نفس  س  یعنی  از  امراتبی  به  خود  ل لاستقیر 
تعلق    رسدمی   وجودی تدبیر  بدنبه  و  می  بتسن  ش و  قطع  بدن  حاصل    ؛شودبه  مرگ  هنگام  این  در 

 شود. می 

 ة او فی الشقاو  ةالملكی  ةالعقلی  ةما فی السعادلفعل االی ا  ةفالنفس الانسانیه اذا خرجت من القو
 ــ ةالی نشأ ةالنشأ إنتقلت عن هذه  ةاو البهیمی  ةاو السبعی  ةالشیطانی ارتحلــت اذا  و عبالطاخــری ب

الاجل الطبیعی المشار الیه فی الكتاب الالهــی )كــل نفــس   وه  اذلموت و ها  ض عر  عن البدن
 :1354،  همــو؛  3  :1378  ،همو؛  109،  8/107  :ق1425،  صدرالدین شیرازی)  الموت(  ةذائق 

 .(281 :1393، همو؛ 354

ال، رو به كم  مواره ه  و  استحركتی جوهری  نفس دارای    معتقد است:  صدرالمتألهین،  رگید  ریتعببه  
بدنشد  تقلمس از  فعبو    ن  رسیدن  ه  تام  به  لیت  و  با    مروراست  بدن كمزمان  از  ارتباط،  شدن  رنگ 

این  شودیمضعیف  و بدن    كندمیپیدا  استقلال   از  آن آشكار میرو نشانه  و  در  شود و بستر  های مرگ 
 شود.می بیماری و فرسودگی بدن فراهمایجاد 

 ــمع تتهــا و  ذال  یمكت  یتدرج فیذا  كه  تها ویاغ  ا ومبدئه   یأقرب إل  ــر باطنهــا و تقوی ة وجودهــا ی
 ــ یقوة جوهرها المعنــو یلما ازدادت فك ته و  یبإمداد الله و عنا  ــو اشــتدت نقص  صــورتها یت ف

 ــتهــا الجوهرك و حر  یرها الذاتیفإذا انتهت بس  یو ضعف وجودها الحس  ةی الظاهر  ــی عتبــة   یة إل
 ــ دةه النشأة و الــولا عن هذت  ومال  لآخرة عرض لهامن أبواب اباب    ــناثلاالنشــأة  یف ة فــالموت ی

 ــغا  یإل  هایفة السفر  یالآخرة و بدا  یة السفر إلینها  ــ  یة أخــری دین صــدرال)  النشــأة الثالثــة  یه
 .(238 ،9/68 :ق1425،  شیرازی

نفس به كمال یی كه  تا جا  گذارد ی مال و اضمحال  بدن رو به ضعف و زو  ، شود  تریقوهرچه نفس  
باشد بدن   تریقواینكه هرچه نفس  بر    دهاش .  است گ  مر  مانرسد كه زمیاست  تجرد  ه  ك  ودشقوت خ

ب  ترفیضع و  اصلبراست  نبات  از جسم  است كه جسم جماد  این  و   و   عكس،  است  احكم  و    اقوی 
انسان   جسم  از  حیوان  جسم  و  حیوان  جسم  از  نبات  نفس    تری قوجسم  هرچه  یعنی    تر یقواست؛ 

الموت الطبیعی،    عروض   ببس».  (9/3  :ق5214،  لدین شیرازیرا صد)  شودی م  رتفیضعبدن    ، شودی م
 .(23 :1375، صدرالدین شیرازی)استكمال النفس و استقلالها فی الوجود« 
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دخامام  می  نیار  مینی  به  »گوید:  باره  انسان  اینكه  دنبالموت  نه  است  نفس  اتفاق    استقلال  موت 
 .(3/318 :1392، یینخم)د روی ن مطبیعت و بدن بیروسان از سپس ان ، افتدمی 

دهنده اعضای بدن است، باید علت ضعف  مزاج و شكل  مبدأ ، از آنجا كه نفس  را دص  ملانظر  ق  طب
ایام پی به اقتضای طبیعتش به    . كرد   وجوجستس  ری در تغییر احوال نفاعضای بدن را در  نفس ناطقه 

نایام پیری توجدارد … در  ی ماده و عالم تجردات توجه  ماورا  و به   دوشیم  تریقوم تجرد  ه عالب  سفه 
از آنجا كه قوام مزاج بدن در گرو توجه و تدبیر   گرددیمز تدبیر بدن و قوای آن منصرف  آن ا  تا زموا و 

ا توجهنفس  كاهش  اثر  در  بد  ست،  اعضای  و  نفسانی  قوای  در  و  مزاج  در  اختلالاتی  حاصل  نفس  ن 
ه دنبال آن ب  و  دباییمدر  دهام   مل خود را از عالامه كهر ب  نفسكه    ابدییمآنجا ادامه    این روند تا  .شودی م

 .( 151 :1375 ، صدرالدین شیرازی)  شودی ماز بدن قطع  كاملاً توجهش 

ثال خروج نوزاد از رحم مادر یا مثال خروج جوجه از ، مصدرالمتألهیننگاه  مثال مرگ طبیعی در  
 یا  رحم مادردر  اد  كه نوززمانید.  شو ی م ا  دج  ودخ  ا رسیدن كامل از پوستهای است كه بمثال میوه یا    متخ

نمی د  جوجه دیگر  رسید  مطلوبی  كمال  به  تخم  ادامه  ر  برای  باید  و  بماند  باقی  تخم  یا  رحم  در  تواند 
 دی شود.ات خود وارد عالم جدی حی

حدوث   از ابتدای  ؛ زیرا نفسشودی محدوث آغاز  زمان مرگ طبیعی از ابتدای    ملا صدرا طبق نظر  
ه نفس بر بدن و رو نهادن به موطن و  سای  یجی رم شدن تدو كعت  و اعراض از طبی  ادبارل  احدر  همواره  

م آخرین رشته تعلق  كه سرانجا   ابدییممه  است و این سیر به عالم تجرد تا آنجا اداجایگاه اصلی خود  
 . افتدیماتفاق  مرگ طبیعی لال نفس، بال استقو به دن كندی مخود را از بدن قطع 

توجــه نحــو یة ی زة الفطری حسب الغران بسن لااً: ان ایع یطب  ونهك ةالموت و  یق ح  یعنفم  اندنو اما ع
مواضع مــن   یه الاشارة فینه و إلما نزل مك ه  یراجعاً إل  یل الحق تعالیسب  ک سلیالنشأة الآخرة و  

 ا انتقلحل المتوسطة. فاذالمنازل و المرا یور علالمرقع بی  بدانة لا  یغا  یة الك ل حرك القرآن، و  
 ــویالاطــوار الدن  آخر  یال  ینته یلضرورة  فبا  هق وف  یالّذ  یال  شأةهذه الن  ن اطوارل طور مك   من ة، ی

 ــلكذه النشأة بالفوقه الابالموت عن ه  یالّذ  ین الوصول الكمیالحد فلا    ک ذل   یال  یفاذا انته  ة ی
 ــال  النشر ولبرزخ و الحشر و  قها من القبر و ارة و ما فواوائل النشأة الآخ   یو الارتحال ال و ض  رع

ما ورد من قوله صلی الله یه الاشارة فیاً و إلیع یطب  توملاون  ك   یعنم  اذفه ،  ک ر ذل یساب و غالح
»ســبب المــوت و .  (1/307:  الف  1366  ،زیصدرالدین شیراحق )  الموت  علیه و آله و سلم:

تهــا الذاتیــه و تــرک مبنــاه اســتقلال الــنفس بحیا.  ..  حكمته هی حركات النفوس نحو الكمــال
 ــ  حتــییج  بدنیه علی التدرآلات ال  اله ااستعم یخلــع البــدن بالكلیــه لصــیروتها ا و  ه تاذینفــرد ب

 .(89 :1393، صدرالدین شیرازی) بالفعل«
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اندیشه   امكانی  صدرالمتألهیندر  مبدع و مجرد هستند  همانا موجودات  یا  و  یا    به حصر عقلی  حادث 
هس  ، گر یدعبارت    به.  جسمانی تام  ح یا  یعنی  ندتند  منتظره  مجردن  درنا الت  ی  یعن  ؛نداناقصیا    دو 

ت منتظره دارند. موجودات مجرد به بقا علت فاعلی و غایی خود )كه همیشه موجود حال  و  دانسمانیج
از بین می ولی موجودات جسما  ، ندماناست( باقی می  چراكه علت هر موجود مادی متحرک   ؛روندنی 

ا جزئی  ک ی تحرن علت مبین رفت  و با از  دسرمیتحركی زمانی به پایان  و زمان دارد و حركت هر م  تسا
ها نیز چون مادی است علتی متحرک  علول )موجود مادی( نیز از بین خواهد رفت. بدن انسان، منآ  زا

ب و  انقضادارد  )   یا  علتش  نیز  حركت  بدن  رشد(،  و  كمال  نفی  و  علت  رسیدن  كمال  به  بین یعنی  از 
 .(6/94 :ق1425،  شیرازی صدرالدین) خواهد رفت

ُاُملاصدرُنقدُنظرُُلاتُوكاشا.4ُ
كمال و فعلیت نفس با شقاوت نیز سازگار است و شخص ممكن    صدرالمتألهین اه  گن  رد  اولُ:لُُكاشاُ

ملكات كسب  و  رذائل  در  ك  است  پیدا  فعلیت  به    براساس ند.  شیطانی  وصول  مرگ  سبب  دیدگاه  این 
لایق«   ممكن»كمال  كمال  نه  زیرا  است  و  ل   كما؛  نامحدود  هر تاس  یهنا متغیرممكن  شخصی    . 

ودی خاصی دارد كه به محض اینكه به كمال خود برسد، استعداد  وج  ف ظر   و قابلیتاد  تعداس  حسببه
شده تمام  بد  ،ماده  از  اضطراراً  تعلق  نفس  قطع  در ا  .كند یمن  كه  است  آن  مدعا  این  در  اصلی  شكال 

م مادیات و  ر عالد  ندش  قرراتب انسانی مساوی با غ، شقاوت و عدم رشد در ملهینصدرالمتأاندیشه  
به مرگ طبیعی    شودیمپس چطور    . (4/122  :ق1425،  صدرالدین شیرازی )ُُت اس  دام بدن  در  اریرفتگ

بلكه    ، با بدنشان قطع ارتباط نكرده است   تنهانهنفس ایشان    چراكه؟  پست و شقی قائل شد  یهاانساندر  
 است؟  یت كردهروز تقوروزبه توجه خود را  رابطه و

به كمال و رشد عالی رسیده بودند    ین اوجان اوان  مه  در  الهی  یاولیا از    بسیاری  س ونف  اشكالُدومُ:
با همین بدن  حالو در عین   داده   از بدنشان جدا نشده و سالیان متمادی  اتمّ اندادامه حیات    . مصداق 

 ر توجیهی كهلفداء است. هالاعظم روحی و ارواحنا له اچنین نفوسی، نفس مرضیه حضرت بقیة الله  
 و عقلی باطل است. یلكص قاعده یخص : تگوییمئه شود میخ ارا اسپ در

د به كمال  شون معتقد است نفوسی كه به مرگ اخترامی از بدن جدا می  صدرالمتألهین  اشكالُسومُ:
ون  یرطبیعی چبه مرگ غ  السلام نبیا علیهمبیت و االهی مانند اهل  یسیاری از اولیاآنكه ب  ، حالاندده ینرس

 . ندترف  دنیات شمشیر از یا ضربا مس  هواسطبهمرگ 
باید در كنار ضعف    ، اگر نفس در اواخر حیات، علقه و ارتباط خود را با بدن كم كند  مُ:رُاهچاشكالُُ

و متمركز    یرا نفس، توجه خود را از مادیات كم كردهشود؛ ز  تریوققوای ادراكی و تعقل  قوای جسمانی،  



 91  لهینرالمتأد هور و صنگاه مش در   رامی یر اختغ   گ مر   

؛ این در حالی  دشویممایان و نر ابیشتر ب  كندیم میل ا هنآوی قلی كه به سشده و امور عدر عوالم بالاتر  
 در ایام پیری رو به ضعف و سستی است.  هاانسانعموم قوای ادراكی و فكر است كه 

توجهی نفس كمها، فرسودگی و زوال قوای بدنی را استقلال و  بیماری  صدرا علت  ملا  جمُ:لُپناشكا
بدن می به ذهن میؤس  .ددانبه  ك  نیاسد  رالی كه  انسااست  ب و جسن  های كمنه  بیثا  روان كه  ماری  ر 

طعاً به  نفس این اشخاص كه ق  ؟استها عارض شده  این بیماری و زوال قوای بدنی چرا بر آن  ، ندمیرمی 
ف بدن علایم ضع  بهنفس نسبت    ۀعلقافی برای انسلاخ از بدن نرسیده است تا با كم شدن  به كمال ك مرت 

و اضمحلال  آن  و  در  شوشك آ  هامرگ  بیماار  طرفی  از  بها  رید.  ورود امل  وع  اغالباً  مثل  خارجی 
نیز   هااثر بیماری مرگ بر روشود و از این درون بدن ایجاد می ها و غیره از خارج بهها و عفونتمیكروب 

پس چرا  از بدن نیست.  قطع علقه نفس    سببزوماً به  تواند از نوع مرگ اخترامی به حساب بیاید و لمی 
كامل نفس و از نوع مرگ طبیعی به حساب آورده  ت  لصرا از حاعف  ر ضبر اث  هامرگام  تم  ینلهأتالمصدر

 است. 
رعایت سه    اشكالُششمُ: ثابت شده است كه  تجربه  مبه  بهداشت  و  تغذیه  و  اصل  تفریح  ناسب، 

  مور طبیعی منوط به این ا  یهامرگو    كندمی دگرگون    ملاً اك نشاط كافی و ورزش صحیح میزان عمر را  
ای  ستا كلام  و  طبه  ك   نلهیصدرالمتأن  است،  به  مربوط    صرفاً   یعیمرگ  نفس  تكامل  و  پذیرفته  رشد 

 نیست.

ُارُیدگاهُمختُدُ.5ُ
كرد و    وجو جستاص را باید در قضا و قدر الهی  ایی مرگ در یک زمان خاز نگاه نگارنده پاسخ به چر

اندیشعوامل ذ در  و  كرشده  ل  مكات   هواسطبهمرگ    ماً لزوو    دنت نیساتی بیش  معدّ   لمتألهینرا صده مشهور 
  ،عالم است   و فاعل حقیقی و مستقل  مؤثر. خداوند متعال كه تنها  رد ی گینمن صورت  بد  فضع  یا  نفس

بی  براساس برایهنعلم  و مشروط   ایت و حكمت خود  زمان حتمی  دو  بدنش  با  نفس  ارتباط هر  قطع 
  فس به نه  ك  دكنینمو فرقی    دشویما  دجن  دجدایی برسد این نفس از بن كرده است و هرگاه زمان  یّ مع
 از ضعف رسیده كه دیگر نتواند از نفس منفعل شود یا نه.  یامرتبهیده یا نه، بدن به سر لاكم

ا تكوین  قضا در عالم    صری درباره قضا و قدر الهی توضیح دهیم.است مخت  ین نگاه لازمبرای تثبیت 
 زاكنند و  می   افتلت تامه خود دری از ع  ابستان  ات بر اثرلی است كه ممكنجوب و ضرورت فعهمان و

سله موجودات امكانی وجوب و ضرورت دارند و این وجوب را از علت كه همه اشیای واقع در سلنجا  آ
توان گفت: واجب گردد، میبه واجب تعالی منتهی می   هاعلتسلسله این    اند وود دریافت كردهتامه خ

 داده  تب سه واجب ن، باستوجوب كه همان قضاین    و  تست ا دهنده به تمام ممكناجوب تعالی علت و
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قضا  و  نامیده  یشده  پیدا  می  الهی  تحقق  بدنش كند، مرگ  از  نفسی  اراده جدایی  و هرگاه واجب  شود 
این ممكنات از ناحیه  الهی درباره حوادث این جهان آن است كه  یمعنای قضا ، ر. به عبارت دیگكندی م

دوام را از بین و    ب وجود این وخ  ه رادبا ا  تواندیمه  وست كا  و  بندیاحتمیت می  حق، قطعیت وحضرت  
می اما    ببرد. به خود  آثارش  و  تحقق، صفات  زمان  در  است كه شیء  و حدّی  اندازه  تقدیر قدر  و  گیرد 

 ق عینی بر حدود وییر در حقاشخص ساختن زمان حیات، آثار و صفات ملحق شیء است. تقدهمان م
می  ییهااندازه  ناحا  هكود  شمنطبق  بهز  ناقصه  علل  مل  جودمو  یه  اعتبار شویم  قحمادی  به  البته  د، 

دارند    یهاصورت  قرار  ماده  از عالم  بالاتر  در عالمی  این حدود كه  مرحله    :1392بایی،  اططب)علمی 
 . (12، فصل 12

ُهُنتیج.6ُ
ن از بدح  ورقت  كه منجر به مفار را  بدن    را فساد بدن و علت فساد  امیغیراخترعلت مرگ  مشهور  فلاسفه  

برخی دلیل    دارند؛در علت ازكارافتادگی قوه غاذیه اختلاف  ایشان    .دننادی م یه بدن  غاذوه  فساد ق  شودی م
كار  ند كه دلیل از  ا، برخی قائل به ایندانندیمیزی بدن  از بین رفتن حرارت غراز كار افتادن قوه غاذیه را  

 ا ر  تر بلندمدت دیفیمواد غذایی باك   تولید م  دعگر  ست و برخی دیها آن بودن    غاذیه محدود  افتادن قوه 
افتادن    : از كاراست نظریه مشهور معتقد    با ردّ   صدرالمتألهین.  اندكردهافتادگی قوه غاذیه ذكر  ل ازكاردلی

مع  غاذیه  با قوه  طبیعی  مرگ  در  آنچه  آن،  علت  نه  است  نفس  مفارقت  بدن لول  از  روح  مفارقت  عث 
 تكامل نفس است.  دشوی م

بپاس  در زمان    اییچر  هخ  یک  در  و  وذكممل  اعو  گفت  توانیمص  اخمرگ  مشهور  اندیشه  در  ر 
مرگمعدّ   صدرالمتألهین و    اندات  آن  حقیقی  علت  نف  واسطهبهمرگ    لزوماً نه  تكامل  یا  بدن  س  ضعف 

 رتباط هر نفسایت و حكمت خود برای قطع اهن بلكه خداوند متعال براساس علم بی ، رد یگینمصورت 

زم بدنش  بامعیّ ا  ر  انیبا  است كه  زمارسیسر  ن كرده  آن  ا  لوم،عم  ند  بدن جدا  نفس  فرقی   شودیمز  و 
واند از نفس منفعل  رسیده باشد كه نتضعف  از    یامرتبهكه نفس تكامل یافته باشد یا نه، بدن به    كندینم

 شود یا نه. 
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 یاسلام هفلسف یپژوهش یعلم هصلنامدوف
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپی/ پ مدوسال نهم / شماره 

 
 1ن ی ه أل مت صدرال   معلول از دیدگاه وجود رابط  

2ُحسنُمحسنیُ
یمیُیُسینسیدباقرُحُ 3ُُکر

ُچكیدهُ
مهم و  ابتكارات  از  معلول  رابط  وجود  مبانی  نظریه  او  است  صدرالمتألهینترین  ای.  نظریهدر  نفی   ن  با 
به شئون وجود،   آن  ارجاع  از وجود و   .رسدمیثرت شئون وجود  وجود و ك  وحدت شخصیبه  كثرت 

دشوا نظریه  این  عمیق  درک  است  البته  اجل  یبرا   ور  هرگونهوگیری  كه    یتشاد ربءوس  ز  كنیم  دقت  باید 
ت و  انكار مخلوقاآن، كه وحدت شخصی حقیقت وجود است، نه مستلزم    ۀجینتنظریه وجود رابط و  

 صدرالمتألهین ت حلول كرده باشد.  ممكنات است و نه مستلزم این است كه واجب بالذات در ممكنا
این   اثبات  درصدد  نظریه  این  كدر  ومدعاست  ند  وجه  حمعلول  عین   نه وج  قت  یقه  و  است  علت  ود  

معلول هم   نیست كه وجوداما این مستلزم این  ، ، بلكه حقیقتی است بین آن دو امر مستقل و منفکّ از آن
استقلال   و هم حیث  وابستگی  باشد.حیث  به علت،  در حیطه  اساساً    داشته  معلول  وجودی وابستگی 

ل یعنی مستقل مطلق نه مستقل  قت مس  كه  رطوهمان  ؛باشدل  تقسمتی  و از جه  كه از جهتی وابستهنداریم  
د  ؛نسبی محض.  مستقل  یا  است  محض  وابسته  یا  وجود  فلسفه،  در  منچراكه  از  ظر  رنتیجه 

)واجب(صدرالمتألهین علت  وجود  به  نسبت  )ممكن(  معلول  وجود  محض   ،  نحو ربط  هیچ  و  اند 
 ت. سا قل لقاً مستها واجب است كه مطی ندارند و تناستقلال

 . صدرالمتألهینمعلول، علیت، سنخیت، وجود مستقل،  طبا ر دوجوُُ:هاژهکلیدوا

 
 1402.5.28ش: پذیرریخ ؛ تا1401.11.25: دریافتتاریخ  .1
 ، ؛ استادمدعو دانشگاه علامه طباطبایی، تهران  ی، دانشگاه ادیان و مذاهبمكلام اسلا  شجوی دكتری فلسفه و ان)نویسنده مسئول( د  .2

 salehhmhmhm@gmail.com .ایران 

  sb.hosseini@umz.ac.ir . ار گروه معارف، دانشكده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانی استاد  .3
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ُ.ُمقدمه1
مهم فلسفهوجودشناسی  از  بخش  را    صدرالمتألهین.  استاسلامی    ترین  وجود  مسئله  شناخت  عدم 

و    نزد ماستتصور    ترینشدهاولین و شناختهداند؛ زیرا وجود  رفت میبانی معتمامی م  موجب جهل به
حسنی،  است )چیز  . لذا لازمه نشناختن وجود عدم شناخت همهشودیم هتاخن ش آناسطه و چیزی به ره

در نظریه »وجود رابط معلول«    درمورد صدرا    (. نظر ملا2:  1385 باید  را  ربط وجود خالق و مخلوق 
از مهموجو كرد  جست متعاكه  استترین مسائل حكمت  تلقی شده  اهمیت    .لیه  نظریهدلیل    ن ای  این 

ت شئون به شئون وجود، وحدت شخصی وجود و كثر از وجود و ارجاع آن  ت  ر ثك  یفآن با ن  ت كه دراس
ت شخصی وجود، با مدعای  آن، مدعای شهودی عرفان، مبنی بر وحد  گیرند كه دروجود را نتیجه می

فلسفه،   بهبدیهی  اتكا  با  پذیرش كثرت،  بر   ب یترك، سازش و  مباحثی فلسفی و درخور فهم عقل  مبنی 
 د.انافتهی

نظ فاقد  را   جودوه  یردر  معلول  معلول،  جز  فی  ۀجنببط  حیثیتی  و  است  لغنفسه  جز    ،ره یحیثیت 
دور بستگی و قیام و ربط به واقعیتی دیگر، كه علت نام دارد، نیست؛ جز صو جز وا ندارد    ، حیثیت للعله 

و    راك  د و ایجا  ر اثرد  كه  تاس  ه واقعیتیكار و فعالیت علت است، نه اینك از علت نیست؛ همان ایجاد و  
تمام ممكنات را شئون و اطوار وجود واجب تعالی    صدرالمتألهینیت علت موجود است. بنابراین  عالف
یات او نیستند. آن  كه سایرین جز شئون و تجل  داندداند و اصل همه موجودات را وجود واحدی میی م

 . ندهست او هو ربط ب عین فقره  مهاو و ماسوای ان وجود مستقل و غنی مطلق است وجود واحد هم
مستق  صدرالمتألهین وجود  با  را  رابط  نوع  وجود  دو  می  ل  شمار  به  رابط  .آورد متباین  وجود  و    او 

چ را  آنمستقل  اشتراک  كه  دانسته  بیگانه  و  دور  یكدیگر  از  تنهانان  را  است.    ها  كرده  مطرح  لفظ  در 
توان  مر نمیالافسن  و  عقوا   ک درر قدر مشتو    عجامگونه جهت  ن میان وجود رابط و مستقل هیچبنابرای

داشته باشد لازمه آن جهت جامع و قدر مشترک وجود  ن دو سنخ از وجود یکزیرا اگر میان ای  ؛پیدا كرد 
 حمل باشد. قدر جامع بر وجود رابط قابل این است كه آن

و و  مستقل  وجود  بین  اشتراک  منظر  وجه  از  رابط  صدرا جود  دمنح  ملا  لفظصر  .  ت سا  ر 
عمسد  وجو  زین  تألهینصدرالم» را  ماسوا  و  خداوند  وجود  در  منحصر  را  آن  تقل  به  تعلق  و  ربط  ین 

ه  كتی  یسوی دیگر تقریر  سنخ  از  آن دو به اشتراک لفظی قائل شده است«.  داند. او در بیان اختلاف می 
دارد،   وجودبخشت  علن  یب وجود  معلول  چون علت    كندی م بیان    و  معل  خشوجودبكه   دشوخول  به 

بی موجود   باشد  آ  دشوخد  یادهد،  نداشته  را  آن  اگر  و  بدهد  معلولش  به  تا  باشد  داشته  را  وجود  ن 
تواند فاقد شیء باشد و با توجه ه سنخیت این است كه معطی شیء نمیای قاعدند. مبنكتواند اعطا  ینم

صورت  ود را بهجوه  ك است  روشن  شود  یاسته نمكاز خودش    یزی، چوجود به معلول   یه با اعطاك نیه اب
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جلوه كای  گونهبه  ؛رد دا  ی ترلكام معلول  وجود  مه  محسوب  آن  از  باید یای  شیء  علت  یعنی  شود. 
آنكامل از  ب  تر  شیء  علت  كه  كنیم  فرض  اگر  و  باشد  درشیء  نباشد،  برابر  شیء  آن  این  ا  طور واقع 

میمی  هركدام  كه  بهخواهنشود  اع   د  را  خودشان  خودشان،  كعین  كنند  اطا  است م  نیه    ن ی بنابرا   .حال 
بررسی تر از آن شیء باشد. با توجه به مطالب ذكرشده هدف از پژوهش حاضر  باید كامل  یءش  تلع

 . تاسالله مصباح یزدی براساس تقریر آیت صدرالمتألهینمعلول  ظریه وجود رابطتحلیلی ن

ُژوهشُپُیشینهپ.2ُ
آن  به    یی هانامهنایاپو    تمقالادر    و  اندهتشاده  توجعلولی  مسئله وجود رابط مبه  رباز  ید  زاپژوهشگران  

 اند:پرداخته
.  24شماره    ، 1380را، تابستان  ه خردنامه صدی، نشرینانید  یمی ن ابراهی، غلامحس«وجود رابط»  -

 ابط پرداخته است. وجود رل اصل ین و تحلیین مقاله به تبیسنده در ای نو
نی دقیق در  ییبت  هب  این كتابنده در  یسون.  تیسول عبود، عبدالرنظام حکمت صدرایی  ی بهدرآمد  -

 . پرداخته است صدرالمتألهینباب ربط وجود خالق و مخلوق از منظر 
  ی احی ر  ارشد  ی، عل«یه وجود رابط بودن معلول در مسائل فلسفینظر  یدهاربركا  ینقد و بررس»  -

دها و  اله كاربرقمن  یان در ادگسنی . نو82شماره    ، 1394زمستان    ، ه خردنامه صدرا یح هنرجو، نشرتاف  و
 . اندكرده یه وجود رابط را بررسیاستفاده از نظر یا ههاگیجا

اسلام»  - فلسفه  در  رابط  ارشد    نامۀپایان،  «یوجود  دانشگاه جامعرحمتكارشناسی  باهنر،    ة الله 
ای نو  .1389  ، هیالعالم  یالمصطف پایسنده در   ه پرداخته وجود رابط در فلسف  ییكارا   یررسنامه به بانین 

 . تاس
با  ه  راب رد  نقادانه  یملأت»  - مستقل  و  رابط  آرا   تأكیدوجود  جواد  یبر  غلامرضا    «، یآمل  یاستاد 
و وجود رابط و مستقل را با    اندپرداخته  مسئله  یكل  ین مقاله به بررسی در اسندگان  ی . نوو دیگران  یشامل

  ل اضمن اشك  آن است كه  رب  نگایسندنو  سعی  .اندكردهنقد    یملآ  یجواد  اللهآیت  یهادگاهیداستفاده از  
غیره،  تقسیم وجود به مستقل و رابط از منظر ملا صدرا، با تحلیل معانی  لنفسه، بنفسه، لغیره و ب   انیمب  هب

ت به  محمول،  و  موضوع  با  قضایا  در  رابط  وجود  ارتباط   تحلیل  همچنین  به  و  وجود  تقسیم   دقیق   بیین 
 د. ن ل و رابط بپردازمستق

صیتحل»  - خ  فاتل  طر  دناودفعل  رابوجق  یاز  دیگران،   یزی عزن  سح،  «طود  تابستان    و  و  بهار 
ه  ی رش نظریپذ  وسیله بهفعل خداوند    وه اثبات صفات ین مقاله به شیدر ا  گان سندی . نو13شماره    ، 1394

 .اندوجود رابط پرداخته
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وجود  ینتا»  - در ج  عبدال«یفلسف  یخداشناس  رابط  نشر  یعل،  صدرا یشكر،  خردنامه  زمستان    ، ه 
پرداخته شده  یفلسف یرش وجود رابط در خداشناسیج پذینتا یسبرربه  هلاقن میدر ا. 70اره مش ، 1391
 است. 
را وجو  یعرفان  یمبان  ی»بررس  - متعالد  حكمت  در  مستقل  و  این    ه«،یبط   یچگونگ  نامهپایاندر 

  كه شده  ص  خ شو م  شده  یوجود بررس  یود و تجلوحدت وج  هیمستقل و نظر  ه رابط و م وجود بیتقس
تقس  لمتألهینا رصد اساس  هب  دوجو  میدر  اصول  از  و مستقل  اسلام  یرابط  و  یپذ  اثر  یعرفان  رفته است 

 رد. یوجود رابط بودن معلول قرار گ یمبنا دتوانیم یوجود و تجل یوحدت شخص
«،  یآمل  یجواد  الله آیت  و   ی جعفر   یشه علامه محمدتقی ر اند»نسبت و رابطه خالق و مخلوق د  -

را   یین وجود خالق و مخلوق، نقدهای تبای  ه مبنا جملاز  ی رفععلامه ج یحكم ینبام بر هیا تك ه بسندی نو
 د كرده است. ( واروجود ی)وحدت شخص یجواد اللهآیتدگاه یبه د

  مه انپایاناین    مؤلفه«، پژوهش   یالدر حكمت متع  یج مترتب بر وجود رابط و رابطینتا  ی»بررس  -
بررس به  معرفیثیح  یمعطوف  وجودشناسانیتسهو    شناسانه تت  حكمت    یحرف   یانمع   وط  با ر  ه  در 

 . استن آن  یه و شارحیمتعال
 ی  ن اصطلاحات فلسفییابتدا به تبدر این مقاله  سنده  ی ه«، نوین وجود رابط در حكمت متعالیی»تب  -

ند كه  كیپردازد و سپس اشاره میم  ول«ره« و »وجود رابط معلینفسه لغ  یا«، »وجود فی»وجود رابط قضا
ن فقر و ارتباط  ی، وجود ممكنات عاوشه ی و مطابق اند  است لهینأتملاردص ابتكاراتم، جزء سو حطلااص
. در مقابل، غالب فلاسفه وجود ممكنات را مرتبط با  شوندی مقلمداد    و از سنخ وجود رابط  اندعلتبه  

 .دانندیم یرا از سنخ وجود رابط هاآنسته، علت دان
مذكور  یتحق برخ یمورد   صورت بها  ید  انهختاد پر  رابط  وجود  ئلهسم  به  ، ی كل  ت صوربهقات  از    ی، 

را بررس متقن    یبررس  بهاما    اند، كرده  یابعاد وجود رابط  رابط  حیثیت وابستگ  دقیق و  ی  وجودی  وجود  
 م. ی به آن بپرداز میكوشی م ن پژوهشیدر ا و اندنپرداختهلت معلول و ارتباط آن با وجود استقلالی ع

ُطُوجودُرابُُینامعمفاهیمُوُ.3ُ
بر محور وجود تشكیلواهم  یسفلفمباحث   به   ره  آن  فلسفه، شده است. وجود و احكام  عنوان موضوع 

مبعمدهبخش   از  را  ای  فلسفی  وجود احث  به  اشیا  تحقق همه  و  ثبوت  است.  داده  اختصاص  خود  به 
  ن تصوری تیسخی ن عام بدیه  و این مفهوم   استاعیان خارجی    اما وجود نفس تحقق در اذهان و  ، بوده

طه مفهوم وجود بیرون نیست، حقیقت آن از  یچیز از ح  و چون هیچ  شدهدمی ظاهر  آ  لقع  رداست كه  
تر و  ین اشیاست؛ بنابراین در تعقل وجود، به امر دیگری كه شناختهتراهر و تمام هور در عقل، ظحیث ظ
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ف یروجود تع  دشومی  تهفگكه  لذا این»  .(1/41:  1390خواهد بود )كبیر،  اجلای از آن باشد، حاجتی ن
ازندار  میسر ش  آن  د،  رسمی،  تعریف  در  كه  شناخته  یءروست  مفاهیم  با  تعریف  را  خودش  از  تر 

و  می  مفهومی شناختهكنند  تصورات،  میان  نددر  وجود سراغ  از  را  تر  وجود  تا  آناریم  كنیم.    به  تفسیر 
كنیم    است خط فكر  آشكارتر  كه  بچیزی  كه  هست  وجود  آن  از  كند«  ریعترا  تواند  یف    ی،د ز )مصباح 

1393 :1/103). 
ی است كه  . وجود رابط از الفاظاستی از مباحث تقسیمی فلسفه تقسیم وجود به رابط و مستقل یك 

ح  اک در لفظ، تمایز دقیق این اصطلا برای جلوگیری از مغالطه به دلیل وجود اشتر . عنا دارد بیش از یک م
 معنا برشمرد: ر اهچ لقتوان حدا ط میابر دووج نیم. برایكو اختصار مطرح میرا به نح

ثبوت شیء لشیء در قضایای هلیه مركبه است. در مقاالف( معنای حرفی وجود كه مفا آن،  د  بل 
 شود.  محمول واقع میشود زیرا مستقلاً با تعبیر وجود محمولی بیان می  وجود مستقلی است كه

نفسه  د لوجو  اتدوه از موجی این دست نعی   ؛غیره باشدآن، عین وجود ل  نفسهفیه وجود  ب( امری ك
جودشان  عین و  آنان،   نفسهفی نظیر اعراض كه وجود    ، یره برخوردارندلغ  نفسهفیندارند و تنها از وجود  

دارای    شود در مقابل جوهر قرار دارد كهبرای جواهر است. این معنا از وجود كه وجود رابطی نامیده می
 وجود لنفسه است. 

انفعال و اضافه«  ن »ای  بیسن گانه  فتلات ه قوم  نامی  كه   یی اهتنسبج(   ، وضع، متی، جده، فعل، 
 ند. الی ندارند و درنتیجه فاقد ماهیتها در غیر موجودند و هیچ استقلاجود دارد. این نسبتو

ها كه در مقابل  لت حقیقی آنذات واجب و عو معالیل نسبت به    الربط بودن  ممكناتد( تعلقی و عین
لنفسه بنفسه است. این   نفسهفیست كه وجودش  ا  ودجوالبذات واج  قی یعنیقیح  تقل، وجود مسآن

در   آثار اوخورد و حتی برخی از شارحان  به چشم می  صدرالمتألهیندر كلام    صرفاً   معنا از وجود رابط
رابط   وجود  از  بحث  داشتههنگام  توجه  كمتر  نكته  این  را  و    دانبه  درآمیآن  دیگر  معانی  اند ختهبا 

 . (19 :1393ی، ینانی دیمها ابر)

یهُ»وجودُراُ.4 ُبطُمعلول«تبیینُنظر
و   رابط  وجود  مستلزم   ۀجینتنظریه  است،  وجود  شخصی  وحدت  كه  ممكنات    آن،  و  مخلوقات  انكار 

آن  نیست؛ كه  معنا  این  شبه  هر  یا  باشند  معدوم  ممكنات ها  یا  باشد  بالذات  واجب  امور  یئی  ی صرفاً 
وا  وجود  از  بالذاتمنتزع  بالعین    یاد  نشبا  جب  باشندج  ایت  اذواجب  آن  همچنینزء  این    .  مستلزم 

  روح باشد و ممكنات   ۀمنزل ات به  ست كه واجب بالذات در ممكنات حلول كرده باشد یا واجب بالذنی
واقعیتی مستقل یا  ه  هان، یعنی مجموع ممكنات، باشد نجسم او یا واجب بالذات همان كل ج   ۀمنزل به  
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عقلًا   صدرالمتألهیناین شقوق از دیدگاه    همه  د.شا ب  تاجود ممكنزع از ونت م  مری ت صرفاً اواجب بالذا
معلولی، شأنی از  این نیست كه هر ممكن بالذات و  و شرعاً باطل است. دستاورد نظریه وجود رابط جز  

م آینه و  مقاایت از او، مقامی ندارد جز  معنا كه حیثیتی ندارد جز حك این  به    ؛شئون واجب بالذات است
 . (1/199: 1395دیت، عبو)د هدنشان میاو را  كه یآیت

ُتحلیلُِوجودبخشیُِعلتُ.5ُ
دهد، چهار  وجود را به معلول می   وجودبخشكه وقتی علت    به این معناستتحلیل وجودبخشی علت  

است: كار  در  خارجی  واقعیت  و  )ال  موجود  وجود  دهنده  یا  وجودبخش  گیرنده   ؛ف(علت  یا  معلول 
)ب( یا    ؛وجود  كر  ؛شدههادد  شیءوجود  وجود.  دا  ای   ند ایجاد  صرف از  دن  وجود  گرفتن  نظر  واقعیت  

 .استن وجود تحلیل آن مثل تحلیل دادپیچیده نیست و چون  ، كنیم می 
د ها موجواگر هر دوی  آن  ،رویمیاین است كه ابتدا به سراغ وجود و معلول م  صدرالمتألهینتحلیل  

معلوآن چیزآید كه  باشند لازم می فی كه  معك  ض ر ل  نباشردیم  را یک    گرا  نوچ  ؛دلول  و    شیءوجود 
یک   را  بگیریم  شیءمعلول  نظر  كهاین    ، در  معناست  این  ر  به  وجود  ما  علمعلول   از   وجودبخشت   ا 

این با لت  دیگری وجود داشته است و  ز ع، اوجودبخشبلكه قبل از گرفتن وجود از علت    ، نگرفته است
وجو علت   »)الف(  است«  د  فرض   بایان دارد.  ض  قاتن  )ب(  وجود   كه  یم  نك  ل و قب  دچار  همان  معلول 

واحد را به    شیء  كه آن  تاسواحدند و این ذهن م  شیءشده است و لاغیر. وجود و معلول یک  بخشیده
 كند. دو مفهوم تحلیل می

رفتیم است یا اگر پذی  علیت در تناقض  كه این با اصل  یمپذیربرا    بخشودوجبنابراین یا نباید علت  
  به   .ی  علت است وجودبخشكه معلول، همان فعالیت     ایم كرده  ول قب  (ستین  جز این  ایچاره   لاً عق   )كه

 كردن كه كار خالق است.  دیگر، مخلوق یعنی همان خلق عبارت
رابطه فعلی  هر  دیگرپس  مستقل  موجودات  بین  است  »موجود    .ای  را  رابطه  این  رابط« اصطلاحاً 

قعیتی است كه از هیچ جهتی وا ل ق تمس دموجو قل. مست ود  وجم نه رابط است پس فعل موجود   .گویندمی 
است نه از جهت صفات و نه    ه غیربنه از جهت ذات وابسته و قائم    ؛ ای به غیر ندارد هیچ نحو وابستگی

انجام دادن افعالش به   ه درو ن  د بودنش، نه در داشتن صفاتشبه تعبیر دیگر، نه در موجو  .از جهت افعال
نیازمندیگ نری  وا ت  سید  نه  و  و  ق  ریدوص  ام یقبستگی  مانند  دارد،  دیگری  نه  یبه  فاعلش،  به  شیء  ام 

لش، و نه سایر انواع وابستگی و قیام را، مانند قیام مركب  ب به قا  شیءام حلولی، مانند قیام  یوابستگی و ق
دّه و مشروط  شیء تگی به اجزا و وابس   وابستگی ع ونهر به اینكه توجه  بودنش به فقدان مانع. بابه علل مع 

رمشروط است؛ یعنی  یغ  ۀتوان گفت وجود مستقل واقعیتی است كه مطلقط است، میشر  یع ون  و قیامی
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 .(1/201: 1395چیزی مشروط نیست )عبودیت،  نحوی به هیچ از هیچ جهتی به هیچ
م  بنابر تحلیل،  در  نتیجه  توان  یاین  چع  ی  وجودبخشگرفت  نه  دارد  وجود  واقعیت  دو  هار  لت 

بلكه    ، ایجاد. پس ایجاد یا دادن  وجود، موجودی مستقل نیست  یا  دوج و  معلول یا  .2  ؛علت  .1  :تواقعی
 موجودی رابط است.

ُلاقُبودنُِوابستگیُِوجودُِمعلولطالُادلیلُِعلی.6ُ
با استقلال معلول به    وابستگی وجود معلول به علت را   نصدرالمتألهی»ممكن است سؤال شود كه چرا  

كرد. به    وجوجستتلاف را باید در بحث جعل  خا  هشری   هن است كیا جواب    د.نادیر منافی ملحاظ دیگ
می  تعلق  ماهیت  به  یا  جعل  حكما  سایر  یاعقیده  كه   گیرد  است  واضح  وجود.  به  ماهیت  اتصاف  به 

پس اگر    ؛ت و نه غیرمتعلقه«یثیت ماهیت نه متعلق به جاعل اسه علت نیست: »حماهیت ذاتاً متعلق ب
نفسه مستقل از علت است. همچنین اگر ت كه فیاس  فتهرگ  قلچیزی تع  هبگیرد ب  قلعت  به ماهیت  جعل

به نحوی استقلال    ، كه پای ماهیت در كار استت  جه  آن   مجعول اتصاف ماهیت به وجود باشد باز از
می تصور  آن  برای  علت  از  شود.از  ب  صدرالمتألهیننظر    ولی  وجودجعل  می   ه  مجعول  تعلق  و  گیرد 

  بسیطی است كه نه خود ماهیت است و نه ماهیتی   امر  شئ   دقیقت وجواست و حل  ولمع  قیقت وجودح
می لحاظ  آن  یادر  است  وابسته  یا  بنابراین،  و    شود.  نیست  متصور  آن  در  سومی  حالت  و  غیروابسته 

هد هیچ جهت استقلالی از علت نخوا  ، بوده  پذیرفته شد كاملًا وابسته كه وابستگی آن به علت  هنگامی
 .(299/ 1: 1393یزدی، ح  اب)مصداشت« 

دقیق تعببه   » یر  دادن  وجود  اصطلاحاً  است.  ربط  خود   معلول،  نیست  شیءتر،  الربط«  بلكه   ، له 
ت  بط به عل ایجاد ر  ، ربط« است. توضیح  مطلب این است كه وقتی معلول عین  ایجاد است ال  هو  شیء»

بود  وجودبخش داد  طورانم ه  .خواهد  پول  در  شد  گفته  به  كه  حسن  بیرا   ،رضان  موج  نبطه   دوچند 
بلكه علت هست و معلول یا وجود یا ایجاد كه    ، طور نیستی اینوجودبخشاما در    ، برقرار است  قلتسم
ی، وجودبخشاما در    ، ند با فعل دادناگویند. حسن، رضا و پول باهم مرتبطمیطرفه  ربط ربط یک ین  ه اب

معلول  و  ن  علت  مرتبط  هم  یكی  ، یستندبا  دی  بلكه  و  اسرط  گری ربط  ربط  مع  ؛تف    لت ع  ابل  ولپس 
باشد. معلول حیثی  ، مرتبط نیست آن  با  نه شیئی كه مرتبط  به علت است  جز تی  بلكه معلول خود  ربط 

به علت   را    وجودبخشربط  نظریه  این  و  رابط،  نیست جز  معلول چیزی  و  معلول« ندارد  رابط  »وجود 
 . (80: 1397ودیت، گویند )عبمی 

ُرابطیُوُوجودُُطُبادُرُقُبینُوجوُوجهُافتراُ.7ُ
به شمار مین  یام  وت اف»ت تفاوت اساسی  زیرا »وجود رابط«   ؛آید»وجود رابط« و »وجود رابطی« یک 
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به غیر    عین وابستگی تعلق  دا ولی »وجود رابطی« چیزی است كه جنبه »فی  ، استو  را  .  استرنفسه« 
  ت س ودی اوج حال عین  رد ولی ، سته است به غیر خود واب ان خارج پیوسته»وجود رابطی« اگرچه در جه 

»فی تومی  هك وجود  را  آن  نهاد ان  نام  دیگر  .نفسه«  عبارت  از  توان  می  به  نوعی  رابطی«  »وجود  گفت: 
ه این است كه پیوستدر خود بودن آن  یآید، ولی معنبه شمار می ی است كه از اقسام هستی در خودهست

توان  می  و  تسا   ریو برای غدر خود  «  یطرابكه »وجود  پذیرد. دلیل اینصورت تحقق می  برای غیر خود
. ندبرخوردارراض در جهان خارج از این خصلت  ره« نام نهاد، این است كه وجود اعینفسه لغآن را »فی 

و می خود است  در  است كه  را وجود »فیوجود عرض چیزی  آن  نهادنتوان  نام  در   ، فسه«  معنی  ولی 
اس  خود این  آن  دبودن   همواره  كه  خات  جهان  خو  ایربرج  ر  مغیر  تحقق  دیگر  د.ریپذید  عبارت   به 
)ابراهیمی دینانی،   آیدیر خود بودن آن به شمار میتوان گفت در خود بودن وجود عرض، عین برای غمی 

1393 :222). 
كه ممكــن طوریبهسته و قائم به دیگری، ی است وابره واقعیتینفسه لغ وجود رابطی یا وجود فی

رد تا جایز باشد بدون وابســتگی بــه ك  عطق تس وابسته ابه آن  كه یشیئآن را از وابستگی  نیست  
ان ن، و انعدام وجود رابطی نیز همد باشد؛ قطع وابستگی از آن هماجوآن یا وابسته به غیر آن مو

 (.1/202: 1395)عبودیت،  
 به جود معلولاند كه وسوی آن رفتهج بهیرا م مشاء در فلسفهعنایی است كه قووجود رابطی به م

یعنی اینكه برای معلول وجود مستقل از علت اســت جــز   ؛ارد د  یطبار  تش، وجودت به علسبن
علت است و سلب ایــن انتســاب از وجــود معلــول  اینكه این وجود مستقل معلول، منسوب به

 ــشود  مییعنی ن  ؛نسبت به علت، صحیح نیست اب بــه علــت منســلخ كه معلول را از این انتس
 (.8 :1387آملی،  هزادسننمود )ح

نفسه است و  ره است، وجود رابط فاقد جنبه فی ینفسه لغفی   یكه واقعیتطی،  راب  ودجو  باایسه  در مق
ام و صدور و حلول و  ینیست جز همان خود ربط و وابستگی و قود رابط چیزی ره است؛ پس وجیفقط لغ

  ی رابطجود  ره ویلغه  ب نو جنفسه  فی  هایی كه برای جنبهژگیجه به ویا. با توه اد و عروض و امثال آنایج
صورت مفهومی توان دریافت كه اگر حقیقت  وجود  رابط بما هی هی لحاظ شود، فقط بهمی،  یم رد مشبر

 و درنتیجه:   شوددر ذهن منعكس میحرفی 
فی وجود، مفهوم حرجای آن  ر آن صادق است، بلكه بهالف( نه مفهوم اسمی وجود از آن حاكی و ب

»ك   به  ناقص«، مشهور  »قطعاً اسحاكی  ن  آ  از  ون  است  ابط  ر  دووج  ت.  تعلقی  مفهوم  اول،  معنای  به 
ت مفهوم  كند  حكایت  رابط  وجود  از  حقیقتاً  كه  مفهومی  است()یعنی  تعلّ   .علقی  كه  نیست   ق  ممكن 

این از معانی حرفیه   پیدا كند و  از آن    استاستقلالی  این شأن  به و محال است  واسطه  منسلخ شود. و 
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)ره   توجی معنداندن   گرربوی  التفات  می   ؛د بگیری  مسا   یانظر(  محمولی  وجود  به  تبدیل  شود« پس 
شیرازی،   و  می  نهادپیش  صدرالمتألهین»  .(1/82م:  1981)صدرالدین  خلط  از  جلوگیری  برای  كه  كند 

ه  نفسه اصطلاح خاصی ب فی   ه برای اقسام وجود رابطی و وجوداشتباه بین معانی مختلف بهتر است ك
پس به معنای اول از وجود رابطی »وجود رابط« و تنها به    نای  زا  هككنیم  میداد  رارق  ، نرایبنابریم.  كار ب

ك اطلاق  رابطی«  دوم »وجود  دوم یک  ؛نیممعنای  معنای  در  و یک  زیرا  استقلالی  نسبی    جهت  جهت 
نسبت »یاء  و  دارد  می وجود  افاده  را  معنا  این  هم«  مستقل  كند.  وجود  از  اول  معنای  »وجود  چنین  را 

 .(1/304: 1393نامیم« )مصباح یزدی،  نفسه« می یف دووج»  ی دوم را و معنا ی«لومحم
هو بر    شود تا به حمل هور ذهن منعكس میآن داز    ب( نه مفهومی ماهوی یا مفهوم مستقل دیگری 

 و از همین شود  به اقسام آن اشاره می رفی  جای آن با انواع مفاهیم حكه بهآن صادق یا آن موجود باشد، بل
 .ه آن است نیستیالپس ثانی واقعیتی كه مربوطٌ  ؛شودی واقع نمیاهیقض چمحمول هیضوع یا مو ، رو

مستلزم تعدّد و تكثّر واقعیات و اشیاء موجود در عالم نیست. البته با    ت ونیی( وجود رابط مناط اثنج
كه  ایجاد    و  روصد  و قیام و  یو رابط و وجود رابط و وابستگ  ، با مفاهیمی اسمی، همچون ربطهحمسام

 توان به آن اشاره كرد. نه حاكی از استقلال، می ، اندوابستگی و طب ر زاحاكی 

ُوجودُرابطُمعلول.8ُ
گوید: ی ، در باب وجود معلول، دو گونه نظر داده است: الف( گاهی، در توصیف آن، م ینصدرالمتأله

عل ایجاد  عین  است  فی   ؛توجودی  وجود  معلول  برای  قائل  نیعنی،  را   ، استفسه  آن  لیبع  اما    ،ر یغلنه 
ه    ینیع فی   طورهمان؛  داندیمللعلَّ وجود  است،  جوهر  در  حالّ  كه  برای عرض  للجكه  قائل  نفسه  وهر 

  ،به عرض است   سبب اتصاف جوهر  ، البته با این فرق كه چون قیام عرض به جوهر حلولی است   ؛ستا
  ی ا رب  یعنی  ؛ستنی  علول م  هبلت  صاف ع ب اتموج  ، ری استبه علت كه چون صدو  برخلاف قیام معلول 

ابطی سبب  یكی وجود ر  وجود رابطی قائل است با این تفاوت كه به سبب اختلاف نحوه قیام، در  دو  هر
 الیه به آن است و در دیگری نیست. تصاف مربوطٌ ا

ر وجود    یكلهب( گاهی ب حیثیت صدور جز ایجاد علت، جز    معلول است و آن را   نفسه برای فیمنك 
كه حتی در ذهن نیز ممكن نیست آن را به ذاتی و  طوریه ب  ، داندعلت نمی  ربط به  یتثیز حاز علت، ج

 ت لها الربط« نیست.حسب ذهن هم »ذاهكرد؛ یعنی، حتی بی مغایر ذات تحلیل ربط
یک   به  را  او  مذكور   نظر  دو  است  كه:  ممكن  صورت  این  به  داد  تقلیل  انظر  وجود نظر  یعنی  ول، 

معلو نظررابطی  به  به  ی  ، مدو  ل،  رابعنی  ازمی  ل، ولمع  طوجود  دوم  نظر  یعنی،  قابل   انجامد؛  اول  نظر 
وجود   ابتدائاً  او  است.  ثاستنتاج  را  معلول  میرابطی  می  ؛كندابت  ثابت  معلول  یعنی  واقعیت   كه  كند 
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با آن و سپس به  یو ع  وجودی است عین ایجاد  علت ثابت  عنی  رسد؛ یوجود رابط معلول مین  ارتباط 
ر، پس جز شأن  علت نیست.  یفسه است و صرف ایجاد است و لاغنیف ه بنی فاقد جنین امر چ هكند  كمی 

دیدگاه از  رابطی    بنابراین  وجود  مقداو،  حكم  در  رابط  مه معلول  وجود  به  برای وصول  است  معلول  ای 
  ی لتعاجود واجب  تمام ممكنات را شئون و اطوار و  صدرالمتألهین(. بنابراین  1/212:  1395عبودیت،  )
شئون و تجلیات او نیستند. آن  داند كه سایرین جز  ت را وجود واحدی میداوجمو  ه و اصل همداند  ی م

 . یندت و ماسوای او همه عین فقر و ربط به اوقل و غنی مطلق اسحد همان وجود مستوجود وا 

ُیُمعلولوجودُرابطُ.9ُ
  ست. ین هسنفو فی ه استعلّ لل طفقبط معلول ه و وجود را نفسه للعلّ است فی وجود رابطی معلول وجودی

امی  بنابراین احك  ؛خارج استنفسه به معنای مغایرت واقعیت معلول و واقعیت  علت در شتن جنبه فیدا
 اند از: شود، عبارت یه وجود رابطی معلول مترتّب میكه بر نظر

 یا و موجودات است. معلولی موجب كثرت اشـ  علّی ۀبطرا »الف( 
ای كه به هیچ صورت مفهوم اسمیكنند، بهمی د  ای  نآ  »ذات« ازژه  ا وا ب   هكل،  معلو  نفسهفی  ۀجنبب(  

 د.شوسان در ذهن منعكس میصورت مفهوم انمثلًا بهحو از وابستگی حاكی است، ن
می مذكورپ(  ماهوی  مفهوم  از طریق  را  معلول  گرفتتوان  نظر  در  بدون  مستق  ن،  و  آن علت  از  ل 

 ر كرد. تصو
 فی توصیف نمود.به محمولات و اوصا را  نآ و حكم كرد  بر معلول  یایه در ضمن قضتوان ت( می
می قضث(  ضمن  در  مثلاً ی هاطیبس  هیهل  هیتوان  معلول،  درباره  گف،  انسان،  درباره  »انسان    ت: 

 نسان شیئی از اشیاست«. موجود است«، »انسان واقعیتی خارجی است«، »ا
است ت  باث  و  و واقعی  ت و شیءعیقا و ووم موجود  فاهیمی اسمی همچون مفهمصداق م  ج( معلول 

 . استوجود، مصداق مفهوم اسمی وجود نیز  و بالتبع، بنابر اصالت
های، معلول را، مثلًا انسان را، به اوصافی همچون وابسته به غیر  مركب  هتوان، در ضمن هلیچ( می

 «. ستا  علتصادر از  وابسته به غیر است« یا »انسان ثال آن توصیف كرد و گفت: »انسانو ام
م ا توی ح(  تأعلم  د ووج  زان  با  خارج،  در  فی كیول  جنبه  بر  مفاهیم  د  با  آن،  اسمی،  نفسه  تركیبی 

ن  ین الربط بالعله« یا »وجودی عین ایجاد علت« یا »موجودی عیا »ذات عهمچون »ذات هو الربط« ی
 ، حكایت كرد. هاآنل و امثا صدور«
ذهمی خ(   تحلیل  در  معلول،  از  تأك توان  با  اسمی،    یماهفم  اب  آن،   نفسهفی  ۀجنب  ربید  ن،  تركیبی  

وابسته  »ذات  یا  الربط«  لها  »ذات  »م  همچون  یا  علت«  از  صادر  »شیء  یا  علت«  ایجاد  به  به  وجود 
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 . (1/218: 1395، حكایت كرد« )عبودیت، هاآنعلت« و امثال 
عالم  عنی  م ی الع   دی  وجو  ۀمرتبترین  ینعلول و مراتبش، به پایتشكیک در وجود رابط م  براساس   تیوق

مستقمیه  ماد  و  تعطبی وجود  به  وابستگی  و  وجودی  فقر  حیثیت  جز  تعالی  نگریم،  واجب  یعنی  ل 
نخواه درک  را  »فاعلچیزی  كرد.  طبیعتیم  و  ملک  م  عال  و  های  مكانی  ابعاد  حكومت  تحت  چون   ،

  مادیات و   ماده و ی  اهقیده و به  ودب  هایولانیهر در بند هیولا و  ت جهات امكانی قرار دارند و اسیحاكمی
از  ها منعزل و مجزّا، و از حیث مكان نظر وضع، از آن اند، آثارشان از ان و حركات بستههای زمره جین ز هب

ن امر به سبب امتزاج وجود الهویّه است كه این بالاترین مراتب عزل و انفصال است و ایها منفصلآن 
ک علّا م   دسق  با عدم و دوریشان از ساحت ایشان  .(91 :1389ی،  ن« )خمیستا م ل 

ُتباینُوجودُمستقلُوُوجودُرابطُ.10ُ
او وجود رابط و مستقل را   .آورد شمار میوجود رابط را با وجود مستقل دو نوع متباین به    صدرالمتألهین

میان  ن  ایدر لفظ مطرح كرده است. بنابر ها را تنها  انسته كه اشتراک آنچنان از یكدیگر دور و بیگانه دآن 
زیرا   ؛توان پیدا كرد مر نمیالاواقع و نفس  مشترک در  امع و قدرج  ته ج  هن گول هیچقو مست  بطا رود  وج

قدر جامع بر   آن  باید  ، جهت جامع و قدر مشترک وجود داشته باشد  یکاگر میان این دو سنخ از وجود  
 حمل باشد. قابل وجود رابط

از    چ یه  هك  چیزی  یرا ؛ زحمول م  هنو    شودقع می كه ربط است نه موضوع وا   جهتآن  وجود رابط« 
»فی و  خودی  بودن  گونه  نمی  چیهبه    ندارد، نفسه«  محكوم  نیز  احكام  از  جهت  یک  همین  به  گردد. 

خاص. آنچه درباره »وجود توان نامید و نه  ام میتوان خواند و نه جزئی؛ نه عود رابط« را نه كلی می»وج
 است.  ود رابطوج ، ابطد: وجود رگفت این است كه گفته شو توانی رابط« م

وقتی گفته می داه  ج و ت   دی با  و مستقل هیچ شت كه  رابط«  میان »وجود  قدر شود  و  گونه جهت جامع 
ا از آن این است كه »وجود رابط« كه عین تعلق و وابستگی است هرگز این خصلت ر  نی مع  ، نیست مشترک 

نداده و نمی  به دست  التفات  یک وجود مستقل موردتوجه  عنوان  تواند    زییچ د رابط«  د. »وجو شو   ع واق و 
 عنی. منیستقبول  گونه احتمال دیگری درباره آن قابل و هیچ   استیر  كه امر آن میان نفی و اثبات دا   است

چیزی جز نیستی و   ، شود   این سخن آن است كه اگر »وجود رابط« بدون خصلت رابط بودن در نظر گرفته
وتعالی رک تبا حق    ود ج و نسبت به  امكان    لم ا ع   ات كه موجود   توان گفت طور خلاصه می ه ب   . ست ی ن نابودی  

تعلق چیز دیگری  ی جز ع  به خود منسوب    نیستند، ن ربط و صرف  با ولی همین موجودات وقتی  و  گشته 
نام ها را موجودات مستقل  توان آن ی دهند كه م ی از موجودات را تشكیل می ایكدیگر مقایسه شوند سلسله 

وجود نه  بین  اشتراک  وجه  و    اد.  نرا   د وجو مستقل  از  ص ظر  بط  لفظ  ر  حصنم   ا ر د ملا  . استدر 
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داند. او تعلق به آن می   نیز وجود مستقل را منحصر در وجود خداوند و ماسوا را عین ربط و   صدرالمتألهین » 
 .(31  :  1389ست« )شكر، قائل شده ادر بیان اختلاف آن دو به اشتراک لفظی  

ُنُعلتُوُمعلولتُبیسنخیُ.11ُ
 به معلول خودش  وجودبخشعلت    ونچ  هكت  ساچنین  ول  و معل  بخشدووج  ن علتیت بیتقریر  سنخ

م بای وجود  بیدهد،  معلولش  به  تا  باشد  داشته  را  وجود  آن  خودش  باشد  د  نداشته  را  آن  اگر  و  دهد 
باشد و با    د فاقد شیءتوان ء نمیت این است كه معطی شیند. مبنای قاعده سنخیك اعطا  آن را  تواند  ینم

به   با  ك نیاتوجه  به    یااعطه  چوجود  نمكش  ودخ  زا  یزیمعلول،  است  یاسته  روشن  را  كشود  وجود  ه 
یعنی علت شیء   ؛شودیوب مای از آن محسوه ه وجود معلول جلكای  گونهبه  ؛تری دارد صورت كاملبه

اباید كامل از آن شیء باشد و  ر طودرواقع این  یء برابر نباشد، گر فرض كنیم كه علت شیء با آن شتر 
بنابراین علت    ؛این محال است  واعطا كنند    عین خودشان  به ا  ر  انشد خو واهند  خكدام میرهكه  شود  می 

 تر از آن شیء باشد. شیء باید كامل
دیگرع  به آنچه  بارت  بودن    درمورد ،  دارا  است،  لازم  وجودبخش  وجودكعلت  معلول،    یمالات 

و عالیصورت كاملبه نقصتر  بودن  واجد  نه  وتر است،  اگر    ن،آ  هایمحدودیت  ها  و    م مفهوم جسو 
ند، به  كیصدق نم  وجودبخش، بر علت  یریرپذییت و تغكبودن و حر  یو زمان  یانك م  لیم آن، از قبازول
نقصكاست  دلیل    نیا لازمه  مذكور  مفاهیم  محدودیته  و  مادها  موجودات  لا  است،   یهای  زمه  نه 

 كمال  فاً رص،  ءیظور از شاشد، منب  ءید شتواند فاقشیء، نمی  ین اینكه گفتیم معطیها. بنابرا مالات آنك
 .(2/66: 1366نه چیز دیگر )مصباح یزدی،  است 

آمده است، در بین متكلمین و فلاسفه به دو معنا به    هینصدرالمتألالبته اصطلاح تعطیل كه در كلام  
می بكار  گاهی  بررود:  گاهی  و  خداوند  معرفت  تعطیل  كمال    ر  صفات  از  الهی  ذات  اطلاق  تعطیل 

  هر  گردد. بهبازمی  شناختیی و دومی به جنبه وجودشناختمعرفت  هبنج   هبكه اولی  ضح است  وا   .ودشمی 
فرمودند، نظ  كهچنانحال،   قایشان  به هر دو  تعطیل منجر می ریه فوق  باید صفات    ؛شودسم  یعنی هم 

خ از  را  دركمال  را  انسان  هم  و  كرد  نفی  د  داوند  عاجز  الهی  صفات  و  ذات  )مصبشناخت  اح  انست 
 . (1/288 :1393، دیزی

صدرا   ر نظ  قبط واجبملا  از  كه  چیزی  اولین  وجود  ،  است.  منبسط  وجود  گردیده،  صادر  الوجود 
لیات  و مانند شمول، انبساط و عمومیت كالوجود است. شمول و انبساط ایه ذات واجبمنبسط جلوه اول 

ت  یلع  یاأّن به جكردن تش نی زایگابط، با ج نظریه وجود ر براساس نیست. او  طبیعیه نظیر انسان و حیوان
كند كه صادر جای تشكیک در وجود، بیان میشكیک در ظهور وجود بهو وحدت شخصی وجود و ت
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تنها اسمی  اول  حق  تجلی  كه  باشد  منبسط  وجود  متواند  وجود  او.  از  مستقل  وجودی  نه  نبسط  ت، 
  ی است كه ه به صورت ك ل ب  ، قلیه نیستمانند طبایع كلیه و ماهیات ع  ،وجودی است كه وجود و شمولش

خوانند. او صادر اول است و او اصل  وجود عالم و كل  شناسند و آن را نفس رحمانی می می  را   آن  اف رع
ب اشی و  است  عقل  عقل،  با  كه  صورت  این  به  اساست؛  جسم  جسم،  با  و  است  نفس  نفس،  با  ا  و  ت 

 عرض.  ، جوهر، جوهر است و با عرض

ُودوجُُیشخصطُوُوحدتُبطلانُِوجودُدرُراب.12ُ
زیرا تعبیر »قسمی از   ؛فلت كرد این است كه وجود رابط قسمی از وجود نیستغ  آن  زا  دینبا  ی كهمطلب

كه گفتیم وجود رابط چون   الیح  در  ، شی از مصادیق مفهوم اسمی وجود« استوجود« به معنای »بخ
و  موجود    و   ءیو شو واقعیت  و ازجمله مفهوم اسمی وجود    ای، مینفسه نیست، هیچ مفهوم اسفی   وجود
رخلاف آن، وجود مستقل و رابطی، چون ر آن صادق نیست، پس قسمی از وجود نیست. بب  ، ا هنآامثال  

ابطی دند. پس تقسیم وجود به مستقل و رد و مصداق مفاهیم مذكورند، دو قسم از وجواننفسهوجود فی
ا  ؛و رابط تقسیمی حقیقی نیست   ،یم است ین تقسام  سقمه  ك  ، ز وجودچون وجود رابط حقیقتاً قسمی 

»وجود   به  ؛ستین عنوان  دو  در  »وجود«  واژه  با  رابط«  »وجود  عنوان  در  »وجود«  واژه  دیگر،  تعبیر 
حمولی یا  اختصار، »وجود رابط« و »وجود مه اند نه معنوی؛ ب»وجود رابطی« مشترک لفظیمستقل« و  

نی  زوجود به معنای اسمی« ج  ود  جورابط و    ن وجود  بی  کترا ستند. »اشدر مجرد لفظ »وجود« مشترک 
 . (1/79م: 1981یرازی، مولی، در مجرد  لفظ است« )صدرالدین شمح

آیت تلقّی   آمالبته  نظر   الله محمدتقی  این  از  این    صدرالمتألهینلی  آن  به  مراد  این است كه »شاید 
  ی ا بر  نوان وجود، نزدیک است كه عهایت دوری هستبین وجود رابط و وجود محمولی ن  است كه چون

به ه دو  اشت  ر  آخو  ظیفلک  ا رنحو  مراد  اینكه  نه  نحو  باشد  دو  این  بین  لفظی«  لفظ »اشتراک  این  از  ند 
به  آن  وجود  حقیقی  )آملی،  صورت  كه  .  (1/197:  1377باشد«  رابطی،  وجودات  اینكه  »حاصل 

  تن شاا د؛ یعنی، بت رابط كه چنین نیستندف وجوداند، برخلائخشی از موجودات و اشیااند، ب نفسهفی 
اما با داشتن وجودهای رابط متكثر،   ، موجودات و اشیائی متكثر خواهیم داشت  ر، ثّ ك ت م ی رابطی  وجودها

است  هه آنیالای كه مربوطٌ نفسهری برای وجود فیتكثر نداریم، بلكه شئون متكثموجودات و اشیائی م
 یلواجب تعاوجود     ی  لّ تج  ودشان فقطكه وجلی صرفاً موجوداتی هستند  اهیم داشت. غیر  واجب تعاخو

وجود  رابط  معلول از منظر   ۀ درباركور و عمیق    ۀنقطنه وجودی در عرض  وجود او. این مطلب    ، ستا
آن    تألهینالمصدر از  غفلت  و  سخنان  است  تفسیر  در  سردرگمی  شد«    اهدخو  صدرالمتألهینموجب 

 (. 1/208: 1395)عبودیت، 
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ُهُنتیج.13ُ
زیرا در صورت عدم دقت، نظریه    ؛بدطلی م  یددقت زیا  لمتألهینا ردص «  ابط معلول فهم  نظریه »وجود ر

ب حتی شرک سطحی  همذبور  و  نظرات  ترین  و   درمورد آلودترین  خاربط  خواهد جود  مخلوق شبیه  و  لق 
صدرا تلاش  به    توجهبا    .شد مسئله  برای  ملا  پیچیده،  ای عمیق  حل  نظرباید  و  او  در  را یه  دقت  كمال 

، خیلی اوج گرفته  وست ترین كتب فلسفی امهمز  ا  ه ك  رافاسخش از  و ب در در  ه االظعلی  او .  داشته باشیم
 دهد:ارائه می مغزپر خنیس و در تبیین مسئله ربط وجود خالق و مخلوق 

اثبات   را ینكه ما مراتب وجودات متكثره  »از چیزهایی كه لازم است بدانیم این است كه ا  :بخش اول
ات بحث وحدت وجود و موجود ذاتاً اثب  با  ، پرداختیمتعلیم    و  ثحه بودات را بكردیم و تعدد و تكثر وج

اما    ، ه وجودات اگرچه تكثر و تمیز دارندبلكه ما برهان قطعی خواهیم آورد ك  ، یقتاً در تنافی نیست و حق
مر از  متمیزه  و  متكثره  )واجباین وجودات  اول  تعینات حق  و  بالذات  الوجوداتب  او  نور  و ظهورات   )

 الوجود بالذات باشند«.ستقل و ذواتی منفصله از واجبم یروما  هاه ایننه اینك  ، د ناوی ونات ذاتشئ
د در یک ئز اهمیت بیشتری است: »وجود و موجووم كه از جهت صراحت و اوج گرفتن حابخش د

وجود ندارد و هر آنچه در    ای در حقیقت وجود، شریک و ثانی  حقیقت  شخصیه، منحصر است و هیچ
شود، از ظهورات  ذات  معبود و تجلیات   حظه میود ملامعب  و  تاجود بالذالواجبو  زایر   وجود، غعالم  

ی نسبت به واجب  باشند. غیر واجب تعالین ذات او میاو هستند كه این صفات در حقیقت، ع  صفات  
برای شخ او    .ص استتعالی مثل سایه  این    وستا  ۀیساغیر  به  مطلب عیو  دادن  وجود  عالم  ن  نسبت 

 شوند«. كه عالم نامیده می  اندط محل  ظهور سایه الهیفق تنا ك ماعیان  مت. این اس توقامخل
صدرا ر  تعبی تعال  درباره   ملا  واجب  وحدت  وجود   وجود  ی،  وحدت شخصی   وحدت،  از  )منظور 

نیست اط  ،عددی  یا  سعی  وحدت  وحدت  بلكه  به  كه  است  تعبیرلاقی  اما  است،  شود(  می  جمعی 
دیگ بهموجودات  را  تجظ  ننواعر  و  میهور  او  ر  و  د رذیپلی  متكثره  مخلوقات  نمیوجود  انكار  كند.  ا 
مثل نسبت     .داندبلكه مظهر تجلی صفات او می  ، او  داند و نه منفصل ازالله مینه عینماسوای  الله را  

 سایه. عین ذیت و نه  سایه اسذی كه سایه، نه غیر از  هر شخصی به آن شخص،   ۀیسا
اند و هیچ نحو استقلالی  اجب ربط محضد ووجو  به  تكنات نسبود همه ممجو،  نلمتألهیرا صدنظر    از

بر مبنای وحدت شخصی وجود،    لمتألهینرا صدندارند و تنها این واجب است كه مطلقاً مستقل است.  
. به  شایسته نام وجود دانستكه تنها ذات حق را  طوریبه  ، خت وجود رابط و مستقل را نیز دگرگون سا

مصداق  ر  یا   معلول   او  نظر ن  ابط  جبلك   ، تسیوجود  اوسته  ذات  رابط   ؛لوه  وجود  حقیقت   بنابراین 
 اهد شد. معلول، در جلوه بودن آن نسبت به علت، متبلور خو
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ُچكیدهُ
معن  یگوناگون   یاتنظر  ۀدربردارند  شناختی  وم عل ادراک  ب  مكت  براساس  هاآن از    یبرخ .  استپیرامون 
احساس ا بز ا  انهت  یتیویسم، پوز  یاصل  یندكتر  سسا برااند.  گرفته  شكل   یتیویسمزپو معتبر  شناخت    ر 

را مشاهده  یاء اش یكه روابط و مناسبات ظاهر اندیعلوم مكتب  ینعتبر از منظر ا( است. علوم مواس)ح
سطح   ک انسان درعلم، ادرا  یندر ا است. علوم این  از  یكی  یانه گرا شناسی حسروان. كنندمی یشو آزما

فعال  یصبع   یكاتحرتاعصاب،   برخ دوشمیمطالعه    یمغز  هاییتو  شاخه  ی.    وع ن  نیا  یهااز 
مادّ   ، شناسیروان را  درداننیم  یادراک  ب   شناسیرواننوع    نیا  د.  و  حواس  ابزار  با  تنها  معنا  ا  ادراک 

مادّ ملاً كا  رویكردی اند  یاریاز نظر بس  یدگاهد  ینا  شود.ی م   یینتب  ی    ؛ مردود است  یاسلام  نندا یشماز 
  یاری بس  كه   یحال  در  دهند، یارائه م  هایدهاز پد  یمادّ   یینیتب  اهتن ،  یتیویسمبسته به مكتب پوزا وم  علو  یرا ز

علاوه    ینظر فلسفه اسلامو مجردند. از م  ی مادّ یرغ  ی هاجنبه  یدارا   ی مادّ   ی هاعلاوه بر جنبه  هایدهداز پ
ادرا  در  انسان  عقل  حواس،  معنبر  ا  اییژه و  اه گیجا  یک  در  درا ان  یدارد.  توسط   بتا مرک  و  مختلف 

ا  یمدرک اصل  یتنهادر  امّا    پذیرد، یورت مصن  وگاون گ  ی ابزارها انسان  امعنا همان نفس  در   ین ست. 
 ی ادراک معن  یسپس چگونگ  و  ودشی م  یبررس  یتیویسمدر مكتب پوز  یادراک معن  یمقاله ابتدا چگونگ

 است.  یقیو تطب یلیتحل ی، فیوص مقاله ت نیما در ا یقش تحقرو .ددگریم یینبت یاز منظر فلسفه اسلام
 . ادراک، معنی  گرایی، حساسلامی، فه فلسپوزیتیویسم، ُ:هاژهاوُیدلک

 
 1402.7.14رش: ؛ تاریخ پذی 1402.5.23فت: تاریخ دریا .1
 . ایران ،هرانعی، دانشگاه صدا و سیما، تباطات اجتماعلوم ارت  ارشدیارشناس ك  آموختهدانش یسنده مسئول()نو .2
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 normohamadi126@gmail.com. ، ملایر، ایراناستادیار گروه معارف، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه ملایر  .3

فلسفدانش  .4 دكتری  دانشكده  تعله  پژوه  تربیت،  و  تر  ناسیشروانیم  علوم  دو  علامه  بیتی،  ایران انشگاه  تهران.    . طباطبایی، 
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ُدمه.ُمق1
حاضر پژوهش  پوزیتیویستیبررسی    مسئله  نظریات  در  معنا  ادراک  اسلامیلسف  و  تطبیقی  است.    فه 

نی كشف  اس نا  هر  ۀدغدغ  از آنجا كهی است.  اسشنتمعرف   ۀ حوزادراک معنا از مسائل مهم و محوری  
طرح  دارد، پس  نیاز    كارآمدابزار صحیح و  به  قت  است و رسیدن به حقی  قایقح  بهی  ابیدستحقیقت و  

ابزار شناخت، ملاک صحت و خطای ادراک و چگونگشناسمعرفت  مباحث ی ادراک امری  ی بررسی 
همین سبباستضروری   به  پژوهش  .  تط این  رویكرد  دیدگاه  بیقیبا  دو  بررسی  ر  د   یتشناخروش   به 

و  و درصدد است مسائل هر دو مكتب تبیین    د زداپری می و پوزیتیویسم  ملاسه ادراک معنا از منظر فلسفا
 . كند بیان را در چگونگی ادراک معنا  هاآناق نقاط اشتراک و افتر 

ُمسئلهُُنییتب.2ُ
ر  د  نار درک معاادراک معنا قائل به انحصغرب، برخی فلاسفه در باب چگونگی    ۀفلسفدر طول تاریخ  

تجربه شدهحو و  و  اس  دیدگاه    ول بقبا  اند  در  ر  ینینو  هایچالش این  ارزش   ۀ حوزا  اخلاقی،  دین،  های 
آثار و    انوتیمادراک معنا در غرب را    ۀمسئلاند.  خلق نموده   جامعه و مسائل متافیزیكی ی  هانوشته در 

آنان؛  كرد   وجو جست  باركلی و هیوم  لسوفانی همچون لاک، فی را    زیرا  ی حسی  ها صورت »   ناهممعنا 
پوزیتویست(131:  1381  ، یزدی   ی پنداشتند )عسگری م  هن«موجود در ذ ب.  قائل شدن  با  ه مصداق  ها 

دید معنا،  برای  نمودند.خارجی  مطرح  مسئله  این  در  جدید  ازگرا اثبات  یا  سمی ویتی پوز  گاهی  یكی   یی 
اس هامیپارادارویكردها و   راه  ت كه تجربی علمی  تنها  را  به   داندیم  ختعتبر شنا مه  از طریق تجربه   و 

قوانینل  ابدن تعمیم  و  پ  براساس   هاده ی پدی  نیبشیپو    تابث  كشف  است.  در  وزیتیویسم  آن  را  اصل  این 
علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز  ن را به  داند و آمسلّم می  ی پذیر استنیبشیپعلوم طبیعی كه تاحدی  

آ  توانی میویسم  زیتوپ  ۀ آموزباب    (. در40:  1380امزیان، )د  دهیمتسری   گ   ا ن رگفت كه  وست كنت  آ
بنیا گفرانسوی  )ته  ذاشن  ق(.  196:  1382پین، است  اوایل  مدر  بیستم  نام  رن  به  وین شكل    ۀحلقكتبی 

شد   نامیده  منطقی  پوزیتیویسم  كه  به  گرفت  را  متافیزیک  نفی  آن  اعضای  كنت  ها آموزه و  افزودند ی 
جریان    .همان() نئوپوزم ان ه  ب  فلسفی،   تفكر   ۀ برجستاین  همچون  مختلفی  پوزیتیویسم  سمی ویتی های   ،

است. طبق این گرایش    ی، مطرح شدهشناختزبانو تحلیل    یتحلیل  ۀفلسف یی منطقی،  گرا بهتجرمنطقی،  
ر آوبحث و پژوهش علمی و یقین  ی برایحس افراطی نامید جایاصالت  یی یا  گرا حس آن را    توانیمكه  

ماورا  مسائل  باقی  طبی  یپیرامون  فلسفی    ۀهمو    ماندی نمعت    د نگرد ی متلقی    ارزشی ب  و  پوچمسائل 
 (. 213: 1366باح یزدی، صم)

اند و های شناخت عالم واقع دانستهها، تجربه را یكی از راهپوزیتیویست  برخلافاسلامی،    ۀفلاسف
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عق به  را  اصالت  حس،  و  عقل  میان  از  معنا  ادراک  چگونگی  داده در  ال  فیلسوفان   مانندی،  ملاساند. 
و  بنا اشراق  شیخ  با نكردهبحث    معنا  ادراکی  ونگچگ  بارۀ درصراحت  به  نهیل ألمتصدرا سینا،  اما  اند، 

به   آثار  توجه  بر  فكری حاكم  در    توانیم،  ها آن فضای  مهم  را عامل  مفروض    فرایندنفس  معنا،  ادراک 
و كنار گذاشتن  ق رایی مطلگسحیسم، از طرفی، به دلیل  از منظر فلاسفه اسلامی مكتب پوزیتیو گرفت.
پدیده بسنده  و تنها به تبیین مادّی آن    نمایدرا آشكار  ده  پدی حقایق علمی یک    ۀهمد  انوتمی... ن  عقل و

یک پدیده مجرد و غیرمادّی است و با تبیینی مادّی از   كند و از طرف دیگر معنای حاصل از ادراک  می 
یک   ۀجانبههم  نظر این اندیشمندان، تبیینر  نمود. د  ینیبان كسب معنای مجرد را تتوادراک انسان نمی 

ابزا كبهگرو    پدیده در ابزارهای شناختی، نفس انسان را  رهای شناخت انسان است. این  ارگیری صحیح 
می  یاری  مراحل گوناگون شناخت  از یک  در  غیرمادّی  به شناختی  از شناختی حسی  را  انسان  و  دهند 

 كنند.  منتقل می پدیده 
بررسی نمود   ختیشنارا در مراحل گوناگون    انعمک  توان ادرا سفه اسلامی، می فلارویكرد    به  هبا توج

آن كسب معنایی مجرد است. این رویكرد    ۀجینتنائل شد كه    معنای از ادراک  در انتها به تبیینی غیرمادّ و  
حسی    ۀنقط ادراک  این  .  استمعنمقابل  به  دستیابی  چگونگی  ابت   امربرای  منظر از    معنا  ادراکدا 
 شود.یمنظر فلسفه اسلامی بررسی م زانا یسم و سپس چگونگی ادراک معیت پوز

یتی.3ُ ُویسمُپوز
معاصرگرا تجربهسنت   فرانسیس    یی  ناتوانی م 1626-1561)  كنیباز  اعلام  از  پس  وی  شد.  آغاز   )
ست دره  ها را تن  عنوانبهتقرا را  ی افلاطونی و ارسطویی در پژوهش معرفت، روش مشاهده و اسهاروش 
 شدیت  یوم پیگیری و تقویوید هان لاک، باركلی و دج  سطكاوش علمی برگزید. این روش توق  و موف 

امپریسم است هر نوع  ۀچهر نیترشاخص( كه م 1766-1711دیوید هیوم ) (.161: 1369 )جهانگیری، 
گ .  دانستی ممدلول  و بی  معرفت ناشی از غیرتجربه را انكار نمود و متافیزیک را سفسطه  كنت    وستآ

با  م 1798-1857) دبندمیتقس(  جدیدی  متافیزی علر  ی  اخراج  و  از  وم  حقهادانش  فهرستک  یقی،  ی 
 بنا نهاد.  لی را تحصّ  ۀفلسف رسماً 

تشكیل گردید. برخی از    1907كه در سال    اندنوی    ۀحلقمنطقی اعضای    پوزیتیویسمبانیان رسمی  
مورتیس شلیک، كارناپ، كورت  ،  یپ فرانک فیل  از هانش هان، اتونویرات،  اندعبارت اعضای این حلقه  

كه  اص  نیترمهم  .  ...  و  رلگو د  ۀحلقلی  را  آن  كه علكردیمنبال  وین  بود  این  یا  ،  گزاره  یک  بودن  می 
دارد.   بستگی  تجربه  طریق  از  آن  اثبات  به  سال    ۀحلقی  هاتلاش نظریه،  تا  ی  ها شكلدر    1930وین 

 جی تدربه  1940از این تاریخ تا حدود سال  ن  لیك   ، اشتمه دو انتشاراتی به گرمی ادا  مختلف تحقیقاتی
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گونا  علل  غیربه  و  طبیعی  سیاسی،  متوقف  گون  فروپاشیدشد  ه  با  و  حال، .  در   اثر  این  را  خود  عمیق 
بر  منطقی  تجربه  اصالت  گذاشت.  گسترش  علمی    ۀعلاوبهتاریخی    ۀنیشیپ  نیا  جای  انقلابات  وقوع 

  سم یدئالیات  سو و ضعف مفرط فلسفه و مخالفیکاز    نیشتنیا  یدر فیزیک و مكانیک و آرا   خصوص به
و    پوزیتیویسمیگر، از عوامل گرایش به  چون هگل و هایدگر از سوی د  ییهافلسفهو ابهام    علم آلمانی با  

 (.133: 1382 حسینی شاهرودی، است )از فلسفه  هاآنتلقی خصمانه  خصوص به
ن آ  مشاهده سروكار دارد و هدفابلق  ات  كمیّ    بامكتبی است كه صرفاً   (Positivism)  یتیویسمپوز

یک واقعیت زیربنایی   شود(، بدون اشاره بهاصل می دات )هر آنچه از حواس حنظم بخشیدن به مشاه
های اروپایی از مصدر لاتینی به معنای وضع كردن و نهادن، مشتق شده است.  است. »این واژه در زبان

امور واقعی ه  ب  و مربوط  كندیمواقعیت دلالت    و  لق، تحصّ تحق  بر  (Positive)  پوزیتیو فیمفهوم فلس
م استدارای  زمان  و  اصطلاح برا ...    كان  پوزیتیویسم  گوی  بهای  فارسی  در  است،  ه  ناگونی  رفته  كار 

اثباتی، فلسفه مثبته، اصالت تحقق، اصالمثال: فلسفه، مكتب یا مذهب تحصّ عنوانبه ت  لی، تحققی، 
 . (38 :1359سلطانی، ب )ادی وی«گرتگروی یا مثبوضع، تحصّل
  ۀ ی قضزاره یا  ها گدانند. به نظر آنل میمعنی و مهمتجربی را بیقضایای تركیبی غیر  هات پوزیتیویس

بی باشد  هرچه  این  جز  و  تجربی  یا  است  تحلیلی  یا  )آیر،  ، معناست بامعنا،  متافیزیک  قضایای    مانند 
  زیرا صدق و كذب فرع   ؛جاستهابن  تافیزیكیمای  رو سخن از صدق و كذب قضای(. از این  91:  1385

از ویتگنشتاین این    تیتبعاصلی پوزیتیویسم به  ۀ زآموُُ(.55:  1375  لاكوست،ا داشتن قضیه است ) عنم
شود. به نظر كارناپ یک گزاره وقتی معنا  روش تصدیق آن تعیین می  وسیله بهاست كه معنای یک گزاره  

ت باشد.  اوتفت به مشاهدات شخص از خارج بیسبنباید ن  یعلم  ۀی قضپذیر باشد. یک  حقیقدارد كه ت
تألیفی باید مرتبط    ۀیقض. هر  استمعن   تحقیق تجربی هم نباشد، فاقدی تحلیلی نباشد و قابل  ااگر جمله

راد مُُ(.56:  1398  بنتون، ؛  177:  1364  بخش باشد )هالینگدیل، با تجربه باشد تا دارای معنی معرفت
یر قضیه وقتی  ثبات شود. از نظر آا  به علمی باید بتواند از راه تجر  ره ه یک گزا ست كاذیری این  پاز تحقیق

مع و  معلمی  آن  در  تجربه  كه  است  )آیر، نادار  نماید  تأیید  را  آن  و  باشد  داشته  (.  91:  1385  دخلیت 
نه  د و  ی تواند به زبان آد نه میممكن قرار داشته باش  ۀتجربگوید: اگر چیزی بخواهد فراتر از  كارناپ می

كلی، مكتب  (. به طور  47:  1361،  هیبیرون از آن )خرمشاه  چ  ه شود چه در قلمرو متافیزیک ویداندیش
ُ(:37: 1389، اصلی است )بنتون ۀمؤلفدارای هفت  هانی گرا تجربهگاه پوزیتیویسم و دید

انسان    - می  صورت بهذهن  كار  به  شروع  سفید«  شناخ»لوح  ما  طریق  كند.  از  را    ۀ تجربتمان 
 . كنیمو تعاملمان با آن كسب مین ن از جهامایسح

 ت. پذیر اسه یا آزمایش( آزمون یل به كمک تجربه )مشاهدهر ادعای معرفتی اص -
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معرفتی    - ادعاهای  )تجربه(  كار  نمی  ۀ درباراین  كه  را  هستی  كنار هرگونه  كرد  مشاهده  توان 
 گذارد. می 

 اند.بیتجر ۀوندرارشتك الگوهای عام و  درمورد  هاییقوانین علمی گزاره  -

ای از قانون علمی است.  نهله است كه آن پدیده نمولمی، اثبات این مسئع  اظای از لحتبیین پدیده -
 گویند.اهی به این مدل »قانون فراگیر« تبیین علمی میگ

(  انون عام )قانون فراگیراین مسئله است كه این تبیین »نمونه«ای از ق  ۀدهندنشانای  تبیین پدیده   -
بینی یش هایی از آن نوع را پدها رخدادهای آتی پدی ت  زد این قانون باید ما را قادر سات  پس شناخ  است، 

 بینی« معروف است.ی و تبیین یكی است. این گاهی به تز »تناسب تبیین و پیشبینكنیم. منطق پیش

گزاره   - صریح  تفكیک  به  متكی  علمی  )آزمونعینیت  داوریپهای  از  واقعی،  شی ارز  ایهذیر( 
 است. ( )ذهنی

ُسمُیوُیتادراکُمعناُدرُپوزُ.3-1ُ
مكتب   ابزا دانشمندان  را  حواس  رپوزیتویسم  شناخت  این  منبع  و  شناخت  میر  طبیعت  اما ا  دانند، 

را در علومی چون    سازوكار آنبررسی می  شناسیروان این شناخت  از نظر  ادراک معنا  ها  كنند و چون 
   ند.كنی ای كاملًا مادّی تبیین مگونهه آن را ب دراکا ون عالم طبیعت است شیوه یكی از شئ

 گراییُمنبعُشناختُدرُمكتبُحسُابزارُو.3-2ُ

مؤلفه پدر  اصلی  ذكر شدهای  انسان است.    كه  وزیتیویسم  این مكتب حواس  در  اصلی شناخت  ابزار 
حواس  ولی ، یكی از ابزار حواس است »نویسد: باره میاین شهید مطهری در مبحث »ابزار شناخت« در

ایارابز با  برای منبع طبیعت است.  انسان ش ابن  ی  از طبیعت میزار است كه  را  مطهری،  )  رد.گیناخت 
یعت یكی از منابع شناخت است. طبیعت یعنی عالم جسمانی، عالم زمان و مكان،  طب»  .(65:  1394

می  زیست  آن  در  كه  عالمی  همین  حركت،  حعالم  با  و  در  كنیم  آن  با  خودمان  هارتبواس    « ستیماط 
 . (61: نماه)

یتیویسمُوُم.3-3ُ ُگراییحسُبُكتپوز
گرا  امپریست یا حس  هاآن است، لذا به    سان تنها ابزار شناخت معتبرحواس انها  پوزیتیویست   از دیدگاه

تقدند ها مع ست ی ویتی دانند. پوز گراها( شناخت را دارای ماهیت حسی میها )حسگویند. امپریستمی 
  ی صورت (. ذهن انسان به38  :1389كند )بنتون،  ار میكشروع به  «  دیلوح سف»  رت صوهبه ذهن انسان  ك

ر آنچه  هر  میمنفعل  مشاهده  میك منعوار  نهی آ  ، كندا  عقلس  »برخلاف  آن كند.  صدر  در  و  ها  گرایان 
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فطركارت  كد عقل  به  قائل  تصرف  كسم  ی وی تی پوز  ، بودند«  ی ه  و  دخل  تنها  را  عقل  محسوسات  ار  در 
هرگمی  و  قبداند  نداردز  میك  ول  هم  حس  بدون  علم  ه  به  (.  2/256:  1394،  ی)طباطبائ  دیرستوان 
از مشاهده با    یادی كنند و تنها با انباشت موارد زمی  یتلقّ   مشاهده را اساس و بنیان علمها  ست ی ویت ی پوز
معتقد است   ک(. جان لا17ُُ:1389شود )چالمرز،  ته می از آن گرف   یلكن  یه قوانكط خاص است  یشرا 

  گویند: دنبال عقل ها می(. آن91:  1375،  ونستپلوتحلیل محسوسات است )كاتجزیها  عقل تنه  ارك   هك
معنی است. ما فقط چیزی را به نام ی نباشد خیال است، وهم و بیه حسّ و معقول و تعقل نروید، هرچ 

ها  وازه ن درذهن شده باشد، هرچه از ایهای حس وارد  كه از دروازه   علم و ادراک و معرفت قبول داریم
،  یست )مطهرینچه در حس وجود دارد، نانسان هم چیزی جز آل عقرد نشود خیال و وهم است و در وا 

قبلًا از راه حواس وارد   (. جان86:  1394  لاک جمله معروفی دارد: »در عقل چیزی نیست مگر آنكه 
نظر   از  پس  باشد«.  شناختناینشده  تا  ، ها  ابتدا  خلا  ، انتها  از  كردن  احساس  ومیصه  در  هراً  ق  شود 

ه، تصورات فطری ذاتی  (. به عقیده این دست90  :1375،  ت )كاپلستوناس ی  ادرجهای و یکمرحلهیک
تدریج از راه حواس خارجی و حواس  منزله لوح سفید و بی نقشی است و بهدارد. ذهن در ابتدا بهمعنا ن

وتركیب آنچه از راه  یهم یا تجزتعمیجز تجرید و  چیزی نیست  قل  پذیرد. كار عهایی را میداخلی نقش
ح از  میس  وایكی  ذهن  تشووارد  ا د.  بدون  ذهنی  تصورات  صورت مام  ذستثنا  كه  هستند  هن  هایی 

وسیله ابزار حسی از یک پدیده خارجی از قبیل سفیدی و سیاهی و گرمی و سردی و نرمی و درشتی و  به
نفسانی پدیده  از یک  یا  و شوق  غیره،  رنج  و  لذت  قبیل  ا  از  و شو  و غیره عكسک  راده  برداری  و جزم 

تجرو  ه  نمود قوه  با  وسپس  آن  ید  از  »معانتعمیم،  تجزها  قوه  با  و  ساخته  كلیه«  صور  ی  تركیب،  و  یه 
ها پدید آورده است. روی این نظریه، عناصر اولیه عقل بشر منحصر است به آنچه از راه  گوناگونی از آن

 (.2/24: 1394، طباییباه است )طن شدس خارجی یا داخلی وارد ذهیكی از حوا

یتمُومُعل.3-4ُ ُگراییُمُوُحسیویسُوردپذیرشُپوز
علوم باید به یک روش و حتی به یک زبان   ۀهمم این بوده است كه  ایج نگاه پوزیتیویستی به علیكی از نت

نظر  از    جدیدی ایجاد كنند كه اول  ها در پی این بودند كه زبان علمیمطرح شوند. در واقع پوزیتیویست 
ر گزاره از هر  كلی و عمومی باشد كه ه  ایهگون د و سپس بهاشب  ها و قواعد مشتركیارای نشانهد  صوری

(. جمعی از دانشمندان غربی 100:  1359،  ت ترجمه به آن را داشته باشد )ادیب سلطانیزبانی، قابلی
ض اراهر و عوی ظو، یعن(phenomen)  هافنومن معتقدند كه قدرت قضاوت فكری بشر فقط در حدود 

مناس و  روابط  تعیین  و  این  آن ت  با طبیعت  و  عوارض همانظواههاست  و  كهر  و    هاست  احساس  قابل 
هستند   ماورا تجربه  و  امور  كنه  درباره  تحقیق  اما  خود    یو  به  مربوط  خواه  طبیعت،  ظواهر  و  عوارض 
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از باشد،  ماوراءالطبیعه  به  مربوط  خواه  و  خ  طبیعت  بشر  فكری  قضاوت  آن ارج  دسترسی  و    چه است 
به عقیده این   .ی بوده استبافصرفاً لفاظی و خیال  ، ته و مبنایی نداش  صلا  شده  باره گفتهاین   تاكنون در

ها معتبر است؛ زیرا در این علوم  شناسی و امثال اینسته، علوم طبیعی از قبیل فیزیک و شیمی و زیستد
گیرد.  موردنظر قرار نمی  زیچیهستند  ایش  یائی كه قابل احساس و آزمجز روابط و مناسبات ظاهری اش

حالات نفسانی )از  دید خود از ماوراء عوارض و  زیرا این فن با اسلوب جنیز معتبر است؛    سینا شروان
از جوهریت و عدم جوهریت روح( چشم می فنومن قبیل بحث  نفسانی و روابط و پوشد و صرفاً  های 

آن را  مناسبات  دمی  وجوتجسها  بنابراین  نظكند.  گرر  این  ب  وهر  محدود  بشر  فكری  قضاوت  ه  قدرت 
 (. 2/26: 1394، ست )طباطباییور حسی و محسوسات اام

ُگراشناسیُحسُاسُروانادراکُمعنیُبراس.3-5ُ
حسحس  شناسیروان موردپذیرش  طبیعی  علوم  از  یكی  پوزیتیوست گرا  و  از استهگرایان  برخی   .

نفس  ش  نقها  به همین سبب پوزیتیویست  .نددانی میمادّ ی  فرایندادراک را    شناسیروانهای این  شاخه
  كردند. بر تگنشتاین انكار میزبان خصوصی وی ۀ ینظرذیری و  پاصل تحقیق براساس را  و حالات نفسانی 

هاست و از آنجا كه  تجربی آن  پذیری معناداری مفاهیم نفسانی مستلزم تحقیق  پذیری مبنای اصل تحقیق
درونین نفسانی  حالات  و  بیاپنتجربه  اند،فس  نتیجه  در  و  پذیر  دالّ اصس  معنایند.  این   طلاحات    بر 

معنادارن  آنگاه  تحقیقمفاهیم  تجربی  لحاظ  به  تحقیقپد كه  و  باشند  زمانی ذیر  این اصطلاحات  پذیری 
بیرونی باشد. پوزیت رش رفتارگرایی  ها معتقد بودند بدون پذییویستاست كه قابل تحویل به رفتارهای 

 پذیر نیست.سانی امكاننفحالات  ۀ رباردسخن گفتن 
ند با آن  كه تنها یک نفر بتوااست  نی  نشتاین، زبان خصوصی زبازبان خصوصی ویتگ   ۀ یظرن   براساس

بر مبنای    داند. رفتارگرایان فلسفیسخن بگوید یا بنویسد. ویتگنشتاین وجود چنین زبانی را محال می
د ویتگنشتاین  اسدیدگاه  چنین  خصوصی  زبان  باب  می تدلار   ؛174:  1385،  نیتگنشتای)ود  كنن ل 

نفس   (: 35:  1387،  كشفی دل  یانحالات  خصوص یبه  خصوص   بودن  یل  زبان  حوزه  د  یبه   ارند؛تعلق 
خصوص  زبان  است  یوجود  ا  و  محال  نفسانیاز  حالات  باب  در  رو  شخص  ین  تجارب  منطقاً    یو 

گفتنمی سخن  واژهیبنابرا  .توان  شادهایی  ن  درد،  برو    یمانند  بم  ی ا ...  باودعنادار  رفتارهاین  بر    ی د 
آن  نند.كت  لدلا  یرونیب قبوها چیلذا  را  با عنوان نفس  منشأ  زی  ندارند و  را مغز  ادراكا   ۀ همل  ت حسی 

درب می  اعصاب  و  است  اعصاب  فعالیت  همان  ادراک  ایشان  نظر  از  نمیدانند.  شیء  یک  توانند اره 
باشند داشته  مدام  فعالیتفعالیت  یعنی  اعصاب  ؛  متوجل  هرهای  دره  حظه  و  است  مخصوصی   شیء 

عدم توجه،    آن فعالیت ندارد، پس در حالراً سلسله عصبی درباره  قه  ، موردتوجه نیست  زی چیكه    حالی
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گویند هر د. این دانشمندان می تواند وجود داشته باشصورت ادراک وجود ندارد و نمی خاطره ادراكی به
پیدا ل  لوصی از مغز، مثلًا یک یا چند سصونقطه مخ  ر یکدراک شد فقط اثری از او دبار اچیزی كه یک

ومی  هر  و  اثشود  در  مخصوص  نقطه  آن  غیقت  و  )اراده  خاصی  عامل  یک  شدر  تهییج  اعصاب    ، ره( 
گردند؛ مثلًا در خاطره ملاقات و  اک اوّلی میپردازند و باعث دوباره تولید شدن ادردوباره به فعالیت می

با رفیق در مذ نی  مورد كه    حالی  اكره  ادراكی در ذهبه  ، ستتوجه  بلكه    ، جود نیستمون  صورت خاطره 
هر وقت آن نقطه تحریک شود باعث دوباره    ماند كهمعیّن مغز باقی می  اثری از وی در یک نقطه  فقط

ست؛  پندارد كه خود خاطره محفوظ و باقی بوده ا خص میگردد و ش تولید شدن آن خاطره ادراكی می
ت  بنابر یادآورذكر  این نظریه هر   دیگربه عبارت  (.  1/110  :1394،  تولید جدیدی است )طباطباییی  و 

كند. این  العملی تولید می شود، سلسله عصبی عكس ت خارجی بر سلسله عصبی وارداگر در مغز تأثیرا 
ماند. كیفیت ی می ن از مغز باقای معیّ سپس اثری از آن ادراک در نقطه  .العمل همان ادراک استعكس
شده شیء ادراک  باره وجه شخص، مغز او درت  دم قدر معلوم است كه در حال عینا  وم نیست، معل  این اثر

لكن هر وقت آن نقطه معیّن تهییج    ، تواند موجود باشدلت ادراكی نمیكند و ادراک یا حالیتی نمیفعا
نسان  ات اصورت خلاصه ادراك(. به1/111:  1394،  گردد )طباطباییادراک اولی دوباره تولید می   ، شود

 دند. گرس انسان آغاز میحوا زی است كه با تحریکمغی هایهایی عصبی و فعالیتتحریکا تنه
تأثیر  لم ارتباطات در دوره عبسیاری از علوم نظیر   از تاریخ خود تحت  گرا در  حس  شناسیروان ای 

  اک یگاه ادرا جامغز ر های ارتباطیو مدل  . در این دوره برخی از نظریاتندک معنی واقع شدا شیوه ادر
باشند یا معنایی است كه  خواهد علائم داشته  می   ایی است كه فرستندهعنم  پیام در واقع دانند.می  پیام 
میشنو استنباط  )گیل،  نده  را  به(.  77:  1384كند  )ادراک(  یادگیری  مبنای  راد  محسنیان  نمونه  عنوان 

داند  ایانه( میگر حس  ناسیشانروپاسخ  -سیک )الگوی محرک شرطی شدن كلا  ۀینظرتحت تأثیر برلو  
راد) در  164  :1385  ، محسنیان  او  میانت(.  مبحث  این  پیام   نویسد:های  تمام  ارتباط،  بدر  اید  ها 

های درونی و باطنی، الگو و معیار برای تفسیرها هستند  پاسخ-رمزخوانی و تفسیر شوند. برخی محرک 
ن فقط از علت معیّ   ، سنخیت   صلا   براساس(.  171:  1385  ، م )محسنیان رادگوییها معنی میكه ما به آن 

مثال گندم از  وانعنمعین صحت صدور دارد. به  معلول معین فقط از علت   د وشون صادر میعیّ م  ول معل
صورت مادّی  (. در اینجا چون ادراک به3/222: 1394، روید )طباطبایی روید و جو از جو میگندم می

تا مغز بتو  ، اکدراز این ااصل  یعنی معنای ح  ، و معلول آناست باید اثر   آن را درک  د  انهم مادّی باشد 
شد باید معنی را هم مادّی دانست. از  سنخیت وقتی ادراک مادّی با   اصل   براساس  ، عبارت دیگر به  كند.  

 كه انچندیدگاه برخی از متخصصان علم ارتباطات نیز معنا نوعی تركیب پروتئینی در مغز انسان است.  
ینی در وتئصورت تركیبات پرهب  معنی احتمالًا چیزی است عینی، »  نویسد:یبش ممحسنیان راد در كتا
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 (.186: 1385 ، اد)محسنیان ر «مغز

ُسلامیُفلسفهُا.4ُ
منحصر   طبیعت  در  را  شناخت  منبع  اسلامی  متفكران  پوزیتویسم  مكتب  دانشمندان  دیدگاه  مقابل  در 

  رادانند و نفس انسان  معتبر نمیا  ی معنا رک حسدانند، شیوه ادرا مجرد میدانند. ایشان چون معنا را  نمی
ند. ادراک معنا از منظر  كنمی   بزار نفس در این ادراک تلقیا  عنوانبهاس و ... را  درک اصلی و عقل، حوم

می  صورت  گوناگون  ابزارهای  توسط  و  مختلف  مراتب  در  اسلامی  مدرک فلسفه  نهایت  در  امّا  پذیرد، 
 معنا همان نفس انسان است. اصلی 

ُدنُمعناُازُمنظرُفلسفهُاسلامیبوُمجردُ.4-1ُ
اسلامی ر  د متفكران  ازمعنا غیرمادّی )مجرد(    نظر  هما  ها آننظر    است.  آن  ؛ استن علم  معنا  ها  زیرا 

:  م1996وی،  نمطلق ادراک را، خواه تصوّری باشد یا تصدیقی، یقینی باشد یا غیریقینی علم گویند )تها
مفهوم و علم    یزا باكند و مافهوم از آن حكایت میم  ی است كهقیقتبه تعبیری دیگر »معنا« ح   (.1220
با   .(128:  1392    یرد )فیاضی، تعلق گحیت دارد فهم و علم به آن  ی است و چیزی است كه صلاحصول

پیا  ؛شودتوجه به این تعریف معنا هم نوعی علم محسوب می م  زیرا معنا تصوّری )ادراكی( حاصل از 
 فرستنده است. 

حصوادرا   نایسابن را  مل  ک  مدر ک  نزد  مدرک  المدرلإ»  :داندی صورت  حصول  و  فدراكه  ذات   یک 
)ابن  ن69ق:  1404  نا، یسالمدر ک«  و  فدی گویم  زی(  المعلومات  صور  حصول  هو  »العلم  النفس«   ی: 

هو    ئی»درک الش  نزد مدر ک است.   ءیش  قتیادراک تمثل حق  فاتیاز تعر  گر ید  یا(. از پاره 95)همان:  
در المباحثات    (.308:  1375/2  ،یوس)ط  «درک یما به    شاهدهاید المدر ک  عنممثلة    هقتیق تكون ح  أن
كل ادراک إنما هو   كونیأن    شبهی»  درک«ی   ثیمن ح  ءیالش  قةیحقالإدراک الّا تحقق    سی»و ل  :دی گوی م

 (. 161: 1413 نا، یسأخذ صورة المدرک بنحو من الانحاء« )ابن
كبه ادراك  یلطور  صورت   یهر  م  ی»اخذ  هاز  به  قر  درک  است.  ممكن«  نحو  دینحو  هر  ن مك م  به 

 ن یدارد. مشائ  ازین  یادكنندهیتجر  به  ایاز ابتدا مجرد است    ایمورد ادراک    ءیاست كه شنكته    نیا  انگریب
اخذ خارج    اناز جه  یصور ادراك  ی عنیاست؛    یحلول  ام یادراكات به نفس از نوع ق  ام یدارند كه ق  دهیعق

ناط  شوندی م نفس  در  مو  مقه  و  منتنطبع  معناگردندیقش  ا  نیا  ی.  به  ا   نیسخن  نسبت  نفس  كه  ست 
 گرید  ی. به عبارت دهدی از خود نشان نم  تیخلاق  ایفعل    گونهچیدارد و ه  یعالجنبه انف  شهیادراكات هم

 (. 564: 1388 نا، یس)ابن شداز وجود عالم داشته و حالّ در آن با ریغ  یمعلوم وجود یعنی یرابطه حلول
ادراک معتقد است: علم وه  در دربارراق  اش  خیش ذات مجرد    یبرا   ءیاک جز حضور شدرا  علم و 
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و عدم   ستین  ی گرید  زیچ حضور  معتقد است  م  بتیغ  و  به شمار  ادراک  و  اساس علم   د ی آیاز خود، 
همچنان كه در    از ماده  ءینه صرف تجرد ش  داندیادراک را ظهور م  شان ی(. ا3/72:  1388  ، ی)سهرورد 

فسه و هو ظُ   ءی إدراک الشإنَّ : »دی گویک مدرا ف ایتعر ده   ره هون  جرُّ ب  عن  المادة كما هو مذه   لذاته لا ت 
 (.114: 1367 ، ی)سهرورد ن«یالمشائ

مدر ک    یبرا   ءیجز حضور ش  یگفت علم و ادراک در نظر سهرورد   توانیبا توجه به آنچه ذكر شد م
بدن و   ست،یز خود پنهان نا وجهچیهو به است خود حاضر  ی ه نفس برا گونه ك. همانستین ی گرید زیچ

ن  ینفسان  ی هاروین براهموا  زیآن  حاضر  یره  خ  نیا  ند. نفس  درمورد  ا  الیسخن  صورت    ز ین  یدراكو 
آن   یبرا   زین  الیخ  یصورت ادراك  ، نفس حاضر است   یبرا   الیگونه كه قوه خهمان  یعنی  ؛صادق است

حضور است نه تمثل آن   ل، ایخ  ی راكت ادلاک ادراک نفس درمورد صورم  ، ب یترت   نیحاضر است. به ا
 (.326: 1364 ، ی نانی)دس نف یبرا 

ا  نیصدرالمتأله مدر ک است    یبه حضور صورت مدرک برا : »تحقق ادراک  دی گوی دراک مدرمورد 
است« وابسته  مدر ک  وجود  به  حق4/138:  1368،  شیرازی)  كه  ثبوت  به  ادراک  »اساساً   ءیش  قتی(. 

است«ابو مق»ادر  .(8/270)همان:    سته  به  وابسته  ۀن اراک  مدر ک  با  مدرک  )همان:  ستا   صورت   »
جوهر درككننده   ی است كه برا   یرداز وجود است و آن وجود مج  یا ادراک نحوه   شانیا  ظرن(. در  288

  ی با موجودات خارج  كهینفس هنگام  ی: برا دی گوی م  زی( و ن1/290همان:  )  شودینزد آن حاصل م  ای
حاصل    یحسو    یالیو خ  یعقل  ی هاس دارد، صورت نفكه    یجرد و ت  تیبه سبب شفاف  شود، ی جه م موا

ا  گونهمانه  شود؛ی م نقش  آ  ایاش  ن یكه  م  نهی در  نقش  ن یا  با  شودیمنعكس  كه  آ  یتفاوت  در   دایپ  نهی كه 
 جادیفعل و ا  ینوع  شود، ینفس حاصل م  یآنچه برا   كه  یحال  در  .است  رش یقبول و پذ  ینوع  شود، ی م

به ص  یعنی  ؛است پذت  یعلم  یها ورت نفس نسبت  هست    زین  نندهیآفرو  ه  بلكه سازند  ست،ین  رندهینها 
 (. 291 :مانه)

  ی ا شهی تحول و تكامل، نفس با هر اند نیمل نفس است. در اتحول و تكا یلم و ادراک نوعع  نیبنابرا 
نفس   یبرا یت، وجودخود اس یبرا ی آنكه وجود نیدر ع یعلم. وجود هر صورت ابدییتازه م یوجود
ت. ملا صدرا نفس اس  یبرا   یت علمورص  وجود  نیخود، ع  یبرا   یصورت علمد  ست و وجوه  زیعالم ن

است و به نظر او علم جز از راه اتصال نفس به    یک، اتحادشده و مدر  نسبت صورت ادراکمعتقد است  
دارد.    نی. اشودیمعلوم حاصل نم با ارتسام و حلول تفاوت    اتصال و اتحاد همانند  نیااتصال و اتحاد 

واتح فعل  حقف  اد  مدرک  است.  به    ی گرید  تیثیح  یقیاعل  ندارد.  بودن  آ  لیدلجز    ی بدن  لاتآنكه 
 ع ینفس است منتها به اعداد آلات. پس جم جادیبه انشا و ا یراكات جزئاند، اددات و قوا شئون نفسمع

ئون از ش   ی، بلكه شأنندس حاضرنزد نف   یمدركه از معقول تا محسوس همه به علم حضور  یهاصورت 
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آن و  اند  نفس است.  وجود  نفس  وجود  به  م  او  نیچنهمها  بب  در ک نسبت  مجعول  نسبت  را  مدرک  ه ه 
  ی صدور   ام یكننده را قشده به ادراکادراک  ام یق  ، گرید  یعبارت   به به محل.    نه نسبت حال  داندیجاعل م

لول نفس  و معمخلوق    یور است و صور علمص  جادكنندهینفس مبدع و ا  یعنی  ؛یحلول  ام ینه ق  داندی م
)نا است  ا  یجودو  (.251/ 8:  1368،  شیرازی طقه  نوجود    زخارج  در  ندارد.  )عاقل(    ان یم  جهیتعلت 

هاست  نفس مصدر آن  اند، صور فعل و كار نفس  نیپس چون ا  ؛طه اتحاد برقرار استعاقل و معقول راب
عقل صور  به  نسبت  )جواد  یو  است  چنان1/155:  1362  ، یآمل  یمظهر  طبا(.  علامه   در  ییطباكه 

 (: 1/81: 1374 ، یی )طباطبا سدی نویم اره بنیا
یک از آثار و خواص هیچ  مینیبیمه  ك ن یا  یست، برا ین  یدّ وجه ماهیچه علم بهكت  حق مطلب آن اس

 اند از:ی در آن وجود ندارد. این آثار عبارت مادّ 
انقسام است  یامر مادّ   - ه  ك  یزیو چ  ستاع(  گانه )طول، عرض و ارتفاهابعاد س  یدارا ؛ زیرا  قابل 

انقس  یدارا  قابل  باشد،  ول ستا   ام بعد  به  ی،  نهیچعلم  انقسام  قابل  وقت]  ست.یوجه  را   یمثلًا  علی  ما 
كه    حالی  در  .توانیم نصف علی را تصور كنیم زیرا نمی  ؛ستین تصوّر ما قابل انقسام نیا  میكنی مر  تصوّ 

 هنوز علی بودن بر آن صدق كند.[
ان كعلم نه م.  ارندد  اران قرك طه زمان و میه در حكست  ا  نیدّی( ار ماات )امویماد  ک وجه مشتر  -

ان واقع  ك ه در فلان زمان و فلان مكن و جزئی  یّ دثه معحا  یک  مینیبیم ه  ك ن یدلیل ا  و نه زمان، به  رد یپذی م
 . ها قابل تعقل استها و زمانمكان یشده، در تمام

طره ی)امور مادّی( در تحت س  اتیامی ماده تمكن است  یت )امور مادّی( اایماد  ک اثر سوم و مشتر  -
و  یعمومت  كرح دارند  تغیبه هم  قرار  تحین جهت  و  ول ات شدیماد  یت عمومیّ ول، خاصر   یه است، 

 . ستین ین تحول و دگرگون یبه ا ن جهت محكوم یت قرار ندارد و به همكحر  یعلم در مجرا 
ه در مغز ایجاد  ك  یفعالانن فعل و  آ  ۀ ردرباما    .ست ین  یعلم مادّ   هك نین وجوه دلالت دارند بر ایپس ا

اما شمی ندار  یرف ح  ، د گرد ی م اكد  ی ندار  یلیا هم دلم،  مان علم است و  ه  یعیهای طبوانفعالن فعلیه 
ه تصوّر  كست  یل بر آن نی، دلرد یگیم صورت    یحادثه در مغز عمل  یکه مثلًا در هنگام تصوّر  ك نیصرف ا

 همان(.است ) مغز )علم( همان عمل 
از راسلا  ۀفلسفدر   تقسیمتقسیم   اهمی  و  اثب  ری ذیناپپذیری جسم  به  معقول  نفس صورت  تجرد  ات 
بسیاری از دانشمندان غربی در تبیین    ، لاف متفكران اسلامیبرخ   (.75:  1392،  شیرداغید )انپرداخته

در.  اندمعنی دچار مشكل شده معنیباره میاین  برلو  در  قابل  ها چیزهایینویسد:  نیستند،  ع واقكشف 
دركل نمیهان  مات  معنایی  بلكه یت هیچ  آدم یعنم  دهند،  در  فقط  معنی  هاها  اگر  درهستند.  ها  پیام   ها 

توانستند با هر زبانی و با هر كدی با یكدیگر ارتباط برقرار كنند. اگر  م بود كه همه می بودند به این مفهو
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طور درآوریم. ولی به  را ها معنی  آن  یانمات را بشكافیم و از مها در كلمات بودند، قادر بودیم كلمعنی
ها فقط نمادها  ن، خود فاقد معنی هستند. آنستیم. عناصر و ساخت زبادر به چنین كاری نیقاا  آشكار م

 ۀرندیدربرگارتباط  .  شود معنی ما به تجلی برسدهستند و بس. زبان نشانه و راهنمایی است كه سبب می
پیام است كه قابل  دهشمنتقل  ال ونتقایست. معنی چیزی قابلانتقال معنی ن ال است و  تقاننیست. فقط 

 (.84 :1385 ، محسنیان رادپیام هستند ) ۀكننداستفادهها در معنی؛ پیام نیس معنی درون
و    براساس غیرمادّی  نیز  آن  ادراک  محل  یا  مركز  است  لازم  باشد،  مجرد  معنا  اگر  سنخیت  اصل 

پیام قابل    ندواای باشد كه بتگونهادراک به  ینر باید ادیگ  طرف(. از  4/37:  1368،  ازیشیر مجرد باشد )
( مجراحساس  معنای  به  را  درمادّی(  نماید.  تبدیل  با  د  بتواند  نتیجه  كه  شود  گرفته  كار  به  ابزاری  ید 

به معنایی  ای باشد كه  گونهتحریكات حسی )مادّی( را به معنای مجرد تبدیل كند و هم مراحل ادراک به
از)غیرمادّیمجرد   تی  هاپیام   (  برای  یابد.  دست  )مادّی(  اس  ین بیحسی  لازم  مسائل  تبیین  این  به  ت 

 سفه اسلامی بپردازیم. ر و مراحل شناخت از منظر فلمنابع، ابزا 

ُمنبعُوُابزارُشناختُازُمنظرُفلسفهُاسلامی.4-2ُ
شناخت  ونی  منبع بیر  طبیعت   ؛ مثلاً ستمنابع شناخت از منظر اسلامی گاهی بیرونی و گاهی درونی ا 

ی باواسطه و  او گاه  ادراکست. البته  امور ا  ۀ همان مدرک  نسا  (. نفس64:  1394،  ن است )مطهریساان
بی میواسطه  گاهی  )مصطفویصورت  از103:  1387،  گیرد  كمک   این  (.  به  انسان  ادراكی  قوای  رو 

برای شناخت... واسطه  اندامی چون گوش، چشم، زبان و از منبع طب  ای  از نظر    امّایعت است،  نفس 
بهاس منحصر  شناخت  منابع  چون  نیست بیط  لام  ا  ، عت  باید  حپس  ادراک  از  غیر  وجود  دراكاتی  سی 

 این ادراكات نفس انسان است.  ۀهمداشته باشد و مدرک 
شمارد و حس را هم  های مختلف خود حس و عقل را دو وسیله برای ادراک می سینا در كتابابن

ظا ا  اعمّ  و  باطنی  حس  میز  نظر  ند.  داهری  حسبنااز  به  مسبوق  كلی  مفاهیم  نفس نداسینا  یعنی  ؛ 
كند. در نتیجه، ابزار علم را  را پیدا میوان ادراک كلیات و معقولات  احساس و ادراک جزئی ت   ۀواسطبه

و   حس  را  معرفت  مبدأ  و  عقل  و  پایین  ۀ مرتبحس  را  از  آن  می  ۀمرتبتر  )عقل  :  ق1403،  سیناابنداند 
1/214.) 

  ۀ فلاسف  مانندا  ها رآن   ملا صدرا و  ت  اسعقل    و  ال، وهمیه، حس، خیتعالم  متك در ح  عرفتمنابع م
هستی )ماده، مثال، عقل(    ۀگانسهمراحل تحقق ادراک بر عوالم    اوخود معنا كرده است. از نظر  قبل از  

سوسات نخستین طبیعت و مح . عالماست منطبق است و ادراک حاصل سیر نفس انسانی در این عوالم 
ز عالم  كند. عالم مثال برتر اس از آن كسب علم میواح  شود و بانسان با آن مواجه می ا  ی است كهعالم
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كند و سومین عالم، عالم عقل است كه عقل  خیال از آن كسب معرفت می  ۀقوحس است كه نفس با  
ین  ا  ، تدازد. در حقیقپرم عقل میانسان تحت فرمان نفس به اكتساب معارف و شناخت حقایق از عال 

و    اندمواجه  ت، یاز واقع  یبور با سطحاز منابع مز  یکهر    د.رنگیمنابع اصلی معرفت قرار می   لمسه عا
نفس در حكمت متعالیه جوهری مجرد است كه با    .دن آوریبا همان سطح را به دنبال ممناسب    یمعرفت

:  1368،  یرازی شد )گرد ت حقایق هستی نائل میمدارج هستی و اتصال به منابع معرفت به شناخ  طیّ 
 (. 43: 1389، خسروپناه؛ 3/360

در ،  ازجمله ادراک معنا   ، اتمركز انواع ادراك  ۀ دربار  1هبقر  ۀ سور  225  ۀی آتفسیر  لامه طباطبایی ذیل  ع
می انسان  آدموجود  قلب  از  مراد  ای خو  یعنی  ینویسد:  روح  و  نفس  یا  او  اعتقاد  وشتن  طبق  هرچند   .

قلب نسبت داد، به  ه ب ها را بغض و خوف و امثال این و  ر و حبّ كّ تف ن است تعقّل وك از عوام مم  یاریبس
دن ین پندار، شنیطبق هم  كهچناناست،    ک ره مسئول دكن عضو است  ی، ایمه در خلقت آدكن پندار  یا

د و  گوش  به  چشیرا  و  چشم  به  را  می   دنیدن  نسبت  زبان  به  لرا  مُدریك دهیم،  ا  یواقع  ک ن  نسان خود 
 سب وكق  یاز مصاد  یك ی  ودخ  ک چون در   .هستند(  ک ابزار در  و  اعضا آلتن  یاو  )  )نفس انسان( است

قت ین حقیه موردبحث در شهادت به ای ر آی. نظشودینمود انسان نسبت داده  ه جز به خكتساب است  كا
مٌ  »  ۀی آ آث  هُ  نَّ إ 

لْبُهُ ف  و  832،  ﴿بقره2« ق  مُن  »  فهیشر   ۀی آ﴾  لْب   ق  ب  جاء   : 7413)طباطبایی،    ﴾33،  ﴿ق3« ب  یو  
( باشد،  ات همان قلب )نفسكادرا   زكه مركح داده است  یج ترن احتمال را  ینا نیز ایوعلی ساب  .(2/335

  جنبه ابزار را داشته باشد ات و شعور باشد و دماغ )مغز( تنها  كز همه ادرا ك)نفس( مر  ه قلب كن معنا  یبه ا
بك  طورهمان) )واسطه(  ابزار  چشم  گ  یینایه  شنواو  )واسطه(  ابزار  و    ندیبیم  آنچه  یول است    ییوش 
همان:  )  است  ک اسطه درقلب )نفس( است و مغز و  ات ازكپس همه ادرا   ؛(ستقلب )نفس( ا  شنودی م

ما  ؛ زیرا  نیز مدرک جمیع ادراكات منسوب به قوای انسانی نفس ناطقه است  ملا صدرا از نظر    .(338
كه   را  اموری  و    صورت بهاحكام  وهمی  میحسی،  درک  یكدی عقلی  بر  حكنیم  میگر  مثلًا    ؛یمكنمل 

یا    كنیمكنیم و سپس حكم میوسیله حس درک میهب  را گوییم: وقتی شخصی  می  انسان است  كه وی 
كنیم كه معقول كلی  ست، یعنی داریم بر موجود محسوس جزئی حكم میو سنگ و درخت نیحیوان  

 
ذُ یُ لاَّ    .1 اخ  ب  كُ ؤ  اللّهُ  ف  مُ  غْو   أ  ی  اللَّ ان  یْ   و  كُ م  ذُ یُ ن  ك  ل  مْ  اخ  ا  كُ ؤ  م  ب  تْ ك  م  ب  فُورٌ كُ وبُ قُلُ   س  غ  اللّهُ  و  ل    مْ  را   خداوند  ؛﴾ 225  بقره،﴿  مٌ یح  به   شما 

آن ب  ا را شم   یول   ،كندیمنخذه  لغوتان مؤا   یسوگندها ]از رولچه ده  بردبار    ۀو خدا آمرزند  كندیمعمد[ فراهم آورده مؤاخذه    یهایتان 
 . است

 ﴾ 283 بقره،﴿ ود.ب كارقلب او گناه زیرا  .2

 ﴾ 33 ق،﴿ به درگاه او بازآمد.  اشعخ یقلب كه با  حالیدر  .3
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گیریم كه  جه میتی ک كند، نادرا یز باید آن دو را تصور و كننده دو چاست. با توجه به اینكه عالم و تصدیق
ا  و  دتنفس در عین وح قوای  ادراكبساطت، عین  قوای  قوای حسی، خیالی،  دراكی است و  از  اعم  ی 

در   عقلی  و  نفسوهمی  حقیقت  گوناگون  مراتب  یزدی   اندحقیقت  بنابراین  332:  1375،  )مصباح  (؛ 
نی ادراكی نفس، مدرک حقیقی و اصیل  ا  ، ستندقوای  برای  ابزاری  ابزاری كه دارای ،  اندنفس   دراکبلكه 

درک  نفس انسان مُ   ،ه عبارت دیگربمراتب وجود نفس است.    ای از، بلكه مرتبهستنیوجودی مستقل  
 ...( است.  ات حسی و غیرحسی )عقلی وانواع ادراك
فلاسفه    كهچنان نظر  از  می   ۀهمذكر شد،  صورت  نفس  توسط  انسان  نفس   .پذیرد ادراكات  ادراک 

تا  د؛گیرها صورت میآن  ۀواسط بدون  ی  ار و گاهابز  ۀواسط بهگاهی   از دراكات خیالی نفس  وسط یكی 
شود كه از  حس حاصل می   ۀقوّ حسّی نیز توسط    ادراک  .گیرد خیال است صورت می  ۀقوّ كه    ابزارهای او

  گیرد،بدون ابزار صورت می امّا ادراک عقلی، مانند ادراک كلیّات و امور مجرّد،    ، ابزارهای نفس است 
:  1387  ، یابد )مصطفویتحقّق میای  ابزار و واسطه  نهگواز خود نیز بدون هرادراک نفس  ه  گونه كنهما
از  اقوای حس، خیال و عقل ابزاری برای ادراكات نفس هستند. نفس با این قو ، این سخن  براساس (. 94

 آورد. منابع گوناگون شناخت به دست می

 یناختُازُمنظرُفلسفهُاسلاممراحلُش.4-3ُ

فل  از مسفمنظر  اسلامی  برخلاف  ه  شناخت  به  دگدیراحل  پوزیتیویستی  محدود    ۀمرحلاه  احساس 
اسلامنمی فیلسوفان  نظر  از  دارد شود.  مرحله  سه  شناخت  مطهری    .ی  نویسد: می   باره نیا  درشهید 

تخیّل )نه به معنای    ۀحلمراحساس،    ۀمرحلفیلسوفان مسلمان برای شناخت سه مرحله قائل هستند:  »
:  1394)مطهری،    « تعقّل  ۀمرحلفظه قرار گرفتن( و  حار  لكه به معنای حافظه سپردن و دب   ، عوامانهرفی  ع

89.) 
 مبدأ  كتاب در انواع ادراكات را  اومراحل و مراتب ادراک قائل به نظریه تجرید است. سینا درباره ابن

 تجرید یقطر از لیعقا  ی  وهمی یا تخیلی یا سیح کدهد كه مراحل ادرا گونه توضیح میاین  معاد و

 (. 118: 1332، سیناابن) بدیامی  تحقق ماده از صورت 
تا   داندینم  تیماه  دیخلوص و درجات تجر  زانیت ماز تفاو  ینواع ادراک را ناشملا صدرا تفاوت ا

  ،ابد یارتقا    یبه عقلو از آن    یالیبه خ   یاز حس  تینوع ادراک ما از ماه  بهیاز امور غر  تیماه  دیبا تجر
آن است.   یوجود ذهن یو به اعتبار تیماه تربر  یعلم است كه وجود خارج ت یاقعو نحوه سبب به   بلكه 

و    لیاز احساس به تخ  یعنی  شود؛یم  تریواقع  زین  تینوع ادراک ماه  بدایعلم كمال    تیچه نحوه واقعهر
مرتبه به    ینظر ملا صدرا نه صورت حسپس در    .(9/99:  1368،  شیرازی)  ابدیی از آن به تعقل ارتقا م 
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  ی ل و مراتب مختلفمراح  هانیبلكه ا  رود، یمرتبه عقل بالا م  به  یالی و نه صورت خ  رودی بالا م  یالیخ
حس در برابر خارج    یطور كه وقتاز مرتبه خودش تجاوز كند. همان  كدام چیامكان ندارد ههستند كه  

كه خارج    تسین  ن یا  شینامع  شود، یعالم حس ابداع مدر    یبلافاصله صورت حس  رد،یگیقرار م  ینیع
تغ ما،  ا  دا یپ  رییآمده در ذهن  به  رابط  یجا  درآمده بلكه خارج سر  كلش  نیكرده و  در    ۀ خودش است. 

ا  حس مماثل  نیا  ، صورت   نیو خارج  م  ، صورت  ابداع  در عالم حس  عالم حس  با  و   شودی متناسب 
مو  طورنیهم نسبت  خاست  قوه  صورت    الیاجهه  حس  یعنی  ، یحسبا  جا  یصورت  دش خو  یسر 

دش خو  یبا مرتبه وجود  ناسبو مت  تریو عال  تریعاقصورت و  کی  ی صورت حس  نیاز ا  الیخهست،  
را كه    یابلكه همان رابطه  ، دست ببرد  یالیدر آن صورت خ  نكه یتبه بالاتر، نه او باز عقل در مر  سازد ی م

ع  الیخ با  با  نیبا حس و حس  باز عقل در مرتبه  با صوداشت  را  رابطه    ی عنی ،  دارد   یالیر خلاتر همان 
ه  ل را كه متناسب با قوه عاقلو درجه خودش صورت معقو  كه بتواند در مرتبهو  ا  ی ند برا سازنهیزم  هانیا

 نییو عقل(، به تب  ال یحس، خ  یادراک نفس )قوا  یبا توجه به ابزارها   نجا ی. در اندیافریاست بسازد و ب
 اند از:مراحل عبارت  نیا. می پردازیسه مرحله م نیا

محسوس  ا  احساس  سُ:احسا اشیای  به  كه  است  میلّ تعدراكی  محسق  دارای  گیرد. شیء  این  وس 
گرفته از وابستگی آن تئجزئی است و این نش  ؛شوددا نمی مادّی است و از مادّه ج  :ست خصوصیات ا
، مانند متی،  اندنكه مخصوص به آاست  ت محسوس )اعراض(  ئمحفوف و پوشیده به هی  ؛به مادّه است

 .  ... ضع وأین، و
س  ود، ادراک حسّی یا احسا ست نزد مدرک حاضر شا  ورموجودی كه دارای خصوصیات مذك  گرا

می محاصل  بنابراین،  و شود؛  مادّه  با  كه  مادّی  آن شیء  »ادراک  از:  است  عبارت  احساس  دقیق  عنای 
راک  تر، اد(. به عبارتی ساده360/ 3: 1368، شیرازی)  وارض محسوس خود، نزد مدرک حاضر است«ع

وتی دارای های صپیام   ؛ مثلاً دارد مادّه و عالم خارج  م  الهایی است كه انسان از عریافت د  حسی همان
سه پیام گانه  خصوصیات  این  در  مذكورند.  و  هوا  ارتعاشات  طریق  از  ارتعاشات   ۀمرحلها    بعد 

 د. نیابتایی گوش برای ما قابلیت ادراک میهای سهاستخوان
ادراک تخیّلی،    خیالُ: ادراکبرخلادر  مادّ ح  ف  با  مادّی  نزد مدرک شرط  ب  آن  ۀسّی حضور شیء  ه 

عبانیس تخیّل  بنابراین،  ات؛  مادّی  موجودی  ادراک  از  هیرت  دارای  كه  این  ئست  در  باشد.  خاص  تی 
ابراین،  ادراک، حضور شیء مادّی با مادّه خود و عدم حضور آن نزد مدرک، تفاوتی با همدیگر ندارد؛ بن 

می  خیالی  ادرا   واندتادراک  باشدک  با  توأم  بدویا    حسّی  ان  آ  ناینكه  یكی  پذیرد.  تفاوت تحقّق  های  ز 
توان از صورت خیالی جدا عوارضی چون زمان و مكان را میاز ادراک خیالی آن است كه    ادراک حسّی

،  مصطفوی  ؛1/281:  همان)  های حسّی همواره دارای زمان و مكان هستند.كه صورت   صورتی  در  ؛ كرد 
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دن صدا از منبع  قطع شاز  پس    ، كند ی م  فتاشخصی كه پیامی صوتی را دری   ه ون برای نم  .(118:  1387
 را تصوّر )تخیّل( نماید. تواند محتوای آن پیام صوتیصوت، می

های گوناگونی انجام  نامیم. عقل فعالیتكارگیری قوه عقل در حصول معرفت را تعقل میبه  تعقلُ:
واسطه  تصدیق بی  م، هیااهیم كلّی، تجزیه و تركیب مفمفدرک    روهگار  ها را در چهتوان آن ه میدهد كمی 

در ادراک معنای پیام توسط    .(90:  1396،  مصباح؛  3/360:  1368،  ازیشیر)   استدلال خلاصه كرد و  
درک  فعالیت  در  دارند.  بسزایی  نقش  مفاهیم  تركیب  و  تجزیه  و  كلّی  مفاهیم  درک  فعالیت  دو    عقل، 

گیرد و  در نظر نمیا  ر  برخی از خصوصیات آن تصور جزئیی  تصور جزئدرک  مفاهیم كلّی، عقل پس از  
مثال، عقل با تجرید خصوصیات گل    عنوانبه  ؛كندز آن خصوصیات تجرید میاصطلاح آن تصور را ابه

و تركیب  در تجزیه    .(90:  1396،  كند )مصباح كنیم، مفهوم قرمزی را تصور می قرمزی كه مشاهده می
ب آن  از  مفاهیم، پس مفاهكه  مقایسه حاصل    یمرخی  و  تجرید  با  عقل میندشدكلی  با  ،  و  تواند  تجزیه 

انسان با كمک گرفتن از عقل خود مفهوم    مونهبرای ند.  م، مفاهیم جدیدی به دست آورتركیب آن مفاهی
تا بتواند این مفهوم را به فردی دیدایره را به مفاهیم دیگر تجزیه می  د، دانگر كه مفهوم دایره را نمیكند 

،  مصباح)  كندجدید دایره را تصور می  شده مفهوم یم شنیدهاهمفند. عقل آن فرد نیز با تركیب  ك  تعریف
1396 :90). 

تقد است مراحل و درجات ادراک منطبق با عوالم و درجات هستی است؛ زیرا علم از  مع   صدرا ملا
عوالم مترتب  ل  ثال و عقت، ماشته باشد. سه مرحله طبیعسنخ وجود است؛ پس باید خواص آن را نیز د

ید بر  با تأك   او  .(3/360:  1368،  ی شیرازین سه مرحله است )ادراک نیز دارای همو  د  انبر هم در هستی
لْماً« معتقد است  این د  ع  ق  سّاً ف  د  ح  ق  نْ ف  آغاز معرفت و عزیمت فاعل شناسا در شناخت   ۀنقطگفته كه »م 

بهه  شود بلك نمی  جا ختم   به این اما كار    ، ت اشیا حواس اس یار قوای ختا  عنوان مصالح اولیه درحواس 
جدیدی مانند معقولات اولی و ثانیه    آن نفس با خلاقیت خود معانی  از  گیرند و پسقرار می دیگر نفس  

 .(45: 1389، خسروپناه) هاستكند و البته خود نخستین مدرک آن تولید می 
،  له كدام از این سه مرح   ست. در هرنیم معانی  ن فهبر بودفهم به معنای زمان گانه  وجود مراحل سه

است حاصل آید. این    نهایی كه ادراک عقلی  ادراک  شود تاقبل حذف می  ۀرحلم  ادراکخصوصیتی از  
نویسد: اوّلین مرتبه ادراک، ادراک باره میاین  سینا درگرداند. ابنادراک عقلی است كه معنا را آشكار می 

ناقصح كه  است  نزع  ترسی  كنده    )حذفین  میشدو  صورت  آن  در  كن(  این  همان  ه  ندگیرد.  شدن 
است. دومین   ءیش  آندّی  هن است كه مشروط به حضور ماحاضر در عالم خارج از ذصورت حسی  

كامل آن  در  خصوصیات(  )حذف  نزع  كه  است  خیالی  ادراک  ادراک  از  مرتبه  مرتبه  این  در  است.  تر 
ی  رخ ب  گردد، امّا هنوزمكان جدا می   و  نند زماند ماارجی خو ی از برخی عوارض خادراک، صورت حس
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و عوارض لواحق  كمّ   از  ماهیت، همچون  در  غریب  است.  آن همراه  با  كه    و كیف  ادراک  بعدی  مرتبه 
گیرد؛ معانی كلّی  تعقّل است، نزع كامل )حذف خصوصیات( ماهیت از عوارض غریب آن صورت می 

  . (122  :1387،  ن مبرّا هستند )مصطفویآ   و لواحق  ادّهی از مطور كلّ شوند، بهی كه توسط عقل درک م
ادراک   حقیقت  در  در  تنها  مجرد  می  ۀل مرح معنای  صورت  عقلی  همان  گیرد ادراک  ادراک  نوع  این   .

 كند. ها معنا را استخراج میادراكی است كه از پیام 
معنا به ادراک  برای  انسان  نفس  خلاصه،  می  آنحصول    و  طور  طی  را  مرحله  اسه  نفس    بتداكند. 

بعد    ۀمرحلدر  كند.  یام را دریافت میگانه است، پاس پنجحو  ۀدربردارنداحساس كه    ۀقوتوسط    انانس
ی  ۀقو به  انسان می خیال  نفس  می اری  تخیّل  یا  تصوّر  پیام،  و محتوای  در  آید  معنای    ۀمرحلشود.  آخر، 

پیام و تصور مع تركیب همه مفاهیم  با  این مفاهیمنپیام،  قبل  ، ای  از  ادتوس  كه   ، ک شده استرا ط عقل 
 د. رد گدرستی ادراک می به

ُهُنتیج.5ُ
معن  رامونیپ  یگوناگون   اتینظر  ۀدربردارند  دیدجعلوم   برخ استادراک  آن   ی.  مكتب    براساسها  از 

دارد.  گرفته  شكل   سمی ویت ی پوز وجود  اصلی  مؤلفه  هفت  مكتب،  این  در  اصلی    براساساند.  دكترین 
ر از منظر این  تبمعواس( است. بر این اساس، علوم  )حر احساس  معتبیویسم، تنها ابزار شناخت  پوزیت 

. یكی از  كنندمیرا مشاهده و آزمایش    روابط و مناسبات ظاهری اشیاعلمی، علومی هستند كه    مكتب
موردپ مكتب    ذیرش  علوم  استحس  شناسیرواناین  سطح    . گرایانه  در  انسان  ادراک  علم،  این  در 

فعاا و  عصبی  تحریكات  مغزیلیتعصاب،  شاخهشودمیطالعه  م  های  از  برخی  نوع  ا  ایه.  ین 
مادّی می  ، شناسیروان را  آندانادراک  نفند.  با عنوان  ندارند و منشأ  ها چیزی  قبول  را  ادراكات    ۀهمس 

از ادراک قرار  در دوره   برخی از علوم دانند.  می   حسی را مغز تأثیر این تبیین خاص  تا    ندگرفتای، تحت 
 در مغز انسان است.  نیئیمعنی پروت علم ارتباطاتمندان یشی از اندبرخ  جایی كه در نظر

رّد )غیرمادّی( است. انسان برای ادراک معنا  معنا نوع خاصی از علم و مج  ، از منظر فلسفه اسلامی
پد ابزا یدهو  عقل  و  خیال  حس،  قوای  است.  نیازمند  شناخت  برای  ابزاری  به  گوناگون  برای  های  ری 

قادر خواهد بود با كمک این ابزار    اننس اند و اشده  ر نفس انسان واقعد  ین ابزارد. اادراكات نفس هستن
م  تحریكات به معنای  را  تبدیل كند.  حسی )مادّی(  از مرحله تحری   فرایندجرد  كات حسی  ادراک معنا 

از   ه معنایی مجرد )غیرمادّی( نهایت نفس انسان ب  یابد و درشروع و در مرحله تخیّل و تعقّل ادامه می 
 یابد.سی )مادّی( دست میح هایپیام 
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   در وجود تشکیک
  1و استاد مصباح  ییبااط علامه طباز دیدگاه 

پورُغازانیُُیدس 2ُحسینُاکبر
3ُسوریُاللهوحرُ

ُچكیدهُ
بیین كثرات عالم بود كه برای توجیه آن، نظریه تشكیک وجود مطرح  ت لت وجود،اصا یكی از مسائل ذیل 

انواع سهدر حكمت    شد. بر   معیار   ذات،   تمام   و  تذا   خارج  ذات،  بعض  به  گانه كثرت متعالیه، علاوه 
ب می  را چهارمی  كثرات  برخی  اختلافتوجیه  شد:  یا    ذات   تمام   به  اشتراک  عین  در  ذات   تمام   به  طرح 
ب ضعف. شد  ه اختلاف  و  علامه ا  ت  شدند.  اختلاف  دچار  معیار  این  تبیین  در  صدرایی    ندیشمندان 
. وی با طرح ملاک جدید  نیست  توجیه  لقاب   معیار  با این   عواق  عالم  كثرات  برخی  قد استمعت  طباطبایی 

  و   شدت  و  مراتب  اختلاف  « معتقد است اگر اختلاف وجودات بهالاشتراکمابهو    الامتیازهابم  »عینیت
و    .است  وگرنه عرضی  طولی  یکشك ت  ، رددزگبا  فضع دانسته  مردود  را  نیز سخن علامه  استاد مصباح 

 ییك تشك   نحو  به  مفهوم   آن  آنگاه  د،نباش  داشته  یمعلول  ـ  یعلّ   رابطه  مفهوم   یک  د است اگر مصادیقمعتق
این صورت، تشكیک    ؛دوشمی  حمل   هاآن  بر ن  یایعرض در غیر  به دارد و چنین كثراتی متبایوجود    ن 

 ند. ودتمام وج
-  ی الاشتراک، علّ هماب  ـ  الامتیازاصالت وجود، تشكیک عرضی، تشكیک طولی، مابهُُُ:هاکلیدواژه

 . تاد مصباحعلامه طباطبایی، اسمعلولی، 
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ُمقدمه.1ُ
  همه   این  پس  است،   واحد  وجود  اگر  كه  شد  ح مطر  مسئله  این  جود، و  لتاصا  نظریه  طرح   پی  در
  كثرات  این باید یا شست، دست نظریه  این از یدبا یا ست؟ا جیهتو قابل چگونه عالم در متكثر وجوداتم

 در ما  متداول و  دیهیب دریافت با باشند، دیواح  چیز عالم در كثرات   همه این اگر  كرد. توجیه را  عالم  در
 یک   متعدد،   یاشیا  این  همه  از  چرا  كه  است  سؤال  این  جای  شندبا   متعدد  اگر  و  بود  داهخو  تعارض

 د؟وشمی انتزاع واحد مفهوم 
 یک   و  ستملا صدرا   از  قبل  دوران  به  مربوط  نظریه  سه  ؛شد  مطرح   نظریه  چهار  مشكل  این  لح  برای

  بودن   شكیكیت  یهنظر  عالم،   كثرات  توجیه  برای  ا صدر  كه  گفت  مخواهی  امهاد  در  ست.و ا  از  یهنظر
  یر بعت  ه ب  و  دارد   وجود  ضعف  و  شدت  عالم  جوداتو  بین  كه  بود  معتقد  او  كرد.   ارائه  را   جودو  حقیقت

  گر یكدی   به  نسبت  و  نیستند  یكسان  وجود  مفهوم   حقیقت  از  مندیبهره   در  عالم  وجوداتم  دیگر
 ند. امتفاضل

  اختلاف   دچار  جودو  قتحقی  بودن  تشكیكی  نظریه  توجیه  در  صدرا  از  سپ  یشمندان انداز    برخی
  همه   نندهكتبیین  ،هد كر   ارائه   اسفار  در  صدرا   كه  بیانی  با   یهنظر   این  است  معتقد  طباطبایی  علامه   اند.هشد

»عینیت    او  نیست.  عالم   كثرات  و   « الامتیازمابهو    الاشتراکمابهمعیار  داده  ارائه    این   با  است  معتقد  را 
تبیین  چه  و  طولی  چه  اتكثر  همه  عیارم   تشكیكی   نظریه  ایشان،   دگاهدی  از  بنابراین  ند.شویم  عرضی 

 ت. سا یمتقس قابل عرضی تشكیک و طولی تشكیک هگون  دو به وجود
علی  مصباح  استاد  ، بلمقا  در »رابطه  ملاک  ارائه  با  فوق،  ملاک  دو  مقابل  بین  معلولی    ـ  در 

نظر است  معتقد  تشكیكیوجودات«،  ف  یه  وجود  منطبودن  موجودات  طولی  كثرات  بر  نه  ا  بققط  ست 
 وجود بسیطشان هستند. كثرات عرضی متباین به تمام  ایشاناز نظر كثرات عرضی. 

علام  قبلاً  رنظر  تشكیجا ه  به  مقاله  ع  در  عرضی    )شیروانی،  «تشكیک  مسئله  پیرامون  تأملاتی»ک 
و  1377 استا(  مقالهنظر  در  مصباح  متعالیه«   حكمت  در  یهست  تشكیكی  رساختا  از  نو  »منظری   د 

نیز1382  ن، )جوارشكیا است.  آمده  »نظریه  (  مقالات  عرضی«    راتكث  و  وجود  بودن  تشكیكی   در 
(، اشكالات استاد مصباح  1380« )یوسف ثانی،  طبیعی  كلی  و  ودجو   لتاصا( و »1391الهدی،  )علم

و اندیشمند معاصر در  عبارات این دبا بررسی  رو سعی دارد  نوشتار پیش    .بر معیار علامه ذكر شده است
 .دهددست  ه آنان ب ین دیگری از آرا ضی حقیقت وجود، بیاعرک باب تشكی

  وجود   اصالت  نظریه  فته شود، عرضی پذیر  کشكیت  در این است كه اگر  حاضرمیت تحقیق  وجه اه
  ارائه  واقعدات عالم وجو درمورد  فلسفه در طولانی سابقه   با و  مهم سؤالات  از یكی برای مناسب  پاسخی
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است.    پیدا كرده  برتری   و  تفوق  ندارند،   را   اناییتو  این  كه  متعددی  بقیر   مكاتب  بر  به همین دلیل،   و  ردهك
از   یكی  و    سؤالاتدرواقع  طول ب  مهماصلی  در  با   شر  موجودات  نسبت  و  عالم  ساختار  فهم  تاریخ، 

ولی    ، باشد  سانآ... تا حدی  الدین یا  دود یا نسبت بین فرزند و و  هستی است. شاید فهم رابطه آتش و
رابطه عوال رابطه  ر  م،فهم  یا عدم  تمایابطه  فهم  با هم،  د  الكترون،    ز دو قطره موجودات مشاه  یا دو  آب 

اچیزی است كه همی و    وز هم محلرمن  به  مختلف،    ی هانییتبو    هاپاسخبحث علوم مختلف است 
ابعاد ی. در ریزتریانجامیدخواهند    مختلفی  یهاینیبجهان ابعاد زی ن    یا ذرات   هاالكترونراتم، اگر  عنی 

وه نگرش به وجود خواهد آمد كه هم  ند، دو نحاط با هم یا مستقل از هم فرض شوادین عالم، در ارتبنیب
 اشت. گذخواهد اثر ر مباحثی از فلسفه همچون هیولا و ... بخواهد كرد و هم  أثرمتربی را ج توم عل

ُمعنایُتشكیکُ.2ُ
  ی میقسم كلی است. مفاه  دوز  اختن و در اصطلاح منطق، یكی اشک اند  به  ایمعن  به  غتل  در  تشكیک

صدقك  را  كلّ   سانیك   قشانیمصاد  بر  هاآن  ه  متواطی  است،  مانندنامندیمی    هك   «آب»  یلك  م فهوم  ، 
كه    قرار  کكّ مش  یلك  آن،   مقابل   در.  كندی م  صدق  متعددش  یهامولكول   بر  سان، یك   صورت به دارد 

  كه   قشمصادی بر  نور مفهوم  لحم  مثل ، شودیمحمل  متفاوتی ونهگبه خود قیدمصا بر  هك مفهومی است
  نور   برخی  و  د نامعش  نور  برخی.  دارند  ضعف  و  شدت  نور،   ی برا   مصداقیت   نظر   از  ولی   ،نورند  همه

 . (1/370: 1398؛ مصباح یزدی، 70 :1388؛ مظفر، 1/257: 1382خورشید )جوادی آملی، 
ابتدا  فلسفه،  تمام ذات  تم  :بیان كردند  خارجی  كثرت   و  مایزت  قسم  ان، سهمسلم  ئیانمشا  در  به  ایز 

  و   اسب  دننما  واحد  جنس  تحت   انواع  كثرت  مانند  ذات  تندی، تمایز به بعض   و  سفیدی  بین  نند كثرت ما
مانندف از ذات  به خارج  تمایز  اما  انسانیت  در  كه  عمرو  و  زید  تفاوت   یل،    و   زمان  و  مكان  در  مشترک، 

 .(1384نچی، ند )سوزااوت متف باهم آن امثال
 را   دیگر  قسمی  ملحقه،   عوارض  به  یا  ذات  بعض  به  یا  ، ذات  به  موجودات  ایزتم  ل قبو  با  اشراق  شیخ

ات  ئلهمس  و  است  افزوده  آن  بر  نیز از  آغاز شدشكیک    و   كمال  حیث  از  كه  حال  عین  در  واقعیات.  ینجا 
  ه یشب  زین  ملا صدرا   .(264  :1393ی،  ند )دیناندارهم    اشتراک  در همان  رند، دا  تمایز  و  اختلاف  نقص، 

  همانند   یو.  است  دهر ك  رارك ت  را   اشراق  خیش  سخنان  نیع  رسدی م  نظر   به  یحت  و  دارد   را   نسخ  نیهم
  خ یش  برخلاف  او  هك  است  نیا  هست  هك  یفرق   تنها.  داندی م  نوع  چهار  را   ت ر ثك  عوامل  اشراق،   خیش

)عبویماه  هن  ، داندیم  وجود  قتیحق  به  مربوط  را  یكیك تش  ثرتك   اشراق،    ؛ (1/152:  1390ت،  یدت 
 وجود است. حقیقت در تفاضل تحقق از یت از نوع چهارم ناشثرك یعنی تحقق

  و   تفاوت   نوع  هر  كه  معناست  این   به  و  دارد   قرار  اینبت  بربرا   در  فلسفی،   اصطلاح   در  راین تشكیکبناب
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  و   رد ندا   دخالت  اتتمایز  این  در  هستی   خود  جز   دیگری   عامل  هیچ  ، بازگشته  هستی  حاق  به  اختلافی
.  است  تشكیک  به   توسل  كثرات  توجیه  راه  تنها   نتیجه   در  ،است  بسیط  و   دواح  امری  هستی  حقیقت  چون

 در  كه   واحدی  حقیقت  منتها  ، گرددیمبر  واحد  حقیقت  یک  ه ب  تاشتراكا  و  اختلافات  همه   ، تشكیک  در
  همه   ، تشكیكی  یالگو  پایه  بر  پس.  است  آمده  پدید  ضعف  و  دتش  آن  در  و  كرده  پیدا   تدرج  خود  حاق

 .(1382است )جوارشكیان،  هستی ضعف و شدت در اختلاف از یاشن هاتفاوت  و هااختلاف

ُراکُمعنویُاشت.3ُ
و اشتراک معنوی آن،   وجود  برای  اصالت  شدن  ثابت  از  لیه پساعمت  تشكیک وجود در حكمت  مسئله
اشترا   ؛شودیم  مطرح  اگر  ثابت نشودک معنوی  یعنی  برای  مج  ، وجود  از مشكّ الی  یا متواطی   کبحث 

آن پیش   آملی،  )  دی آی نمبودن  امری    .(1/271:  1382جوادی  وجدانی از طرفی اشتراک معنوی وجود 
این رو بسیاری از محققین این امر را بدیهی یا قریب به    ندارد. از  نرها است و احتیاج به استدلال و ب

در    یتوضیحات  یمناگزیر  روشن شدن بحثبته برای  (. ال1/77:  1387ی،  صباح یزد)م  انددانستهبدیهی  
 . ائه كنیمارب این با

در علوم اسلامی دو نوع است:  آن  ی  معنای اصطلاح « است و  شدن  شریکاشتراک »  ویمعنای لغ
معنوی:رتاش  .1 خود    اک  قسم  این  شود.  فرد  چند  بین  مشترک  عام  مفهوم  برای  موضوع  مفرد  به  لفظ 

بر    شدبا رد موضوع برای دو معنی با هم  لفظ مف  لفظی:. اشتراک  2  ؛ شودمیمنقسم  كک  اطی و مشمتو
 . (1/200: 1373ن ترجیح یكی بر دیگری )سجادی، سبیل بدلیت بدو

مشترک  ا   نمونه  انسان  كلمه  مفه  هك ست  معنوی  افراد  برای  بین  كه  شده  وضع  ناطق  حیوان  عام  وم 
  با   یک  هیچ  كه   دارد   معنا  چند  كهاست    فارسی  در  شیر  كلمه  لفظی  مشترکزیادی مشترک است. نمونه  

 .  است مشترک   معناها آن بین عناییم محتوای هیچ  بدون سما این و ندارند تناسبی هم

  ن،ك مم  و  واجب  ازاعم    ق، یمصاد   یتمام  بر  دوجه ومعنوی مفهوم وجود یعنی كلمن اشتراک  بنابرای
  ی برا   را   یصنق   نه  جودو  مفهوم   در  ناتك مم   و  واجب   تكمشار  دگاهید   نیا  از.  ندكیم  صدق  معنا  یک  به
  کاشترا   ای  ازیامت  است  نقص  و  مالك  موجب  هآنچ؛ زیرا  ندكیم  تبااث   نك مم  یبرا   را   یمالك  نه  و  اجبو

  مرحله   در  و  است؛  ینیع  تیواقع  در  کاشترا   ای  ازیامت  هك بل   ست، ین   یذهن  منتزع  مفهوم   یک  به  نسبت
 از  داقمص  و  ذهن  از  نیع  كیکتف  و  است  محدود  و  نامحدود  اوت تف  نك مم  و  واجب  نیب  ازیامت  ت، یواقع

 .(1/253: 1382ند )جوادی آملی، ك  جمع مصداق در تام  ازیامت با را  مفهوم  رد کاشترا  تواندیم مفهوم 

 وجودُُاصالت.4ُ

  ،كنندی م  یاد  آن  از  «وجود  اصالت»  عنوان  با  اختصاربه  كه  ماهیت،   ریتاعتبا  و  دوجو  تاصال  مسئله
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  یه عین  حقیقت  وجود،  اصالت  نظریه  (. براساس1382،  عبودیتاست )  متعالیه  حكمت  مسئله  نیترمهم
  مسلماً .  است  مقید  وجودهای  عضیب  از  انتزاعی  و  اعتباری  امری   ماهیت  و  ارد د  بالذات  وجود  ارجیخ

 در   كثرت   و  كثرت   عین  در  وحدت»  یا  «الحقیقه  بسیط»  یا  «الواحد   قاعده »  چون  قواعدی  در  هآنچ  تمام 
  ولقب  لقاب  وجود  اصالت  نظریه  مبنای  رب  است،   شده  هگفت  «شیئت  با  وحدت   مساوقت»  یا  «وحدت  عین

  تقریرها   این  با  را   نظریات  این  از  م كدا   هیچ  ماهیت،   اصالت  نظریه  ، دیگر  عبارت   به.  است  مستدل  و
  ن ی ترمهم  و  اولین  وجود  اصالت  مبنای   متعالیه،  حكمت   در  كه  نمود  ادعا  توانیم  لذا  ؛پذیرفت  دهانخو
 .(90: 1381ینانی، )د گرددیم محسوب  مبنا

 یعنی   ؛بود   خواهد  وجود  واسطهبه  گردد  حمل  ماهیت  بر  هك  چیزی  هر  وجود،   اصالت  نظریه  طبق
  سرایت   ماهیت  به  وجود  احكام   لذا.  بود  اهدوخ  ودوج  واسطهبه  نیز  خود  بر  ماهیت  اتیاتذ  و  ذات  حمل

  اما   ، تاس  وجود  نآ  از  بالاصاله  كه   است  وجود  كثرت   و  وحدت  حكم  احكام،   این  جمله  از.  كندی م
  ماهیت   احكام   از   كدام   هیچ  به  جودو  دیگر   طرف   از.  رددگیم  حمل  آن  ذاتیات  و   ماهیت  به  ع، تببه

  و   ضد  نه  مثل،   نه  وجود  معتقدند  وجودی  التصا  فهفلاس  كه  است  اصل  همین  بر  بنا.  گرددینم  متصف
 .(90: 1381ینانی، داست ) نتعیّ  و  تشخص با مساوق و دارد  جزء نه

ُوجودُُتشكیک.5ُ
قت یا حقی آ  كه  آیداین پرسش پیش می   ت، اس  لمعنوی و اصی  مشترک   وجود  شد  خصمش  اینكه  از  بعد

تشكوجود   واحدیثكا  یارج است واحد است  دهنده خل كیه  اگر  امر  تاس  ر؟  ع  یواحد من جم  چگونه 
انواع  چر  یعنیاست؛  ره و گوناگون شده  یثكات  یانتزاع ماه  أالجهات منش   اد مختلفه ره و افریثكا ذهن ما 

  دارد. پس   جزء   نه  و  ضد  نه  مثل،   هاصالت وجود، وجود ن ی  ناكه بر مبر است،  یثك؟ و اگر  ندكی مافت  ی در
ا  یبرا   ما دارد؟  نهر ذچه نحو است و چرا تنها مفهوم واحد دبه    وجود ه ین پرسش، سه نظریپاسخ به 

 .(5/387-1: 1364ی، ی)طباطبا ستین هاآنه مجال طرح همه ك مطرح شده است 
  كند ی مثبات  ابتدا ا  صدرا   ملا.  ستا  وجود  كیكیتش  مهم، نظریه وحدت  پرسش  نیا  به  پاسخ  یک

امری واحد است   ی تباراع  تیماه  و   ستین  محض  وجود  جز   یزیچ  خارج  در  هك  آنجا  از  و  كه وجود 
  هر   ثرتك   و  وحدت  ن یرا بناب  ، است  مشهود  ی نیز امر  موجودات  زاتی و تما  ثرت ك  گر، ید  ی سو  است و از

.  هاآن  ثرت ك  نندهكه یتوج  هم  و  تاس  موجود   وحدت  انگریب  هم  وجود  یعنی  ؛گردندی م باز  وجود  به  دو
م،  تسا  دوجو   زین  هاآن  ازیالامتمابه  و  است  «وجود»  موجودات  کالاشترا مابه اعداد  مانند  ه  كراتب 

  کا الاشتر بهرا مای ز  ؛است  کالاشترا مابهازشان از سنخ  یالامتو مابه  دهندیمل  كیرا تش  یرمتناهیثرت غك
ن جهت  یگر در ایبا عدد د یداز وحدات پس هر عد یاهمجموع یعنیت است و عدد ین عددهمااعداد 
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  ؛ ز استیگر متمایاز عدد د  یهر عدد  هتالبها هستند و  از وحدت  یا مجموعهر دو  ه هكاست    یکشر
ز عدد ا  یهر عدد  الامتیازمابهاما    ، فت است ر از عدد پنج، شش و هیه عدد چهار غكرا واضح است  ی ز
  از  یاز هر عددیرا امتی ز  ؛ستیاز دو جنس ن  از دو سنخ و   یعنی  ؛ستی نر  یمغا  ها آن  الاشتراک مابها  گر بید

  ک ت و مناط اشترا یه مناط عددك  یزیهمان چ  یعنی  ؛است  ییدهاا واحیگر به اضافه شدن واحد  یعدد د
 (. 5/387-1 :1364ی، یباطباطاست ) واقع شده  هاآن از یتثرت و امكاعداد است مناط اختلاف،  

  ،دوم عبارت   به و  است،  گوناگون مراتب یارا د وجود ه ك معناست   ن یا هب «كیکتش » ، دیگر عبارت به
  ه ك   یراه  تنها  ، باشد  داشته  زین  ثرت ك  قتیحق  نیا  حال،   نیع  رد  و  میباش  داشته  قتیحق  نحو  یک  فقط  اگر
  الافتراق مابه  است  الاشتراکابهم  هك   یزیچ  همان:  مییبگو  هك  است  نی ا  د دار  وجود  ثرت ك  نیا  هیتوج  یبرا 

  است،  ثرت ك  نیع  هك  است  یوحدت  دارد   وجود  یقتیحق نیچن  رد  هك  ی وحدت  صورت،   نیا  رد.  هست   هم
است    «یفلسف  كیکتش»  ثرتك  و  وحدت  نوع  ن یا.  است  دتحو   نیع  است  آن  در  ه ك  یثرت ك  و

 . (1387)سربخشی، 
  التوافق  هیف  وقع  ما  بنفس  ونیك   قد  لتفارقا  أن: »ندكیم  ریتعب  گونهن یا  قتیحق  نیا  از  صدرالمتألهین

بی  «هیعل  دی زی  بما  لا  نی ئیلشا  نیب  هم  ی گرید  ریتعب  از   کملا  نیا  ی برا   او  البته  .(1/428:  تا)شیرازی، 
 یعل  كیكیالتش  الاختلاف  ضابطة» :  است...    و  تی اولو  ت، یاقدم  به  اختلاف   است  گفته  و  ردهك   هداستفا

  ة ی شدللأ  الجامعة  ةیلأتما  أو  ةیالأقدم  أو  ةی بالأولو  رادهاأف  یعل  مرسلةال   عةیلطبا  قول   ختلفی  أن  هو  أنحائه
 . (1/431: تاشیرازی، بی« ) ةیثرك الأ و ةیالأعظم و

 عرضیُُتشكیکُتبیین.6ُ

باررا    ضیعر  تشكیک  حصطلاا علامه    تشكیک  مقابل   در  مصباح  استاد  اولین  كلمات  در  كه  طولی 
یا    نوعیه  تهیما   یک  افراد   بین  رابطه  اصطلاح از این  او  د  مقصو  و  رد به كار ب  ،شودیمیی مشاهده  طباطبا

است  با  جنسی  ماهیت  یک   اعانو  افراد همگی  هم    قرار   یكدیگر   عرض   در  وجودی  رتبه   حاظل   به  كه 
  رتبه م  و  رتبه  یک  دركه    كندیم  دلالت   موجوداتی  تمام   كثرت  بر  واژه  این  ، دیگر   بارت ع  به.  رندیگمی 

 (.1391الهدی، )علم دارند قرار وجودی
درک كنیم. برای این    اصطلاحاز این    ی و استاد مصباح را ایطب كه منظور علامه طبا  برآنیم  جا در این

 سپس   اندیشمند و اقعیات از دید این دو  و   میان  كییك تش  رابطه   تشخیص  معیار  ابتدا   است  ، لازممقصود
 . شود مشخص  «عرضی»  معنای

 عیاتواقُمیانُتشكیكیُرابطهُشخیصتُمعیار.6-1ُ

 مصادیقش حمل  بر  كیكیتش  نحو  به  مفهوم   یک   یانزم  گویدمی   تشكیک  بیان ضابطه  در مقام   صدرا   ملا
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ب  كه  شودمی  حمل  باشاتمّ   و  اقدمیت  و  اولویت  نحو  هاین   در   مصادیق  آن  ، گر دی  عبارت   هب.  دیت 
 رداریبرخو  در  تفاضلی  رابطه  یک  و  باشند  متفاضل  یكدیگر  به  نسبت  مفهوم   آن  حقیقت  از  برخورداری

 باشد.  برقرار هاآن  میان مذكور حقیقت از
ارائه كرده قابل توجیه  را ملا صدثرات عرضی عالم واقع با معیاری كه  ك  است معتقد اطباییطب  هعلام
و    مفهوم  یک  مصادیق  در  اگر  الاتحادمابه  و  الاختلافمابه  :كندمی  طرح م  دیگری   کلامد  خونیست 

 گر دی یك   با  هاآن  رابطه   و  شده  طلاقا  مصادیق  آن  بر  تشكیكی  نحوه   به  مفهوم   آن  آنگاه  د، بو  یكسان
  و   مراتب  اختلاف  اگر  دی گویمآنگاه    (.1/89  :1386؛ طباطبایی،  1/431  :تابی،  است )شیرازی   کمشكّ 

  در   تشكیک  نظریه  لذا.  است  عرضی  نبود  اگر  و  است  طولی  تشكیک  بود،   طرح م  نیز  ضعف  و  دتش
 . (1391الهدی، كند )علممی جیهتو را  آن و تاس جمع بلقا موجودات عرضی  كثرت  با ودوج حقیقت
استاد    در مقابل،  و طرف  دانسته  مردود  را  معیار علامه  نیز  رابطه    مصباح  یعنی  دیگر  معیاری  خود 

را ی داشتن ملومعلعلی و     با   وجود  حقیقت  در  تشكیک  وی معتقد است نظریه  .كندی مارائه    وجودات 
م   بنابراین  ؛نیست  جمع  قابل  موجودات  رضیع  كثرت  عرضی  توجیه  كثرت  را  معیاكندی موجودات  ر  . 

  به   مفهوم   آن  آنگاه  باشند،  داشته  هم  با  معلولی  ـ  یعلّ   رابطه  مفهوم   یک  مصادیق  اگر  این است كه   شانای
است و كثرات عرضی    کمشكّ   صورت هب  هم  با  مصادیق  آن  رابطه  و  شده  حمل  هاآن  بر  تشكیكی  ونح
تمام وجود  مت به  ی  اندطیبسباین  یزدی،  44:  1393زدی،  )مصباح    یح وض ت  (.1/393:  1398؛ مصباح 

 ند خواهد آمد. مذیل عبارات این دو اندیشو ادامه در  بیشتر

 طباطباییُدیدگاهُعلامه.6-2ُ

  و آن كثرت را به دو نوع كثرت ماهوی و   داندیمرا در حقایق عالم خارج بدیهی    بایی كثرت طا طب  علامه
 :كندیمكثرت وجودی تقسیم 

از  یگــاه و ایــن اتصــاف،  ندشویرونی متصف به كثرت میب  عینی  هاییتكه هو  یستن  یشك
فعــل الب نیاكه نظر   از این  یو گاه  است  و مانند آن  نظر انسان بودن، اسب بودن، درخت بودن

كن اســت و مم  ینایم،  حادث است و آن قد  ینا  ،است  كثیرو آن    یكی  ین،و ا  القوه استو آن ب
 ــ  در  ،اســت  مــاهویكثرت    همان  كه  ،اول  جهتت از  ... كثرر  طوهمین  آن واجب و  بــه  ج ارخ

 دلیل ایــن امــر  ؛شودیم  به آن كثرت  متصف  ماهیت،و آن وجود به عرض    هستعرض وجود  
بر است كه    یزیآن چ  جهت دوم،اما كثرت، از    و  .ماهیت استبودن    اریبتاع  اصالت وجود و

 واحــدممكن،  به واجب و یمتقس مانند ،شودیمعارض ، وارد بر آن یماتبرحسب تقس،  وجود
 (.1/86 :1386ی، )طباطبای قوه و ...الب فعل والب یر،و كث

تلف مثل انسان،  ماهیات مخ  زی او بالذات ناش  قتاً یحقان كثرت ماهوی  كثرت ماهوی: از نگاه ایش
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 . دشوی مو بالعرض به وجود نسبت داده   اً یثانحیوان و ... است و 
تمایزات   از  وجودی:  اشیاكثرت  بالقوه    ، شودیمحاصل    وجود  به  وجود  انقسام  به  باو  مثل  لفعل، 

 . و به ماهیت مربوط نیست.دی، به واجب و ممكن و .. ول، به مجرد و ماعلت و معل
كه    زا  دی گویمسپس   واقع جز خود وجود چیز آنجا  كثرات عالم  ندارد،  و غیر  بسیط است  وجود 

مثب  آنگاهباشد.    ندتواینمدیگری   جواب  حقیق»   كه  سؤالاین    بهدادن  ت  با  كثرت،  این  وجود  با  ت  آیا 
یا كثرت محض است؟« قول وحدت حقیقتود هیچ نحو وحدتی هوج دارد  وجود در عین كثرت    م 

یا نظری آن  را  ت تشكیک حرث ه كحقیقت  در : »پذیرد میقیقت وجود كه مشرب حكمت متعالیه است 
وجود  گذشتقبل    فصل غ  یطبس  كه  و  ن   یراست  آن  كثرت   شودیم  یجهنت  مطلباین  از    .یستاز    كه 

 . (1/87 :1386« )طباطبایی، است ودوج م مقوّ  موجودات
از  مــا؛ زیــرا تس ــی ادر عین این كه كثیر است، حقیقت واحد... قول حق آن است كه وجود، 

نتزاع مفهوم و ا  میكنیمرا استخراج    یلك و    یه یآن مفهوم وجود واحد بد  مصادیقتمام مراتب و  
 ــ  كــه  یاگونــهبه،  هاآنتعدد بودن  دد با لحاظ مصادیق متع واحد از م  ه امــر واحــدی بازگشــتب

 .(1/87 :1386)طباطبایی،   نكنند، ممتنع است
برخی    تواندینم  ملا صدرا معیار    نویسدمی  یهالمتعال  ةمک الحعلامه طباطبایی در حواشی خود بر  

را هم پذیرفته ک عرضی وجود ن آن تشكیضم دهد كهمیخود را ارائه  معیار و سپس كثرات را توجیه كند
 است: 

كه   یاضابطهمفروض وجود دارد كه به اختلاف تشكیكی با  اختلاف بین دو امر  ز  ا  نوع دیگری
گانه مذكور ه. همچنین این اختلاف به اختلافات س رددگبرنمی،  هد كر  رحمه الله ذكر  ملا صدرا

از ماهیــت ه چیزی خــارج اهیت یا بف به تمام ماهیت، به بعض مدر ابتدای بحث یعنی اختلا
 ســببقدرت است كه در عین اختلاف با هم، به  نوع اختلاف، علم و  ن  ایندارد. مثال  شباهتی  
یه این دو مورد، سایر حقایقی اســت یگرند. شبدمن هبه حقیقت وجود، عی  قتشانیحق بازگشت  

ف بــه اخــتلا  كه اختلاف بین چنــین مــواردی  و معلوم است  شوندیمئون وجودی نامیده  كه ش 
، عــدم تحقــق معنــای گردد. علــت ایــن امــرمیزن كه صدرا ذكر كرده بــا  یاضابطهتشكیكی با  

ت یا بعض تمام ماهی  هف بست. اختلاف بین علم و قدرت به اختلاتفاضل بین علم و قدرت ا
ه از سنخ ماهیــات نیســتند. این دو و موارد مشاب  اصلاً و    گرددینمبرآن یا به چیزی خارج از آن  

یقت واحــد ونه معنا شود كه حق گین، ااندكردهتشكیک ذكر    عنوانبهت كه آنچه  یح این اس صح
 ــآن  الاتحادمابــهدر مصــادیقش بــه    فالاختلامابهباشد كه    یاگونهبه  ــرب  اه ...   كسردد و بــرعگ

 (.1/89 :1386)طباطبایی،  
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ُاشكالاتُاستادُمصباحُ.6-3ُ
زی كه ماهیت خارجیه به چون هر چی  ؛توجود نیس  بالذات ماهیات خارج از حاق  كثرت  اشكالُاولُ:

ا   ذاتاً د  شوف  آن متص بالعرض وصف ماهیت. بوصف وجود  اعتباریت دلیل اصالت وجه  ست و  ود و 
هیت را دارای كثرت بالذات  كه علامه ما  شودیمگونه برداشت  نات فوق ایراعب   ماهیت. در حالی كه از

ی ماهیت، به وصف خارجیت ول   اند،اهویها كثرت مجنس و فصل. چون امثال این   )برخلاف  داندی م
 (.44 :1393اح یزدی، ( )مصب شودینممتصف  اهآنبه 

استاد مصباح است كه    تبیین نظر  ی ستااست كه این اشكال، از این جهت در رانظر نگارنده بر این  
برگردند،   وجود  به  همه  عالم  كثرات  آن    توانیموقتی  طولهمه  تشكیک  نظام  در  را  داكثرات  قرار   د. ی 

 یات. و نه كثرت بالذات ماهی به تبع وجود است  هومامنظور علامه كثرت  رسدیمنظر به  ضمناً 
ی نوع سوم كثرت وجود  ول   ، ی كرددووج  مه كثرت را منحصر به دو نوع ماهوی وعلا  اشكالُدومُ:

عی وجود ماهیت نو ، مثل كثرتی كه در افراد یکگردد و نه به انقسامات وجوددارد كه نه به ماهیات برمی
بدارد  و  زید  بین  موجود  كثرت  مثل  همه  و  كر؛  كه   ... و  انسانی    عمرو  ماهیت  منشأ افراد    ن یا  هستند. 

  ه ك نیا.  وجود  انقسامات  نه  و  است  گری دیك   از  اتیماه  زیمات  نه(  ینوع  تیماه  یک  یافراد  ثرت ك )  ت ثرك
زیرا  واضح  است  ی امر  ستین  افراد  تیماه  ثرت ك  نوع  نیا  منشأ   ی یك  هاآن  همه  تیماه  لفرض ایعل ؛ 
  م قس  دو  وجود  نحوه   همواره   وجود  انقسامات  در؛ زیرا  ستین  وجود  تما ساانق  ش أ منش  نكهیا  اما.  است

  ی یعنی اگر قسم   .اندكسانی  وجود  نحوه   نظر  از  همه  واحد  هیعون  تیماه  افراد  كهیحال  در  است،   متفاوت 
  علت   اگر  است؛  بالفعل  ی گرید  حتماً   شدبا  بالقوه   اگر  است؛  یخارج  رگید  قسم  ضرورتاً   باشد،   یذهن

تبیین كرد )مصباح  كثرت را باید به شكلی دیگر  لذا این نوع    ذا.ك ه   و   است   معلول   یرگید  ری ناگز  باشد،
 (. 1/163 :1387یزدی، 

بر    ولی در حقیقت اشكال  ، اشكال بر علامه است  ظاهراً كه بیان فوق    رسدیمبه نظر    نگاه اول  رد
بكر، علی  و  د  مصداق یک ماهیت نوعیه مثل زی   است رابطه دوطور ممكن  زیرا چ  ؛خود مستشكل است

معلولی   حال، با  باشد.  و  زودخواننده    این  مصباح    شودی مه  متوج  خیلی  استاد  خاص  تفسیر  از  كه 
ُ. گیرد دربرمی نیز  را این مصادیق  كیک وجود، شت

 حمل   تیهما  بر  هك  یمحمولات  و  ام ك اح   تمام   تیاهم  تی اعتبار  و  وجود  اصالت  بنابر  اشكالُسومُ:
  حمل   المجاز  و  بالعرض   تیماه  رب  هك  ستین  «موجود »  وم فهم  تنها   ، ی عنی  ؛اندبالعرض   وندشی م
 بر  اگر  زین   «موجود»  محمول   از  ریغ  یلوممح  هر  و  یمك ح  هر  شد،   گفته  آنچه  بنابر  هك بل   ، شودی م

 به  توجه  اب  .گرددیم  حمل  تیماه  بر  ودوج  عرض   به  و  است  وجود  مك ح  بالذات  شود،   حمل  تیماه
 به   در خارج  ، است   ماهویرت  كث  همان  كه  ، اول  هتج  ازكثرت  : »دی گویمنجا كه علامه  آ  مطلب،   نیا
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به عرض    و   ستاعرض وجود   آن    متصف  ماهیت، آن وجود  امرد  ؛شودیم  ت كثر به  این  اصالت    لیل 
 . (1/86 :1386ماهیت است« )طباطبایی، بودن  اعتباریوجود و 

  رق ف  «یماهو  ثرتك  به  تیماه  اتصاف»  و  «وجود  به  یماهو  ثرت ك  اتصاف»  نیب  توانیم  چگونه
یزدینهاد؟   اتصاف164/ 1  : 1387،  )مصباح  اینكه  توضیح  وجود  ی ماهو  ثرت ك  (.    عبارت  به  و   به 
  ت یماه  اتصاف  یول   بالذات  نه  ، است   وجود  عرض   به  «خارج  در  یماهو  ت ثرك  بودن  دوموج»  ترروشن

 نیا  به  تیماه  عرض   به  زین  دوجو  قت یحق  و  است  الذاتب  هك بل   ست، ین  وجود  عرض   به  یماهو  ثرت ك  به
 (.43 :1393؛ مصباح یزدی،  1/152: 1387یزدی، )مصباح  شودیم تصفم رت ثك

نظر   به  امر  بادی  ای  رسدیمدر  ادر  با  كشن  حق  باشدال  مصباح  عینیت    ؛استاد  ملاک علامه  زیرا 
اگر  بو  الاشتراکمابهو    الامتیازمابه باشد؛   رضی موجودات، ر كثرات عد  الاشتراکمابهد؛ حال  »وجود« 
بود؟  خ  چه  الامتیازمابه مختلف  متیازالامابه واهد  ماهیات  نظر    راكهچ  ؛باشند  توانندینم،  از  ماهیت، 

 یچ است. ن وجود، هود، بمكتب اصالت وجود
علامه    توانیماما   از  دفاع  مقام  كه    گفتدر  است  این  ایشان  وجود   الامتیازهمابمنظور  همان  نیز 

»ال زیرا    ؛ستا یز  رض بع  الخارج  یف  ودةموج  ةی الماهو   ةثرك عبارت  )مصباح  :  1387دی،  الوجود« 
است1/164 عام  ماه  ؛(  وجود  دارد یعنی  فرق  هم  با  متكثر  این    و  یات  علامهم  حالدر  پابرجا   لاک 
 ت علامه قابل برداشت نیست. كننده اشكال استاد مصباح باشد، از این عبار و چیزی كه یاری ماندی م

 ن یب  فرق  وجود  ماتیتقس  از  یکهر  رد  هك  است   نیا  الحکمه   ةنهایتاب  ك  ی مدعا  لبّ   رمُ:اشكالُچها
  امل ك  تبهمر  ییك   ت، سا  یکك تش  به  یخارج  و  یذهن  وجود  تفاوت   لاً مث   ، است  یكیك تش   فرق  قسم،   دو

  و   وجود به واحد  تقسیم  مثلاً   ، همه جا درست نیست  مطلب  نیا.  آن  ناقص  مرتبه  ی گرید  و  است  وجود
 ( واحد  قتیحق  یک  ضعف  و  شدت  و  صنق  و  مالك  یمعنا  به)  كیکتش  نوع  این  به  توانینمرا    ر، یثك

 (.165/ 1: 1387)مصباح یزدی،  برگرداند
 سؤالدر جواب این    ، تعلیل بر نظریه تشكیكی خود  ه در مقام معلا  ُ:(اشكالُبرُبرهان)اشكالُپنجمُُ

آیا در كثرات عالم جهت وح حد دارای جهت  دیق مفهوم وا ند كه مصادتی وجود دارد یا نه؟ معتقدكه 
چند دلیل نقضی استاد مصباح در نقد این عقیده ابتدا    (.1/89  :1386باطبایی،  )ط  داناشتراک واحدی

 :  كندیم ل را مطرح اك اش  سپس اصلو   كندی مذكر 

مثل  - مواردی  اول:  نقضی    چ یه  هستند،   ذات  تمام   هب  نی متبا  عشر  مقولات  ای  هیعال  اجناس  دلیل 
  انتزاع   هاآن   از  را   «تیماه»  مفهوم   انسان  نذه  یول   ، ندارد   کاشترا   یجهت   چیه  در   گرید  قولهم  با  یاه مقول

  كند یم  حمل  هاآن  بر  ، نموده  انتزاع  یض رع  لهمقو  نه  از  را  «عرض »  مفهوم   زین  و  كندیم  حمل  هاآن  بر  و
 . (1390)پورحسن، 
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  حالی   در  ایناند؛  ذات  امتم  به  این اند، متبعالیه  اجناس   ، چونعرضی  مقولات  :دوم  نقضی  دلیل  -
درمقولات  این  بر  «عرض »   وم مفه  اطلاق  كه  است به  نظرگاه  ،   مقولات  نآ  برای  جنس  ۀمنزل فلاسفه، 

بلكه عرضیاع  برای  ض رع  تردقیق  تعبیر  به  نیست،   از  حاكی  «»عرض   مفهوم   انتزاع  و   است  راض، 
 .(1390سن، كند )پورحمی انتزاع موارد  گونهاین در عقل كه است حیثیتی

مزبور  :اشكال اصل     و   عروض   هك  یمیاهمف.  است  حیصح  یاول   تولامعق  درمورد   تنها  عقیده 
 یوجود  با  و  دارند  ءا زابام  یکهر  هك  هستند  یمیمفاه  ، یعنی  است؛  خارج  در  دو  هر  اتصافشان
  برخلاف   شوند،   موجود  دوجو  یک  با  یاول   معقول   دو  ستین  نك مم  و  شوندی م  موجود  خود  به  مخصوص 

  موجود   وعموض   آن  وجود  با  وندش  ملح  یموضوع  هر  بر  و  ندارند  ازاءماب  هك  یفلسف  هیثان  تمعقولا
  : 1387یزدی،  د )مصباح  ن وش  دموجو  وجود  یک  با  هاآن   از  یادی ز  دادتع   است  نك مم  نیبنابرا   و  شوندی م
1/167.) 

  ز ین  هاآن  وحدت  است،  یخارج  موجودات  ثرت ك  بر  لیدل  ، یاول  معقولات  ثرتك  هك  طورهمان
  معقول  یک   ایاش  از  یتعداد  از  اگر  پس  .داشب  ها آن  یخارج  قیمصاد  در  وحدت  ینوع  بر  دال  تواندی م

  یک   ایاش  نیا  در  هك   رد ك  لاستدلا  انوتیم  م، یرد ك  حمل  هاآن  بر  را   اول   معقول   یک  ای   میردك  انتزاع  اول
  . است  ریثك  قیادمص  و  ایاش  آن  بر  اول  معقول   نیا  صدق  کملا  و  انتزاع  منشأ  هك  دارد   وجود  ینیع  جهت

  ثرت ك  بر  دال  هاآن  ثرت ك  هك  رطوهمان  یعنی  ست؛ین  ترسد  سخن  نیا  هیثان  معقولات  مورد در  اما
 لهذا  و  ستین  هاآن   یارجخ  قیمصاد  تدوح  بر  دال  زین  هاآن   وحدت  ست، ین  خارج  نجها  موجودات

  معقول   یک  ندارند  یخارج  و  ینیع  حدتو  جهت  چیه  هك  ایاش  از  یتعداد  از  انسان  ذهن  است  نك مم
  و   ندك  لحاظ  یثالث  امر  با  اسیق  در  را   ایاش  از  یتعداد  ذهن  لاً مث  د؛ینما  حمل  هاآن  بر  و  زاعانت  یفلسف  ینثا

ند )مصباح یزدی،  ك  انتزاع  هاآن   از   مفهوم   کی  دارند،   یدواح  نسبت  امر   آن  با  اسیق  در  هاآن   همه  چون
1387 :1/167.) 

  معقول  کی  زین  جودو  مفهوم زیرا  ؛  است  ادقص   مطلب  نیهم  ز ین  یوجود  قیقاح  درمورد   ن یبنابرا 
  آن، قیمصاد در ینیع  جهت یک وجود  بر دال آن وحدت  ن،ینابرا ب. اول معقول یک نه  ت اس یفلسف یثان

  ،باشند   داشته  وجود  خارج  در  ینیمتبا  یوجود  قیحقا  است  نك مم  پس.  تسین  ، وجود  قتیحق  در  یعنی
 ثیح  آن  از  را   هاآن  همه  ، یعنی  ند؛ك  حاظل   هاآن  ههم  یبرا   عدم   با  اسیق  در  احدو  یجهت  انسان  عقل  یول 
  است   یمفهوم  هك  را،   وجود  مفهوم   واحد  یعقل  جهت  نیا  لحاظ  با  و  دیمان  ملاحظه   اندعدم   د ارط   هك

 قتیحق  ینیع  وحدت  به   وجود،   مفهوم   وحدت  قیطر  از  پس.  ندك  حمل  هاآن  رب  و   نتزاعا  ها آن  از  واحد، 
و  یپ  توانینم  وجود   نیع  در  وجود  قتیحق  وحدت  بر   یمبن  ه، یتعالم  مت ك ح   رب مش  جه ی نت  در  برد 

 (. 1/167: 1387زدی، )مصباح ی شودینم ثابت برهان نیا با حدت، و نیع در آن ثرت ك و  ت ثرك
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ششمُ: )ط  م كلا  ظاهر  اشكالُ یعنی    1(1/87  :1386باطبایی،  علامه  كثرت  دوم  نوع  كه  است  این 
  ؛ بل دفاع نیستاین عقیده قان است كه  مسئله تشكیک است. اشكال ای  كثرت وجودی محل بحث در

وج  چراكه  به ب  ودتقسیم  ذهنی،  و  خارجی  ب  ه  كثیر  و  واحد  به  بالقوه،  و  حاصل  وسیهبالفعل  مقایسه  له 
نی راه ندارد. پس اختلاف این اقسام، اختلاف تشكیكی نیست.  ق وجود عیاح در  و این تقسیم    شودی م

این مطلب در  )  یعلولمه هر علت و  آن هم ن  ،لول است كه در حاق هستی استكثرت بین علت و مع
 (. 43: 1393مصباح یزدی، ( )شودی مضیح داده توم اشكال هفت

  مرحوم  ود« رفته است.»تشكیک وج  یرو  ماً یمستقین قسمت نزاع دو اندیشمند،  در ا  اشكالُهفتمُ:
كثرت    عرضی  كثرت   است  معتقد  طباطبایی  علامه مثل  بموجودات    تشكیک   نظریه  وسیلههطولی، 

استاد مصباح این    .(1/86:  1386طبایی،  با ط   ؛1/431:  تابی)شیرازی،    است  هتوجی  ود قابلحقیقت وج
تشكیک   به  راجع  را  ایشان    رد یپذینم عرضی  نظر  از  عباراتی  عد   ر ناظو  این  مثل به  است،  قبول  این   م 

كه  عبارت:   نحو  این  به  عرضی  كند  الاشتراکمابهبه    الامتیازمابهكثرت  حال  ، رجوع  آن در  كه  ی 
 ب قابل فهم نیست. طلم نباشد، این یامرتبه، اختلاف الامتیازابهم

ات مراتب  ذ ككةعبارت »حقیقة مش مثلاً . رساندینما بارات و كلمات علامه این معنا از تشكیک رع
این در  این عبارات ظهور  نور؛ همه  مراتب شدیده و ضعیفه  به  تمثیل  یا  در رجوع   مختلفة«.  دارند كه 

 به نحو طولی باشد.  و بهباید در مرت ، آن وجه امتیاز کالاشترا مابهبه  متیازالامابه

اجنبی    ، تاس  همان علم و قدرت   اندكردهه آن تمسک  مثالی كه علامه برای تبیین تشكیک عرضی ب
مصباح یزدی،  )  شانی خارجنه در مرتبه وجود    ، هاست آنتفاوت علم و قدرت در مفهوم    چراكه  ؛تاس

1393 :44.) 

ُاستادُمصباحُدیدگاه.6-4ُ
 اگر   كه  دی گوی موجود،    بودن  تشكیكی  از  ثبح  در  ، الحکمه  ةهاین  بر  تعلیقه  در  یزدی  مصباح  استاد

  ها آن  بر  تشكیكی  نحو  به  مفهوم   آن  آنگاه  اشند، ب   داشته  مه  با  معلولی  ـ  یعلّ   رابطه  مفهوم   یک  صادیقم
  تی،هس  عالم  كل  رد  الگو  ینا  در   است.  مشكک  صورت هب  هم  با   مصادیق  آن  رابطه  و  شده  حمل
  هی منت   خداوند  به  همگی  یكدیگر  با  علّی  رتباطا  بدون  كه  شده  فرض   دیعدمت  معلولی  و   علت  ی هارشته

 . شوندی م
از جهتی شبیه استاد  رابطه شدت و ضعف در مراتب    زیرا هر  ؛تسملا صدرا   رنظ   نظر  به  قائل  دو 

 
  و   نكالمم  و  الواجب  یال   انقسامهك   نفسه،  هی عل  رئةلطاا  لانقساماتا   جهة  من  الوجود  تعرض   یآلت  یهف  ةی الثان  جهةال  من  ثرة كال   اما  . و1
 . ک ذل  نحو و بالقوة  ما و بالفعل ما یال  و ر ی ثكال  و الواحد  یال 
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شدت و ضعفی یا    ، چندین رشتهتكثر عالم نظر استاد مصباح، وجودات م  در  كه  تفاوت   این  وجودند با
  این   بر   جودو  حقیقت  وحدت  بر  علامه  استدلال  نقد  مقام  در  ایشان.  است   شده  رض ف  معلولیـ  ی  علّ 

  قائل   موجودات  وجودی  تشكیک  به   توانیم  تعالی،  حق  لولاتمع  وجود  نتسدان  ربطی  پایه   بر   كه  باورند
 وجود  تشكیكی  اختلاف  اندهستی  حدهوا   مرتبه  یک  در  كه  معلولاتی  میان  اشدب   لازم   اینكه  بدون  شد

 : شدبا داشته
رای مراتبــی را تشــكیل ات واقع در سلســله علــل و معلــولی، حقیقــت دابر این اساس، موجود

متقوم بر بعضی دیگر و كل آن مراتب متقوم به واجب تبــارک و آن مراتب    زی اكه بعض  دهندیم
ه در یک طبقه واقــع د ك ولاتی باش ی بین معلینكه نیازی به اختلاف تشكیكتعالی است، بدون ا

به   هاآنهمه    هرچند،  اندطبقه واقع شدهوداتی كه در یک  چ كدام از چنین موج هیس  . پاندشده
 ــ یواجب تعــال  هب  تا  یبترت   نیو به هم  دنهستخود وابسته    یضعلت مف   یــوم شــوند كــه ق یمنته

 (.46: 1393 )مصباح یزدی، یستندم طبقه نمتقوم به موجودات ه،  مطلق است
 ــ معلــول، وجود هك  انیب نیا به  رد ك   اقامه  انتویم  وجود  كیكیتش  مراتب  یبرا  یگری د  لیدل   نیع

 ــ یهســت  رسراس ــ  پس  ؛تس او  وجود  مراتب  از  یامرتبه  و  بخشیهست  علت  وجود  به  ربط  از هك
 ــ یخــدا به نسبت ،ابندییم  لكیتش  معلولات،  و  علل  از  یاسلسله  و ندارنــد یاســتقلال ال،متع

 ــ شدن قائل ل،یدل  نیا یمقتضا .ندیآیم  شمار  به  او  اتیتجل  از  یاتبمر  هاآن  یهمگ  ــ هب  كیک تش
 ــبا  را  رتبــههم  معلولات  اما  ،است  دهننك جادیا  علل  و  معلولات  نیب  یخاص  ــتم  دی  ــ  بــه  نیاب  امتم
 .(1/393: 1398دانست )مصباح یزدی،  هاآن طیبس وجود

 كه  ستا  نآ  وجود  بودن   کمشكّ   از  مقصود   اگر  كه  گویدمی  مصباح  استاد  دیگر  عبارت   به
تفاضلی )طبق   ایرابطه باید وجودها آنگاه ،باشد چیز یک ودوج حقیقت در شتراکالا هماب و الامتیازمابه

  تواندنمی  فرض  قابل   ها آن  میان  ایعرضی  كثرت   و   باشند  داشته  یكدیگر  با  یطول  و  ( ملا صدرا معیار  
 ت. ظاهری اس ود، شمی اهدهمش هاآن  میان ایعرضی كثرت   هم  اگر و باشد

  كه از دید استاد مصباح   گرفت  نتیجه  توانیم  شده در قسمت قبلرح مطاشكالات    با   رسدمی  نظر  به
ع  با   وجود  عرضی  تشكیک  نظریه  حقیقتی  وجود  كه   شود   پذیرفته  اگر   و  نیست   تاثبا   قابل  هلامبیانات 

 ند. باش  داشته یكدیگر با طولی ای رابطه صرفاً   باید وجودها آنگاه است،  مشكک

ملا  تشكیكی    وحدت   نظریه   باید   یا   ن انسا  اید بگوییم كهب   یماگر با استاد مصباح همراه شو  بنابراین 
و   را   صدرا  عرضی  قبول  پذیرفت  راگیا    كند  ینف  را   موجودات  میان  تشكیک  را  عرضی    دیگر   تشكیک 
صدرا تشكیكی    وحدت  نظریه  منطقاً   تواند نمی فیلسو  لذا.  بپذیرد   را   ملا  شیرازینظریه   دریافت  با  ف 

ک  با ملا  ، داندی مهرچند معیار صدرا را ناقص  اما علامه نیز    ، ستا  رضتعا  در  هاانسان  متداول  و  یهیبد
 . دهدیمز سرایت ینضی خود، مفهوم تشكیک را به كثرات عر
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ُنتیجهُ.7ُ
انداختن است  به   معنای  به  لغت  در  تشكیک  در   د. دار  قرار  تباین  برابر   در  ی، فلسف  اصطلاح   در  و   شک 

  حاق  در  كه  واحدی  قیقتح  منتها  ، گردد ی مبر  داحو  حقیقت  یک  به  اشتراكات  و  فاتاختلا  همه  یکتشك 
  .است آمده پدید ضعف و  شدت آن در و كرده پیدا  تدرج خود

ء  شی  دو  كه  نخست، جایی:  است  بوده  معروف  خارجی  كثرت   و  تمایز  قسم  ان، سهمشائی  یانم  در
 در   ء شی  و د  كه  اند؛ دوم، جاییمتباین  ذات   تمام  به  و   دندارن   خود  ذات  حقیقت  در  مشابهتی  گونههیچ

  كه   سوم، جایی  ند؛امتفاوت   ات خویشذ  و  حقیقت  از  دیگری   بخش  در  و  مشترک   خود  تذا   از  بخشی
 ذات است.  از خارج امور از ناشی تفاوت  و ندامشترک  خود حقیقت و تا ذ رد

  . تیماه  نه  ، نددایم  وجود  تق یحق  به  طمربو  را  یكیك تش   ثرت ك   اشراق،  خیش  برخلاف  ملا صدرا 
ز این جهت  وجود است. این امر ا  حقیقت  در  تفاضل   تحقق   از  نوع چهارم ناشیز  ا  یعنی تحقق كثرت

كثرات عرضی در چارچوب این نظریه مشكک   ، ته شودرضی پذیرف ع  كیکتش  حائز اهمیت است كه اگر
یا    رض انكار كنیما از كثرات عحسی خود ریرفته نشود یا باید دریافت  این مطلب پذ  اگر  ولی  ، شوندی م

 را كنار بگذاریم.  ملا صدرا ک به بیان كیتش باید نظریه 
برا    عرضی  تشكیک گ  یلطو  تشكیک  مقابل  در  یزدی  مصباح  استاد  اراولین  كار  درفت  به  ر  كه 

مشاهده   طباطبایی    راد افیا    نوعیه  ماهیت  یک  افراد  بین  رابطه  آن  ازاو    منظور  و  شودی مكلمات علامه 
 هم است. با سیجن ماهیت یک انواع

 ،داندیممصادیقش    بر  مفهوم   اتمیت حمل یک  و  میتاقد  و  اولویت  یک راشك ت  ضابطه  ملا صدرا 
 آنگاه  بود،   یكسان  مفهوم   یک  مصادیق  در  اگر   الاتحادمابه  و  لاختلافا ابهممعتقدند    طباطبایی  علامه  اما
آنگاه    مشكک  كدیگری  با  ها آن  هرابط  و  دهش  اطلاق  مصادیق  آن  بر  شكیكیت  نحوه   به  مفهوم   آن است. 
  عرضی   نبود  اگر  و   است  طولی  تشكیک  بود،  مطرح   نیز  ضعف  و  دتش  و  مراتب  اختلاف  راگ  دی گوی م

  توجیه   را   آن  و  است  جمع  قابل  موجودات  عرضی  كثرت   با  دوجو  حقیقت  رد  کتشكی  نظریه  لذا  ؛است
 . كندمی 

و معتقد   كندیمی را مطرح  و اشكالات   رد یپذینمی  ن نظر را راجع به تشكیک عرض استاد مصباح ای
  نحو   به   مفهوم   آن  آنگاه   ، باشند  داشته   هم   با  معلولی  ـ  یعلّ   رابطه  م مفهو  یک   مصادیق  اگر  ه ك  است

  وی معتقد است نظریه   است.  کمشكّ   صورتهب  هم  با  مصادیق  آن  رابطه   ، شده  حمل  ا هآن  بر  تشكیكی
عرضی  بن  ؛نیست  جمع   قابل  داتموجو  عرضی  كثرت   با  وجود  یقتحق  در  تشكیک كثرت  ابراین 

 . كندی مه جیتوموجودات را 
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 یفلسفه اسلام یپژوهش یعلم دوفصلنامه
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپیپ/  دومشماره سال نهم / 

 1کلام فلسفی  مالی تطور جاچه اریخت

یدونیُ 2ُمحمدمهدیُفر

ُ

ُچكیدهُ
ابتدا   كلامی  مط  صورتبهمباحث  رفتهشفاهی  شدند.  كرح  مذاهب  پیروان رفته  و  آمدند  پدید  لامی 

را   آغ  صورت بههریک كوشیدند معتقدات خویش  در  امامیه    غه از عمدتاً صبمدون مكتوب كنند. كلام 
گرایی تأویلی سوق داده شد و سرانجام  به سمت عقلكم  یی كما رگلی نق ایرساما به دلیل نا،  نقلی داشت

گرفت. این سه روش كه در طول هم قرار   وش ناچار صبغه فلسفی به خودهای این ربا توجه به كاستی
كلام فلسفی باعث  ر  ی به سیر تطوتوجهدارند در حقیقت سیر تطور علم كلام را در روش رقم زدند. بی

در است  وبای  ره باشده  فلسفن  د  قضاوت باید  نوشتار  ی شدن كلام  این  در  گیرد.  صورت  غیردقیقی  های 
 م تبیین شده است. ی شدن كلا سیر فلسف

 كلام جدید. ، كلام فلسفی ، گراییعقل،  كلام ،  فلسفهُ:هاکلیدواژه

 
 1402.3.14: تاریخ پذیرش؛ 1401.12.20: یافتخ درتاری .1
 mohamadmahdi.feridoni@gmail.comن. ایرا   ،قم ،حوزه علمیه رچها حآموخته سطدانش .2
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ُمقدمه.1ُ
تا نیمه اول قرن اول هجر   ینهن زم ایر  شد و هنوز چیزی د ی مطرح می اه شف  صورت به ی  مباحث كلامی 

نشده ت  ر   ألیف  خوارج  اگر  آمدند.  وجود  به  كلامی  مذاهب  كه  بود  آن  از  بعد  و  فرقه  بود  یک  به ا  كلامی 
كافر. بعد از   یاین فرقه كلامی بود كه اعتقاد داشت مرتكب گناه كبیره یا مشرک است  اول   ، حساب بیاوریم

 سببی باشند به  ال اختیار ع فه ا یی ك جار  راده و قدرت سابق الهی را د ا   كه   ندجود آمد آن فرقه قدریه به و 
نام مرجئه و   فرقه دیگری به،  این دو فرقه دفاع از عدالت الهی و قدرت سابق الهی انكار كردند و بعد از  

ا هین فرقه سپس مذهب كلامی معتزله در اوائل قرن دوم به دست واصل بن عطا به وجود آمد. هر كدام از ا
 (.70:  1378  ی، آمد )ربانی گلپایگان به وجود    یص خا   لامی ك  یانتیجه موضوع یا مسئله دینی  ر  د 

اسلامی بلاد  وارد  فلسفه  هنوز  عصر  آن  اینكه    در  تا  بود  زماننشده  عباسی    در  منصور  خلافت 
  ق(271-198ن )و غیر آن به عربی آغاز شد و به مرور در زمان مأمو  یترجمه آثار یونان(  ق137-158)
  نفوذ فلسفه در میان مسلمانان شكل نگرفت   دلیل  م كلام به ل عین  ابرا بن  . (77ن:  )هما  ه اوج خود رسیدب
فلسفی وارد جهان اسلام    ایعباسی هنوز آراند؛ زیرا تا زمان منصور  هبرخی به این مطلب تصریح كرد   و

بود كه  (.5/223:  1427ی،  )طباطبای  نشده  است  این  دمسائل    درست  و  میان خ  ینیكلامی  در  اصی 
 لام شد. مدن علم كآ جودبه وث اعخود مسلمانان ب

تأثیر آن دو قرار گرفت.   تدریج علم كلام تحتهای منطق و فلسفه به عربی بهبعد از ترجمه كتاب
رویكردی    در فلسفه  به  معتزله  رویكرد  داشتند.  متفاوتی  رویكردهای  فلسفه  به  نسبت  متكلمان  ابتدا 

و از این طریق بنیان كلامی كردند ده  اف استسفه فلو منطق د دینی از یعقادرباره  ل دلاو در است  ایجابی بود
ره در ابتدا نسبت به  اهل حدیث و اشاعره شد. اشاعبر    هاآنخویش را تقویت كردند و همین باعث غلبه  

د  كر ود گرفت. رویها نیز رنگ و بوی فلسفی به خبعدها كلام آن  ، امافلسفه دارای رویكردی منفی شدند
قبا در  شیعه  متكلمان  بودا  نیزسفه  فلل  اكثر  رسمیت یجابی  به  كلام  در  را  عقلی  استدلال  روش  زیرا  ؛ 

در این    .ل بیت )ع( حجت ظاهری بودندعقل حجت باطنی و ائمه و اه   هاآنو از نگاه    بودند  شناخته 
روز  م چگونه روزبهكلاه بود و علم  به این سؤالیم كه سیر تطور كلام فلسفی چگون   نوشتار به دنبال پاسخ

 ؟ دشتر  دیکنزه به فلسف

ُیُکلامُفلسفیُچیست.2ُ
استفاده    ،(21:  1362،  مادلونگ)  لی از براهین صرف عق   گیریتواند به معنای بهره فلسفی شدن كلام می

و  (  289: 1389ی، م ویژه مباحث كلامی )جبرئیلچینش و تنظی ، )همان( ها و قواعد فلسفیاز اصطلاح 
 د. باش دیقاهای اعتآموزه  اهای فلسفی بهتطبیق یافت
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ااب به  معانیتوجه  معانی    ، ین  از  كدام  معنای هر  به  و هم    فوقفلسفی شدن كلام  هم ممكن است 
های فلسفی یافته  امعنایی كه به تطبیق محض تعالیم دینی ب  فقط،  این معانیاما از میان  ،  واقع شده است 

باعث   معیار  بدون  و  ناتأویلمنجر شود  تعالی  یاجا  هبهای  از  برخی  ست. نی  فتهذیرپ  ، ودنی شدیم  انكار 
د.  ها را داشته باشاین ویژگی  همهتواند  میطور كه این معانی با هم منافاتی ندارند و كلام فلسفی  همان

قواعد و اصطلاحات  ،  سفی شدن كلام آن است كه برای رسیدن به اهداف كلامی از روش منظور از فل
و با    بگیرد از فلسفه وام    را   لامی خودك   فیام وظجاانمتكلم ابزارهای لازم برای    و  ره گرفته شودفلسفی به

 (. 290ن: )هما ردازد مبانی فلسفی به بررسی و تبیین گزارهای كلامی بپ
 : صطلاح وجود دارد كه یكی اعم از دیگری است لام فلسفی دو ابرای ك 

ث بحی  عقاید دیندرباره  و برهانی    لیكه با روش عقدانشی است  :  الف( كلام فلسفی به معنای عام 
حات معنا اعم از این است كه از اصطلااین    .این عقاید استاثبات و دفاع از  ،  تبیینآن  هدف  و    دكنمی 

شود   گرفته  بهره  ازفلسفی  اعم  و  نه  به   یا  اخص  معنای  به  الهیات  از  قبل  فلسفه  همانند  كه  است  این 
 .شود  الهیات به معنای اعم پرداخته

با  ،  مقید بودن به روش برهانی  است كه با  م كلاعلم  ر  د  گرایشی:  فلسفی به معنای خاصم  ب( كلا
تبیین، اثبات و دفاع  آن  هدف  كند و  بحث میاید دینی  عقدرباره  استفاده از اصطلاحات و قواعد فلسفی  

روش    و  غایت،  موضوع  های كلام فلسفی بهعلاوه بر اشاره به ویژگی  ، در این تعریفاین عقاید است.  از  
بلكه    ، فی دانش مستقلی در برابر كلام یا فلسفه نیستكلام فلس  ، فعری ین تا  برآن اشاره شده است. بنا

است  مصطلح  كلام  بخشام  ،همان  در  جهت   یهایا  از  آن  مسائل رو   از  برخی  و  و  ،  ش  ادبیات 
این،  اصطلاحات از  است.  شده  اساسی  تحول  و  تغییر  دستخوش  آن  مبادی  و  استفاده    مبانی    ازرو 

فلسفی اصطلاح  قواعد  و  ویژگیهمان  زاداندیشیآ  ، نیبرهاش  رو ،  ها  از  كه  فلسفه  گونه  از    است، های 
 آید. ر می های كلام فلسفی نیز به شما ویژگی

كلام شیخ مفید و شاگردانش   ، در این نوشتار معنای دوم است. بر همین اساس  سفی مقصود از كلام فل 
 ود.ب   اهدنخو   فی لس ولی قطعاً به معنای دوم ف   ، شداول فلسفی باهرچند ممكن است به معنای  

ره و معتزله  اما اشاره به كلام فلسفی اشاع  ، صلی این نوشتار تبیین كلام فلسفی امامیه استهدف ا
 . مند خواهد بودلازم و سودنیز 

ُکلامُفلسفیُمعتزله.3ُ
وارد ك  را  بود كه فلسفه  اولین مكتب كلامی در جهان اسلام  صیت در فلسفی شخ سه    لام كرد.معتزله 

( و 171:  1970ن،  )ابوریا  ( رئیس معتزله بصرهق226-135)ذیل علاف  هابی:  ندشتدانقش  شدن كلام  
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الن سیار  بن  )م  ابراهیم  اولین كسا231ظام  جزء  قرار ق(  فلسفه  تأثیر  تحت  مكتب  این  در  كه  بودند  نی 
الهلالی  (.174ن:  )هما  گرفتند المعتمر  بن  بشر  سهل  حدود    ابو  ر  ق(226)م  بغداد  ؤاز  معتزله  سای 

ب52ا:  تیبی،  یحی  بنمد)اح را  فلسفی  نظریات  نیز تلاش كرد  تطبیق دهدعقای  ا(  اسلامی  ن، )ابوریا  د 
عب  (.177:  1970 بن  محمد  )م  ابوعلی  الجبائی  زمان  330دالوهاب  در  ابوهاشم  فرزندش  و  ق( 

 اضمحلال معتزله نیز رویكرد فلسفی داشتند.
به نومعتزله   وكردند    ااحی را دوباره  نی آان ورد اگو ش   اسدآبادی الدینید جمالس  ، افول معتزلهپس از 

ازاعبارت   نومعتزلههای  ترین شخصیتمهممعروف شدند.   ):  ند  رشید رضا ،  (ق1323م  محمد عبده 
شخصیتق1354م  ) كه  عقل(  معتدل  عبدالرزاق  گرا های  علی  و  آرگون،  بودند  عابد  ،  محمد  محمد 
مجتهد  محمد  ،  ملكیانی  مصطف،  روشس  ریم دالك عبر  دكت،  طیب تیزینی،  مد ابوزیدحانصر  ،  لجابریا

 (. 284: 1393، یحصال )عرب  اندافراطی انگرایعقلاز   كه شبستری 
بلكه    ، تعبد جایگاهی ندارد،  س و مبنای مكتب معتزله بر این است كه در عقاید د اسا دنبرخی معتق

معقول  اعتقادی  معارف  باید  اهمه  و  كرد.  اهآنند  ثابت  عقل  از طریق  برخی  وگمینین  مچه   را  از یند 
 از  و   كنده افعال را درک میو معتقدند كه عقل حسن و قبح هم  اندفراتر گذاشتهمعتزله پا را از این هم  

ر در واقع معتزله د اندبرخی نیز گفته (.1/48: 1367ی، )شهرستان داننداین رو همه واجبات را عقلی می
ن،  ریاعیات شرع مخالفت كردند )ابوردی با قطاور متی دح  و  راه افراط را در پیش گرفتندل  استخدام عق

رد به حكم آن اعتماد و  شایستگی داوری ندا   یا  نیست  ( و در مواردی كه حكم عقل قطعی206:  1970
می تأویل  را  سنت  و  قرآن  آموزه   و   كردندظواهر  از  تأویلبسیاری  كه  را  شریعت  م  پذیرهای  ر  نكنبود 

توجهی به بیفلسفه در    با رویكرد افراطی به عقل و  ین معتزلها ر نابب  (.1/287:  1362ف،  )شری  شدندمی 
یی مسلمانان را انكار كردند و در حقیقت نقل  فتند و برخی از معتقدات روا نصوص راه افراط را پیش گر
درآوردند به خدمت عقل  گرچه  نومعتز  (.206:  1970ن،  )ابوریا  را  نیز  نوعی عقل  درله  با    گرایی ابتدا 

 (. 263: 1393، یحصال)عرب  واجه شدامه با افراط و انحرافاتی مدر اد ، فت رگكل لی شدا عتا
ا این  ازواقعیت  معتزله  كلامی  آثار  كه  اندیشه  ست  و  افكار  و  رفته  آنبین  غالباً  های  طریق ها    از 

ند  كمیل  شك ها را ممر قضاوت درباره آنا  است و اینده  به ما رسیها و پیروان مكتب اشاعره  ن آنامخالف
؛ یستنصحیح  به آنان  اتهام افراط    ، قضاوت كنیم   در دست است ها كه  آنمحدود  اس آثار  اگر بر اس  و

،  عقل:  داندمی  ابزارچهار  مبتنی بر  دلالت را    شرح اصول خمسه عتزلی در كتاب  زیرا قاضی عبدالجبار م
چهار  این    به د  سرم به علب  آن  وسیلهبهتواند  ه انسان میك  دلیلی:  گویدسنت و اجماع. سپس می،  كتاب 
زیرا كتاب و    ؛(88ف:  لتا ابی،  معتزلیو دلیل بر معرفت خداوند فقط عقل است )  است منحصر  منبع  

حكیم و صادق بودن اوست؛ چراكه تا ثابت نشود كه قرآن كلام  ،  فرع بر معرفت خداوند و عادلسنت  
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ت قول  شود كه سنن  ابتتا ثن  نیچشود و هم حجیت آن ثابت نمیت  شخص صادقی اسحكیم و  ،  عادل
نمی است  صادق  شخصی  و  عادل  و  حكیم  فرستاده شخصی  رسول  و  است  تمسک توان  رسول  آن  به 

در   ادله سمعی تمسک می كرد. همچنین  به  بر 142،  90ن:  كنند )هما موارد مختلفی  ( كه خود شاهد 
 .تیسنها صحیح آناین است كه نسبت افراط به 

به ادله  نفی رؤیت واجب تعالی  مانند  مختلفی    در موارد   ینلمغااب  كتر  دهمچنین  عبدالجبار    یقاض
می  تمسک  )همسمعی  را 144  ، 4/140ب:  تا  بیو،  كند  ملاک  و  می این  (  بیان  كهگونه  آنچه    كند  هر 

می  نباشد  متوقف  آن  بر  استدلال كرصحت سمع  آن  بر  ادله سمعی  با  ثتوان  وقتی  پس  كه  ابد.  ت شد 
( و جمیع 173ن:  توان به كلام او تمسک كرد )همامی  دهدم نمیا جان  قبیحل  فعاست و  خداوند حكیم  

ها در اعتقادات عمل كرد؛  توان به آن اند كه نمیدوارد شده را خبر واحدی می روایاتی كه در باب رؤیت  
 تیهر آیاو ظا  (.225ن: )هما د كرتمسک   هاآن  توان بهولی در باب فروع می ، شوند زیرا موجب علم نمی

دلاك داب  لته  رؤیت  تأویل  ر  را  آن   (.198ن:  )هما  كنندمی رند  به  كه  افراطی  دادهبنابراین  نسبت   ها 
مگر اینكه ادعا شود  ،  كندها خلاف آن را اثبات میآن موجود    بلكه آثار  ، ردتوان ثابت كشود را نمیمی 

  ل المقالات اوائد در  یفخ مه شیك  نهگومانه  ، اندد افراطی بودهكر ارای این رویاند دآثاری كه از بین رفته
 (. 4/44ا: تبید، )شیخ مفی عبارتی دارد كه مشعر به این افراط است

ُکلامُفلسفیُاشاعرهُ.4ُ
ق( است. اشاعره هر چیزی  260سس مذهب كلامی اشاعره ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری )م  مؤ

)ربانی  انستنددحرام می وعت ا بدر فیمطالعه كتب فلس ازجملهبود   دهبه آن عمل نشكه در صدر اسلام  
یعنی    هاآن ب  قید اما از آنجا كه ر، رزیدنبنابراین اشاعره با فلسفه مخالفت و  (.193:  1385ی،  گلپایگان

دی دوناچار تا حه فلسفی ب  ایآنان نیز برای مبارزه با معتزلیان و ابطال آر  ، گرفتمعتزله از فلسفه بهره می
ی،  )لاهیج  یز به تدریج رنگ فلسفی به خود گرفتم اشعری نلا ت كن جه میه  با فلسفه آشنا شدند و به

1438 :1/49.) 
الحرمین جوینی دانست كه با ظهور توان زمان امام میكلام اشعری به فلسفه را    آغاز نزدیک شدن

در   شهرستانی  اینكه  تا  گرفت  بیشتری  شدت  ع  ةنهایغزالی  فی  در   الکلام   لمالاقدام  رازی  فخر  و 
درآ  نی دالسیف  و  صلالمح الافکار  مدی  كه    ابکار  درآمیختند  فلسفه  با  را  كلام  نحوی  با    هاآن به  را 

ف میگرایش  نز  .شناسندلسفی  سیر  عصر  این  در  آشكارتری  نحو  به  فلسفه  به  اشعری  كلام  شدن  دیک 
 لم ع  المواقف فیایجی مؤلف كتاب    ینقاضی عضدالد  خلدون ادامه یافت تا اینكه سرانجام در زمانابن
 .(278: 1389ی، )جبرئیل كاملًا رنگ و بوی فلسفی به خود گرفت  لام اشعری ك  لام الک 
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ُیهکلامُامام.5ُ
 دو مرحله را پشت سر گذاشت:  ی شدنقبل از فلسف امامیهكلام 

ُگرایینصُ.5-1ُ
ی  كلام عمدتاً صبغه نقل،  مكتبن  ران اولیه اینظر به دو ویژگی علم و عصمت در پیشوایان شیعه در دو

ای  هتالبشت.  دا به  و  نه  قرآن  زیرا  بگذارند؛  كنار  را  عقل  كلی  طور  به  كه  معنا  )ع( ن  معصوم    پیشوایان 
به تعقل توص  را  این روش كلام معروف است  یه می پیروان خود  به سردمداری  كردند. شیخ صدوق كه 

صر  در ع د  جوبا این و  (. 328ا:  ت بیق،  دوصشیخ  )  كندیخود در مواردی به استدلال عقلی تمسک م
یخ  عقلی غلبه داشت. ش  صغری و اوایل غیبت كبری كلام شیعه صبغه نقلی آن بر صبغه  ور و غیبتضح

های عقلی نیز بهره  بلكه از استدلال  ،كنندتنها عقل را به طور كلی نفی نمیهن  گرایانصدوق و دیگر نص
اعتماد    ؛گیرندمی  آن در كمهرچند  بودتربه  :  1424ی،  انح بس  ؛373:  1384ی،  )جبار  ین حد ممكن 

ها را برای  و معانی آنلمات خدا و امامان  ك  وسیلهبهاحتجاج كردن با مخالفان    شیخ صدوق.  (1/198
داند و برای كسی كه در علم كلام مهارت نداشته باشد جایز  كه در علم كلام مهارت دارد جایز میكسی 

مان استدلال عقلی بیت )ع( ه  لاه   لماتك  نیاز معا  اومنظور    (.97:  1390ق،  صدوشیخ  )  داندنمی
هرچند )های كلامی خویش  تابست كه خود شیخ در كهای عقلی ااست. شاهد این مطلب استدلال

ندرت  است  (به  داده  این  .ارائه  غیر  گفت    در  باید  معرفی    اوصورت  علم كلام  در  روش  یگانه  را  نقل 
  و این عقلی تمسک كرده است    و به ادله  هكرد دول  ع  آنیبند نبوده و در مواردی از  پا خود به آن    ا ، امكرده 

برای عقل    گرایانانند نصها نیز به وجود آمدند كه همرسد. بعدها گروهی به نام اخباریبعید به نظر می
مه بین  زبه عدم ملا،  دها محمدامین استرآبادی بوارزش چندانی قائل نبودند. این گروه كه سردمدار آن

دیث كتب اربعه بودند و در صورت تعارض عقل و  قطعیت احا  یمدعو    دندبوقائل  حكم عقل و نقل  
می را  نقل  جانب  مجل نقل  )گرفتند.  اول  فرزندش  ق1070م  سی  و   )( دوم    حرّ ،  (ق1110م  مجلسی 

فكار  ا . تحت تأثیر..  رساله انصاف و  اصول اصلیه وافی( و فیض كاشانی در دو كتاب ق1104م عاملی ) 
 . ندفتقرار گر ایانگراخباری

برایب  تفااك نص  كاستی،  اثبات  ه  با  دینی  عقاید  از  دفاع  و  روبهتبیین  برابر    در  ویژه به،  رو شدهایی 
ا كه  روزافزون  كاستیشبهات  و  ضعف  بودند  برخوردار  خاصی  پیچیدگی  این  ز  شد.  نمایان  آن  های 

 ند. ه شوادد و به سمت كلام عقلی سوق رندگین روش فاصله مسئله باعث شد متكلمان شیعه از ای

ُگراییعقل.5-2ُ
روش  از  دیگر  مخاطبان یكی  سطح  به  توجه  با  كه  كلامی  و  ههشبه،  های  در  روش   ضعفا  دیگر  های 
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آمدتب،  اثبات به وجود  از عقاید دینی  به روش عقل  گراییعقل،  یین و دفاع  تأویلی    گراییبود كه بعدها 
یافت.   ضی و شیخ  ش سید مرتناگرد و شاد  فیای همچون شیخ ملمان برجستهتك م  رااین روش  شهرت 
رواج   تأكید  دادندطوسی  نقل  و  عقل  بر هماهنگی  مكتب  این  پیروان  معرفت دار.  منبع  را  دو  هر  و  ند 

 .(4/44 ا: تبی د، شیخ مفی؛ 326: 1411ی، مرتض )سید دانندنسان میا
پیرو عقلشخصیت كه  بودند  گرایی هایی  بحث،  تأویلی  به  نمیچندان  فلسفی  واختنرد پهای  ر د  د 

. از این شدندفلسفی نمی  ایورد اختلاف فلسفه و كلام از قبیل حدوث و قدم نیز متعرض آرمباحث م
ملاک نمیهای كلام  رو  صدق  روش  این  بر  بهره  فلسفی  فلسفی  قواعد  و  اصطلاحات  از  نه  زیرا  كند؛ 

ورود  می  از  قبل  نه  و  مباحث كلاگرفتند  می ،  میبه  فلسفی  مسائل  بررسی  اختندداپربه  به  ته  بل.  این  نه 
با فلسفه آشنایی نداشتند یا كاملًا از آن بیگاندلیل   آغاز    متكلمان شیعه ازدانیم كه  ی؛ زیرا م ه بودندكه 

فی  ها از براهین فلسهای فلسفی با فلسفه آشنا بودند و در قرن چهارم و پنجم برخی از آن ترجمه كتاب
در بخشی از كتاب  ،  ر این روش بودگذابنیان  دخو  د كهفیم  . شیخكردندمیخویش استفاده  د  برای مقاص

المقالات به بحث    اوائل  فلسفی  خود  مباحث  الکلام تحت عنوان  از  من  در    اللطیف  و  پرداخته است 
ن امكان و كند. شیخ طوسی نیز برای اثبات خداوند از برهاآنجا اصطلاحات خاص فلسفی را مطرح می

با    گرا نباید پنداشت كه متكلمان عقل،  براین بنا  (.93  :اتیب  ، دفیم  شیخ)   كندفلسفی استفاده می  وب وج
 اند.لًا بیگانه بودهمباحث فلسفی كام

نص  گرایانعقل عقل    گرایانبرخلاف  به  را  می   دهندمی تقدم  است و  ممكن  كه  جایی  تا  كوشند 
نی آرص قیا نت  ایآنان رو  (.144  :1411  ، مرتضید  )سی  ابت كنندمدعای خود را از راه استدلال عقلی ث

 كنند. ید ذكر میؤبرهان تكمیلی و م عنوانبهرا 
؛  79  :1381  ، )ذكاوتی قراگوزلو  دپردازن كمتر به نقد سند می  هادر پذیرش و نقل روایت  گرایان نص

خ صدوق  شیاسناد    عتقادتصحیح الااز این رو در موارد مختلفی شیخ مفید در    . (360  :1384  ، جباری
می رد  و  بررسی  م)ش  دكنرا  می   (.5/42  :تابی  ، فید یخ  مشیت  و  اراده  بحث  در  شیخ :  گویدوی  آنچه 

  تمییز دهدرا از هم و نتوانسته حق و باطل  كه به ظاهر احادیث عمل كردهاست  دلیل وق گفته به این صد
  : )همان  عمل كرده است   اذبه احادیث ش  كند كههمچنین در موارد مختلفی او را متهم می  (.49  :)همان

باشند،  اخبار  وجوی معنای معقولی برای  بدون اینكه در جست  گرایانصن  سخن كه  نیه االبت  .(63  ، 54
رسد؛ ح به نظر نمی ی( صح360  :1384  ، جباری؛  79  :1381  ، كردند )ذكاوتی قراگوزلومی   عملبه آن  

می تصریح  صدوق  شیخ  خود  ما  زیرا  به  برخی  كه  نسبت  كند  میتششیعیان  جبر  و  به  بیه   دلیلدهند 
همچنین در بحث    (.17  : تابی  ، شیخ صدوق)   دانندو معانی آن را نمی  اندجاهلتفسیر آن    هه بری كبااخ
هر خبری كه مخالف آن :  گویدمی   ، شودنمیوصف  صورت و عرض    نكه خداوند به جوهر و جسم وای
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طور كه  همان  (.42  :1390  ، قدو)شیخ ص  ی استجعل،  چیزی باشد كه من در باب توحید ذكر كردم
پیامدقآن   ویدگمی  بر  فرمودبر  ر  كه  بستند  دروغ  )ص(  الكذابه«:  اسلام  علی  و  380  :)همان  »كثر   )

توان از این رو نمی  (.73  /7  :تابی  ، )شیخ مفید  كرد رد می  ندآمیزكرد غلوحادیث را كه فكر میبرخی ا
ها  نآ  لافاخت  فتگ  بایدبلكه    ، كردندید عمل میرسه دستشان میاخبار هرگونه كه بگرایان به  نصگفت  

ا روایت عتمدر  یک  به  نكردن  اعتماد  یا  كردن  ح  سبببه  ،  اد  و  رجالی  مبنای  در  داختلاف  آن    و دیثی 
نكرده است و این به  ولی شیخ مفید به آن اعتماد    ، ر مواردی به روایتی اعتماد كردهدشیخ صدوق    .ستا

 . تماد نكندعاید خ مفشیی ول  ، روایت به آن اعتماد كندف خ صدوق به صرشی  این معنا نیست كه
به    گراییقلع زیرا  نبود؛  ضعف  و  كاستی  از  خالی  آن  دلیلنیز  بودن  وارد  متك ،  جدلی  را  لمان 
بحثپابیهای  جدل روز  هر  و  كرد  پراكندهیان  فرقهشد  تر  ها  این  و  گرفتند.  بیشتری  فاصله  هم  از  ها 

دند كه كلام را مبتنی در این دی   ا ه رچار  هان. آای باشندان به فكر چاره لمرفته متك فتهها سبب شد ركاستی
و قبل از  وش به سمت فلسفه كشیده شود  بر بدیهیات عقلی كنند و همین مسئله باعث شد كلام در ر

بپردازند اعم  معنای  به  الهیات  به  اخص  معنای  به  الهیات  به  اصطلاحات   از  .پرداختن  رهگذر  همین 
 ت. از پیش به علم كلام راه یافش فلسفی نیز بی

از  هكای  كتهن این است كه  نباید  را ،  علم كلام در سیر تطور خویش  آن غافل شد  مراحل مختلفی 
روش ،  قواعد،  وجه به شرایط موجود در آن زمان تغییراتی در ادبیاتت  گذاشته و در هر مرحله با  پشت سر

است  و كرده  ایجاد  خود  از...  ك  .  شیآنجا  زمان  در  مخالفخ  ه  شیعه  اصدوق  به   ایی نارو   ی هانسبتن 
ن زمان  پرداخت و در آ  الاعتقادات والتوحید  ازجملههای كلامی خویش  وی به تدوین كتاب،  دادندی م

های ناروا مثل اتهام زدن به شیعه به جبر و تجسیم دفع شود. افی بود تا این نسبتصرف بیان اعتقادات ك
در آن زمان او را به   مین مقداره  به  كتفاا  و  كندان نقل روایات بسنده میبیاعتقادات به  در بیان    اوبنابراین  

گونه  ا اینهدف از نگارش كتاب ر  لتوحیداطور كه خود در مقدمه كتاب  رساند. همانمقصد خویش می
ما نسبت    به  ، داننداند و معانی آن را نمیاخباری كه به تفسیر آن جاهل  سبب به  برخی    كند كه بیان می

از این    (.17  :تابی  ، )شیخ صدوق  تدوین كنم  ن كتاب را یاكه  شدم  ن  ای من بر  ؛ لذا  دهندو جبر می   یهتشب
نمی گررو  خرده  صدوق  به شیخ  عقل  توان  به  چرا  كه  اثبات  اعتنا  بیفت  مقام  در  وی  زیرا  است؛  بوده 

وده تا اعلام كند كه  ب  ید دینی شیعه بلكه هدف او صرفاً نقل عقا  بهره بگیرد، دینی نبوده تا از عقل    عقاید
ن  هشبیبه تل  ائشیعه ق و كلام فلسفی مربوط به مرحله اثبات عقاید است نه    گرایییست. عقلو تجسیم 

بیان و نقل عقاید  :  د سیر تكاملی علم كلام سه مرحله تصور كر  توان برایبر همین اساس می  نقل عقاید.
 . (یایگرعقاید بر بدیهیات )فلسفه  یاابتن ؛(راییگاثبات و تبیین عقاید )عقل ؛(گرایی)نقل



 155  کلام فلسفی   مالی تطور ج ا  چه تاریخ   

ُامیهفلسفیُامُُُمُکلاُ.6
و  های آغازین تدوین  همان قرنو از    ندامامیه مانند معتزله نسبت به فلسفه رویكردی ایجابی اتخاذ نمود

بهره  میزان  البته  گرفتند.  بهره  فلسفه  از  كلامی  مباحث  همه    گیری تنظیم  در  شیعه  كلام  در  فلسفه  از 
ن نزما یكسان  شد  و  دهبوها  بیشتر  زمان  مرور  ماسه  به  الاقتصادالذخیره    هسقایت.  و    الیاقوت با    و 

 بیانگر این نكته است. الاعتقاد تجرید
كلا  معت علم  اش م  كلام  و  چهارم  قرن  در  رنگزله  پنجم  قرن  از  گرفت اعره  خود  به  فلسفی    وبوی 

در قرن پنجم و ششم بود كه   و قلی پیدا كرد اما كلام شیعه در قرن چهارم جنبه ع ،(48 :1368 ، )ولفسن
ازتداب خواجه  ارسطویی    قطمن  ا  هفتم  قرن  در  اینكه  تا  آمیخت  در  فلسفه  با  سپس  و  گرفت  بهره 

توان به دو دوره تقسیم  كلام فلسفی امامیه را می  . كرد لسفی  فآن را  طوسی تا حدود زیادی    الدیننصیر
 بعد از قرن هفتم. ؛ قبل از قرن هفتم: كرد 

ُنُهفتمقرقبلُازُ.6-1ُ

ُهاُنوبختی
ا كلام  بدمیمادر  نوبخترتون  ه  بودهیدید  پیشتاز  فلسفی  خردگرایی  در  خاندان  ها  این  میان  در  اند. 

خواهر موسی  اسماعیل  بن  حسن  هم  بیشزاده  بوداز  مشهور  و  مبرز  كتاب  و  ه  از  فلسفه  بسیاری  های 
 یونان به دستور و اهتمام او به عربی ترجمه شدند. 

ملاکبا   به  فلسفیهتوجه  كلام  قطع    به   ، ای  متكلمایمدر  وان  تمیطور  نوبختیان  شیعی  را  ن  ها 
به قواعد عقلی  یعنی استناد    ، فی بودن كلام آغازگر كلام فلسفی به شمار آورد؛ زیرا نخستین ملاک فلس

نوبختی درباره  كلام صرف  بودن  فلسفی  ملاک  دومین  است.  صادق  كاملًا  از    ، ها  استفاده  یعنی 
در  قوها و  اصطلاح  نیز  نوبخ اعد فلسفی  یاهتیكلام  آن كتاب  شود. نمو یمفت  ا  بارز  است.    الیاقوت نه 

كلام  بودن  فلسفی  ملاک  تنظ  ، سومین  و  چینش  نوبختییعنی  درباره  نیز  مباحث  مییم  صدق  كند.  ها 
احكام  ، اضتا حد زیادی به مباحث كلامی نظم و چینش تازه داده و مباحث جواهر و اعر الیاقوت كتاب 

 كلامی مطرح كرده است. ای مباحث دتاب ا درر سلدور و تسل، وجود و ماهیت، ا هآن 
ت. او كه  فی كردن كلام نقش فعالی داشنوبخت بود كه در فلسخاندان بنی افراد  ابومحمد یكی از  

( با مترجمین كتب حكمت قدیم مأنوس بود.  251 :1427 ، ندیمابن) خود هم متكلم و هم فیلسوف بود
ارسكتاب كرده  طوهای  مطالعه  بعضی  و  را  تلخ  یهاكتابز  ا  حتی  را  آراو  از  برخی  رد  در  و    ای یص 

ها به فلسفه عنایت  از همه نوبختی  ، ه متكلم بوداینك  او بافلاسفه و اهل منطق نیز كتاب نوشته است.  
 (. 128 :1357 ، )آشتیانی تسریع كرد  ، ابوسهل شروع شده بود كه بارا  بیشتری داشت و سیر خردگرایی 
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نوبختشخ  دیگر خاندان  مبرز  بن  بااق  واسحابی  صیت  كتاب  راهیم  مؤلف  است.    الیاقوت نوبخت 
شد تنظیم و تدوین  حاق  ابواسو با    وبختی سرعت گرفتكلام فلسفی با ابوسهل آغاز شد و با ابومحمد ن

 (. 216 :)همان نهایی رسید و بعدها به دست خواجه نصیر به كمال
عرضه  گیری فرا میه نظام  ا م م ا كلا  در د  سهل اسماعیل نوبختی توانستن بو ر رأس آنان ا خاندان نوبختی و د 

بتدایی هنوز در دوران ا   ، م داشتندها مشرب فلسفی در علم كلا. گرچه نوبختی ( 54  : 1387  ، )كربن   كنند 
 كلام فلسفی بودند و چنیش مطالب و روش برهانی آنان به دقت و رشد لازم نرسیده بود. گیری شكل 

ُهفتمُرنازُقُ.ُبعد6-2
هفتم،  قرن  از  اسماعی  هشیعسفی  فلم  كلا   بعد  و    ، لیهرا  نصیر  اوخواجه  حلی،   پیروان  علامه  همچون 

 . معاصران ما پی گرفتندفاضل مقداد و ...، و همچنین 

ُاسماعیلیُکلام
ستی یا  مناسب برای سنجش در  ایاسماعیلیه برگرفته از فلسفه یونانی است. آنان فلسفه را وسیله  دیعقا

دین  تینادرس باطن  كشف  و  دینی  به  اسماعیلیه  .تنددانسیم  معارف  آموزه در  و  كارگیری  عقلی  های 
افراط شدند آنانفلسفی در علم كلام دچار  قا  .  در  را  اعتقادی خویش  ارائهاصول  و    ندكرد   لبی فلسفی 

آموزه  و  فلسفی  ابمسائل  این  با  را  دین  و  خویش ساختند  تفكرات  محور  را  آن  باهای  و  ین  ا  زار كشف 
فلسفه برای دین   گیری خدمتفلسفه نه به به اری دین زگز خدمتج بودزی ن چین سلیقه تبیین نمودند و ای

آنان كوشیدند آرتر از قرجدی  صورت بهارم و  كه كلام اسلامی از قرن چه  دنبال آن بود.  و    ا ن ششم به 
آموزه   نظرات  و  كنند  وارد  دین  به  را  بافلسفه  را  دینی  فلسفه    های  سازند و  نظام  تبیین  آن    اصطلاحات 

امر   سازگار كردنعوالم هستی و   اآن ب دادن از عقول و مراتب آن و تطبیق بحث  (.220 :1386 ، فی اش)ك
ب  ةو كلمالهی   اول الله  دانش   مسئلهریح  تش،  ر عقل  نظام  و  افلاک  ادوار هفتگانه  اساس  بر  نبوت  مهم 

  ی ففلساحث  مبه  مسئله معاد ب  ایابتن،  تاریخه  نگاه فلسفه بتوصیف امامت با توجه به  ،  طبیعی آن عصر
  است دینی    های اعتقادی وهای عقلی و فلسفی بر آموزه سازی آموزه ... نشانگر حاكم  نفس ودر حوزه  

 (. 221 :ان)هم

ُطوسیُُالدینجهُنصیرخوا
  یک به فلسفه نزد ای كرد تا كلام را  تلاش گسترده،  محقق طوسی از آنجا كه هم فیلسوف و هم متكلم بود

در   را  فلسفی  قواعد  و  مبتنی كند.  كلام  ،  دهرودرآآن    متخدسازد  آن  بر  دانش كلام   اورا  منبع  را  عقل 
مواردی   در  و  بودنیعنی خ   الوجودواجباثبات    ازجملهتلقی كرد  قادر  مانند  اوصاف واجب  و  ، داوند 
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،  ضد نداشتن ،  نودمركب نب،  شتنمثل ندا،  جسم و جسمانی نبودن،  باقی بودن،  واحد بودن،  عالم بودن
مطرح كرد. از   شناسیدر حوزه هستی  عقل نظری و مدركات عقل  ا بر اساسر  یگریز دچ  باعدم اتحاد  و  

مسائلی چون    ، است مبتنی  ه عمدتاً بر حسن و قبح  ستفاده از معارف عقل عملی ك وی با ا  ،سوی دیگر
تكلیف الهی،  لطف،  وجوب  خداوند،  عدل  اختیار ،  حكمت  و  داشتن  ،  جبر  افعال خدغرض  در  اوند 

تبیین  را    اانبی  تبعثیده  فاو  اهمیت  ،  خویش و  تحلیل  و  استاثبات  مثل   ؛كرده  مواردی  در  هرچند 
 (.442 :1376 ، طوسی)  بودن عقل اعتراف كرده استجزئیات خود به محدود 

فلسفی كلام  ملاک  ی  ، اولین  نصیر  خواجه  كلام  در  عقلی  براهین  به  حداكثری  استناد  افت  یعنی 
شیعه را برای اولین بار بر بدیهیات اولیه  د و كلام  ركنی  مبت  فیلسمباحث كلامی را بر قواعد ف  اوشود.  می 

بای  او  (.5/155  :1386  ، )مطهری  كرد استوار   كه  متعددی  موارد  اثبات   باد  در  را  مسئله  یقین  و  برهان 
می  ، كرد كسانی  نقد  جزبه  راهی  از  كه  مدع  درصددبرهان    پردازد  مثلاً اثبات  هستند؛  بحث    ا  در 

وث الاعراض و امكانها علی وجود الله ...« در نقد فخر  نها و بحداك ام   ام وجسلا »الاستدلال بحدوث ا
 : گویدرازی می

بــل یــدلّ علــی احتیــاج كــلّ ، دالّ علی أنّ للعالم صانعاو لیس ب،  ا الكلام ...خطابیبعض هذ
 ــ،  ممكن او حادث من أجزاء العالم إلــی مــؤثّر  جمیــع محتــاج إلــی مــؤثّرالدلّ علــی أنّ  و لا ی

 .(242 :1405 ،طوسی)
علم قیاس  ر مسئله »الباری تعالی لیس مریدا لذاته ...« در جواب كسانی كه اراده را به  همچنین د

 (. 306 :)همان »و قیاس الإرادة علی العلم لا یفید الیقین لكونه تمثیلا« :گویدمی ، كنند می 
خ كه  عواملی  از  یكی  بر بنابراین  نصیر  آر  خیواجه  اندیشه  ا از  خو  عصر  و  ذپمینرا  ش  وی های  یرد 

دی آن را رعایت  نظران در مواركه صاحب  است همین مقید بودن به روش برهانی    ، كند ها را نقد میآن 
این روش سرلوحه متكلمان بعد از   كند.می ها را نقد و بررسی  و اندیشه  ا به همین دلیل آر  او  اند ونكرده

 فت. قرار گر او
ملا فلسفی  ک دومین  بهره   ، كلام  كلامی اصطلاحات    وعد  اقو  از  ی گیر یعنی  كتب  در  نیز  فلسفی 
 شود. وفور یافت می خواجه نصیر به

كلام خواجه   درمورد یژه از مباحث كلامی نیز  یعنی چینش و تنظیم و  ، فلسفیسومین ویژگی كلام  
از قواعد فلسفی در علم    گری و افراد دینصیر صادق است. قبل از خواجه كسانی مانند غزالی و فخر راز

كدتفااسم  كلا ا  ندد ره  با  كردند و  اثبات  را  مدعیات كلامی  از  برخی  قواعد  خواجه  ،  ین  فرق كلام  ولی 
طور كه خود در ابتدای همان  ، طوسی  الدینین بود كه خواجه نصیردر ا  هاآنین طوسی با كلام  نصیرالد

الاعتقادكتاب   می   تجرید  )بیان  فلسفی  ب  ، (24  :1433  ، طوسیكند  قواعد  بار  اولین   رت صوه ب  را رای 
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ای اعد فلسفیقو  عتقادتجرید الإدر ابتدای كتاب    اوخدمت علم كلام درآورد.    بهیافته  سامانمند و  ام ظن
به همین دلیل    كرده است.به طور كامل مطرح    ، دنند در اثبات مدعیات كلامی راهگشا باشنتواكه می  را 

الاخص تقسیم  بالمعنی    تالهیو ا  مهعاهمان امور    یاالمعنی الاعم  ب  و بخش الهیات مباحث خود را به د
كرد   هكرد  مطرح  عامه  امور  در  كامل  به طور  را  فلسفی لازم  قواعد  مقدمهو  تا  ا  ایه  برای  لهیات  باشند 

از این رو كلام خواجه نصیر مشتمل بر همه ویژگی های كلام فلسفی است و نمونه  بالمعنی الاخص. 
 است.  تجرید الاعتقاداب كتل و بارز آن كام

تحول بزرگی    تجرید الاعتقادكلام خصوصاً با نگارش كتاب ارزشمند    لسفی كردنف  با  صیرن  جهخوا
مانند شیخ  بزرگانی  ایجاد كرد و هرچند در قرن پنجم    ، نت چه كلام اهل سكلام شیعه و    چه  ،در كلام

طوسی  ،  مفید شیخ  و  مرتضی  امامیه  سید  نصیر  د،كردنختارمند  سا  را كلام  نگارش    خواجه  د  تجری با 
نوینی  رح  ادعتقالا عرصه  كت  این  كرد.  در  بررسی    اوآغاز  به  فقط  گذشتگان  برخلاف  كتاب  این  در 

بلكه به تدوین منطقی و زیربنای    ، بی و دفاع از حوزه دین اكتفا نكردن باورهای مذهتبیی،  ای دینیهگزاره 
اندیشه بهره این  با  و  پرداخت  حكمت    یری گها  را  مشاز  فلسفه  عامه  امور  بخش  در  مدمق  نوانع بهاء  ه 

ز این طریق آن را  تا علم كلام را بر مبانی صحیح و دقیق فلسفی مبتنی كند و ا   كرد ث كلامی مطرح  مباح
كند ترتیب    .تقویت  عقااو  بدین  با  كتاب  یک  بار  اولین  برای  و  كرد  مستحكم  را  شیعه  شیعه یكلام  ،  د 

مباحث شیعه   گردید محور  ای   (341  :1389  ، برئیلی)ج  و سنی  از  پیشب  لام یق كطرن  و  از  رنگ    یش 
علم    ، كندنیات استفاده مید گرفت و از آنجا كه فلسفه برخلاف كلام فقط از برهان و یقیفلسفی به خو

مطلقك طور  به  شیعی  تنهانه  ، لام  رنگ   ، كلام  بیشتر  و  شد  خارج  خود  جدلی  سبک  از  مرور  وبوی  به 
 (.157 :1388 ، ری )مطه ود گرفتبرهانی به خ

جدیدی از علم كلام شیعه ارائه داد و آن توان تقسیم  ر میخواجه نصی  تهم  بهم  لا ك  با فلسفی شدن
ا كلام شیعه تا قبل از خواجه نه در موضوع و نه در غایت و متأخران تقسیم نمود؛ زیر  را به كلام متقدمان

نداشت  فلسفه  با  اشتراكی  در روش وجه  نه  در  بلك   ، و  قلمداد میبره همواره  فلسفه  از   پسا  ام  ،شدابر 
ین دو علم به هم نزدیک شد و هم از جهاتی در روش با هم یكی  نصیر هم موضوع ا  خواجه  هایش تلا

ح از  مواردی  در  كلام  و  بُ شدند  نیز  غایت  در  و  داد  روش  تغییر  برهانی  حكمت  به  جدلی  عد كمت 
  ن ین بتوامیی  سختبه  بعد از خواجه نصیر  كهبه طوری    ؛فتزایی كلام بیشتر مورد توجه قرار گرمعرفت

 (.42 :1383 ، )لاهیجی شد  لسفه تمایزی قائلكلام و ف
این است كه در دام افراط و تفریط   اوكلام خواجه نصیر و پیروان   هایناگفته نماند كه یكی از ویژگی

نبود كه همه مدعیات كلامی این  دنبال  به  نیز  مبانی  گرفتار نشد و در عمل  با  با  ف  را  اثبات كند.  لسفی 
شود. خواجه نصیر  از این حقیقت پرده برداشته می اوه نصیر و پیروان لامی خواجك های تابك  بهمراجعه 
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اش از مبانی  ت واجب تعالی و همچنین صفات سلبی و ثبوتیباپرچمدار این روش در بحث اث  عنوانبه
می بهره  واجب    ، گیرد فلسفی  افعال  بحث  در  قاعولی  از  كر   دهتعالی  استفاده  عقلی  قبح  و    ،ده حسن 

خویش  لاكات  مدعی می می  اثبات  تمسک را  دینی  نصوص  به  خاص  امامت  و  نبوت  بحث  در  و  كند 
  او خواجه نصیر و پیروان    ، توان ثابت نمود. از طرف دیگرینمه این امور جزئی را با عقل  كند؛ چراكمی 
فلسفه    یان اعتنابی و  عقل  رسمیت    رابه  ما  شناختند نبه  نصننو  و  ظاهرگرایان    به   جمودر  چاد  گرایاند 
  شود.وضوح دیده میها بهاین در آثار كلامی آن وو سنت نشدند اهر كتاب ظ

از خواجه   از    او  وش نصیر طوسی متكلمان بسیاری رپس  به برخی  دادند كه در ذیل  ادامه    ها آنرا 
 . كنیماشاره می

ُعلامهُحلیُ
خواج از  پس  كه  كسی  نصیراولین  زیاد  اوروش    ، ه  نقش  و  گرفت  پیش  در  های  شهی دان  نشر  دری  را 

ت و روش او را آموخ  خواجه نصیر حكمت و علوم عقلی را از    . اوداشت علامه حلی بود  اجه نصیر خو
  پرداخت نیز همانند استادش خواجه نصیر ابتدا به تبیین و تقریر اصول و مبانی فلسفی می ی  ادامه داد. و

تكیه  و با  مبان  سپس  این  را مطرح  ی  بر  بر  شرح معرو  ربوه  علا  وی  . كرد میمباحث كلامی  تجرید  فش 
به    الاعتقاد المرادكه  یافت   کشف  كتاب  ، شهرت  درآورد    كلامی  یهایمستقلًا  نگارش  از    اهآندر    وبه 

 (. 303 :1386 ، )حلبیروش فلسفی خواجه نصیر بهره گرفت 
 : ند ازات وین كرد عبار هایی كه علامه به این سبک تدترین كتابمهم

این كتاب همانند خواجه نصیر مباحث مربوط به امور عامه در علامه  : لام الک لمع  المرام فی ةنهای -
البته در این كتاب چینش    .كنندها مبتنی میرا بر آن كند و مباحث كلامی  ررسی می ا را بهرا مطرح و آن

 خواجه نصیر متفاوت است.  ادتجرید الإعتق و نظم مباحث تا حدودی با چینش و نظم مباحث كتاب 
 در این كتاب كمتر به مسائل مربوط به امور عامه پرداخته است.  علامه : ف الصدقش ک و   الحقج  نه   -
النظممعارج    - فی شرح  این  : الفهم  امور عامه    در  به  مربوط  مباحث  نیز علامه حلی  كه  را  كتاب 

 ی كرده است. بررسو مطرح   مفید باشدتواند در مقاصد كلامی می 
نظم و چینش    ،ز قواعد و اصطلاحات فلسفیا  گیریره هببر  وه  علا  : الدین  مناهج الیقین فی اصول   -

 . استهای فلسفی ر شبیه كتابخواجه نصیر بسیا د الإعتقادتجرینیز همانند كتاب  این كتاب مباحث 
حظیر  - الی  النفس  بهره   :القدس  ةتسلیک  بر  علاوه  نیز  كتاب  اصط  گیری این  قواعاز  و  د لاحات 

 . است تون فلسفیم بیهار شسیب  نظم و چینش مباحث ، درفلسفی
؛ فلسفی را پذیرفته باشد  تمام محتوای  اوست كه  فلسفی بودن آثار كلامی علامه حلی به این معنا نی
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  : 1419  ،لیح)  در موارد اختلافی بین متكلمان و فلاسفه غالباً جانب متكلمان را گرفته است   اكه اوچر
 .(486 ، 481 ، 455 :1388 ، همو ؛3/136

ُفاضلُمقدادُ
امقدا ل  اضف مت  زد  و  نهم استفقها  قرن  آثار كلامی مختلفی است    .كلمان  دارای  از وی  برخی  در  كه 

 ه است؛ ازجمله: تش خواجه نصیر را در پیش گرف رو ها آن 
این   درفاضل مقداد  .  استكه شرحی بر كتاب علامه حلی    ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین  -

 . استكرده بررسی و ح مطر را می لاد كمقاصر د سودمندعامه و مبانی فلسفی  وركتاب ام
در    ست. او تألیف كرده افلسفی    شیوه با  فاضل مقداد  دومین كتاب مهمی است كه    اللوامع الالهیه  -

فلسفی قواعد  و  از اصطلاحات  استفاده  بر  فلسفی   مباحث   ،این كتاب علاوه  متون  تا حدودی شبیه    را 
 . تاستنظیم كرده 

مقداد   ع فاضل  همانند  مورد م  در  حلی  مهلانیز  متكلمان  سائل  جانب    اختلاف  غالباً  فلاسفه  و 
این و  گرفته  را  كمتكلمان  نبوده  پذیگونه  را  فلسفی  محتوای  تمام  باشده  السیوری)  رفته    : 1405،  مقداد 

 .(413 ، 107 ، 99 :1387 ؛396 ، 170 ، 150

ُیُیجمهورُاحساُابیابن
احساابیابن تألیف  ق(838متولد  )ی  یجمهور  درددتعم  اتنیز  مختلهترش  ی  دارد های  در   ازجمله  ، ف 

كلام و  فلسفه  همچون  عقلی  اوعلوم  كلام    .  در  فلسفه  از  برجسنیز  ویژگی  است.  گرفته  كه  تهبهره  ای 
میجمهور  ابیابن متمایز  فلسفی  كلام  پیرو  متكلمان  سایر  از  متكلم  ،كندرا  برخلاف  كه  است  ان  این 

تلاش كرد تلفیقی او    ، لام را گرفتندفه جانب كسلو فلام  ك  ینب  لسفی كه در مباحث اختلافیف  پیرو كلام 
فلسفه كند.  ،  بین  ایجاد  تصوف  و  كتاب  جمهور  ابیابنكلام  مرآدر  الکلام    ةمجلی  فی  المنجی 

والتصوف را   والحکمتین  فلاسفه  جانب  غالباً  متكلمان  و  فلاسفه  اختلاف  مورد  موارد  است   در    گرفته 
حد جانب متكلمان را گرفته و این قاعده اعده الواق  بحثدر    ندرچ ه  ؛(89  ، 87  ، 31  :1387،  سائیاح)

ز لحاظ محتوا كلام را به طور كامل  تلاش كرد تا ا  اوبنابراین    (.107/ 1  :1435،  احسائی)  كندرا رد می
 معتقد شوند.  های فلاسفهمتكلمان نیز به اندیشه ، فلسفی كند تا در موارد اختلافی

ُبدالرزاقُلاهیجیع
ا  یكی خوا  ش رو   روانپیز  دیگر  نصیرفلسفی  و  ،  جه  متكلمان  از  لاهیجی  حسین  بن  علی  عبدالرزاق 

كلمان زمان و حكمت را از صدرالدین شیرازی فرا  لاهیجی كلام را از مت  . است  نامداران روزگار صفویه
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د بر  و منطق آثاری از خو  متدر كلام و حك او    بهره داشت.عرفان نیز    ازو    بودتشیع  او  مذهب    .گرفت
الکلام   هاآنترین  مهمكه  اشت  گذی  جا تجرید  شرح  فی  الإلهام  حکیم  و    شوارق  حاشیه  بر  حاشیه 

الهی  بر  ایمانو    گوهر مرادو    شرح تجرید  ،اتخفری  بر شرح اشاراتو    سرمایه    ، )حلبی  است   حاشیه 
1386: 322.) 

فه  فلس  نبجامتكلمان و فلاسفه  د اختلاف  وره در موارد مجمهور احسائی كابینیز همانند    لاهیجی
بو  ا ر آر  ، دگرفته  از  دفاع  به  و  گشت  معتقد  فلاسفه  معتقدات  پرداخت  ایبه    : 1438  ، )لاهیجی   آنان 
 (.425 ، 424، 3/414 ؛551 ، 1/494

ُفیضُکاشانیُ
:  ند ازارت لیفات او در كلام و حكمت عباأت  است و   مولی محسن فیض كاشانی از بزرگان قرن یازدهم 

   و ... . الشیعه ة اربش ، معارفلاول اص، ینیقعلم ال، عین الیقین، الیقینق ح

ُانُمعاصرُ
دچار ركود شد تا اینكه  رفته  اما رفته  ، ج خود رسیدگرچه كلام با فلسفی شدن توسط خواجه نصیر به او

جدید مسائل  طرح  با  شد.  پویا  مجدداً  جدید  مسائل  طرح  با  معاصر  دوران  كلا   ، در  ابعاد علم  در  م 
كه برخی به این باور رسیدند كه دیگر كلام   ای بودنهوگبه  دید  ج  تتلفی دستخوش تغییر شد. سؤالامخ

 (.4/201 :1362 ، )شریف  یدی تأسیس كردسنتی پاسخگو نیست و باید كلام جد
موضوعات و روش آن تغییر ماهوی  ،  برخی معتقدند با توجه به تحول چشمگیر علم كلام در مسائل 

ها و  پرسش،  جدید در فهم دین  م و معارفولز عده افاستده است؛ زیرا علم كلام با ا داعلم كلام رخ  در  
از مفاهیم متفاوت،  های جدیدپاسخ ت،  استفاده  به جنبهو    دچار تحول شده است های زمینی دین  وجه 

ه در و روش همان چیزی است ك، موضوعات ، در مقابل برخی معتقدند اهداف  (. 22 :1383 ، )صادقی
 (. 1 :نا)هم یستن قیجدید نامیدن آن منط است وه ودگذشته ب
 : های زیر باشدتواند اشاره به تحول در یكی از مؤلفهد بودن كلام میجدی 

ت شبهاتالف(  در  این  :  حول  اساس  استبر  شبهات  وصف  تجدد  تفاوت    و  دیدگاه  رو  این  از 
 . (13 :1383 ، )خسروپناه  جوهری بین كلام جدید و قدیم نیست

باور است كه  دنسبت می  مكلاضوع  موه  این دیدگاه تجدد را ب:  وضوعم  ب( تحول در هد و بر این 
از گزاره  برخی  به  تنها  بهكلام سنتی  ناظر  دینی  از گزاره   های  و  پرداخته  ارزشهواقع  به  ناظر  یعنی  ،  ای 

یل دلبه همین    ؛ستغفلت كرده ا ،  به واقع   های ناظرهای اخلاقی و حقوقی و حتی برخی از گزاره گزاره 
مسئله خداشناسی  نبدخال  افع  و  اتصف،  تنها  و  داده میاوند  اختصاص  به حوزه كلام  معاد  و   شد وت 
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د  (. 35  :1379،  )ملكیان این  این است كه برخی موضواشكال  بما هو موجود یدگاه  را موجود  ع كلام 
ریه كامل  نظپس این    ؛ است... پرداخته    و قبح و  دانند و از طرف دیگر كلام سنتی به بحث از حسنمی 

 . (14 :1383 ، )خسروپناه نیست
  اند و معتقدند كلامتجدد را وصف مسائل كلامی دانسته   این است كه  مشهور:  سائلتحول در م  (ج

با مسائل خ بیشتر  بوده استهب رو  شناسیداشناسی و معاددر گذشته  به    ، رو  بیشتر  امروزه مباحث  ولی 
 (. 10 :1375 ، ی ان)سبح ظر دارد ن  شناسیو دین شناسیقلمرو انسان

ه همان كلام قدیم است و بسیاری از مسائل آن با فلسفه دین  یافتكاملت   دیدم جكلا د  رسبه نظر می
لمان  ود آمدن شبهات و مسائل جدیدی است كه متك به وج،  گذاری كلام جدیدنام اشتراک دارد. علت  

داشت آن  بر  علوم    هرا  سایر  بگنیز  از  بهره  پاسخگویی  جبرای  جدیدی  دی یرند. كلام  مسائل  تنها طرح  د 
مقبلاً ه  ك  است ور ط  نبوده  نیستنام   ح  دقیق  جدید  كلام  به  كلام  جدید    ، گذاری  مسائل  به  تعبیر  بلكه 

ب اینكلامی  از  است.  نزدیكتر  واقع  یامسائل مطرح ،  رو  ه  را  جدید  در كلام  دین    شده  فلسفه  به  متعلق 
ع  ، دانیممی  دو  این  بین  كه  مسائلی  است مانند  مشترک  فلسف  ای  لم  كلام  قلمرو  به   در  لبته ا  ؛یمتعلق 
 باشد. مربوط  شناسیو پیامبر شناسیه مسائل خداشناسی و معادورتی كه بص

همچون شهید علامه طباطبایی و شاگردان ایشان  ید در عصر حاضر بدون تردید  پرچمدار كلام جد
مصباح ،  مطهری علامه  و،  مرحوم  آملی  بوده  جوادی  ب...  مطهاند.  شهید  كلام    ری رخی  بنیانگذار  را 

 . اندكرده یعرف ان میرا جدید در
 :  اند كهبرخی بر این عقیده

یگــر د ،گــرایش فلســفی بیشــتری داشــتجز خواجه نصیرالدین طوسی كــه به،  در مدرسه حله
شــهید اول تــا ،  المحققینفخــر،  ن خود وی مانند علامــه حلــیمتكلمان امامیه و حتی شاگردا

 ــ  هلفاصد و  دننشهای فلسفی همراه  ای اندیشهتوگاه با محیچه،  فاضل مقداد ه لحــاظ خــود را ب
، حــدوث یــا قــدم عــالم  های بنیادین مانندمحتوایی با فلسفه حفظ كردند. این افراد در اندیشه

... بــه  طور خاص انكار عقول عشره وه قت عالم و بداوند با عالم و نفی واسطه در خلرابطه خ
 كردند. یشارپاف یهامر همان مواضع گذشته كلام امب ی پرداختند وهای فلسف نقد اندیشه

 : اندرو همین گفتهپی
نــابراین های فیلسوفان را نپذیرفت. بكلام امامیه تا قرن نهم هجری اندیشه،  برخلاف تلقی رایج

ی دوره مدرسه حله و پیروان خواجه نصیر مناســب نیســت؛ چراكــه برا  «كلام فلسفی»كاربرد  
نه اندیشــه و  ،لسفی استف یاتادب  و یمدرسه حله تنها ناظر به مفاهم  م و فلسفه دراختلاط كلا

 (.115 :1391 ،)سبحانی عقاید بنیادین
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گفت باید  جواب  ن:  در  در  لازم  فلسفی  محتوای  تمامی  به  یست  متصف  تا  شود  پذیرفته  قید  كلام 
از فلسفی شدن های  اندیشهد  در همه موار  نه اینكه  ، غلبه صبغه فلسفی است  فلسفی شود؛ چراكه مراد 

ش پذیرفته  فیبچه  زیرا ؛  ودفلسفه  خود  باشند سا  داشته  نظر  اختلاف  مواردی  در  نیز  این   .لسوفان  سؤال 
؟ و اگر متكلمی همه  فلسفی شود  قید  لام او متصف بهیک را بپذیرد تا كقول كدام است كه متكلم باید  

فلسفی  اندیشه مورد  های  یک  بپذیرد جز  اتصاف    ، را  فآیا  به  او  مانند  لسكلام  نیست؟  صحیح  فی 
اما    ، كنددر قاعده الواحد جانب متكلمان را گرفته و این قاعده را رد میی كه فقط  یااحسهور  جمیابابن

  شنی رسم كرد و خط فاصل قاطعی نهاد توان مرز روست. بنابراین نمیمحتوای فلسفی را پذیرفته ا  سایر
 باید بر اساس صبغه غالب سخن گفت.  و

ُنتیجهُ.7ُ
نقلی   كلام  آغاز صبغه  در  تب،  تاشد  امامیه كه  به كاستجوا  این روش  یه  با   ویژه بههایی كه  مواجهه  در 

دانستن شیخ صدوق غلط   گرایینص  تأویلی سوق داده شد. البته  گراییدگراندیشان داشت به سمت عقل
می  صدوق  خود  كه  همانطور  چراكه  است؛  نقلمشهوری  مقام  در  اساساً  بو  فرماید  از داعتقادات  تا  ه 

یا    گراییعقل،  گراییهای نصناچار یكی از روش دینی تا به  بات عقایدثاام  ر مقد  نه   ، تهمت كند  شیعه ردّ 
كار   به  را  اشكالات نصنیز گرچه    گرایی بگیرد. عقلفلسفی  نداشت  گراییبرخی  به روش    ،را  توجه  با 

  ملمان به این سمت رفتند كه كلا كه سرانجام متهای متعددی مواجه بود تا اینك جدلی همچنان با كاستی
برر قبل    مبتنییات  هی بد  ا  اعم در علم كلام شد.  به معنای  الهیات  یافتن  راه  باعث  امر  از كنند و همین 

بر طوسی  نصیرالدین  مباحث خواجه  برخی  به  طوسی  شیخ  و  مفید  شیخ  همانند  شیعی  متكلمان  خی 
  ی ففلسدر    هایی به معنای خاص دانست. نوبختفآنان را فلس  توان كلام اما نمی  ،داشتنداشاراتی  فلسفی  

كلا  بودندكردن  پیشتاز  راه  هرچند    ؛م  این  نبوددر  برخوردار  دقیقی  چینش  و  نظم  د  نداز  افراط  و  دام  ر 
كرد و الهیات به معنای اعم را  استوار  آن در قرن هفتم خواجه نصیر كلام را بر بدیهیات    افتادند. پس از
الهیات   از  اخص قبل  معنای  مبانی  به  بر  را  و كلام  كرد  كلام   یبتنمفی  لسف  مطرح  نصیر    كرد.  خواجه 

مین  در كلام به همراه داشت و ه  های كلام فلسفی به معنای اخص بود و آثار مثبتیواجد تمام ویژگی
و فیض كاشانی  ،  عبدالرزاق لاهیجی،  جمهور احصاییابیابن،  مثل علامه حلی  او  ناامر باعث شد تابع

ت  ردچالام  ك  تهرف . پس از خواجه رفتهدهنده  مادا  را ن روش  ای ا اینكه در عصر حاضر با طرح  ركود شد 
علم كلام جدید    را ای كه آن  گونهبه  ، گردیدتحولات جدی  علم كلام دستخوش  ،  مسائل جدید كلامی

 . علامه طباطبایی و شاگردانش پرچمدار كلام جدید بودند. یدندنام
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 یفلسفه اسلام یشهوپژ یعلم دوفصلنامه
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپی/ پ دومشماره  نهم /سال 

 هدف فلسفه اسلامی 

 1با اسلامیت فلسفه  و نسبت آن
2ُیانُخوانساریُخدابخشُحمید

ُچكیدهُ
ك  است  دانشی  اسلامی  بفلسفه  اسلام   ه ه  چرایی   دین  و  شده  بحث   منتسب  انتساب  فراوا این  را های  نی 

دین ین فلسفه سنجش نسبت اركان علمی آن با  ودن ا های اثبات اسلامی ب ش ور برانگیخته است. یكی از  
 وضوع، تعریف و مسائل علم بهاسلام است. شناخت یک دانش با بررسی اركان علمی آن دانش همچون م 

ا دین اسلام ست. سنجش نسبت غرض فلسفه بز جمله این اركان اهدف علم ا   ا« ی آید و »غرض دست می 
چرا  فهم  در  را  بها   یی ما  فلسفه  این  اسلام دین    نتساب  فیلسوفان  كرد.  خواهد  یاری  لاب اسلام  در  لای ه ی 

به  یا  فلسفه  مستقل  تعریف  فل شكل  برای  گوناگونی  كرده سفه  اهداف  روش ذكر  با  پژوهش  این  در  اند. 
 ها با اهدافی كه دیننسبت آن   تحلیلی،   -  س با روش توصیفی ف گردآوری شده و سپ این اهدا   ی ا نه كتابخا 

انب را ب  بعثت  آفرینش،  یا ی  كتاب   یا  سنجید نزول  برشمرده،  آسمانی  را های  فلسفه  اهداف  است.  شده  ه 
اشیامی  حقایق  به  علم  دسته  پنج  در  متعال  ، توان  خداوند  به  نفوس   ، معرفت  یا   ، تكمیل  ه ب   فتن شباهت 

رین غرض ت م هن اهدف »علم به حقیقت اشیا« م عقلی جای داد. از میان ای   و مبدل شدن به جهان خداوند  
مندند. كم به نوعی از این تعالیم متأثر و بهره ین اهداف بر تعالیم اسلام منطبق یا دست ود. ا ش محسوب می 

نشان   بررسی  فلسفه   دهدمی این  اغراض  برشمردن  در  اسلامی  اهدا یا ، غكه فلاسفه  و  دین ات  در  كه  فی 
 ند.ا رده م با زبان فلسفی برش ا  ر  همان اهداف   اند و ر نظر داشته برای زندگی بشر آمده را د   اسلام 
 . غرض علم، منفعت علم، هدف علم، هدف بعثت، هدف خلقت، فلسفه اسلامیُُ:هایدواژهکل

 
 1402.5.29؛ تاریخ پذیرش: 1402.1.28تاریخ دریافت:  .1

دااستادیار    .2 فلسفه،  عقلی،ئرةاگروه  علوم  و    لمعارف  آموزشی  خمینیوهشپژ مؤسسه  امام  ایران.  ی  قم،   ،
khodabakhshian@iki.ac.ir 
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ُمقدمه.1ُ
اسلا  ا فلسفه  دوره  اولیه  قرون  به  آن  تولد  كه  است  دانشی  كندی  دد گر ی مباز   ی مسلا می    ( ق 258م  ) . 

ترجم  به  كه  بود  كسی  ورنخستین  مبادرت  یونان  فلسفی  آثار  بود  د  ی ز ه  سرآغازی  این  دانشی برای  و 
اكنون   كه  مقتضای    خواست ی مپرسابقه  به  یا  جدید  سیاق  این  كند.  نقش  ایفای  جدید  سیاقی  در 

در مح  یا  پرورش  به    واسطه به یطی اسلامی،  تغ   ا ی   د جدی  یی ها پرسش پاسخ  در به علت  گاهانه  آ ییری 
و  مب  به ع ها فرضش یپ انی  پا  تنها  ك   ز ا   ی ا عده البته    1.گذاشت ی م رصه  ،  مت   عنوان به ندی  آثار یک  رجم 

یاد   یونان  فارابی    كنند ی م فلسفی  واقع  در  نوع (  ق 339م  ) و  از  »فلسفه«  نام  به  دانشی  آغازگر  را 
ادانند ی م   اش ی لام اس  و  تبارشناسی  این  حال  هر  به  كندی    ب ا نتس .  نگاهی  به  با  فاربی  فلسفه یا  به 
بها دادن   ابد ی ی م مستقل و مجموعه سازوار معنا    یک دانش   عنوان به  باورهای  به ر   وگرنه  وش عقلی و 

ن اسلام  یعنی زمان ظهور دین مبی   ،تر ش ی پ ها  برهانی و ترغیب نسبت به آن در محیط اسلامی به دهه
ده و خود در استفا   خواند ی م ر  ه تعقل، تفكر و تدبنسان را ب ا   رها . كلام الهی در قرآن كریم با دد گر ی بازم 

نیز مملو    )ع(   ت ی ب اهل كلام    . ( 91؛ مؤمنون:  22:  ء ا ی انب رک.  )   ردی گ ی می  ش ی از روش برهانی از دیگران پ
مد  فیلسوفان  كه  است  عباراتی  كاربرد  و  تفكر  و  تعقل  به  دعوت  با  عیاز  مبانی اند  از  استفاده 

 2كرد.   تفسیر فهمید یا    ن تواشان بهتر میفلسفی 
در چرایی    اما  از  پرسش  اخیر  اسلامدوره  وصف  به  فلسفه  كردن  امكان  و    یمتصف  در  تشكیک 

هایی  وگوگفتو    هابحثرا به    فلسفه اسلامیلسفه خالص و ناب به هر مكتب و مرام فكری،  ساب فانت
ات  خ به این شبه . در پاسدشكی ملسفه بودن آن و گاه هویت اسلامی آن را به چالش  كرده كه گاه فمبتلا  

و   اندهل گشتگوناگونی متوس  یهاوش ر  ن وجه اسلامیت فلسفه موجود به در تبیی  یاسلام  فلسفهفعان  مدا 
از  اندپرداختهبه روشنگری در این زمینه   ،  ود ر  كار  به  تواندیمكه در اثبات این مدعا    ییهاروش . یكی 

 است.  فلسفه اسلامیتحلیل اركان علمی 
ن عوامل با رعایت تناسب  . ایندبخش میهویت    به آن    از عوامل و اركان  یامجموعه  یشداندر هر  

سازوار را تشكیل دهند. برای دست یافتن به یک شناخت    یامجموعهتا    درنیگیمكدیگر قرار  ی  رادر كن

 
گ  .1  (. 125: 1390خدابخشیان، رک. ین اسلام )به د میسلافه ا فلس یین انتساب در تبمطرح  یهادگاهی د اهی از برای آ

ر  ر متعال: » ردگا)ع( در توصیف پرو   نیرالمؤمنی امبرای نمونه نگاه كنید به كلام    .2 ت  مْ  الْعُیونُ ب  ل  ل  ش  مُ هُ  ار  و   بص 
 
الْأ ة  

د  الْقُلُو ك  اه  تْهُ  أ  ر  بُ  نْ 
ائ ق  

ق  ح  ان    ب  یم  یل    .الْإ  ذ    ک  و  بُ یا  نَّ   ،عْل  ب    إ  ر    فُ وص  یلا     یر  الْح  ب  و  لا   الْبُعْد   السُّ ك  ب  ب   
و  لا  یكُ ة   الْق  ب   

لا  و   اب   ـ  ام   ون   ص  انْت  یام   و  لا  و  لا  ـ  ق  ة   یئ  ج  ب     
اب   ه  ذ  ل  هُو  .  ، ..ب  شْیاء  ع 

 
ی الْأ ار  غ    ی  ف  ة  خ  ج  از  ا ع  یر  مُم  نْه  ة    یل  جٌ م  این  یر  مُب  لا    ء  یش  ل   كُ   وْق  ف    ، غ  الُ    ف  ام     ءٌ یش  یق  م  هُ و  أ  وْق  هُ    ء  یش  ل   كُ ف  الُ ل  لا  یق  ف 

امٌ  م  لٌ  ،أ  اخ  شْیاء  لا   د 
 
ی الْأ ش   ف  ی  ء  یك  ل   ء  یش  ف  اخ  جٌ م  د  ار  انْ  و  خ  ش  لا   ه  نْ   ء  یك  ج  ء  یش  م  ار   . (306  :1398شیخ صدوق، ) « خ 
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ه  توان به شیوه تاریخی و توصیفی بضروری است. می  این عوامل  تکتکجامع و درست از علم بررسی  
تا در پكسی این ارررب از  ان پرداخت  با   انوتیم. برای نمونه  یافتعلم دست  رتو آن به تحلیلی صحیح 

ف خود فیلسوفان از فلسفه به شناختی مناسب دست یافت. پس از این شناخت  تعاری بررسی و تحلیل  
با آموزه می  د  راثبات یا    ا م رانتساب فلسفه به اسلا  های دین اسلام را سنجید وتوان نسبت این تعاریف 

عریف، هدف و  ت  ، ع، بررسی عواملی همچون موضومیفلسفه اسلاحلیل اركان علمی  كرد. مقصود از ت
 خالی نیست.  هاآنست؛ اموری كه هیچ علمی از علم امسائل 

این بررسی نقشی اساسی دارد   در  ی است ودانشهر  دهنده  هدف یا غرض نیز یكی از اركان تشكیل
از  نشی باشیم، شناخت  اشف هویت دك  بالاگر به دن  اً و مسلم شمار   آن به  یهاهیپا  نیتریاساسغرض 

اند مروری  در متون فلسفی برای فلسفه اسلامی برشمرده  ضی كهابتدا بر اغرا   ، اضرح  رارود. در نوشتمی 
 دین اسلام خواهیم پرداخت.  یهاآموزه خواهیم داشت و در ادامه به تبیین نسبت این ركن با 

ُقُیُتحقپیشینهُ.2ُ
فلسفه اسلامی  خ  ی رای به درازای تافلسفه پیشینه و تبیین نسبت میان دین و    نستن فلسفه و اسلام مرتبط دا

مكتبی  با    1دارد. و  مرام  هر  به  است،  عقلی  دانش  یک  كه  را  فلسفه  دانستن  منتسب  برخی  حال  این 
های فراوانی  اسخپ  ، مقابل  رد  .(118:  1385،  ان یملك رک.  اند )دانسته  یاشكالات   ایدارو آن را    اندبرنتافته

برای نمونه    ست.شده امی و اسلام تبیین  سلاا  آثار فراوانی نسبت میان فلسفهاین نقدها داده شده و در    به
چاپ  با عنوان »فلسفه اسلامی: هستی و چیستی«    اینامهویژه   نقد و نظرفصلنامه    42-41در شماره  

شامل   كه  ابر  وگوگفتچند  شده  از  مقاله  دو  مد  میاهو  ابوری كبیومی  محمدعلی  و  زمینه ان  ور  این  در 
به این موضوع اختصاص  پناه  خسروقلم عبدالحسینه  ب  ین مقاله »هویت فلسفه اسلامی«. همچناست

»دارد.   اسلامیآیا  مقاله  عبودیتمی دار  فلسفه  عبدالرسول  قلم  به  درخور    نیز  ؟«  ین  همدر  پژوهشی 
دراستموضوع   مستقلی  پژوهش  این حال  با  نسبی یبت  .  این  نسبتن  راه سنجش  از  و    ت  فلسفه  غرض 

یافت دین  ن  هدف  و  ربط  وجود  است  گفتنی  اسلات  بسنشد.  فلسفه  ومیان هدف  به  می  تنهایی اسلام 
نمی  اثبات  را  فلسفه  بودن  میاسلامی  كاوش  این  بلكه  دامنه كند،  پژوهش  یک  از  بخشی  در تواند  دار 

 د. باشبررسی و تحلیل اسلامیت فلسفه اسلامی 

 
عمری إن قول الصادق محمد صلوات الله علیه و ما أدّی عن الله جل  ید: »و ل گومی  قلیهای عگزارهین و  كندی درباره نسبت میان د  .1

موج ل  العقلیو عز،  الا    یلت ا ة،  ود جمیعاً بالمقاییس  الجهل من جمیع  و    قل من حرم صورة العلا یدفعها  لناس« )كندی، ااتحد بصورة 
 (. 244/ 1: م1950
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ُفعتُعلمُغرضُوُمنُ.3
  می كه نیه در شناساندن علماث  . پرداختن به رئوس رد یگیمرار  ر زمره رئوس ثمانیه دانش قغرض دانش د

الایام چنین یک اثر تألیفی بنای تبیین آن را دارد یا معلمی درصدد تعلیم آن است، كاربرد دارد. از قدیم
  1.اندنموده یمت  گانه مبادرامل هشتكر این عوذ  به  ابتدای مباحثمرسوم بوده كه مؤلفان و معلمان در  

غر  علمایشان  تدوین  غایی  علت  همان  را  ا»  :دانندیم  ض  من  لئلّا    لعلم، الغرض  الغائیة،  العلّة  هو  و 
عابثاك ی فیه  النّاظر  الشیرازقطب)  2« ون  با  .(27  :1383  ، یالدین  دانش  كه   جوینده  هدفی  از  آگاهی 

 . ابدییم نجاتعلم  در حیطه ی نگرهودهیبشده، از  ندویدانش برای رسیدن به آن هدف ت
كنا آن  در  منفعت  از  دانش  رئوس    ناوعنبهر غرض  از  رأس  برده  ثمانیدومین  نام  منفعت  .  شودیمه 
شته باشند و  دا  اقیخود نسبت به آن اشت  یعی سرشت طب  براساس  هاانساناست كه عموم    یدانش عامل

  ود شیمنفعت هنگامی نام برده  البته از م  .)همان(  انش باشدد  یسوبه    یو رغبت عموم  لیم  زانندهیبرانگ
دیگری  نتیجه  غرض  از  جدا  باش  یزن  كه  مترتب  دانش  دبر  و  اكتفا  د  غرض  ذكر  به  صورت  این  غیر  ر 

 . شودی م
یر از غرض فلسفه از غایت آن سلامی خواهیم آورد، گاهی غدر بیاناتی كه در بررسی غرض فلسفه ا

اند كه غرض  دهرا چنین بیان كر   غایت علم  ت تفاوت میان غرض ورخی عباراب   ست.نیز نام برده شده ا
نسبت به علم، در شخص عالم، مؤثر است، ولی غایت    رغبت  است كه در ایجاد  یاهجینتعلم در واقع  

ن فاعل در آن لحاظ شود و چه لحاظ  علم است، چه جهت برانگیخت  علم به هر حال نتیجه مترتب بر
 . (119 :ق1412، ییزد نشود )
ولی    ،شودیمق  لابه نتایج نهایی اط  معمولاً یت  خواهیم دید، غا   كهچنانن،  تعبیرهای دانشمندا   در
شود. گاهی نیز منفعت و غایت را در معنایی مترادف  كه بدون واسطه حاصل میاست    یاجهینتغرض  

تفاوت را    است. این  ت وتفا( و این مطلب با معنایی كه از منفعت ارائه شد ماند )همانهم به كار برده
در   فرض  تنها  ارائه  توجیه كرد   توانیماین  تعریف  منفكه  برای  مر  تع شده  به اصطلاح  تنها  در نفعت  ا 

 بدانیم.  یمعنهممنفعت و در غیر این مقام آن دو را   نه مطلق  رئوس ثمانیه مربوط بدانیم 
  اند رفته  كاركدیگر به  به جای ی  یهگا  ادعا كرد كه این واژگان در تعابیر گوناگون  توان یمبه هر حال  

 
واضع دانش یا مؤلف اثر؛  . 4سمت یا عنوان دانش یا كتاب؛  .  3 فعت علم؛من. 2 لم؛غایت ع. 1: ند از ا گانه عبارتعوامل هشت نای .1
)عق .  5 دانش  ونوع  نقلی  یا  دجایگ.  6...(؛    لی  عاه  سایر  به  نسبت  گوناگون  انشد  تقسیمات.  7لوم؛  انش  ابواب  به  كتاب  .  8  ؛یا 

  : م 1996،  یتهانو؛  27:  1383  ،یشیرازال   دینال قطب؛  119:  ق 1412  ،ییزدرک.  حدید، برهان( ) تحلیل، تسیم،  تقآموزش )های  روش
 (. 21 :تابی ،دین شیرازیصدرال ؛  1/295: 1380،ینراق؛ 1/14
 ه نگر نباشد« هودبی اظر در آن دانش  ایی دانش است، تا نلت غ»غرض دانش همان ع .2
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ندا   دانشمندان  یهاعبارت و   زمینه  این  در  تفت  عنوانبه.  د رسیاق واحدی  در هنگام شمارش    ازانینمونه 
ثمانیه ولی بلافاصله در جایگاه شمارش رئوس    ، برد یممبادی علم از تعریف، غایت و موضوع علم نام  

دیگر در جایگاه بیان   یاهنمون در    .(118:  ق1412ازانی،  تف)ت  كندی مجای غایت از واژه غرض استفاده  به
بر   درنگیبمنفعت،   نام  غرض  بشودیم  هد از  اینكه  ،  ظا دون  باشد  در  تفاوتی  دو  آن  میان  عبارت  هر 

غرض  .(7:  1377،  رشدابن) تحلیل  و  بررسی  با  مقاله  این  در  ما  كه  آنجا  هویت   از  تبیین  دنبال  به 
د. بنابراین  باش  گشا راهدر این امر    ندتوایممنفعت فلسفه  ، غایت و  ض ر ی غاسلامی فلسفه هستیم، بررس

 عنوانبه تلاش خواهیم نمود هر آنچه را كه فلاسفه    واژه، ان این سه  خاصی می   یکك فاز این پس بدون ت
 ی نماییم. ، بررساندنمودهاهداف یا نتایج پرداختن به فلسفه ذكر 

ُاهدافُفراگیریُفلسفه.4ُ
ها  اند و در عبارت داشتهشان به غرض فلسفه اشاراتی  مباحث مقدماتی آثارمدتاً در  ع  میفیلسوفان اسلا

قا تبییای  هبلو  به  آن  گوناگون  تنها كسب  پرداختهن  فلسفه  ابتدایی ممكن است غرض  دیدگاه  در  اند. 
گردد،   تلقی  آگاهی  و  اینگونهبهعلم  كه  گردد  صورت بهآگاهی    ای  لحاظ    ته آموخدانشیعنی    ؛اصیل 

نهلف در  آن، سفه  فراگیری  با  می  ایت  بگوید: »مصرفاً  می تواند  فیلسون  اما عبارات  زاننده آمون  اف دانم«. 
فراگیری فلسفه دانستن را به دنبال دارد، این هدف خود مقدمه    هرچندكه در نظر ایشان،  است    این نكته

و د از معستاهداف دیگری است  نوع  این  در  یا منحصر  آن اهداف  به  معرفت    اینیا    ستا  رفتیابی 
 شود. وب میهای رسیدن به آن اهداف محسیكی از راه

بح در  یا  را  ستقم  یثفیلسوفان  فلسفه  تعریفنموده  تبیینل غرض  میان  در  یا  فلسفه  اند  از  هایی كه 
نموده  ورزیده ارائه  مبادرت  كار  این  به  غرض  اند  ذكر  تعریف  اند.  ارائه  دیگر  عبارت  به  یا  تعریف،  در 

. در این جستار هر  رودیمر  رسوم در تعریف علوم به شماهای م، یكی از روش غرض آن  طهس ا وه بدانش  
 پردازیم. ها مینموده، به بررسی آن  ستقصااز این اغراض را ا سمق دو

ُ.ُعلمُبهُحقایقُاشیا1-4
و    كار دارند و ر ن س مهم است كه بدانند در ورای ظواهری كه با آ   ها ی گ روزمرّ درگیر با    ی ها انسان برای بسیاری از  

با آن در  نهفته است دائماً  از خود حقیق   ، تر ی اساس و گاهی برای كسانی سؤال    گیرند چه حقیقتی  ت  پرسش 
كجایی«   است  »از  هست؟«.  حقیقتی  اساساً  »آیا  اینكه  كجایی   و  »به  و  او  كجایی«  »در  سه  ا انسان،  ش« 

از    ی ها دانش   ن میا . در  شود ی م در ذهن جویندگان حقیقت مطرح    غالباً پرسشی است كه   فلسفه  گوناگون، 
قت پاسخ گوید. بر  ه حقی ز انسان در رسیدن ب یا ن   رد در حد توان خود توانسته به جمله علومی است كه ادعا دا 

 اهداف فلسفه دانسته شده است.   ن ی تر ی اساس این اساس آگاه شدن به حقایق اشیا از  
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منطق    سیناابن ابتدای  می  شفا در  اشاره  این غرض  وبه  به  فغرض    ویدگمی  كند  كه  آن است  لسفه 
: 1385سینا،  )ابناست    دوانایی انسان مقیّ ت  نا شود، البته این آگاهی به میز  حقایق همه اشیا آگاهی پیدا 

به خصیصه    .(41:  1370  ، یجرجانرک.  ؛ همچنین  7/12 توانایی بشر  به محدوده  مقید نمودن غرض 
ود. بوعلی در روصیفی به شمار میتو قیدی    دد گرهای مشابه بازمیبشری بودن این دانش و همه دانش

می مراد    ، ادامه بیان  را  اشیا«  »همه  از  و  اردخود  دو  هاآن د  در  می  دسته  را  جای  كه   یائیاشدهد:  كلی 
:  1385سینا،  اند )ابنبستها وا و فعل م  اریبه اختاشیائی كه  و    ستیو فعل ما ن  اریوجودشان وابسته به اخت

 .(22:  1383، ی شهرزور؛ 3/30: 1412  لصفا،اواناخرک. ؛ همچنین 7/12
را علم به حقایق    فلسفهعلی در عبارتی غرض  بو  یبر شفا  اشهیحاشیرازی نیز در  ش  صدرالمتألهین

  ،كه هستند گونه  موجودات آن   قیبه حقا  یآگاه  یعنی  ، امر  نیهمافزاید كه  كند و میموجودات معرفی می 
  ا یپروردگارا! اش»  :ندیمافریمكه  است؛ آنجا  واست شده  خرل داز خداوند متعا  )ص(   اكرم   ینب  یدر دعا

با نقل این دعا معتقد است    او  .( 15  :تای، بی« )صدرالدین شیرازارمف  انیكه هستند بر من نماچنانا  ر
ب به  است.  منطبق  فلسفه  غرض  بر  )ص(  اسلامی  گرامی  رسول  خواسته  دنبال  این  به  فلسفه  دیگر  یان 

 اند.طلب نموده  از پروردگار متعال لام آن را س ابر همان چیزی است كه پیام
م این باشاید میق موجودات است، نبقاح اینكه فلسفه به دنبال علم به  گفتنی است  د كه در فلسفه  وه 

بیرون از   اتیز جزئبحث ا. از دیدگاه فیلسوفان  شوندكاویده میحقایق همه چیز، حتی امور جزئی نیز  
است فلسفه  زوال  ریمتغ  یجزئ  زیرا ؛  قلمرو  و    ریذپو  دراست  جار  برهان  ی،  )طباطبای  شودینم  یآن 

و   انددادههو موجود« قرار    ا »موجود بمالق« یفلسفه را »موجود مطع  وض همین اساس مو  بر   .(4:  1362
پرد  امور كلی خواهد  به  نیز  فلسفه  به كلیت موضوع، مسائل  توجه  میان موضوع  با  تناسب  اخت. لازمه 

یم و غرض فلسفه  فلسفه ذكر شد، قیدی بیفزایكه در اینجا برای    ه به غرضیك  استعلم و غرض آن این  
 شان است«. حقایق موجودات از حیث وجودیم به ه، عل: »غرض فلسفكنیمان بی ت را به این صور

شود.  بدون واسطه حاصل میرا  ؛ زی فلسفه است  »علم به حقایق اشیا« به معنای دقیق كلمه غرض  
رسیدن به دیگر و این معرفت پلی است برای  از سنخ معرفت است    یابیم می  تسد  نبه آآنچه در فلسفه  

برای برشمردهلسف  اهدافی كه  ازفه  ااین    اند.  به  روی  به نحوی  ذكر شده  فلسفه  برای  كه  دیگری  هداف 
ترین  اساسی  ترین وبه حقایق اشیا مهمتوان گفت حصول آگاهی نسبت  و می  گرددبازمیهمین غرض  
 . ت اس غرض فلسفه

ُمتعالُفتُیافتنُبهُخداوندمعرُ.2-4ُ
از واجب  وجود  فلغایات  معرفت  برای  كه  است  ذكسی  استشد  رفه  نمونه  .  ه  تعریف  فاراببرای  در  ی 
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و در    (382:  1413  فارابی، )  داندالوجود بذاته می یعنی وجود واجب  ، حكمت آن را معرفت وجود حق
معرفت خالقبارتی صریحع را  فلسفه  آموختن  آل ؛  416  و  1/7  :1408،  ارابی)ف  كندمی  رذك  تر غایت 

متعددی به این مطلب  وارد  ز در آثار خود در منی  یسینا و صدرالدین شیرازابن  (.400:  1405  یاسین،
دین  ؛ صدرال7/14:  1385؛ همو،  1/23:  ق1404؛ همو،  69  ، 14:  1379سینا،  )ابن  اندتصریح كرده

 (.7/326: ق1410شیرازی، 

ُ.ُتكمیلُنفوس3-4
انف خوسنس  به  مراحل  انی  در  و  خود  دستهدی  آن  فاقد  اولیه  كه    ومراتب  است  كمالاتی   عنوانبهاز 
كسب فضائل و رسیدن به كمال برای هر كس امر مطلوبی است و به    ستند.انسانی مطرح ه  یهازشرا

ای  رب.  داندانستهدن به كمال نفسانی را از اهداف فلسفه  عبارتی دارای مطلوبیت ذاتی است. فلاسفه رسی
را    ی ه نظرفلسف  تیغاسینا  ابننمونه   در فلسفه نظمیس  نف  لیتكمو عملی  البته  نفس    كمیلت  ی رداند. 
است كه آن چه را    نی، بلكه به انیست  فقط با دانستن  یفلسفه عملدر    لیوآید  می  به دست  انستندتنها با  

با ب  دیكه  كند،  و  عمل  آنداند  نما  به  بانچ  .(14/ 7:  1385سینا،  )ابن  دیعمل  در  كه  پیشین  ن  خش 
و   داندیمحقایق اشیاء  بر    وفقوو آن را    برد یمرض فلسفه نام  پیش از ذكر این عبارت از غگذشت، وی  

داند؛ سپس در این عبارت غایت فلسفه را، چه در شاخه نظری و چه در شاخه عملی، تكمیل نفس می
گاهی نسبت به حقایق اشیایبنابراین م داند؛ برای تكمیل نفس می  یاواسطه  ا ء ر توان نتیجه گرفت وی آ

 . د رذگیماز آگاهی بر حقایق اشیاء زیرا راه تكامل نفس 
تكا به  رسیدن  نفبرای  آن مل  را  موجودات  و  اشیا  است  واقعی(  سانی لازم  طور  )به  كه هستند  گونه 

می  موجب  اشیا  واقعی  خلقت  شبشناسیم. شناخت  نظام  در  خود  حقیقی  جایگاه  به  انسان  كه    ه آگاود 
و عظمت وجود حق  شود، جایگ ااه  با  و  نماید  را درک  تنظیم روابط خود  تعالی  به  ایر  س  ابین شناخت 

شود. این  . در این صورت است كه حصول تكامل نفسانی برای انسان ممكن مینمایدموجودات اقدام  
 . سازد یم؛ یعنی معرفت حقیقت اشیا را روشن گفتهش یپمطلب ارتباط تكامل نفس با غرض  

ُلخداوندُمتعافتنُبهُشباهتُیاُ.4-4
خداوند«    به بهعتقد است تعریف »تشم  یدایتی دیگر برای فلسفه است. كنشباهت یافتن به خداوند غ

اوند،  جا مانده است و ایشان فلسفه را از جهت غایت و كاركرد به تشبه به افعال خداز فلاسفه باستان به
بیااد  اند و مربه میزان طاقت انسان تعریف كرده ا  وده است شان این  انسان  ز جهت فضایل به كمال كه 

دهد كه گویا  اند نشان می ت داده ن نسبفلسفه كه به افلاطوز  ا  تعریفی  (.1/172:  م 1950)كندی،    برسد
  . (326:  1353  ن، ییونانیء الآراء الحكما  ی)رسالة ف  وی نیز به چنین غایتی برای فلسفه باور داشته است 
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ترین ترین و مهربانترین، رحیم داناترین، عادلخدای عزوجلّ را  به  ن بندگان  یرتکنزدی  همزكریای رازی  
می می اندایشان  و  »مرادد  ا  گوید:  قدر از  به  است  عزوجل  خداوند  به  تشبّه  فلسفه  كه  حكما  گفته  ین 

 (.120: 1343)رازی،  طاقت انسانی، همین است«
گ   اسفاردر ابتدای    رالمتألهینصد نتیجه    قلی عالم است كهم عسبت به نظ ن  اهیمعتقد است فلسفه آ

؛ همو، 3/514مان:  رک. ه؛ نیز  1/20:  ق1410  ی، زا )صدرالدین شیر  عالی خواهد بودآن تشبّه به باری ت
به متصف   صرفاً یادآور شویم كه جناب صدرا تشبّه به خداوند را  است  در اینجا شایسته    .(137  :1363

الهی نمی  به صفات  به لحشدن  ب  ه نظری دروقاظ  داند، بلكه  و  در ادراک معقولات  قوه علمی  ه لحاظ 
 (.2/277: ق1410لدین شیرازی، را دص) كندر بدن و قوای آن ذكر می تصرف د

شود. آموختن فلسفه و در نظر فلاسفه تشبّه به خداوند متعال غایت همه اشیا و ممكنات شمرده می
این است    سانعكا  برای  نیز  انسان  به خداوند    سان در حدّ ناكه  نظم عقلی جهان در ذهن  شبیه  توانش 
ز جهل و فعلش از  لمش اانسان در پیراستن ع ش  لاتقد است تشبّه به خداوند با تمع  صدرالمتألهین  شود.

 ی( و كس1/20:  ق1410شود )صدرالدین شیرازی،  اش از بخل و ... حاصل میستم، جود و بخشندگی
دانسته احكام  كه  دارای  مصنوعاتش  و  حقیقی  اهایش  كاره قتو  و  رفتاان  و  صلاح  با  و  ایش  زیبا  رش 

ف و  صحیح  بنظراتش  مداوم  دیگران  به  بركتش  و  شبیه  د، شایض  خدا  اسبه  زی تر  سبحان ت؛  خداوند  را 
 1(.7/514: ق1410)صدرالدین شیرازی،  گونه استاین

  هم از سنخ علم است، هم از سنخ عمل و كسب علم در د  شواموری كه در این میان برشمرده می
ی  اهگ آند دارای پشتوانه نظری است و  زمی  عملی كه از انسان سر  ی است برای عمل. هراا مقدمهجنای
 . آورد توان تشبّه به خداوند متعال را هدف نهایی فلسفه به شمار ست. بنابراین میقدم ا عمل و رفتار م بر

ه علم به  كاست  آن    هلالإه بتشبّ   مسئلهتباط میان معرفت حقایق موجودات و  وجه دیگر در بیان نوع ار
و    حقیقیعالم    متعال  خداونده  ك  ایگونهبهود دارد،  جمتعال و  م در خداوندتاودات به نحو  یق موجاحق
از این حیث به   نائل  اتانسان به هر میزان كه به درک حقایق موجود  و  است  مطلق  معال شود، خود را 

ت، شباهت  ید به توان بشری اسحقایق مق  نیک اجا كه در. البته از آناست   تر ساخته متعال شبیهخداوند  
ق  نسان در درک حقایراد اشد. از طرفی چون افد  هانیز در حد توان انسان حاصل خوبه خداوند متعال  
كنند،  یدا میپ  آگاهیهایی كه دارند به مقداری از این حقایق  هر كدام براساس قابلیت  مساوی نیستند و

 اهند بود.خو  یو مراتب مختلف رای درجاتادیز در شباهت یافتن به خداوند متعال ن 

 
: ق 1410یرازی،  رالدین ش صد ؛  400  ،1/391:  ق1404نا،  سیابنرک.  اوند تعالی« )»تشبّه به خد  ه درباره معنا و مفهومع برای مطال  .1
 (. 139: 1354؛ همو،2/275
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لُشدن5-4ُُ ُبهُجهانُعقلیُ.ُمبد 
تبر  هیكی از غایاتی ك   صدرالمتألهین شدن نفس انسان به جهان عقلی است.  بدیل  ای فلسفه ذكر شده 

  ی عقل یكه نفس انسان به جهاناند نستهاین دارا آن  تی كسب حكمت و غا دهیفا مانیحك آورده است كه 
چیزی كه    ن توضیح كه هربا ای  (.5/30:  ق1410رازی،  )صدرالدین شی  گرددی مبدّل م  یحسّ   جهان  رینظ

نیاز به مادّه تنها از جهت قبول آثار و لوازم   آن است.  صورت   به  قیقتشدّه و صورت باشد، حما  زمركب ا
 هكچرا آن است نه به مادّه آن؛    صورت   بهان بودن  جهان  جه  ، و انفعالات صورت است. به عبارت دیگر

ا   صورت   بهشیئی    شیئیت هر موجآن  كه صورت  نفس    صورت بهودات،  ست. پس هنگامی  در  عقلی، 
مان جهان عقلی خواهد بود و این همان غایتی است كه فلسفه به آن سان هنقش ببندد، نفس ان  انسنا

 (. 3/336 ، 2/34: ق1410)رک. صدرالدین شیرازی،  شودمنتهی می
ابن نظر  قوّه از  هر  لذّت  انا  ایسینا  قوای  می   رسیدن  واسطهبه سان  ز  حاصل  قوه  آن  كمال  و  شبه  ود 

اس آن  در  ناطقه  نفس  به عالم عق  كه  تكمال  مببالفعل  وی    (.1/370:  ق1404سینا،  )ابن  دل شودلی 
 (. 1/425)همان:  شودكمال مختص به نفس ناطقه را این دانسته است كه به عالمی عقلی مبدل 

ین  قول« است. هنگامی كه نفس او مع  »اتحاد عاقل  همسئلقلی،  ع   هانمبنای مبدّل شدن انسان به ج
می را  یک  مدركات  از  متحد شدهب   وسیابد،  عقل  آن  عی  ،ا  دیگر  مین  از سوی  و  مسئله    براساسگردد 

گردد كه مشابه با جهان  می  تدریج در درون ذات خویش به جهانی عقلی تبدیلاتحاد عاقل و معقول به
 (. 1/84: 1380)مصباح یزدی،  مادهاست نه در و هیئت  ا در صورت هنه تخارج است؛ مشابهتی ك

توان گفت در واقع درک حقایق می   است.  قایق موجودات مبتنیح   ک رحصول چنین صیرورتی بر د
یعنی    ، ض اصلی فلسفهموجودات مساوی است با مبدّل شدن به جهان عقلی. بنابراین این غایت با غر 

 دارد.  های فلسفی تناسب بیشتری ره ت علمی گزا و با هوی نگی دارد تاتنگدرک حقایق موجودات، ارتباط 

ُاسلامُوُغرضُفلسفه.5ُ
اند. هدف این بخش  ردهكهدف فلسفه اشاره    عنوانبهدر مجموع به پنج امر  سفه  ینجا دانستیم كه فلاا  ات

كنیم    یررسخواهیم بمی  ،اسلامی فلسفه است. به عبارت دیگر  تبیین نسبت میان این اهداف با وصف
رونوشتی است از    اً ف رصی دینی نیز برخوردار است یا  ها داف برای فلسفه از ریشهگونه اهینیا ذكر اكه آ

توان ادعا كرد كه فیلسوفان در برشمردن  ای پیشین كه به حوزه اسلامی سرایت كرده است. آیا میهسفهفل
از اهداف  گرفته  این  مایه  یا دستدین  بركم هدفاند؛  كه  دیدهبرشمرسفه  ل فای  هایی  اهداف  بر  نی اند 

فلسفه    اهدافمیان  ت كه  وع ادعای ما این اسجمم  یر و تأثری در میان نباشد. درند؛ حتی اگر تأثامنطبق
برای    .دارد   هماهنگی وجودنوعی    ، شوند یمهدف معرفی    عنوانبهكه در دین اسلام  اموری  و    اسلامی
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رح در دین چه هستند  های مطانیم كه هدفزم است بدلادا  های برشمرده با اسلام ابتتبیین نسبت هدف
 ند.ی داراهداف فلسفه اسلام با یببینیم كه این اهداف چه سنخیتو سپس 

میهدف برشمرده  دین  در  كه  می هایی  را  نزول  شوند  و  انبیا  بعثت  آفرینش،  از  هدف  در  توان 
آسماكتاب جستهای  كرد.  نی  هدفوجو  كریم  قرآن  در  متعال  چنخ  از  خداوند  را  بیان لقت  ین 

نَّ »  :دیفرمای م الْج  قْتُ  ل  خ  ما  لاَّ    و   إ  نْس   الْإ  را  وندُ عْبُ یل  و   انس  و  جن  »و  بر«؛  نیافریدم« جز  عبادت    ای 
حسین  (.56)الذاریات:   شمار    امام  به  آیه  این  برای  تفسیری  حقیقت  در  كه  روایتی  در  آید می)ع( 

د  ز برای اینكه او را بشناسنه است، بندگان را جبلندمرتب  ش رذك  : »ای مردم! همانا خداوند، كهندیفرمای م
را عبادت    دشنسنیافرید، پس هنگامی كه بشنا  باب علة  :  1/9  :1385شیخ صدوق،  )  «...   ندكنیماو 

و الخلق  أحوالهم  خلق  میهمان  . (اختلاف  ملاحظه  كه  شگونه  سوم  امام  مفسر   عنوانبه،  یعیانشود 
اش  نتیجه  اند؛ شناختی كهیاد نموده   هدف خلقت  عنوانبه  وند متعالادت خحقیقی قرآن كریم، از شناخ

متع پروردگار  بنابراین  ا  لاعبادت  می فرع    پرستشست.  را  چیزی  انسان  و  است  شناخت  كه بر  پرستد 
 شناختی، ولو اجمالی، نسبت به آن داشته باشد. 

. در این  دشومیناد  تسا  نبه آنیز از احادیثی است كه در تبیین هدف خلقت    حدیث »كنز مخفی«
  ،ف عر  أ   نأ  حببتُ أ ف  ، مخفیاً   اً ز نك  نتُ كوند دانسته شده است: » ز هدف خلقت شناخته شدن خدا روایت نی
آن    1«. ف عر  لأ    الخلق    فخلقتُ  از  از زبان حضرت داوود )ع( یاد  حدیث قدسی نقل  عنوانبهبرخی  شده 

بیان    ، اورنگ  هفتر مثنوی  ن جامی دامح الرابیات زیر از عبد  (.72:  1378زاده آملی،  حسن)  دكننمی 
 یث: دیگری است از این حد

 ست ا ییخوتنگو در ز پرده خوبر/  ستا  ییورم خوب كه حك نجا آولی ز ...
 سر از روزن برآرد یچو در بند/  ندارد  یمستورورو تاب ك ن

 انفس رد بر آفاق و ك تجلی /  سقلیم تقدّ ابرون زد خیمه ز  ...
 یی ووگ گفت  یخاست از و به هر جا  / وییبنمود ر یانهییآز هر 

ته شده است:  دانس  خداوند و شناخت او  ره اب م )ع( هدف بعثت انبیا تعقل دردر روایتی از امام كاظ
یایا  » نْب 

هُ أ  ث  اللَّ ع  ا ب  امُ م  ش  لُ ئ  ه  یعْق   ل 
لاَّ ه  إ  اد  ب  ی ع  ل  هُ إ 

ه  هُ و  رُسُل 
ن  اللَّ

ةً   ،وا ع  اب  ج  نُهُمُ اسْت  حْس  أ  نُهُمْ  حْ أ    ف  ةً س  ف  عْر  «  م 
 . (1/16: 1362، )كلینی

 
  كتب متداول حدیث در  ی  ول   ،آن را یافت  توانكتب عرفانی میدر    ق اهل عرفان مطابق بوده استاز آنجا كه این حدیث بیشتر با مذا   .1

نزاً مخفیاً فأحببت  ك نت  ك »   :تاس  شدهقل  لفاظ چنین ن در ا   ایی دیگر با اندكی تغییر ین روایت در جاین روایت یافت نشد. ا   سندی برای
بت إلیهم بالنعم، فعرفونی«   . أن أعرف فخلقت الخلق فتحبَّ
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روایتی   هدف  در  )ص(  اسلام  مكرم  نبی  اخلا  ثتعب دیگر  تكامل  را  انخود  معرفی  ها  سانقی 
مفرمایند:  می  تا  شدم  مبعوث  )شرافترمتك »من  تمام  كرا    یاخلاق  ی(هاها  و    حكیمی،)  «نمكامل 

1380 :6/675.) 
سته كلی جای داد: روایاتی  ن اهداف را در دو دتوان اییم  بحثبا توجه به این مطالب و به تناسب  

شناخ و  خداوند  درباره  تعقل  معرفی  او  ت كه  خلقت  را  كمی  را هدف  اخلاقی  تكامل  كه  روایاتی  نند؛ 
 دانند.هدف می

معرفت یافتن به    .2علم به حقایق اشیا؛    .1دانند:  از سوی دیگر فلاسفه پنج امر را هدف فلسفه می
بدّل گشتن به جهان عقلی. م  .5تكمیل نفوس؛    .4تعال؛  یافتن به خداوند م  شباهت  .3  ؛لتعاخداوند م

م ین  ایاز  آیات و روایات هدف    افتن این اهداف »معرفت  در  به خداوند متعال« همان چیزی است كه 
است.  معرفی شده  نیز  حقایق  »معرفت    1خلقت  اصلی  عنوانبهاشیا«  و  برای  نخستین  ترین غرضی كه 

 ا ر؛ زی جهت فلسفی قابل تبیین استاز    نكتهگردد. این  بازمی   همان معرفت خداوند  مردیم، بهشره بفلسف
چیزهمفاعلی  علت  داوند  خ معلول   استهه  به  علم  مستلزم  علت  به  علم  شناخت  است  و  با  پس   .

بدون شناخت علت  حقیقت اشیا  سوی دیگر شناخت  خداوند از حقیقت اشیا نیز آگاه خواهیم شد. از  
 . است ناممكن هانآی فاعل

»شباه متعال«  درباره  خداوند  به  یافتن  وجت  دینی  متون  در  تصریحی  برخی ن  دوهرچند  از  دارد، 
را برداشت كرد. مانند روایاتی كه  ات میایرو آن  بودن  آنتوان مطلوب  آدم و  ها  در  فرزندان  به  خداوند 

د وعده  صفاتبندگانش  به  خداوند  مثل  او  از  اطاعت  صورت  در  كه  كارهای    ، هن شدمزیّ   یهال  اده  بر 
نبی   دستورر فه این غایت را بسلاف همچنین  . (310: ق1407هد حلی، فكنند )ابنقدرت پیدا می  خدایی

 (. 8: 1363 ،یهرو) اندها به اخلاق الهی منطبق دانستهاكرم )ص( مبنی بر آراسته شدن انسان
اسلام    امبریبعثت پهدف    نوانعبه  دانست كه  یهمان تكامل اخلاق  توانیم  ز یوس« را ننف  لی»تكم

است دربا  ، برشمرده شده  جهان  اما  به  »مبدّل شدن  اینكه  میان  « هدفی  لیق عره  ومشترک  فلسفه   دین 
موجودات   حقایق  معرفت  نتیجه  همان  را  آن  آنكه  مگر  نشده؛  مطرح  فیلسوفان  سوی  از  ادعایی  باشد 

قلی منطبق بر جهان  یک جهان ع  ه ن بشود انساو بگوییم شناخت حقایق موجودات موجب می بدانیم  
 

«؛ لحق واجب الوجود بذاتها و الوجود    فة الوجود الحق،معرة  داند: »الحكممیا »معرفت وجود حق«  مت رسینا حكبرای نمونه ابن  .1
حقمت شناخك»ح وجود  و  است  حق  وجود  بالوجوواجب  همان  ت  را    .(69:  1379سینا،  ناب)  است«ت  الذاد  حق  به  تعبیر  منشأ 
ی ا »  توان در قرآن كریم ملاحظه نمود:می نا ف  مْ آیات  نُریه  ه    یف و   ق  لآفاس  نْفُس  ب  أ  ی یت  تَّ قُّ ن   یمْ ح  هُ الْح  نَّ هُمْ أ  وانی  (. و آیات فرا53  :فصلت)«  ل 

لقمان62  ،6  :الحج  ز جمله:ا   ،ایدفرم« تعبیر میه »حقاز ذات مقدس الهی با واژدیگر كه   :  ؛ یونس 30:  ؛ یونس 62:  نعام الأ؛  30:؛ 
 . 116 :؛ المؤمنون144 :؛ طه44: ؛ الكهف 32
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 عینی تبدیل شود. 

ُازُمتونُفلسفیُُشواهدی.6ُ
فلسفی متون  فیلسعبارت ه  ب  در  از  برمی وفان  هایی  به اسلامی  ایشان  عنایت  از  حاكی  كه  خوریم 

دینجهت ضمن هدفگیری  در  ایشان  است.  فلسفه  ك مدارانه  كردههایی  ذكر  فلسفه  برای  این  ه  به  اند، 
د توجه  اینااده نكته  ا  ند كه  الهی مد نظر داهداف همان چیزی  پیامبر اسلام  اشتهست كه شرایع  یا  اند، 

 ند.ااره فرمودهآن اش به ()ص
است؛  خوان ا یكی  پیامبر  شریعت  و  كمی  ح  علوم  غرض  معتقدند  هم    هرچندالصفا  با  فروع  در 

قدمای در توصیف    قشرا حکمة الاهروی در شرح خود بر    (.3/30:  ق1412  ، فاالصاخوان)  ندامتفاوت 
آ اشراق  ححكمت  و سایر  كه هرمس  است  اشراقی  ورده  متكمای  الهی  اخلاق  آن  اندبوده  قلّ خبه  از  ؛ 

تجرّد    اندداشته  احاطهی  معلوماتبر    هت كهج از جسمانیات  بودند  و  و خیرات  گزیده  فیوضات  ه برا  و 
می از   طورهمان؛  ندندرسازیردستان  اسلامی  گرامی  پیامبر  مراد  »  نای  كه  اللّهتخلكلام  باخلاق    «قوا 

 (. 8: 1363، یهرو) ین بوده است( هم 58/129: ق1403مجلسی، )
های حق الهی را یكسان دانسته است. این مقصود و  و شریعت  حكمت   مقصود از  لمتألهینا درص

  (. 7/326:  ق1410)صدرالدین شیرازی،    وست ا  فعال او صفات و  هدف از دیدگاه او شناخت خداوند  
فعمین  همچناو   است  تبعیتقد  به  الهی  تشبه  لاسفه  را  فلسفه  انبیا  از  دانستهت  خدا   رد  كهچناناند؛  به 

اخلاق الهی متخلق شوید. تخلق به اخلاق الهی با احاطه بر معلومات و  ه به  یث نبوی آمده است كحد
 (. 1/22همان: ) ذیرفتدوری گزیدن از جسمانیات صورت خواهد پ

 نتیجهُ.7ُ

ف یا لفری  راگیفلاسفه هدف  را  لاب  سفه  تعاری هدر  دادهلای  جای  فلسفه  آن  بیا    اندف  به  را  مستقل  خشی 
ن در پنج دسته كلی جای داد. در این میان، علم به حقایق اشیا توا یند. این اهداف را م اهداختصاص دا

 . دانهدف كه سایر اهداف قابل بازگشت به اینچرا رود؛ ترین غرض فلسفه به شمار میتوان اصلیرا می
مروری را   با  درباره  آنچه  اسبر  تعالیم  و  فلسفه  هدف  میبطه  معلوم  شد  گفته  كهلامی  فه  لسف  شود 

ای عمیق دارد. »علم به حقایق اشیا« و »معرفت خداوند  یه هدف با دین رابطهر ناحكم داسلامی دست
سنخ یک  از  دو  هر  و  امتعال«  به ند  دینی  تعالیم  در  كه  هستند  مواردی  مجزء  و  ت  ورد صراحت  شویق 

به شمار آورد.   ص()  ان از اهداف بعثت پیامبر رحمتتو»تكمیل نفوس« را نیز می .  اندغیب واقع شده تر
های دینی قابل تطبیق است. همچنین »مبدل شدن به  افتن به خداوند« نیز با روایات وآموزه اهت ی »شب

یا شباهت یافتن  ایق اشیا  قحخت  نند شنا های فلسفی قابل بازگشت به اغراضی مایینجهان عقلی«، با تب



 179  اسلامیت فلسفه با   آن ت  ب نس و   ی فلسفه اسلامهدف   

 خداوند است. به 
ایگونه كه  همان اشاره شد در  ابتدای بحث  نیستنو  ندر  اثبات منطبق    صرفاً   یم كهشتار در پی آن  با 

با آموزه  نتیجه بگیریم؛  های آن را  تک گزاره های اسلام، اسلامیت خود فلسفه و تک بودن غرض فلسفه 
  ن علمی فلسفه با دین اسلامابطه هر یک از اركادرباره ر  عمجا  ک بررسیبلكه این پژوهش بخشی از ی

نهایت   در  تا  نبودن فلسفه    دنوباسلامی  به  است،  توجه داشت كه .  سیمبریا  این نكته  به  باید  همچنین 
داعیه حدودی  تا  كمی  ح  علوم  بهمه  فلسفه  برای  كه  هستند  اغراضی  شددار  ادعا    ، رشمرده  این  ولی 

 كند. ثابت نمی ا روم ه آن علاسلامی بودن هم
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 الاسلامی.
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 یمفلسفه اسلا یپژوهش یعلم مهدوفصلنا
 1402 ستان زمـ  پاییز/  17 یپای/ پ دوم/ شماره  مهل نسا

   نقد و بررسی اشکالات احتمالی

 1تناقض   اصل بر
یانُ 2ُمهدیُشجر

ُچكیدهُ
  كوشد باالقضایا جایگاه مهمی در نظام مبناگرایی دارد. این مقاله می عنوان ام استحاله اجتماع نقیضین به

پاسخ    هاآنبه  یین كرده،  تبد  ل وارد كربه این اص  تنسبتوان  كه میرا  نتقادی اشكالاتی  روش تحلیلی ـ ا
سا و  اصل  این  حكایتگری  در  تردید  تردید  دهد.  آن،  شمردن  ذهنی  در واقع  ردختار  تردید  آن،  نمایی 

  ن تنظیم استدلال مصادیق این اصل به دلیل احتمال عدم كشف برخی از شرایط تناقض، تردید در امكا
ر ارجاع به این اصل در  و درنهایت تردید د  آنز  ی مستقل ااد گزاره وجم و یل عدبر این اصل به دل  با تكیه
یک از این اشكالات وارد به نظر  . هیچاند این مقام   ترین اشكالات دررایان، مهمهای علمی مبناگ تلاش 

 فرض شوند. تردید درساحت وجودی كه    رسند. استحاله اجتماع حكم ذات نقیضین است، در هرنمی
شكاا  اینمایی  نواقع به  منجر  صل  ناهخوكیت  حضوری  علم  و  شد  است. د  آن  تصدیق  مبنای  یز 

د این اصل ندارد. استدلال منحصر در قیاس نیست، وط تناقض منافاتی با بداهت خی بودن شراییاستقرا 
های  اگرایان نیز در تلاش تكثر دارند. مبنعرض این اصل  برخی مبانی بدیهیات اولیه هم  براساسضمناً  

خع مقرصود  لمی  در  اقامه  فاً  مبنایهابر ام  بر  صرفاً  و  به   ن  ملزم  اصل،  این  به  اولیه  بدیهیات    انحصار 
 ن هستند.آهای خود به ارجاع استدلال
 اصل تناقض، مبناگرایی، بدیهی، علم حضوری.ُ:هاکلیدواژه

 
 . ه استپژوهشی مبنا تالیف شد زاین مقاله با حمایت مرك . 87.22.140اریخ پذیرش: ؛ ت1402.4.12یافت: خ درتاری .1
اجتماع  اری اداست  .2 عدالت  مطال پژ   ،یگروه  تمد  یعمااجت  عاتوهشكده  اسلام  ، ینو  فرهنگ  و  علوم  ایران. پژوهشگاه  قم،    ی، 

m.shajarian@isca.ac.ir 
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ُمقدمه.1ُ
دارد   منطق   رد  فراوانی  اهمیت  نقیضین  اجتماع  استحاله  اصل   ، ارسطویی  تا یدیهب  یانم  در.  ارسطویی 

  قضیه   به   تصدیق  برای   هاآن  در  نسبت  و  طرفین  تصور  كه   قضایایی  ؛ند دار  بیشتری   قدر  و   شرزا  لیاتاوّ 
كم  حال دست  این   با.  «است  جزء  از  اعظم   كل»  یا   « است  محال   نقیضین  اجتماع »  مانند  ست،ا  كافی

  ت یاولالااولی  هاآن   یانم  در  و  رندندا   برابر  ارزش  نیز  اولیات  خود    شناسانفتبرخی مبانی معر  براساس
  ناقض همان اصل تنقیضین یا    جتماعا  استحاله  قضیه  د، ن دار  قضایا  از   صنف  این  در  را  نخست  رتبه  كه

  قضیه   این  به  نظریات،   حتی  و  بدیهیات  سایر  اولی  طریق  به  و  اولی  قضایای  سایر  كه  ایگونهبه  است؛
 (.157 :ب 1384 آملی،  دیجوارک. دارند ) تكیه

ااه د  یزن  مبناگرایی  براساسل  صاین  میت  است.  تبیین  مبناگراییقابل    و   پایه  قسم  دو  به  قضایا  ر 
مبتنی بر    كه  نكته  این  به  توجه  با  و  دارند  تكیه  پایه  قضایای  به  یرپایهغ  قضایای  و  شوندمی  تقسیم  هغیرپای

فوق    است،  «ضیننقی  عاجتما  استحاله»  اولی  اصل  ، بدیهیات   همان  یا  پایه  قضایای  میان  در  1دیدگاه 
  اصل   این  در  یتردیدهای  چنانچه  و   شودمی  نمایان  شناسیرفتمع  منظومه  این  در  لاص  نای  مهم   اهجایگ
 . شد خواهند تردید دستخوش  اندآمده دست به منظومه این در كه هاییمعرفت كل شود، وارد 

اشكا  تبیین  مقاله  این  اصلی  اص  2لاتیمسئله  آندرخصوص  بررسی  و  نقد  و  تناقض    ن ای  .است هل 
با   تحلیلمقاله  بـ  ی  روش  مراجعه  و  كتابخانهانتقادی  اسناد  و  منابع  پاسخ ه  مسئل  ای  میاین  را  كاود.  ه 

احتم فراهم میاشكالات  را  بعدی  زمینه طرح  به هر یک  پاسخ  و  در الی مذكور طولی هستند  و  سازد 
 . دیرس خواهداً نوبت به اشكالات بعدی نالات قبلی، منطق گویی به اشكصورت عدم پاسخ

می  صورت به این  ن  وا تكلی  دور  پژوهشپیشینه  به  كرد   ا  تقسیم  ضمن    : دسته  در  كه  طرح  منابعی 
معرفت مختلف  پرداختهشناسمباحث  اصل  این  زوایای  برخی  به  به  ؛اندی،  كه  خاص  منابعی  صورت 

  ها ن آ  به  مقالهومی وجود دارند كه در متن  نخست منابعی عم  اند. در دستهدرباره این اصل نگاشته شده
خواهد  استن بر.  شداد  نیز  دوم  دسته  ذكرند.  در  قابل  آثار  » مقاخی  امتله  اصل  تناقضدرباره  در  ناع   ،»

شناختی، فلسفی و  های این اصل و احكام و فروع آن را با توجه به سه جنبه معرفتتبیین  تلاش است تا 
  ات «، نظریری معارف بش  نامی  یا درالقضاجایگاه ام مقاله »  (.1384ید )صادقی،  بازخوانی نمامنطقی  

یری،  سلیمانی اماست )   كردهبررسی  كنند،  را تشریح میابتنای علوم بر این اصل  ختلفی را كه كیفیت  م

 
 ند شد. واهخ متن مقاله تبیینوجود دارد كه در ز ی نیهای دیگر ر این مقام دیدگاهد .1

 ت. ح شده اسطرده ممبر ارنده با ناری نگری است كه در مصاحبه حضو سید كمال حید  در این مقاله اشكالات هشداشكالات مطرح  .2
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1385« مقاله  فازی(.  منطق  و  متعالیه  حكمت  تناقض:  امتناع  منظر  اصل  از  اصل  این  تحلیل  با   ،»
متعال میحكمت  انگایه  انكاكوشد  بر  مبنی  فازی  منطق  امتره  بت  ناعر  را  ،  زادهن سی)ح  كندررسی  ناقض 

مقا1386 تناقض(.  نقد  و  »بررسی  تناقبله  اندیشه  بهضاوری«،  گراهام   خصوص باور  را    پریست  آرای 
است  كرده  و  1390زاده،  )شریف  بررسی   )« فروع  مقاله  و  تناقض  امتناع  اصل  با  آن  ۀگانسهماهیت   »

اثبات متعلق به  و    یارتفاع نفاجتماع و  »  جز  یچیز  حقیقت تناقضكوشد ثابت كند  لیل این اصل می تح
 (. 1394)جهان فكر،  واحد« نیست امر

پیش   دامقاله  تمایز  پیشین  آثار  با  در می  و  رد رو  بعضاً  را كه  اصل  این  به  احتمالی  اشكالات  كوشد 
له  ل مقادر بخش او  . ها پاسخ دهدآنو به    كندتخراج  اند در یک نظام طولی اسمنابع پیشین مطرح نشده

 ها بیان خواهد شد. اسخ آنشد و در بخش دوم پ ندهاتشریح خو ن اشكالاتیا

ُاصلُتناقضُُوصدرخص.ُاشكالاتی2ُُ

ُآنُُبودنُساختاریُاحتمالُوُحكایتگریُاینُقضیهُازُواقعُاثباتُان.ُعدمُامك2-1
ا  درخصوص  دارد:  احتمال وجود  دو  تناقض  مزبور  اصل  اصل    ی خارج  واقع  از  حاكی  قضیه  یکینكه 

وباش این  ا  د  حكایتینكه  نكند  از  یاصل  م  ، واقع    گام  در  باشد.   انسان  وجودی  ساختار  به  ربوطبلكه 
  این  در  آیاكه    روشن شود  بعد  مرحله  در  تا  نیست  ما  ذهن  ساختار  صلا  این  كه  كرد   ثابت  باید  ستخن

اصلاحتمال ساختار.  نه  یا  است  صادق  حكایتگری  این  بودن   ما  دیوجو  دستگاه  كه  شكل  این  به  ، ی 
اول  احتمالی است كه اساس اشكال    كند، نمی  جتماعا  آن  در  عدم   و  وجود  هك  است  شدهقخل  ایونهگبه

 دهد. را شكل می
 ایگونه به   ما  وجودی   ساختار  دیدن و   شنیدن   مسئله  در  كه  طورهمان  توان گفتریب به ذهن می برای تق 

 كه  باشد  ایه گون به   یز ن   ما  ذهن  ت س ن ا ممك كاملاً   شنویم، نمی   و   بینیم نمی   را   موجود   ی ااشی   برخی   كه  است
بسا ای  و  كند  جمع  یكدیگر   با   را  عدم   و  وجود  ند توا نمی  و  است شده  در خلقت آن نهادینه  دیتی محدو  چنین 

 ندارد.  آن   به  راه   ما   ذهنی   ساختار   اما   ، است  ممكن   خارج   جهان   در   این اجتماع
  این   نفع   به  هك  ستدلالیا  هر  زیرا   ؛كرد توان  ی نفی این احتمال نیز نمیر هیچ تلاشی برا از سویی دیگ

  برای   اینكه  د مجر  به  نتیجه  در.  است  مطلوب   هب  مصادره   نوعی  و  آن  پذیرش  بر  مبتنی  شود،   اقامه  اصل
  راه   نبنابرای.  است  شده  پذیرفته  قضیه   این  ترپیش  شود،   اقامه  استدلالی  قضیه  این  بودن  واقعی  اثبات
 .دش خواهد لیةالطرفینجد و  ةالطرفینمحتمل ضیهق این و ستا  بسته  انسان روی به قضیه این اثبات

  یا   نقیضین  اجتماع  استحاله»   گفت:  باید  اصل  این  بودن  واقعی  بر   تأكید  جایبه  اینكه  حاصل
 بر  تواننمی   را   احتمال  دو  این  از  یکهیچ  و  «است  واقع  از  حكایتگر  گزاره   یک  یا  استم  ذهن  ساختار
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 .داد ترجیح دیگری 

ُهُقضیُاینُنبودُصادقُیلعقُنُکشفُامكاعدمُ.2-2ُ
  به   مربوط  اشكال  آنگاه  بپذیریم،   را   ی آن از واقعحكایتگر   و  كنیم  نظرصرف   بل ق  اشكال  از  كه  فرض   بر

كه است  خواهد شد. كاملًا محتمل  واقع مطرح  با  گزاره  این   اولیه  گزاره   این  درک   در  ما  عقل  مطابقت 
ع  و  باشد  رده ك  خطا ثابت كرد نمیقل بشری  با   امكان   عدم   و   ودوج  عالم،   از  ساحتی  چیه  رد  كه   توان 

 ندارند.  اجتماع
  علامه   كه  است  دلیل  همین  هب   .ا از عقل بشر وجود ندارد صورت كلی، هیچ راهی برای نفی خطبه

  تردید   هیچ  »جایكند:  می   نفی  الهی  كمالیه  اوصاف  تكیه بر  با   را   بشری   عقل  خطای  احتمال  طباطبایی
 احكام  صدور  بدأ م  تواندمی  كه  دارد   لعق  نام ه  ب  ینیروی  عنیی  ست، ه  ویینیر  چنین  انسان  با  كه  نیست

  كارش   كه   دهد  قرار  آدمی  در  را   چیزی  ینتكو  و  صنع  قلم  كه  دارد   تصور  چطور  حال  این  با   باشد،  كلی
 همو،  1417ق: 48/1(. ؛1/76 :1374 طباطبایی، ) باشد؟« خطا همواره   و جاهمه

  مسلم   ودش  پذیرفته  استدلال  این  اینكه  برای  فراوانی  هایفرض پیش  ؛ زیرا ستنی  پذیرفته  سخن فوق
  چنین  در.  است  كرده  خلق  تقدیر  برترین   به  را   خداوند حكیم انسان  استدلال  این  طبق.  است   شده  گرفته

  خدوشم  او  بودن  رقدی ت  حسنا  و  بودن  حكیم  والّا   كندیم  اشتباه  كه  كرد   تصور  ایقوه   تواننمی  خلقتی
 بودن   خطا  احتمال  و  تاس  بوده  عقل   همین  با  مقدمات  این  خود  اثبات  كه  است  حالی  در  این.  ودشمی 
 . شد نخواهد منتفی هاآن 

ُیُبودنُشرایطُتحققُتناقضیبرُاینُاصلُبهُدلیلُاستقراُُعدمُامكانُتكیه.2-3ُ
 ساختار  رف ص  و   است   تگرحكای   قتاً ی ق ح   لاص   ینا   اولاً   كه   كنیممی   ل، فرض اشكال قب از دو    پوشی با چشم 

 است  مسلم   همه   ین ا   با   . است  نگرفته   شكل   آن   در   خطایی   و   است   واقع   با   مطابق   ثانیاً   و  نیست   انسانی   ذهن 
 8  تناقض   قق تح   برای   ملا صدرا از    قبل   تا .  دارد   شرایطی   و   نیست   مطلق   بودن،   واقعی   فرض   بر   گزاره   این   كه 

 واحد  باید  ع موضو  مثال   برای.  شد ی م  روا   جتماعا   ها، آن   ز ا   یک  هر   ن فقدا   فرض   در   كه  شدمی   مطرح   شرط
 شرط   ملا صدرا   زیرا   ؛ اند ی ی استقرا   شروط   این .  ندارد   تناقضی   ب   وجود   عدم   با   الف   وجود   نتیجه   در   باشد 

  لیس  الجزئی »   و   « جزئی   الجزئی »  ره گزا   دو   جدید،   شرط   این   بنابر .  افزود   ها آن   به   را   همی )وحدت حمل( نُ 
 در  گزاره   دو  این   زیرا   است؛  كرده   اخط   انگاشته،   متناقض  ا ر   دو  این  كه   هركسی   و  د ن دارن   اقضتن  « بجزئی 

 .است  « صناعی   شایع »  دومی   در   و   « ذاتی   اولی »   حمل   لی او   در   كه ای گونه به  ندارد   وحدت   حمل 
  نتیجه   در  و  كند  ذكر  تناقض  برای   نیز  دیگری   شرایط  دیگری   متفكر  كه  است  ممكن  كاملاً   بنابراین

  شدند،می   محسوب   ممتنع  و  نقیضین  عاجتما  مصداق  شرایط  ینا  لحاظ  از   لقب  تا  كه  ید وارم  از  بسیاری
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  اجتماع   مصداق  شود  ادعا  كه  ایگزاره   هر   ندارد،   وجود  حصر  این  بر  برهانی   كه  حال.  نباشند  چنین  دیگر
  آن   در  تناقض  تحقق  از  ناختهناش   شرطی   و  باشدن  نقیضین  اجتماع  مصداق  است  ممكن  است،  نقیضین

 . باشد هتفنگر شكل
اینكن   مصداق   حقیقتاً   كه  است  محتمل  شود،   محسوب   تناقض  از  مصداقی  كه  مدعایی  هر  هتیجه 

  تناقض   تواننمی  اما  ، است  تناقض  مصداق  من  باور  به  لحظه  به این  تا  گفت  توانیم  تنها  و  نباشد  تناقض
 .پذیرفت  الاخص بالمعنی یقین با را  آن بودن

ُاقضیقُاصلُتنرُطازُدلالُعدمُامكانُتشكیلُاست.2-4ُ
  كه   نما واقع  گزاره   یک   ا ر  نقیضین  اجتماع   استحاله  و  كنیم  نظرصرف   بلق  اشكالات   تمام  از  كه  ضفر  بر

 در.  دارد   وجود  مقام   این  در  دیگری   اشكال  كنیم،  محسوب   شناخت  وضوحبه  را   آن  مصادیق  توانمی 
 وسط   حد  تكرار  و  لقتمس  مقدمه  دو  نیازمند  كم دست  نظری،   مدعای  یک  اثبات  برای  ارسطویی  منطق

  منتج   شود،   رعایت  آن  در  ادیم  و  صوری  شرایط  اگر  كه  داد  تشكیل  قیاسی  وانبت  طریق  این  از  تا  یمسته
  مقدمه  این  از  تواننمی  آنگاه  بشماریم،   واقعی  مقدمه  یک  را   مذكور  استحاله  اگر  حال.  بود  خواهد

.  گیرد   كلش  لاستدلا  تا  شود  ضمیمه  نآ  هب  گری دی  قضیه  یک  باید  بلكه  ، كرد  اثبات  را   دعاییم  تنهاییبه
 توان می  ونهچگ  است،   نظری   نقیضین  اجتماع  استحاله  از  غیر  دیگری   قضیه  هر  اینكه  به  جهتو  با  حال

 كرد؟  محسوب  ناپذیرزوال  و واقع  با مطابق را  استدلالی چنین

ُقضیهُاینُبهُوفاداریُعدمُ.2-5ُ
واقعی،  قض  ا ر  نقیضین  اجتماع  لهاحاست  و  یمكن  پوشیچشم  قبل  اشكالات  م تما  از  كه  فرض   رب یه، 

بهره   مشروطنا قابل  كنیم،  و  محسوب  استدلال  در  نظر  .  آیدمی  وجود  به   دیگری   اشكال   آنگاه گیری  به 
محقق    میعل  مباحث  القضایا و ختم نمودن تمام مدعیات نظری به آن درام بر    آرمانی تكیه  نگاه  رسدمی 

  قضیه  ینا به استدلالی نظام  کی در  را  خود مدعیات ناف لسوفی اصخ  صورت به و اندیشمندان و شودنمی
در  .دهندنمی  ارجاع  چگونگی   ، هاآن  مانند  و  امام   عصمت  یا  نبوت   ضرورت   مثل  میكلا  مسائل  مثلًا 

  دارد،  ودوج  كه  نیز  اصل  نای  به  ارجاعات  از  مقدار  است. علاوه بر این آن  نشده  تبیین  اصل  این  به  ابتنا
 . كرد  محسوب خصالا  بالمعنی ید یقینمف ا ر هاآن   نتوانمی و تاس  تهادیاج و نظری  مسائلی

ُ.ُنقدُوُبررسیُاشكالاتُفوق3

ُاقعُ.ُحكایتگریُتناقضُازُو3-1ُ
تردید   اول  اشكال  عزیمت  آدمی ینماواقع درنقطه  نهاد  در  آن  بودن  ساختاری  احتمال  و  اصل  این  ی 
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 شود. شكال مطالبی ذكر می ی پاسخ به این ااست. برا 
آن، در تاریخ معرفتاصل تناقض و ساختا  ییمانواقع درتردید  :ُُلاكاشُُیشینهپ شناسی ری شمردن 

گستردهصورت به پ ی  دارد.  پیشینه  سوبژكتیویسیمیشینتر  در  باید  را  اشكال  این    (Subjectivism)  ه 
ای  .(355  :1396زاده،  حسین)كرد    وجوجست دنكه  توضیح  از  قبل  تنها طریق تا  فاعل شناسا  ی  كارت 

  یژه به شک و اثبات وجود خود با تكیه به شكی اما او با توجه و  ، ودب   ی خارجیهاتینیعخت  ان ی شبرا 
را   آن  معافتییمكه  نگاه  و  رفت،  ساخت  متحول  را  شناسا  فاعل  به  شناسا  شناسان  مدار  فاعل  از  را 

متح شناخت  موضوع  به  و  كرد  خارج  از  طریقیت  پس  ساخت.  در ول  شناسا  فاعل  نقش  كانت    او 
های ر كانت تمام آنچه انسان در حوزه معرفتمطرح كرد. از منظ   شپیازق را بیشحقای  ی بهشخبنتعیّ 

  ( Noumena)  هستند و »پدیده«  (Phenomena)  كند صرفاً »پدیدار«می  ها ارتباط برقرارخود با آن 
  تاب ا بازه برخلاف تصور رایج، ذهن م پنداشت كاو می  عینی از دسترس فهم مستقیم ما بیرون است. 

های  ، پدیده های پیشینی كه در دستگاه ذهن خود داریمالبمندی از قبا بهره   ماه  بلك   ، نیستهان عینی  ج
 . (6/251: تا)كاپلستون، بیكنیم كشانند درک میها به جلوه میگونه كه آنها و آنبا آن عینی را متناسب

استدلا درُ تلتأملُ اصلُ ُناقضناپذیریُ دلیل  :ُ به  اول  تنیذناپثباتااشكال  اصل  در ری    اقض، 
میینماعاقو تردید  آن  پیشی  معركند.  »هر  كه  است  این  اشكال  این  است«.  فرض  اثبات  نیازمند  فتی 

نتیجه از این نكته   فرض اعتبار اجتماع نقیضین نیز متوقف بر اثبات آن شده است و دراین پیش   اساسبر
م ذهن  ایكه  اثبات  توان  گا  نتیجه  ندارد،  را  قضیه  كهساده  ش  فتهرن  »این    ت  و  ا  لةمحتماصل  لطرفین 
الط كه  جدلیة  است  حالی  در  این  است.  مذكیشپرفین«  مبناگرایا  پذیرفتهور  فرض  معتقدند  نیست.  ن 

و  هامعرفت»تنها   اثبات هستند«  نیازمند  نظری  نتیجهی  بیرون   در  قاعده تخصصاً  این  از  مذكور  اصل 
 است. 

مبناگ باوریعموم  هر  اعتبار  نیز  ب  رایان  ارا  آبثه  كردن  ب  و  نددانی نمن  ات  باورهای  وجود  و  به  دیهی 
ر هر باوری نیازمند اثبات باشد، آنگاه هیچ عان دارند. آنان معتقدند اگاز اقامه استدلال و تفكر اذ  ازینیب

از    ازینیبای پایه كه  وجود برخی باورهد گرفت. بنابراین در نظام باورهای ما،  باور معتبری شكل نخواه
و هیچ باور    آورد یدرم  ت ینهایبر از تسلسل  نه باورهای انسان س امد  است والّا ری ضروری  ماد،  نااتاثب

از باورهای پایه و مطابق با واقع    كه   یحال  در   .دریگینممطابق با واقعی شكل   بدون شک وجود برخی 
 .(163: 1390زاده، حسینرک. )ت م اسامری مسلّ  ، لیاتنظیر وجدانیات و اوّ  ، هابودن آن 
ن هر  ی »واقعی بودراستبهقضی فراوانی دارد. اگر  اشكالات ن  فرض شیپ  ینا  التزام به  ، بر این   هوعلا

شود و مبنای  یمكه چنین محكم انگاشته  ،  دلیل واقعی بودن خود این باور  ، ست«باوری نیازمند اثبات ا
ر ارائه  ت این باواباث  برای  ؟ كدام استدلال، چیست  گیرد ی منقیضین قرار  اجتماع    استحالهتردید در اصل  
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  ل كه بر این اصل نیازمند استدلا  ه یتك توان با  یمبرای آن وجود ندارد، چگونه  ست و اگر استدلالی  ا  دهش
 الاوائل تردید كرد؟ ثابت نشده است، در اولی

ی بر اینكه اگر استدلال  خورد مبنیمچشم  یی نیز به  استثنای دیگر در بطن اشكال اول قیاسی  ی از سو
مطلوب باطل است = استدلالی بر   هره بلوب است + لكن مصادمط  همصادره ب  نظیم شود، ت  اصلاین    بر

د با تردید در خود این اصل، صغری و كبرای این استدلال به  پرسیشود. حال باید  ینمل تنظیم  این اص
تناقض   لاص برای  ر عدم امكان اقامه استدلالها استدلالی بنآ واسطهبهو  اندشده شمردهچه دلیل معتبر 

استنظ نچ  ت؟ یم شده  كه  دارد  اشكالی  و  ه  باشد  نیز صادق  در صغری  نتیجه قیض ملازمه موجود    در 
مطلوب باشد و هم نباشد؟ نیز چه اشكالی دارد كه نقیض    هملازم با مصادره ب  ل هماستدلال بر این اص

را نتوان اساساً چ  و  شد؟ل نبامطلوب هم باطل باشد هم باط  همصادره ب  تیجهدر نكبری نیز صادق باشد و  
 دق شمرد و هم كاذب؟ استثنائی را هم صا اسقی

اشكالجواب بهُ نقضیُ ُُاولُُهایُ جهات  : از  اول  سر  مخاشكال  مصداق  و  است  خودشكن    تلف 
در آن، مبتنی بشاخه نشستن و بن بریدن است؛ زیرا بسیاری از مدعیات مطرح    ر واقعی انگاشتن شده 

نمونه است.  تناقض  ایای  اصل  ااز  دك شن  نقضی  قبال  بیان  گمطل  ر  اینجا  در  و  »رح شد  استحاله  زاره 
نق ذهن  ای  نیضیاجتماع  است  رحكایتگگزاره    کی  ای  استم  ساختار  واقع  اول    ، «از  اشكال  نتیجه  كه 

دد یا زوج  ل اینكه: »این عالمحمول است مث  ةیک حملیه مرددگیرد. این گزاره  محل نظر قرار می  ، است
فرد«. پذ یا  ااست  متاره زگین  یرش  پذها  بر  نقیضین است والّا پیشین اصل استحاله  ش  یروقف    اجتماع 
نخواهد بود. به   پذیرفتهشود  دی كه در محمول بیان می اع نقیضین محال نباشد، تردیاگر اجتماع و ارتف

ع  صل استحاله اجتماع و ارتفا تنها با پذیرش اشود كه  مطرح میدیگر سخن دو سؤال در ذیل این گزاره  
پاسخ  ق  ضیننقی اولاً ابل  ای  چه   است:  كه  نبوده و  اشكالی دارد  باشد و هم ساختار  ن اصل هم ساختار 

جمع شود( و نیز از كجا معلوم كه این اصل نه ساختار باشد نه واقعی بلكه  واقعی باشد )بین دو احتمال  
استحاله   ش رپذیی بر كه پاسخ به سؤال اول مبتن شود(. روشن است ر دو احتمال رفعامر سومی باشد )ه

ت و طبعاً كسی كه در  م مبتنی بر پذیرش استحاله ارتفاع نقیضین اسو پاسخ به سؤال دو   ینیضاجتماع نق
دو نمی  این  دارد،  تردید  و  اصل  دهد  پاسخ  را  سؤال  دو  این  نتیجهتواند  نیز    در  مذكور  گزاره  همین 

 ست. طرح كردن نیابلق
اجت نقیاستحالهُ خودُ حكمُ ارتفاع،ُ وُ اجتماعاحاست :ُُضینماعُ ارتفاع  له  خود قین  و  حكم  ضین 

در این قضیه به  (. آنچه فاعل شناسا  518:  1393  زاده،حسینرک.  است نه حكم ساختار ذهن )  نقیضین
اعتراف   نقیضین  كندیمآن  این است كه  ارتفاع  خودی خودبه،  و  اجتماع  این ح  امكان  و  در  ندارند  كم 
نه در  نقیضین    در نتیجه .  شدباتحقق آن    ته به ظرفسبوا   ن حكمن نهفته است بدون اینكه ایذات نقیضی
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واهند داشت. برای مثال  هر ظرف دیگری همین حكم را خظرف ذهن و ساختار وجود آدمی بلكه در  
ذكور است نه  موضوع م  به خود    مو این عدم اجتماع متقوّ   شوندینم»وجود انسان و عدم انسان« جمع  

درک  ساخ آن  در  كه  خارج    هجنتیدر  .  اندشدهتاری  انساندر  دیگری  د  و  ذهن  هر ساختار  نیز همین ر 
 داشت.  را خواهندحكم 

  امری  قضیه  این  كه   است  این  مدعا  . است  مطلوب  هب  مصادره   شبیه  ه شود بیان فوقممكن است گفت
  ذهن   حكم   مذكور  ضیه ق  كه   كندمی  رار اص  ادعا   همین  بر  نیز  دلیل  اما  ،است  ذهن  از  بیرون  و   واقعی
 نشده  ثابت  هنوز  و  است  لكلام ا   اول  مدعا  این  كه  ستا  حالی  در  نای  .است  یجرخا  واقعی  و  نیست
باید  .  است پاسخاما  این  آنچه  كه  داشت  بر    توجه  تأكید  بلكه  استدلال  یک  اقامه  نه  است،  آن  مدعی 

به همین دلیل   تنبیه است و  را مصادره    ن توای نمبداهت مسئله و نوعی   باید  گرنهمطلوب خواند و  هبآن 
ام ندارد،  ادعایی است كه احدی به آن التز  تنهانهكه    تدلال را منكر شویماسز  ا  ازینیبنه گزاره  وگهر  وجود

؛ زیرا كندیماز استدلالی نداریم( خود را نیز نقض    ازینیبت این گزاره )هیچ گزاره  ه گذشكبلكه چنان
 . كندینماستدلالی اقامه این گزاره نیز  خود ای ملتزم به آن بر

 اصلُتناقضُقُصدایُاثباتُهاییُبرُلحراه.3-2ُ

عزی  دونقطه  اشكال  صامت  اثبات  امكان  عدم  بر  تأكید  برم،  تناقض،  اصل  بودن  پذیرش  فرض    دق 
نقل شد   طباطباییمطلبی كه در اشكال از علامه   درخصوصحكایتگری آن از واقع است. در ادامه ابتدا 

 .خواهد شد اصل تبیین نای بودن سه بیان برای اثبات واقعی  سپسو  كنیممیل تأم
استدلال  رو كه  است  خطاناپذشن  با    ریبه  عقل  بر بودن  اله  تكیه  صح  ،یحكمت    ی حیاستدلال 

استدلال را داشته    نیا  هیدكارت شب  ، در فلسفه غرب   نیا  از  شیمدعا را ندارد. پ  نیان اثبات او تو  ستین
 نیا  اام  ، ستر گرفته اما قرا   یكا راد  ستگاهدر د  ی صورت فطربه  میمفاه  سلسله از  کیاو    است. به اعتقاد

وصاد  میمفاه هستند  واقع  با  مطابق  و  خداوند  گرنهق  اس  ودشی م  دارخدشه  حكمت  لازم  را  و  او  ت 
 (. 1/215: 1389 ، یزدی مصباح رک. ) می بشمار بكاریفر

  ن یا عبارت نیشاهده قبل و بعد ابوده است. با م  شده چهمقصود علامه در عبارت نقل دید دیبا حال
  ی رو عقل نبوده است.    یریو خطاناپذ  تیثبات معصومدر مقام ا  شانی كه ا  دشویم  انیماوضوح نبه  هنكت

و    یحسغیر  یو باورها  دانندیممنحصر  كه معرفت را در محسوسات    یكساناست؛    ونیبا ماد  یسخن و
  ت ی نها  ردو    ه استتمسک كرد   یعقل   لیبه پنج دل  دگاهید  نینقد ا. علامه در  كنندیرا انكار م  یتجربغیر

پنج  بع از  فوق    لیدلد  عبارت  ممذكور،  نظر  به  است.  آورده  اث  یو  رسدیرا  مقام  عقل  در  اعتبار  بات 
دل  نیا  از  شیپ  والّا   ستین پنج  نم  یعقل  لیعبارت  آن وجود   وعقل    تیبلكه حج  ، كرد یاقامه  دنبال  به 



 191  تناقض  اصل   بر   نقد و بررسی اشکالات احتمالی   

  یه تك ست كه با  بافت ا  نیا  در  تی نهااست و در  رفتهیلازم را پذ  و و اصول موضوعها  هیخدا و اوصاف كمال
 . شماردیبودن قوه عقل را مخدوش م ریپذخطا ، ی حكمت اله بر

ت  ره  به   ناقض، سه طریقه در ادامه بیان خواهد شد. ذكر این نكته نیز روی برای اثبات صدق اصل 
اقا این مقام،  در  اثبات  از  تنلازم است كه مقصود  به  بلكه  فكری نیست،    فرایندظیم یک  مه استدلال و 

مبناعا همتقاد  تنایه  گرایان  از سنخ  بیانات  راه ن  این  را حلبیه هستند.  تصدیقی  مجهولی  معلومی   ها  به 
نم تبدیل  تا  یتصدیقی  نتیجهكنند  منطقی محسوب شوند  در  معلو  ، استدلالی  را كه  بلكه  می تصدیقی 

علم    ید علم به فمكه  لم بلجهت نه مفید ع  این  ند و ازكنبازنمایی می   است، بازخوانی و  مغفول بسا  ای
 (.1/329: 1384مصباح یزدی، ک. ر)د هستن

بودن« یقُ»ضروریُ طر ازُ ُُاثباتُ ق  در: این  بودن  واقعی  آن  این طریق  بودن  تبیین ضروری  با  ضیه، 
ود توان مخالفت كس در نظام فكری خكه هیچ  استمعن  به اینشود. ضروری بودن این اصل  اثبات می

نظیر تمام  )مطرح شود  نسبت به این قضیه    یدرد در باب ت  ای كهاره زگهر  ارد.  و تردید در این قضیه را ند
بیگزاره  در  كه  مطرح شدندانهایی  فوق  اشكالات  والّا   (ات  است  اصل  این  پذیرش  بر  متوقف  با  خود   

گ آن،  بودن  غیرواقعی  و  احتمال ساختاری  و طرح  اصل  این  در  مطرح زاره تردید  استناد  شهای  قابل  ده 
 بل استناد باشد. قاو نیز صحیح ها یض آنقنست مكن انیستند و م

، هیچ باور خالی از تردیدی  است و با تردید در این باوره  اساً اعتبار هر باوری وابسته به این گزاراس
ما حاكم خواهد شد و شخص   بر  ما وجود نخواهد داشت و شكاكیت مطلق  حتی در در نظام فكری 

اید تردید  ت ممكن نیست« نیز بعیاق ی ما با واز باورها  کیچقت هیسالبه كلیه كه »احراز مطابطرح این  
د؛ چراكه اجتماع نقیضین در باور چنین  قیض این گزاره نیز صادق باشن كند؛ زیرا كاملًا محتمل است كه

)احراز   قبل  گزاره  طرح  عین  در  پس  است،  نشده  قلمداد  محال  امری  هیجشخصی  امطابقت  ز  یک 
مم واقعیت  با  ما  نیباورهای  احتماب  ست(كن  كه:اید  دهد  ازاح»  ل  برخی  مطابقت  با    راز  ما  باورهای 

 واقعیت ممكن است«. 
دلی فوق  ل  به  گزاره  بودن  ضروری  »ام همین  به  آن  از  اسلامی  حكیمان  كه  تعبیر  است  القضایا« 

واجبكرده نظیر  آدمی  باورهای  میان  در  را  آن  و  مخالاند  میان  در  شمردهوجود  هستی  زیرلوقات  ا اند؛ 
تردید  روطنهما وجود    كه  ترد اوخددر  موجب  متعال،  میند  او  غیر  وجود  در  فرض  ید  این  در  و  شود 

ندارد،  سته توجیه  فاعل شناسا  ی هیچ موجودی  باورهای  تردید در همه  نیز موجب  این اصل  در  تردید 
ن توجیه  معرفتی  هیچ  صورت  این  در  و  شد  هخواهد  شكاكیت  و  بمهدارد  فكری  دستگاه  بر  شر  جانبه 

 . (1/90: م 1981ی، ازیردرالدین شص)اهد شد وخكم حا
بودن«اُ »اولیُ یقُ طر ازُ ُُثباتُ طریق  براساس: نظیر    این  اصل،  این  بودن  سایر  واقعی  بودن  واقعی 
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وصیت اند؛ زیرا این صدق لازمه خصبدیهیات اولیه است. بدیهیات اولیه و ازجمله اصل تناقض صادق
این قضایمفهومی و م اگزاره »جز  ر دمثلاً   .استعنایی در ذات  و    «، ستئی جزئی  نفس تصور طرفین 

ب صادق  به  را  ادراكی  دستگاه  گنسبت،  این  میودن  رهنمون  چنانچهزاره  سفید    در  كند.  »سیاه  گزاره 
رد و همین  است«، نفس تصور اطراف قضیه، خبر از ناهمگونی و ناسازگاری اجزای قضیه با یكدیگر دا

دن این سینا اثبات صادق بونابل است كه  همین تحلی  ساسا برد.  شووجب تكذیب گزاره دوم میامر م
كند كه: »كلما وقع للعقل التصور  د میداند و به این نكته تأكیمیب بیرونی  نیاز از هر سبقضایا را بی

علی الا  توقف  فیه  للتصدیق  یكون  فلا  التصدیق  له  وقع  بالكنه  و    لحدودها  التصور  الفطانه  وقوع 
 . (1/215 :تاا، بیسینابن)للتركیب« 

معد میان  بترف ر  نیز  معاصر  این  شناسان  مفهومی  تحلیل  طریق  از  مرخی  تلاش  تا  یقضایا  كنند 
تر از جزء خود است« از مفرداتی تشكیل مثلًا قضیه اولی »كل بزرگ.  را تشریح كنند  هانمایی آنواقع

ا نشان نای خود رعمهم  ه آن دهد؛ تصور »جزء« كنشان می ه معنای خود را  یافته است: تصور »كل« ك
از ایو هیچ  ؛هددمی  تر  ندارند؛ و تصور »بزرگ  ای خود خطاییدر حكایت از معن  ن دو تصور نیز كدام 

رویم:  دهد. اكنون به سراغ تركیب این مفردات میهم بدون خطا معنای خود را نشان می  ودن«، كه آنب
ببزرگ ختر  جزء  از  كل  بدون  ودن  هم  تصور  این  كه  مودش،  نش  یعناخطا  را  میخود  نجا  ای.  دهدان 

ب  (از جزء  ترمحمول )بزرگ و جزء و    بینیم میان معناهای كل، میسنجیماهم میو موضوع )كل( را كه 
تر نباشد و هر كس كه  د ولی از جزء خود بزرگ، تر بودن كل از جزء خود، امكان ندارد كلی باشبزرگ

  ست تصور كرده باشد،درا  این دو ر  نسبت میان  و طه  ز راب تر از جزء( و نیمول )بزرگموضوع )كل( و مح
به صورت  آن  بیدر  و  احت  هیچروشنی  و  كرد  تردید  خواهد  تصدیق  دیگری  خود مال  جزء  از  كل  كه 

 .(186 :1392فیاضی، )تر است بزرگ
ها  رفین و نسبیت بین آن ه بیش از تصور طادراک واقعی بودن اصل اجتماع نقیضین، ب  بر این اساس، 

ندنی به  .ارد از  این  دوقتی  آدمی  ورتصرستی  گیرد،  شكل  می ات  نقیضین اذعان  اجتماع  كه    كند 
 امری محال و نشدنی است.نظر از هر ساختاری، و صرف  خودخودیبه

یقُ»علمُحضوری« ت واقعی  شناسان معاصر برای اثبانظر برخی از معرفتطریقه مدّ :ُُاثباتُازُطر
واسطه   با ای  یخارج ی هاتیاقعو  به دانش ما  ضوری است. ح علم ا به ه ی بدیهی، ارجاع آنهااره گزبودن 

م  یذهن  یهاصورت  از    ی ری تصو  رینظ  رد یگیشكل  در  کیكه  گل  دار  شاخه  »علم  این    و  می ذهن 
ون  بد  یا  ، است   شده  فیدر نفس انسان« تعر  تیواقع  کیاست كه به »حاضر بودن صورت    «یحصول

اضر است؛ مانند  ح  ماافق نفس    در  یاسطها و  چیدون هب  یجخار  تیخود آن واقع  یعنیواسطه است؛  
كه از آن به »حاضر  است    «ی»علم حضور  ن یا  و  میباییرا با تمام وجود درون خود م  ی كه درد   ینزما
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 .اندكرده  ریدر نفس« تعب تیبودن خود واقع
فرض    ییمخالفت با واقع، تنها جا  یو كذب به معنامطابقت با واقع    یصدق به معنا  گرید  یطرف   از

  وجود داشته باشد.   (است  یكه همان صورت ذهن)  یاو دانش ما واسطهت  رف واقع و مع  انیكه م  دن دار
ذهن صورت  واقع  یاگر  با  والّا   یخارج  تیما  صادق  مذكور  باور  آنگاه  باشد،  داشته  كاذب  مطابقت   

ا با  م  حیتوض   نیاست.  تقابل  شودیمعلوم  ملك   كه  كذب،  و  جاصدق  تنها  و  است  و عدم   ادق ص   ییه 
است.   یوجود دارد، علم حصول  تی شأن  نیكه ا  داشته باشد و آنجا  ودوج كه )صدق(  مل  تیشأن  هك  ستا
  كاذب   ای  (یخارج  ت یبا واقع  یدر صورت مطابقت صورت ذهن)است  صادق    ای  یعلم حصول  ن ینابرا ب
. اما علم  شودی واقع م  موضوع صدق و كذباست كه    یعلم حصول  نیو ا  (در صورت عدم مطابقت)

نتیو    صدق  تیشأن  اً اساس  یرحضو اك  جهدر  در  ندارد.  ن  یاواسطه  نجایذب  كار  در فرض    ستیدر  تا 
صا كاذمطابقت  مطابقت  عدم  فرض  در  و  باشددق  حضور  ،ب  علم  در  آنچه  نفس    یبلكه  هست، 

ع  تیواقع تحقق  شناسا  فاعل  نفس  افق  در  كه  بنابرا است  كرده  دا یپ  ینیاست    فوق  یحضورعلم    نی. 
 .(1/233 :1389 ، یدزی )مصباح تاس تیاقعو نیاست و ع صدق
  در   یآدم  دیشا  .شودیم  انینما  تین به واقعانسا  یابیارائه شد، سرّ راه  یاز علم حضور  كه  یلیتحل  با

او    یها برا خود شک كند و احراز صادق بودن و مطابق با واقع بودن آن   یحصول  یهادانش  یینماواقع
 .كندینم یدی ترد  چی، هاندواقع نیو عا یورمعلومات حض نكهی، اما در امسئله باشد

ا منظر  اول   ، ی زد یستاد مصباح  از  ازجمل  اتیاحراز صدق  از طرو  تناقض  اصل    ی ورعلم حض  قیه 
  رند،یگیوام م  یبودن خود را از علم حضور  یواقع  یوجدان  ی هاه تنها گزارنه  یممكن است. به اعتقاد و

با   اندچنین  ز ین  هیهی بد  ات یكه اول بل انسان    اساس بر .  ابدییا را درمهآن   بودن  یقعس خود، وا فن  نه یمعا  و 
از اط  یادراك  ییهاصورت   دگاهید  نیا  م، ی ( دار یمقدم و تال  ایمحمول  )موضوع و    هیاول   یای راف قضاكه 

پ تأمل در درون خود  با  ما  افق نفس ما حاضرند و  با  رت صو  نیا  یو وابستگ  یوستگیدر  را    گری كدیها 
م درم  میكنی ادراک  هستند  ص  ره لضروبا  ییایقضا  نین چ  كه   میابییو    : 1389  ، ی زد ی اح  مصب رک.  )ادق 

 همو،  1393: 495(. ؛همو،  1394 الف: 239  ؛حسینزاده،  1388: 35 ؛1/165
صورت هاتلاش  ای  در  راگرفته  استاپ  ستاین  از  یس  مصباح  ایشانی  زد د  شاگردان  و    توسط  تعمیم 

اشكالات    شده  لیتكم برخی  طرح  با  آنو  به  پاسخ  بیشتری و  قوت  طاهری  رک.  )است    كرده  دا یپ  ها 
عارفی،  1389:  321(، اما اصل این ابتكار از آن ایشان  است و در اینجا  به    ؛315:  1390آبادی،  خرم 

سبب  رعایت اختصار، عبارات  نقلشده  از وی  درخصوص   كیفیت  ارجاع اصل مذكور به  علم حضوری  
 را بیان میكنیم:

ن در حال دیگــری آ  حقیقت این است كه نفس موجودی را با علم حضوری درک كرده و سپس
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اســت و   كــرده  ادیپود« و »عدم« را  وج»  درک مفهوم استعداد    ،لحا  ین دورا نیافته و با مقایسه ا
فــرض صــدق مفهــوم   بیــان ایــن حقیقــت نیســت كــه در  قضیه محال بودن تناقض چیزی جز

ی صدق مفهوم »عــدم« از همــان جهــت صــادق بــودن مفهــوم جایی برا  وجهچیهبه»وجود«  
 .(327: 1389عارفی، )وجود، نیست 

ُاهحرازُآناُُفیتوُکیُ.ُشرایطُاصلُتناقض3-3
ا بر  ال شك ماحصل  كه  بود  این  صا  سوم  عین  در  واقع  از  تناقض  اصل  حكایتگری  آن، فرض  بودن  دق 

انمی این  به توان  را  كرد صل  تطبیق  آن  مصادیق  بر  قطعی  است  صورت  ممكن  مصداقی  هر  در  زیرا  ؛ 
باشد كه احراز با    شرطی وجود داشته  و  تمامی مصادیقنشده است  احتمالی  تردید  ب  اصلاین    چنین  ا 

خواهم و  ش  ندواجه  تآن  درمورد د  میها  »تا  نها  گفت:  اینتوان  باور    به  با  تناقض  لحظه  مصداق  من 
 است«. 

نظ میبه  نمی  براساسرسد  ر  نیز  را  اخیر  سخن  حتی  اشكال  شكلاین  و  گفت  از  توان  باور  گیری 
  نظر از رف ود. اما صشمی  شامل  د حتی باورهای فعلی را نیز دامنه این تردی  اساس منتفی خواهد شد و

 :  ری استم پاسخ به اصل اشكال توجه به مطالب ذیل ضروبیان نقضی، در مقا ینا
ناقض تعلیمی هستند نه واقعی؛ توضیح اینكه در تناقض تنها  شرایط ت:ُُتناقضُُتعلیمیُبودنُشرایط

ان برای نادق. منط(134:  1384صادقی،  )حد است  و نفی به شیء وا شرطی كه وجود دارد، تعلق اثبات  
تناقض در قضایا،    در اعیان، مثل تناقض میان وجود و عدم وجود؛كنند: تناقض  كر میذ  سم ناقض سه قت

ها مثل تناقض میان عالم بودن زید و ه و موجبه جزئیه و تناقض در محمول میان سالبه كلی  مثل تناقض
او. شر نبودن  تناقض كه درعالم    ره بادراند و  رح سم دوم مطق  در  صرفاً اند،  اشكال فوق مطرح شده  ایط 
 رایط مطرح نیستند. ها( این ش در اعیان( و سوم )تناقض در محمول قسم اول )تناقض 

به یک حقیقت    داناندیگر منطق از سویی   را  تناقض  : »نقیض كل شیء دگرداننیبازمهر سه قسم 
نقیض   نعنوابهء  یشود  رفع خنها شرط تناقض این است كه  . بنابراین ت(145:  1394فكر،  جهان)رفعه«  

این میحسم  آن در  نگیرد. ح  صورت بهان تصور نقیض شیء  وب شود و  این خطا شكل  در  ال »شیء« 
اعیان(، گاهی شیء گزاره است  عبارت سه ص در  )تناقض  است  دارد: گاهی شیء عین خارجی  ورت 

م و گاهی شیء  )تناقض)تناقض در قضایا(  ادر محمول   حمول است  تمام  در  و  نگامی ه   ارد ین موها( 
 .آن از ریغد نه چیزی دقیقاً نقیض آن قرار گیر د كه در مقابل شیء، یرگقض شكل میتنا

دانان برای اینكه نشان دهند دقیقاً رفع و نقیض یک قضیه كدام  منطقتناقض در قضایا    درخصوص 
می مطرح  را  شرایطی  بدون  است،  كه  استقراییكنند  آن  اندشک  حصر  نیست  و    ،ادهزسینح)ها عقلی 
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مصون    شود تا انسان از شناخت دقیق رفع و نقیض آنموجب می  هاگزاره ی  رخ ب  . پیچیدگی(86:  1386
ا كه رفع و نقیض یک گزاره نیست، رفع آن محسوب كند. برای كاهش این خطا  از خطا نشود و آنچه ر

 دیگری.  رد نه چیزیگار آن قربال یک گزاره دقیقاً نقیض اند تا در قردهدانان شرایط مذكور را بیان كمنطق
بداهت استحاله اجتماع  شرایط تناقض منافاتی با  :ُُبداهتُاصلُتناقضُُشرایطُبانافاتُطرحُُمُُدمُع
ن ندارند؛ توضیح اینكه وقتی شرایط مذكور صرفاً در تناقض قضایا مطرح شدند و جنبه تعلیمی نقیضی

این   به  آنیافتند؛  طرح  كه  تعلق  صرفاً ها  معنا  تحقق  باب  واثبا  از  شیءن  ت  به  است  فی  ر  د  و  واحد 
ها وجود در تناقض در اعیان و محمول ک مسئله بدیهی است، آنگاه اولًا این شرایط  بیه به یحقیقت تن

كند و  ندارد و طبعاً اشكال مذكور حتی اگر وارد باشد، به آن دو صورت دیگر تناقض خللی وارد نمی
اقض  تحاله تنی بودن »اسیهبدرایط حتی  یاً این شنا. ثشودیهای قبل اثبات مبا تحلیل  هااقعی بودن آنو

نمی مخدوش  نیز  را  قضایا«  آنچهدر  آن    كنند.  بداهت  مدعی  ارتفاع  مبناگرایان  استحاله  اصل  هستند، 
فاعل شناسا  تشخیص مصادیق نقیضین لزوماً امری بدیهی نیست و امكان خطای    گرنهنقیضین است و

آ از قوشچی  ندر  اساده  نقل شها وجود دارد؛  ایت: »هدف  بیان  این اسشرن  ز  در  ایط  یافتن دو  ت كه 
 .(134: 1384صادقی، )نقیض گرفتار خطا نشویم« 

اما موارد و تطبیقات    ، استهاولیه آنچه بدیهی است خود این گزاره   اتیهی بدتمام  كلی در    صورت به
بدیهی آن  اموری  لزوماً  م  ها،  برای  )هر نیستند.  هوهویت  اصل  خ  ثال  خچیزی  از ا  ودشودش  ست( 
اول بد ت  ، ست ا  یهیهیات  موارد  در  احتمال  اما  آن،  بداه  نظراختلافطبیق  حتی عدم  نیست.  و  منتفی  ت 

د وقتی  میمثلًا  گفته  متعالیه  حكمت  مط  الوجودواجب»  :شودر  وجود  بر  همان  گزاره  این  است«  لق 
این   در بیرون  هكست  مكن ال مذكور است. اما كاملًا مرد و تطبیقات اصمبنای حكمت متعالیه از موا

موضوع و محمول این    به دلیل عدم تصور صحیح  كمدستتردید شود یا  ی، در گزاره مذكور  كمح  نظام 
 . كنند  دیترد ی موضوع و محمول هماننیاعینیت و در گزاره، 

مصادیق این اصل را با وارد پیچیده از  شود كه خطای مذكور تنها مبر توضیحات فوق معلوم میبنا  
خطاحتم مال  می اوا  در    ،كندجه  مصداقیت  ارمواما  این  كه  مذكور  دی  اصل  است،  بدیهی  امری  خود 

در آن اعیان نظیر انسان و لاانسان امری بدیهی است و تردید    بود. برای مثال تناقض میان  معتبر خواهد
 روا نیست. 

ُ.ُرابطهُاستدلالُباُاصلُتناقض3-4
  را استدلال نیازمند زی ؛  گیرد نمی  دلالی شكل تسچ ا قض هیارم این بود كه با اصل تناماحصل اشكال چه 

از استدلال را   تمام اشكالات قبل، تنها یک  فرض عدم ورود  دو مقدمه است و اصل تناقض بر مقدمه 
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اشكال ای پاسخ به این ایا بودن این اصل نیز با تردید مواجه خواهد شد. بر القضكند. بنابراین ام تأمین می 
 :  تسا زم یل لانیز توجه به مطالب ذ

ر در قیاس نیست. از یک منظ  بهیقه استدلال منحصر  در منطق ارسطویی طر:ُُلطرقُاستدلاتنوعُُ
 ید علم و زایش معرفتی سه راهكار وجود دارد:منطق ارسطویی برای تول

ها تنها كم و  ه در آن شود كستنتاج میلقضایا: در این راهكار از یک قضیه لوازم عقلی آن اااحكام   -
موضوع  ، كندمی   ریتغیقضیه  كیف   نمی م  و  اما  تغییر  و  كندحمول  تضاد  تحت  دخول  تضاد،  تناقض،   .

 شوند. می القضایا مطرح م ر عنوانی هستند كه ذیل احكا تداخل، چها
ها هم  كه در آنشود  كار نیز از یک قضیه لوازم عقلی آن استنتاج میاستدلال مباشر: در این راه   -

شود.  لحاظ میحو معدوله و محصله  ن   بهو محمول    هم موضوع  ، دكنیر میكم و كیف قضیه ابتدایی تغی
گری هستند كه ذیل استدلال  ول و نقض تام چهار عنوان دیعكس مستوی، عكس نقیض، نقض محم

 شوند. مباشر مطرح می
بهغیرلال  استد  - انضمام دو قضیه  از  این راهكار  در  تولید  كبری( علم    یكدیگر )صغری و  مباشر: 

 شود. ها ذیل این راهكار سوم مطرح میام مفصل هریک از آنحك ا تثنایی بارانی و استقم ااقسا  وشود می 
ا پیداس به  تنها  نتیجهمباشر وارد است.  غیرستدلال  ت كه اشكال مذكور  با لحاظ اصل  می  در  توان 

ول و  ال است(، از طریق راهكار اتماع نقیضینی محیک موجبه كلیه )هر اج  عنوانبهاستحاله نقیضین  
به قضیه دیگر لازم نیست،  کیچیهاج كرد كه در  نت ستی آن را الوازم عقل  ،دوم  بلكه    انضمام این قضیه 

 كند.قضیه، نتایج مذكور را اخذ می  عقل با تحلیل همین یک
زئیات  نگاه مصادیق و جه گذشت علم حضوری بدانیم، آكعلاوه بر این اگر ریشه این اصل را چنان

واهند داشت. برای مثال  عقلی را به دنبال خم  ازیز این لوشوند نمی  لحاص ضوری  این اصل كه با علم ح
« و مانند  یا »اجتماع شک و عدم شک من محال استو عدم اراده من محال است«   گزاره »اجتماع اراده

جدید منجر شوند و از این  باشر به قضایای  القضایا و استدلال متوانند از طریق احكام ها، هریک میآن 
 د.ه دست آینی متعدد بیاضایریق قط

  ره بدیهی اولی، اصل استحاله اشكال مذكور این است كه »تنها گزا  فرض شیپُُُ:كثرُبدیهیاتُاولیهت
و   نقیضین است«  نتیجه اجتماع  نظری ر گزاره سای  در  این گزاره رجوع می اها  به  و  مقام  ند  این  در  كنند. 

   توجه داشت: است به دو نكته لازم 
ا  ، اندپذیرفته ا  ر  فوق  فرض شیپشناسان  تعرف از م  ایعده  اولااُ دانند. به اعتقاد  شكال را وارد نمیاما 

به این بیان كه »یا یک    . بلكه شرطیه منفصله است  ،ملیه نیستین اصل در حقیقت یک گزاره حها اآن 
ی  ریگشكلیه حملیه، پایه  ل مركب از دو قضیک شیء معدوم است«. همین اصیا    شیء موجود است
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آیند.  به دست می  ،علم حضوری یا حس  مثل   ، راز مبادی دیگه  ك  شودیی میدر باورها  ف ضاعقین می
آید، آنگاه با استناد به این  حس به دست می  مبدأ شود« با  یده می برگ سبز است« یا »برگ سبز دمثلًا »

  ه ط نق  حال  نیع  درای صادق است و  گزاره ز دیده شدن آن،  شود كه سبز بودن برگ یا سب اصل، ثابت می
یک  یا    تسبز بودن برگ یا سبز دیده شدن آن( موجود اس)مثل    را یا یک شیءزی ؛  كاذب است  مقابل آن

 . (88: الف 1384دی آملی، جوا)شیء معدوم است 
خواهد  ها وارد نبه آنفوق را قبول ندارند و اشكال    فرض شیپای دیگر از مبناگرایان اساساً  ثانیاً عده

كنند  یض یک قضیه مطرح میلم به محال بودن نقع  ابوی و از بنیازی ثان  ال رین اصها نیاز به اشد. آن
، نیازی به این شودینمقضیه احتمال نقیض آن نفی  در یک    كهی مادام.  (1/228:  1389مصباح یزدی،  )

اصل باشد. از منظر ایشان    ه، متوقف بر اینكه اذعان به مفاد ایجابی قضی  نیست  گونهاینقضیه نیست و  
كلام فی باشد و به همین دلیل تشبیه این قضیه در  ثبات سایر قضایا كاا  این قضیه بریست كه این  ونهگاین

»ام  به  نباید  القضایافلاسفه  بلكه    گونهاین«  شود،  استح  نهایتاً معنا  به  التفات  كه  است  این  اله  مقصود 
اصلی   اً صرفآن را    تاس  محتملضیه است و نه بیشتر و حتی  التفات به این قی نیازمند  اهیقضنقیض هر  

 .(420: 1363ی، مصباح یزد )شماریم  قینطم
گفته خصوص  این  دیدگاه،    ساسبرا»  :انددر  كل    نیتریاصلاین  است:  این  تناقض  اصل  تقریر 

اره منطقی است.  . روشن است كه این گزجابیبالامحمول اما ان یحمل علی الموضوع بالسلب و اما  
ا از مراتب  هاكی و محكی در آن ح  كهنطق گذشت  ی بدیهی ماهره گزا ع  در باب چگونگی ارجا  ترپیش 

 .(569: 1393زاده، حسین) «ذهن بوده، در ذهن قرار دارند
حكمی منطقی   عنوانبهاین تقریر اصل مذكور از احكامی است كه در ساحت ادراک آدمی  ساسا بر

هل خواهد  امری س  (قطن م معد علنظیر سایر قوا )به مفاد آن صورت علم حضوری حضور دارد و در این 
 سوب كرد. ابتدایی و اولی تمام معارف بشری مح  مبدأ را آن  توانینمهرگز  و شد

آن تمام  بر  بر  چ علاوه  مقدم  هوهویت  اصل  معتقدند  نیز  معاصر  نویسندگان  از  برخی  شد،  گفته  ه 
  ن ید امقصو است.  تی هوهوبر پذیرش اصل  وضع این اصل فرعاصل اجتماع نقیضین است؛ زیرا عقدال

كه   ن  :شودیم  تهگف  كهینگامهاست  و  »اجتماع  موضوع  ناحیه  در  است«،  محال  ، ضعالو عقدقیضین 
ه  كه  پذیرفت  باید  پس  ابتدا  تا  است  خودش  خودش  چیزی  و  از  ر  شد  وارد  الحمل  عقد  به  بتوان  آن 

  ت ا ولیقتی انیز و  ملا صدرا در عبارت    . (83:  1385میری،  سلیمانی ا)حكمی را به آن شیء نسبت داد  
قیضین را  اصل استحاله اجتماع ن  آن  از  پسصریح كرده و  ل هوهویت تدا به اصبتا  ، وی شوندی متبیین  

 . (1/27: م 1981لدین شیرازی، صدرا ) كندیممطرح 
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ُ.ُمبناگراییُوُاصلُتناقض3-5
صرف  كه  بود  این  پنجم  اشكال  تمام  ماحصل  از  قبلنظر  معرفتمب  ، اشكالات  تنظیم  در  ای  هناگرایان 

ند.  نگردایالقضایا بازنممتكلمین مدعیات خود را به ام ند نیستند و مثلًا ایپ اصل تناقضارجاع به  هد بخو
كه   اشكال    فبرخلاپیداست  این  ماهیت  قبل،  به    شناسانهمعرفتاشكالات  قبل  اشكالات  نیست. 

 برقیقت  ح  در  ذرد وگنمایی آن می كال از واقعاش   اما این  ، دندنمایی و صدق این اصل متعرض بوواقع
 میان اندیشمندان است.لی به روش رایج در كااشورود،  رض ف

بای  درخصوص  اشكال  كه:این  داشت  توجه  برای  این    اولااُ  د  و  است  استبعاد  یک  صرفاً  اشكال 
نشان دادن   فلسفی و  هایلالاستدمخاطب ارزش علمی ندارد. ورود تفصیلی به این مدعا و مثلًا تبیین  

مب كه  نكته  باین  اتنی  نظریاتجرر  بدیهی  اع  استحال  و  اتبه  اصل  نیستند،  خصوصاً  نقیضین  اجتماع  ه 
ه گذشت بر مبنای تكثر بدیهیات اولیه،  كچنان  ثانیااُ؛  ستون از مجال این اشكال ا امری تفصیلی و بیر

 یقین  ه برهان منطقی، دستیابی بهاقام  ثالثااُ؛  رد های نظری به این اصل ضرورت نیز ندا ارجاع تمام گزاره 
  درخصوصیات اولیه روش بسیاری از علوم نیست.  های نظری به بدیهه ارگزو ارجاع    عنی الاخصملبا

ی این جابهبالمعنی الاخص رایج نیست و    نیقی  به رائه برهان و دستیابی  ی، اهای دینی و كلاممعرفت
ش  و این رو  دوشیاده مناعی یا خطابی هستند، استفبسا اق  ان كه ایروند حتی از اقامه ادله مفید اطمین

به   فرایند در    رابعااُ؛  امری رایج است  خاص در دانش كلام،   رت صوبهنیز   بدیهیات، لازم نیست    ارجاع 
میقق همح استدلال  كه  بار  گزاره ر  تمام  ارجاع  كیفیت  دهد.  كند،  نشان  بدیهیات  مرز  تا  را  خود  های 

نظری و    ندرچ ه  ، مبانی  ود و همینشمی  اقامهها برهان  بر آن  مرتبهکی  پیشین در علوم،   بسیاری از مبانی
به آن علم    ، اندارجاع  نیازمند  تلقی میمبنایی مسلّ   عنوانبهدر سایر مواضع  استنتاجی و    شوندم  و سیر 

كه    ها بیان نخواهد شد. برای مثال اصل »وحدت وجود« در حكمت متعالیه كافی استاستدلالی آن
مسئله دیگر    هاده  درد. آنگاه  رد گ  ات نمایانبه بدیهی  نآاع  ت ارجبا برهان اثبات شود و كیفیدر یک مقام  

  مجرد  بهی تكرار نخواهد شد. بنابراین  ی آن سیر برهانصورت طبیعبهشود،  كه از این اصل استفاده می
توان نتیجه میدیهیات هستند، نسایر علوم خالی از ارجاع نظریات به بیا    های فلسفیغالب بحث  نكهیا

 ت. اسطی نشده   این روند اهآنغالب گرفت كه در 

ُنتیجهُ.4ُ
میا  درخصوص  تناقض  گفصل  سخن  طولی  اشكال  پنج  از  محتتوان  اولًا  است  ت:  اصل  این  كه  مل 

نباشد از واقع خارجی  باشد و حكایتگر  بر   ؛ساختار ذهن بشری  با   ثانیاً  آن  فرض حكایتگری مطابقت 
مح م واقع  و  است  تردید  ساحتل  در  است  از  حتمل  و  ، دوجوعالم  هایی  عدماجتماع  و  ن  مكم  جود 
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بر  ؛باشد ترد   ثالثاً  اصل محل  این  واقع مصادیق  با  مطابقت  م  ، یدندفرض  است  زیرا    درخصوصمكن 
رابعاً برفرض عدم تردید در مصادیق این اصل،   ؛واقع شده باشد  مغفول نشده تناقض  ها شرایط كشفآن 

تش بهامكان  استدلال  ندارد كیل  وجود  آن  قضیه    نتوانمی   زیرا   ، واسطه  دیگهیچ  آن  ر  ری مستقل  به  ا 
كرد   خامساً ضمیمه  و  داد  ترتیب  قیاس  دو  این  انضمام  از  عدم   بر   و  اشك   فرض  تمام  قبل،  ورود  الات 

ای  ه مبناگرایان در ارجاع مدعیات نظری خود به این اصل كوشا نیستند و در بسیاری از موارد استدلال
 شوند.ه این اصل ارجاع داده نمیعلوم مختلف ب

وا ك اش فوق  نظلات  به  زیرا ینمر  ارد  سوبژكتوی   اولااُ  رسند؛  راستای  در  اصل  این  شمردن  سم  ساختاری 
و   پیاست  در  را  آن  است   لوازم  نقیضین  خود  حكم  نقیضین  ارتفاع  و  اجتماع  استحاله  هر    .دارد.  در 

  سه از    مك تقع دسمطابقت این اصل با وا   نیااُثانیست؛  د آدمی  به ساختار وجو  منحصرظرفی كه باشند و  
تنطری قابل  اذع  :است ه  بیق  اینكه  ویكم  آن ضروری است  به  ا  گرنهان  قابل  معرفت  ود  ستنادی وجهیچ 

وم اینكه این اصل بدیهی اولی است و توجه دقیق به طرفین و نسبت موجب تصدیق د  ، نخواهد داشت
اصآن می  این  اینكه  و سوم  دریاشود  بر  مبتنی  بل  در وجدان  و  عدم    و   جودشری وفت حضوری است 

رف قابل تناقض قضای  شرایط  ثالثااُ؛  ستندنیع  جمع و  اموری تعلیمی و صرفاً در  نه  ا مطرح هستناقض  تند 
م در  تناقض،  تناقض  پیچیده  مصادیق  شناخت  برای  شرایط  طرح  دیگر  سویی  از  احكام.  و  وضوعات 

دیگر بسیاری  بداهت  با  ن  منافاتی  آن  مصادیق  و    رنحصمیاس  ق  بهاستدلال    رابعااُ؛  دارد از  نیست 
كه بدیهیات اولیه  وه بر این یابند. علابا یک گزاره پایه نیز سامان می  های مباشراستدلال  و  یاالقضاكام اح

می و  نیستند  اصل  این  در  منحصر  كه  نیز  كرد  تصویر  آن  عرض  در  را  دیگری  متكثر  بدیهیات  توان 
اعف به  مضم هایتاً علبلكه ن ، تسی م نرط علها شاصل در مقایسه با آن صل ندارند و اینبازگشت به این ا

نقی آناستحاله  میض  ایجاد  اشكال    خامسااُ؛  كندها  ماهیت  آخرین  نداردمعرفتكه  وارد    شناسی  نیز 
این   بر  علاوه  ندارد.  نیز  ضرورت  اولی  بدیهیات  تكثر  مبنای  بر  و  است  صرف  استبعادی  زیرا  نیست؛ 

 ابند. یاعی نیز سامان میقنا ای جدلی وه استدلال او بارند ش اقامه برهان را مدنظر ندیاری از علوم رو بس
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ُمنابعُ
،  1ج    ، بیهات للطوسی )مع المحاکمات(شرح الإشارات و التن   تا(،ی)ب  سینا، حسین بن عبداللهابن .1

 .دفتر نشر الكتاب :قم

 .اسراء :قم ، اثبات خدا  تبیین براهین (، الف 1384) جوادی آملی، عبدالله .2
 .اءسرا :قم ، شناسی در قرآنفتمعر، (ب 1384) ــــــــ .3
مصطفی  جهان .4 امیری و  فكر،  تناقضماه(، »1394)عسكری    ، سلیمانی  امتناع  اصل  فروع    یت  و 

 .148–123: 50 ش ، معرفت فلسفی  «، گانۀ آنسه

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام    :قم  ،هامعرفت بشری: زیرساخت(،  1388)  ، محمدزادهنیحس .5
 .خمینی )ره(

معرفت(،  1390)  ــــــــ .6 در  تطبیقی  معاصر اسن شپژوهشی  قم:  ی  پژوهشی   مؤسسه،  و  آموزشی 
 )ره(. خمینیمام ا

مؤسسه آموزشی ، قم: ها و ساختارهای معرفت بشری؛ تصدیقات یا قضایا مؤلفه(، 1393) ــــــــ .7
 .خمینی )ره(و پژوهشی امام 

ه آموزشی و پژوهشی امام  مؤسس، قم:  های پسینگزاره   در قلمرو  یس شنامعرفت(،  1394)  ــــــــ .8
 .ه()ر خمینی

چیست (،  1396)  ــــــــ .9 عقلانیت معرفت؛  و  امکان  قم:  ی،  امام ،  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه 
 .خمینی )ره(

:  50ش    ، اصدرخردنامه  «،  اع تناقض: حكمت متعالیه و منطق فازیاصل امتن(، »1386)  ــــــــ .10
78–92. 

امیری،   .11 »1385)  عسكری سلیمانی  ام (،  امتناع  جایگاه  )اصل  معارف م  ردتناقض(  القضایا  یان 
 .108–79: 11 ، شفلسفی  عرفتم«، بشری 

)شریف .12 حجتی  محمدعلی  سید  و  رحمن  باوری«،  1390زاده،  تناقض  دیدگاه  نقد  و  »بررسی   ،)
 .108-87: 39، ش دینی اندیشه

 .121–94: 8ش ،  فلسفیمعرفت «، متناع تناقضاره اصل اب رد» (، 1384) صادقی، رضا .13

محمد  صدرال .14 شیرازی،  الأکمح لا(،  م 1981)دین  فی  المتعالیة  الأربعة  سفارة  :  قم،  1ج    ،العقلیة 
 .مكتبة المصطفوی

خرم  .15 سیدطاهری  پیشین(،  1390)  علی  آبادی،  مؤسسهقم،  معرفت  امام    :  پژوهشی  و  آموزشی 



 201  تناقض  اصل   بر   نقد و بررسی اشکالات احتمالی   

 .(خمینی )ره 

مح .16 ا،  ق(1417)  نیسمدحطباطبایی،  تفسیر  فی  ج  لقرآنالمیزان  الأ  :قم،  1،  علمی  مؤسسة 
 .للمطبوعات

همدانی، ت،  المیزان  رتفسی  ، (1374)  ــــــــ .17 موسوی  محمدباقر  سید  جامعه    : قم  ، 1ج    رجمه 
 .مدرسین حوزه علمیه قم

امام  و پژوهشی  یوزشمؤسسه آم: قم، شناسیبدیهی و نقش آن در معرفت، (1389) عارفی، عباس .18
 .خمینی )ره(

غلامرضا .19 معرفت(،  1392)  فیاضی،  بر  پژوهشی    مؤسسه:  مق  ، شناسی درآمدی  و  م  ما اآموزشی 
 .ی )ره(خمین

 .ش سرو  :تهران، تاریخ فلسفه: از ولف تا کانتتا(، )بی ستون، فردریک چارلزكاپل .20

محمدت .21 یزدی،  فلسفه  (، 1389)  قیمصباح  ج  آموزش  آموزشیم:  ق،  1،  امام ژپو    مؤسسه   وهشی 
 .خمینی )ره(

 .راه حق در: قم ، الحکمه  ة علی نهای تعلیقه (، 1363) ــــــــ .22
 )ره(. نییمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خم :قم ، 1رهان شفا، ج ب ح (، شر1384) ــــــــ .23
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Criticism and Investigation of Probable Objections to the Principle 

of Contradiction1 
 

Mahdi Shajarian2 

 

ABSTRACT 

The impossibility of reconciliation of two contradictories has an important 

position as the ‘mother proposition’ in the system of foundationalism. This 

article attempts to explain, through an analytical-critical method, the objections 

that can be posed to this principle and answer them. Doubt in recounting 

position of this principle and considering it as a mental structure, doubt in its 

realism, doubt in the instances of this principle due to probability of not 

discovering some of the conditions of contradiction, doubt in possibility of 

adjusting an argument by relying on this principle due to no independent 

proposition of it and, finally, doubt in referring to this principle in 

foundationalists’ scientific efforts are among the most important drawbacks in 

this regard. None of these drawbacks seems to be right. Impossibility of 

reconciliation is the essential judgment of two contradictories, no matter in 

which existential sphere they are assumed. Doubts in realism of this principle 

will lead to skepticism, and intuitive knowledge is the foundation of affirming 

it. The inductive nature of the conditions of contradiction is not in conflict with 

the axiomaticity of this principle. Argumentation is not restricted to syllogism. 

Besides, according to some foundations, the primary axioms are pluralized 

along with this principle. In their scientific efforts, the foundationalists also are 

obliged, merely in the position of offering proofs on the basis of restricting the 

primary axioms to this principle, to refer their arguments to this principle. 
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The Goal of Islamic Philosophy and Its Relationship with Islam1 

 

Hamid Khoda-Bakhshian Khansari2 

 

ABSTRACT 

Islamic philosophy is a knowledge that is associated with the Islamic religion, 

and the reasons behind this association have sparked numerous debates. One of 

the methods used to prove the Islamic nature of this philosophy is to assess its 

alignment with the scientific principles of Islam. Understanding a field of 

knowledge involves examining its scientific principles, such as its subject 

matter, definition, and issues, and the ‘purpose’ or objective of the field is one 

of these principles. Assessing the alignment of the purpose of philosophy with 

the Islamic faith assists us in comprehending the reasons for associating this 

philosophy with Islam. Islamic philosophers have mentioned various goals for 

philosophy either within the context of defining philosophy or as independent 

objectives. This study collects these goals through library research and then 

applies a descriptive-analytical method to assess their relationship with the 

objectives outlined by the religion for creation, the mission of prophets, or the 

revelation of heavenly books. The goals of philosophy can be categorized into 

five categories: knowing the truth of things, knowing Almighty Allah, 

completing souls, attaining similarity to Allah, and transforming into a rational 

world. Among these goals, ‘knowing the truth of things’ is considered the most 

important goal. These goals are in line with or at least influenced by the 

teachings of Islam. This analysis demonstrates that Islamic philosophers have 

taken into account the ultimate and goals set forth in the Islamic faith for human 

life and have enumerated the same goals using philosophical language. 
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A Brief History of the Development of Philosophical Theology1 

 

Mohammad Mahdi Fereidouni2 

 

ABSTRACT 

Theological topics were initially discussed orally. Gradually, theological 

schools emerged and their followers sought to write down their beliefs. 

In the beginning, Imamiyyah theology was mainly narrative, but, due to 

the inadequacy of narrativism, it was gradually pushed towards 

interpretive rationalism; and finally, due to the shortcomings of this 

method, it had to take on a philosophical tone. In fact, these three 

methods, which are located it the same line, marked the course of the 

development of theology. Ignoring the course of the development of 

philosophical theology has caused imprecise judgments to be made about 

whether or not theology should be philosophized. In this study, the 

process of philosophizing the theology is explained using a library 

research method . 
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Gradation in Existence from Allameh Tabataba’i and Master 

Mesbah’s Viewpoints1 

Seyyed Hossein Akbarpour Ghazani2 

Rouhollah Souri3 

 

ABSTRACT 

One of the issues under the subject of principality of existence has been the 

pluralities of the universe for whose explanation the theory of gradation of 

existence was proposed. In the transcendental philosophy, in addition to the 

three types of plurality (part of essence, out of essence, and the whole essence), 

a fourth criterion was proposed for justification of some pluralities: difference 

in the whole essence while sharing the whole essence, or difference in strength 

and weakness. Sadraʾid thinkers (followers of Mulla Sadra) disagreed in 

explaining this criterion. Allameh Tabataba’i believes that some pluralities of 

the real universe is not justifiable with this criterion. By proposing the new 

criterion of ‘objectivity of distinguishing factor and common factor’, he 

believes if the difference of beings returns to the difference in their orders and 

their strength and weakness, the gradation is longitudinal; otherwise, it is 

transverse. Master Mesbah rejects Allameh’s statements and believes if 

instances of a concept have a cause-effect relationship, then that concept is 

attributed to them in gradational form; otherwise, there is no transverse 

gradation and such pluralities are different by all their existence. 
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principality of existence, transverse gradation, longitudinal gradation, 

distinguished factor, common factor, cause-effect, Allameh Tabataba’i, Master 
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A Comparative Study of Perceiving Meaning in Positivism and 

Islamic Philosophy.1 

 

Mohammad Reza Beigi ʻlm-Abadi2 

Yahya Noor-Mohammadi Najaf-Abadi3 

Fakhr-al-Sadat Hosseini-Zadeh4 

 

ABSTRACT 
Cognitive sciences encompass various theories on the perception of 
meaning. Some of these theories are based on positivism. According to the 
main doctrine of positivism, the only valid cognitive tool is sensation 
(senses). Valid sciences, according to this thought school, are those that 
observe and experiment with the apparent relationships and connections of 
objects. Sensationalist psychology is one of these sciences. In this field, 
human perception is studied at the level of nerves, neural stimuli, and brain 
activities. Some branches of this type of psychology consider perception to 
be material. In this type of psychology, the meaning of perception is only 
explained through sensory tools and a completely materialistic approach. 
This perspective is rejected by many Islamic scholars because sciences 
associated with positivism only provide a materialistic explanation of 
phenomena, while many phenomena have immaterial and abstract aspects. 
From the perspective of Islamic philosophy, in addition to the senses, 
human intellect holds a special position in perceiving meaning. This 
perception takes place at different levels and through various tools, but 
ultimately, the main source of meaning is the human self. This study first 
examines how the perception of meaning is examined in positivism and 
then explains how the perception of meaning is understood from the 
perspective of Islamic philosophy. The method of study is descriptive, 
analytical, and comparative. 
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The Existence of the Caused Link in Mulla Sadra’s View1 
 

Hassan Mohseni2 

SeyedBagher Hoseyni Karimi3 

 

ABSTRACT 
The theory of the existence of ‘the caused link’ (rābiṭ ma‘lūl) is among Mulla 
Sadra’s innovations and one of his most important foundations. In this theory, he 
negates plurality in existence and refers it to the states of existence to reach the 
personal unity of existence and plurality of the states of existence. Of course, it is 
difficult to deeply understand this theory and, to prevent misunderstanding, we 
must note that the theory of existence of a link and its consequence – that is, the 
personal unity of the truth of existence – neither necessitates denial of creatures 
and possible beings, nor does it necessitate incarnation of the ‘Necessary by 
Essence’ in the possible beings. In this theory, Mulla Sadra seeks to prove the 
claim that the existence of the ‘caused’ is neither the truth of the existence of the 
cause, nor is it independent and separate from it; rather, it is a truth between these 
two states. But this does not necessitate that the existence of the ‘caused’ have 
both the mode of dependence and mode of independence. In principle, in the 
sphere of dependence of the ‘caused’ on the cause, there is no ‘being’ dependent 
from one respect and independent from another respect; just as ‘independent’ 
means ‘absolutely independent’ not partial or relative. This is because in 
philosophy, existence is either purely dependent or purely independent. 
Consequently, for Mulla Sadra, the existence of the ‘caused’ (possible) is related 
to the existence of the ‘cause’ (necessary) in a pure form; and it has no 
independence. It is just the necessary being that is absolutely independent. 
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Non-artificial Death from the Famous Viewpoint and in Mulla 

Sadra’s View1 
 

Sina Alavitabar2 

Muhammad Hossein Asadian3 
 
ABSTRACT 

Non-ikhtirāmī (literary ‘non-artificial’) death is the ‘natural’ death as opposed 

to sudden deaths occurring due to various events. Regarding the reason for non-

artificial (or ‘natural’) deaths, there are two views: the well-known view is that 

the reason for ‘natural’ death is corruption of one’s constitution and the soul’s 

inability in managing the body due to body’s weakness and its capacity. The 

second view is that of Mulla Sadra to the effect that [natural] death occurs due 

to the soul’s substantial motion and its reaching an stage of perfection. That is, 

the soul achieves – in some stages of its motion – the existential independence, 

its attachment to the body and its management of the body is cut off, and it 

comes to the moment of death. According to the well-known view, the reason 

for corruption of one’s constitution and body’s death is the failure of the 

nourishing faculty, but there is disagreement on the reason for this failure. 

Mulla Sadra rejects all views in this regard and maintains that the reason for 

natural death of one’s body is merely the soul’s perfection. In the present study, 

the authors use a descriptive-analytical method to analyze and investigate the 

two aforementioned views. The privilege of the present study is that, firstly, it 

offers new and comprehensive reviews about Mulla Sadra’s view and, secondly, 

it explains the reason for non-artificial (i.e. natural) death by relying on the 

discussions of the divine decree and ordinance. 
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The Scientific Explanation of Extraordinary Phenomena from 

Allameh Tabataba’i’s and Fakhr Razi’s Viewpoint1 

 

Seyyed Abdul-Ra’uf Afzali2 

 

ABSTRACT 

Few people are unfamiliar with or have not heard of extraordinary phenomena, 

but the question that arises for many is what causes these phenomena and how 

they can be scientifically explained. Does a natural phenomenon, known or 

unknown, give rise to these phenomena, or is it a supernatural phenomenon? In 

this study, which is conducted using an analytical-descriptive method, we 

attempt to answer this question based on Allameh Tabataba’i’s and Fakhr 

Razi’s viewpoint. These two prominent scholars of the Islamic world, both 

theologians, and philosophers and interpreters, have provided different answers 

to this issue. Allameh Tabataba’i, based on his theological and philosophical 

foundations, considered a natural fact as a cause, and provides a scientific 

explanation for extraordinary phenomena. On the other hand, Fakhr Razi, based 

on his own Ash‘ari foundations, considered a supernatural fact as a cause and 

deemed a scientific explanation impossible. 
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Interpretation of the Traditions of ‘Knowing Allah by Allah’ in 

Kuleyni, Sheikh Saduq and Allameh Majlesi’s View1 

 

Sajjad Ziaie2 

Mohammad Reza-poor3 

 

ABSTRACT 

The religious texts, while stating various ways for knowing God, have introduced a 

way called ‘knowing Allah by Allah’. For instance, Amir al-Muʾmenin (Imam Ali) 

has been quoted as saying, ‘know Allah by Allah…’ In interpreting this hadith, 

Kuleyni, Saduq and Majlesi have written materials that seem to face some 

challenges. In Kuleyni’s interpretation of this hadith, there are two possibilities: one 

is negative and purifying interpretation, and the other is interpretation based on 

similitude while purifying. Sheikh Saduq seeks to present an interpretation based on 

the ‘unity of divine actions’ and the longitudinal (hierarchal) system of the universe. 

Majlesi also states numerous expositions for this hadith and regards as the best 

among them the evidence leading to knowledge. Some of these views are defective 

in their content, and some others, disregarding the fact that they interpret these 

hadiths, state a correct and right point but cannot be considered as an interpretation 

for these hadiths. This study is seeking to use an analytical-descriptive method to 

investigate the views of those three great scholars of tradition in this regard. 

Investigating this issue is important because it clarifies the point that doctrinal 

discussions and items of knowledge expressed in the Shiite religious texts require 

scrutiny and deep thinking, and even great scholars may err in this regard. 
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The Relationship between the Soul and Faculties from the Viewpoint 

of Theoretical Mysticism1 
Seyyida ‘Aliya Batool Naqavi2 

Shahin Mahmoodi Monfared3 

Ali Fazli4 

 
ABSTRACT 

In theoretical mysticism, the human’s soul is the midpoint between his 

immaterial spirit and his material body. It has tools called faculties. This article 

searches in the psychology of the theoretical mysticism and founds its quest on 

the analytical-descriptive method of the faculties of the soul to investigate their 

functions as well as the relationship between the soul and its faculties. It 

concludes that considering the most basic foundation in theoretical mysticism, 

which is personal unity of existence, the unity of the soul is delineated under the 

true shading unity – which is the shade of the divine true real unity – and 

accordingly, the faculties of the soul are referred to as manifestations and 

specifications of the soul. Thus, the plurality of the faculties are not conflicting 

with the soul’s unity; rather, they show its existential comprehensiveness and 

strength, and suggest that the soul, while preserving its unity and oneness, is 

equal with the faculties, and that the soul’s faculties are existent in all orders of 

the soul through conditional mood. Therefore, the existence of human’s soul is, 

in the position of essence, non-conditioned to its own orders and specifications 

and is, in the manifestation of faculties, conditioned by something. 
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The Theory of Transcendent Unity of Religions from a Mystical, 

Epistemological, and Religious Point of View1 
 

Ali Negarestani2 
Hassan Panahi-Azad3 
 
ABSTRACT 

Seyyed Hossein Nasr is one of the prominent figures of the traditionalist 

movement who has played a significant role in expressing and explaining the 

views of this movement. The most important viewpoint of Seyyed Hossein Nasr, 

which has sparked many discussions, is the theory of the transcendent unity of 

religions. In this view, by drawing on the foundations of metaphysical wisdom 

and theoretical mysticism, he has concluded that all religions have a unified truth, 

and the differences between religions are related to external matters of religions, 

not the truth of religions. In this view, Nasr has given a new garment to the 

perspective of religious pluralism, which individuals like John Hick in the world 

of Christianity and Abdolkarim Soroush in the world of Islam promote. This 

study is written in a descriptive-critical manner, and the author, after explaining 

Nasr’s view, addresses its shortcomings, such as neglecting the discussion of 

eschatology, relativism towards religious doctrines, and its contradiction with the 

definitive texts of religions that consider salvation exclusive to a religion. 
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The Process of Understanding and its Levels Based on the 

Foundations of Transcendent Wisdom1 
 

Ahmad Valiʻi Abarqui2 

Abdolhamid Vaseti3 

 

ABSTRACT 

In this study, an attempt is made to explore the nature of understanding based 

on the foundations of transcendent wisdom and, accordingly, to examine how 

understanding and its probable levels can be realized. Using an analytical-

documentary approach and theory generation in the field of ontology of 

understanding from the existing foundations in transcendental wisdom, the 

process of understanding and its probable levels are examined. The analysis 

reveals that understanding arises from the existential union of the perceiving 

subject with the object of understanding. Therefore, an understanding that is 

reliable and dependable maximally aligns the subject with the content. Since the 

desired understanding of a phenomenon must also induce changes in the 

behavior of the understanding subject, the process of understanding formation 

should take place within the framework of volitional acts. Therefore, in 

proportion to the union achieved between the understanding subject and the 

object of understanding, which leads to a change in their behavior, the six-level 

level of initial notion, preliminary understanding, analytical understanding, 

practical understanding, argumentative understanding, and creative 

understanding can be considered for understanding. 
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